دگاو گرفتاری ها » فواید و آثار ایمات 
تفر دید کم بازه دنیا ۲ عقل و در جع و 


51 
را مت 


۱۳03۲ 


برست اعالمطالب 


1 عدالت از نظر علی لب ی[ 
جود و عدل از دیدگاه اخلاقی و اجتماعی -عدالت یک فلسفة اجتماعی عدالت علی"اج3 


۲ اصل عدل در اسلام و ی ای ی 
علت انحراف مسلمین از عدل - ريشه کلامی حسن و قبح عقلی» اثر علمی و اجتماعی 
آن - فاجعه جمود -شرایط امر به معروف و عقيدة خوارج در این باره 


۳۲ میانی اولية حقوق از نظر اسلام ۱ ی 
حقوق و جهان‌بینی -,زابطة غائی و فاعلی بین حق و ذیحق - تفاوت مبانی حقوق در 
تفکر مادی و آلهی 


احترام حقوق و تحقیر دنبا ۳۱۷ 
دنیاه ارزش ذاتی و نسبی آن - منطق انسانی ‏ منطق اجتماعی ‏ تأثیر عدالت اجتماعی 
در معنویات و افکار بخت شانس و روزگار - اخلاق متعادل 


۵ تفاو تهای بجا و تفاو تهای بیجا | 8 لا لا ...ی ۸۷ 
شباهت و تفاوت جامعه با یک اندام زنده عدالت يا مساوات - اختلاف استعداد‌ها ‏ جامعة 


بدون تبغیض اسلامی 


۶ ررَاقیّت البهی تا مرس ۱ 
دخالت در کار خدا قیاس خدا به انسان - چگونگی تعهد الهی در رساندن روزی - توکل 

۷ امام صادق ‏ 5 
فلسفة زهد - اصول ثابت و متغیر در طرز زندگی - اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر امام 2 

۸ امام موسی بن جعفر 3 ی 


شخصیت امام - رفتارش در زندان 


۱۳ شداید و گرفتاریها ور و هک که‎ ٩ 
شداید» الطاف خداوند - نقش سازندة شداید - امتحان الهی‎ 


۰ فواید و آثار ایمان | 


سرمایه يا سربار - پشتوانة اخلاق 


۱ نظر دین دربارة دنا ی 


تفسیر غلط از زهد ‏ زهد در قرآن -علاقه به دنیا ‏ اخلاق و دنیاپرستی 


۲ نظر اسلام دربارةُ علم هه هر هه رید وم 


تخالف دین و علم؟ - توصيهٌ اسلام به علم -کدام علم مورد نظر دین است؟ -علم وسیله 


جهاد اکبر - تأثیر دل در قضاوت عقل - خوشبینی به خود -عادت به تفکر 


۵ درسی که از فصل بهار باید آموخت اه ربب 


میل به تنوع و تجدد - حمیتگی ار یات - دلب پذر قرل 


۶.قرآن و مسئلة تفکر ۳ 


تفکر سطحی و عمقی - بگانگی بحث وجود و وحدت خدا در قرآن 


۷. استدلال قرآن به مسئلة حیات بر توحید 0[ 


بهار و رستاخیز حیات برتر از ماده آیا حیات خاصیت ماده است؟ -شهادت نظام 


موجود و محسوس بر نظام برتر - جستجوی خدا در معلومات نه مجهولات ‏ آغاز حیات - 


ژوحانیت دعا - شرایظ دعاد دفاه قضا و که رمتسکمت بالغه رضاء هبهای قدر 


9 دستگاه ادرا کی بشر‎ .٩ 


شناخت از راه اضداد خدا ظاهر مطلق ‏ خودشناسی 


۰ انکارهای بیجا 1 


غرور و علم ناقص ‏ دو پیمان خدا از بشر -حد خود را شناختن 


رست ماب 


علی» شهید عدالت یه 
چه عدالتی موجب شهادت علی شد؟ کی و 
جود بهتر است یا عدل؟ کی و کر ی ی 


عدالت. فلسفة اجتماعی ی سپس پبپب ۱ 


ابراز نگرانی و اتمام حجت ی یس 
قطایح عثمان وم ی ۱ اب ۱۳۳ 


نامه عمرو عاص به معاویه ده ی مه وی ره هی ما و و مر مه و و ما 


چگونه عدالتش او را به کشتن داد؟ 0 
علی و استفاده از عنوان خلافت 0( 


ی 
ی 


ی ۷ رز 


استدلالهای شرم‌آور ۱ 
پیروزی منکران عدل ی او را یمور موم وی ماو و وس رو ی ۱۳۱۱ 
واه «ستیی؛ ی و و دا ها ۱۳ 
عوام‌پسندی انديشة اشعری کی ۳ 
اشعری‌گری اسلامی و سوفسطائی‌گری یونانیی ۱ 
جنگ جمود و روشن‌آندیشی ی( 
علی قربانی جمودها ی 
خوارج ی 
شرایط امر به معروف نز 
عقیدة خوارج در امر به معروف ۳ 
مصائبی که خوارج برای اسلام به وجود آوردند ۱ 
مبانی اولية حقوق از نظر اسلام ی 2 
نتیجة اساسی بحث عدل 6 و ی ی 
اصل عدل در مذهب شیعه ی ار ی ی 
مبانی اولية حقوق اسلامی ی ی ی ی 
رابطة حقوق و جهان‌بینی و ی ۱ و ۸ 
علافة غایی میان حق و ذی‌حق ی ی ۱ ی رز 
علاقة فاعلی میان حق و ذی‌حق 399 ((۱۸ 
رابطة غایی موجب حق بالقوه است 4ص پر ار ی ۵۷ 
نقش عقل و اختیار در دو مرحله‌ای شدن حق انسان و نت ۵۸۸ 
حق زمین بر انسان تا هر يآ ۳/7 ۱۸ 
تلازم حق و تکلیف وله 
حق ضعفا یت یلق 
یک تفاوت اساسی ی( 
حق اجتماع ی ای کیت وی وی ایو و وی گرگ شور 4و و یی ۶ 
حق همسفر سس هی راو مرها رت سید بر و سین ۶۲ 
نام علیی» قرین عدالت ۸ 
احترام حقوق و تحقبر دنیا و و و و و و ۶۱۷ 
آرزش ذاتی و ارزش نسبی طا 
منطق عالی انسانی ی( 
منطق اجتماعی کی ی ۱۳ 
نقش حق و عدالت اجتماعی در امور معنوی و و ی ۱۷ 
تأثیر عدالت اجتماعی در افکار و عقاید کیت 3 ۱۱۲ 
ريشهة پیدایش انديشة بخت ی 
بدبینی به روزگار و و وه ی اش ی هت و کته او ۵ ۰۷ 
عدالت اجتماعی و اخلاق فردی و و ۷ 


تفاوتهای بجا و تفاوتهای بیجا 


تعریف عدالت از نظر علی 1 


جامعه مانند یک اندام زنده است هگ ام او وگ اما عم 


عنایت رسول اکرم به از بین بردن ناهمواریها 
جنبة اجتماعی سيرة نبوی 


فايدة سیره‌های گوناگون معصومین 
تعارض ظاهری سیره‌ها و ضرورت حل آنها 


اصول ثابت و اصول متغیر ۱ 
قیام یا سکوت؟ ی 
اوضاع سیاسی در عهد امام صادق 3 ی 
علت امتناع امام و( 
اوضاع اجتماعی عهد امام یاهع مه 
ماه موش ین خر 1 
آثار زندانهای به جرم آزادگی ۱۱ 
قانون تضاد و تصادم ی[ 
کت کدرعن ۱۱ 
موسی بن جعفر اج از که کی مر وی با مک روت ۱1 
آمدن مأمور به احوالپرسی امامج ی 8 ایس 1۱۲ 
شداید و گرفتاریها ٩‏ و ۵ ین ۱ 
شداید الطاف خداوند ی ی ۱ 
سازندگی شداید ی ی ۱ و ۵ 
امتحان الهی و ی ی ۵ 
نازپروردگی (( رت ی ۱ ی ۱ 
فلسفهة تکالیف دشوار یط ی ۱۵ 
عسر و حرچ 00وی ۱۵۳۰ 
فواید و آثار ایمان ار ۱ 1 
وا شزا ماک ام ۱ 
پشتوانة اخلاق ی ال ۱۵۷۰ 
مامت شسم وخاق ۱ 
انطباق با محیط ی 
مفهوم رضا و تسلیم ۱ 
تسلط بر نفس ۱- 
علم و مهارت ی ی ۱۳ 
نظر دین دربارةٌ دنبا ۱ 
تفسیر غلط از زهد و ترک دنیا ها یه ۱۳۰ 
زهد در قرآن ۱ 
آیا علاقه به دنیا مذموم است؟ و ۱[ 
راه حل‌ها ۵ ۰ ۱۱ 
مفطاف قرات 1 
ريشة این منطق در جهان‌بینی اسلامی کر هر گت ۱ 


اخلاق و دنیاپرستی ۸( 


فهر ست مطالب ___7م_ _ ٩.‏ 


نظر اسلام دربارة علم و" 
توصیه به علم در اسلام وا و جر وروی و وم رورا و او و ی 1 
کدام علم؟ ی ۵ ۱۱ 
سيرة ائمة دین 7 
منطق قرآن و و و و و ی ی بش ی ۳۸۰ 
توحید و علم ۱ 
آیا علم وسیله است پا هدف؟ ۱۱ 
پرسشهای دینی ۱ 
رس ۱ 
پرسش کلید دانش است که موه و و هو هه ره ۱۳/۳ 
پرسش از چه؟ ۱ 
افراط و تفریط در پرسشها ی از و از 
عقل و دل ۸ ۱ ۱۹ 
انسانء موجود دو کانونی ی ی و ی ۱ 
جهاد اصغر و جهاد اکبر و ی را ۱ 
تأثیر دل در قضاوت عقل ۱ ۱ ۱ 1 
خوشبینی به خود و بدبینی به دیگران و ی ۱۹۸۰۰۰۰ 
عادت به تفکر و تعفل ۱ 
درسی که از فصل بهار باید آموخت ی ی پر کی 0 و ۱ 
میل به تنوع و تجدد 2 
سهم انسان از فصل بهار یر و ی ی ی ی ۴۶۵ 
حقیقت و آثار حیات یز 
حقایق نامحسوس هه یه ۳ 
«لْبٍ» در قرآن | 
محدودیت حواس ی 
قران و فص بهار 1 
قرآن و مسئلة تفکر هرت رک ۱۵ ۱۳ 
شا هر ۱۱ 
انحراف مسلمین از مسیر تفکر اسلامی ۱ ۱ 
مجادلات کلامی وم و وم و یس ور پم ار و ۱۳۰۱ 
یگانگی مسئلةّ وجود و وحدت صانع در قرآن ۱ 
استدلال قرآن به مسئلة حیات بر توحید یک ای ی ای ۱ ۲ 


حیات. واقعیتی است برتر از ماده 3 ۰۲( 
آیا حیات خاصیت ماده است؟ ۱ 
نظام و سنت موجود | 
جستجوی خدا در معلومات نه در مجهولات ی 
مسئلة آغاز حیات دوهی هب دی هی ی شوش رش ود اه امش وا توت و یگ ف ای شید اوه هت ۶ ۲ 
داروین و نفخة الهی ی ۱ 
دانتان اکض‌در فران را ۱۳۲۰۲۰ 
دعا ی مد ی ارو ای سا وس مس و امش ی ی ام ی مر تشه ان کی ۱ 
رتعافیت قعاً ۱ 
راهی از دل به خدا | 
انقطاع اضطراری, انقطاع اختیاری  /‏ ز: 
ایمان و اعتماد به استجابت ۱ مر ی زر 
مخالف نبودن با سنن تکوین و تشریع ی ی ی 
هماهنگی سایر شئون دعاکننده ی و ی ۱۱ 
مورد دعا نتیجة گناه نباشد ی یا ی ی ی ۲۴۳۲ 
دعا نباید جانشین فعالیت فرار گیرد ۱ ی رز 
دعاو مسئلة قضا و قدر ...کی ی ۳۴۴ 
دعا و حکمت بالغه 88/888 سس ی ۰ ۳۴۴ 
دعا و مقام رضا و 2 
ششهای قر یوم ری ی ی ۲۴۵ 
لذت دعا و انقطاع ۱ کر ی یه ۲ ۲ 
دستگاه ادرا کی بشر توب با مسر وش و بو سوه بویا مساو ما تور اه با وخ و ۲ 
شناخت اشیاء از راه اضداد آنها 1 
له ات ۱ 
خداء نور مطلق و ظاهر مطلق  /‏ بر 
وی تین و او مر ۱۵ 
بشر محدود. خدا را با آثار محدودش می‌شناسد یر ی مه ۲ 
زندگی مورچه از نظر علی اج موسر ما ام وگل سر نم و وگ دا را امه رک ۱ ۲ 
انکارهای بیجا ی اک شا مس سم ی سا شگ کن ش سل سا شوم 
ویر خلم تاقشن ۱ 
دو پیمان خدا از بشر و هر وب دی تم سل وب دراگ هن مر بل رتش ره و :۰ ۲ ۱۶ 
حد شناسی ۱ 


بسمه‌تعالی 


کتاب پیست گفتار - چنان که از نام آن پیداست -شامل بیست سخنرانی 
استاد شید آیت‌الله مطفری اسب که پس از اصلاح و تکمیل متن آن توسط آن 
متفکر گرانقدر در او گیگ شون لذ شورت کتاب منتشر شده است. این 
سخنرانیها در فاصله سالهای ۱۳۳۵ تا ۱۳۳۴۱ هحری شمسی برای عموم ایراد 
شنده و شام فکات دقیق اعتفادی و اعتماعی انیت شایه عاپ‌انه ختندان 
منانسب این کتاب تا به آمروزه باعث شده است که قدر آن تا حدودی ناشناخته 
ملت شریف ایران و دیگر فارسی زبانان مواجه بوده است. 

جهت بالابردن کیفیت چاپ این کتاب» «شورای نظارت» تصمیم به 
بازبینی آن از نظر علامت گذاری دستوری و اصول مربوط به زیبایی کتاب و غیره 
نمود و برای اعمال دقت بیشتر متن کتاب از روی چاپ اول آن که به ریت استاد 
شهید رسیده است مجدداً تایپ و مقابله و برخی اشکالات جزئی رفع گردید؛ و 
نظر به حجم کتاب» قطع وزیری -به جای قطع رقعی -برای آن انتخاب شد. لذا 


۱۲ 


2 
ت گفتار 


این چاپ با مزایای بیشتر و با ظاهری شکیل تر عرضه می‌گردد. امید است که 
مورد پسند خوانندگان محترم و شیفتگان آثار آن حکیم شهید واقع شود. 

این کتاب شامل نکات و تحلیلهای بدیعی در مسائل اعتقادی و اجتماعی 
است که برای عارف و عامی سودمند و فرح‌زاست. همچون سایر آثار استاده در 
این کتاب برخی مسائل و معضلات فکری و اجتماعی با بیانی شیوا و روان و غنی 
وه و سامت لته ری گنای نع سا 
عزیز توصیه می‌کنيم. 

نظر به اینکه علاوه بر تیترهای موجود در کتاب تیترهای دیگری نیز 
یط تاد یه ان که ات کلاد ره نان تلور ای رها 
همراه برخی تیترهای دسته اول» فهرست کتاب را تشکیل می‌داده بهتر آن 
دیدیم که «فهرست مطالب» قبلی را «فیرست اجمالی مطالب» و فهرستی که 
شامل تیترهای موجود در کتاب» همراه با شماره صفحه آنهاست. «فهرست 
تفصیلی مطالب» بنامیم و به جای مخلوط کردن آنهاه هر دو به طور جداگانه 
آورده شود. 

از خدای متعال توفیق بیشتر در نشر آثار آن اسلام‌شناس گرانقدر و آن 
فرزانه شهید که امام خمینی (ره) او را حاصل عمر و پاره تن خویش خواند 
مقات مر یو 

اسفند ۱۳۸۲ 


برابر با محرم ۱۴۲۶ 


رات الط عیام ك 


لد ازسلنا سنا ییات و آنرلنا مَعَهُم الکتابِ و ابا یوم لاس 
پالقسط و تلا الحدید فیه بأش دید و نع لاس و یلم اه من 
یضرّه و رس لیب ان هقی عَریز . 

ناه یمه بالعذل و الاخسان و ايتام ذی ای و یی عن المْخشاء و 


این دو یه کریمه از دو سوره است و هرکدام در یک جا از قرآن است. آيهٌ اول آية پیست و 
پنجم از سورةٌ حدید است و یه دوم آيهٌ نودم از سورةٌ نحل است. در هر دو آیه از یک 
مطلب یاد شده و آن موضوع عدالت است. البته هر آیه مطلب اضافه‌ای نسبت به دیگری 
دارد. 

در یه اول می‌فرماید: «ما پیغمبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و همراه آنها 
کتاب و مقیاس و وسیلةٌ اندازه‌گیری فرستادیم تا مردم بر میزان عدالت عمل کنند؛ آهن 
فرستادیم که فلزی محکم و باصلابت است و منافعی برای حیات بشر در بر دارد. علت 
دیگرِ فرستادن پیغمبران این است که آمدن آنها وسیلةٌ امتحانی باشد و معلوم و روشن 


این سخنرانی در شب ۱٩‏ رمضان ۱۳۸۱ هجری قمری(۱۳۳۰ هجری شمسی) ایراد شده است. 
۱ حدید /۲۵. 


۲ نحل /۰. 


۲ سح انیت گفتار 


شود که چه کسی به پاری حق و اهل حق می‌شتابد و چه کسی نمی‌شتابد. خداوند نیرومند 
و غالب است.» 

در آيةٌ دوم می‌فرماید: «خدا امر می‌کند به عدالت و به نیکی و کمک و صلهّ ارحام و 
نهی می‌کند از کارهای زشت و بد و ظلم؛ خداوند پند می‌دهد تا شما متذکر بشوید.» 

در یه اول هدف کلی ادیان آسمانی را برقرار شدن موازین عدالت ذکر می‌کند و در 
یه دوم به عنوان یک اصل از اصول و مبانی کلی اسلام و به عنوان معرفی روح اسلام 
می‌فرماید: خداوند به عدل و احسان آمر می‌کند و از فحشاء و زشت‌کاریها و بدیها و ظلمها 
نهی می‌کند. 

موضوع عدل و احسان. خصوصاً موضوع عدل, گذشته از اينکه در خود قرآن کریم 
مکرر ذکر شده» در تاریخ اسلام و در میان مسلمین فصلی طولانی دارد (چه از نظر علمی 
در تاریخ علوم اسلامی و چه از نظر عملی و اجرایی در تاریخ اجتماعی و سیاسی اسلام) و 
چون واقعاً یکی از ارکان اسلام اصل عدل است شایسته است که در اطراف آن صحبت 
شود مخصوصاً ما شیعیان که یکی از اصول دین را عدل می‌دانیم. 


عدل, از اصول دین 
اصول دین را پنچ چیز می‌شماریم: توحید. عدلء نبوت» امامت معاد. عدل و امامت 
اختصاصاً در شیعه از اصول دین شمرده شده و گاهی ایندو را به نام دو اصل مذهب 
می‌نامند که البته مقصود این اسگ الکو كي این مذهب و از نظر دید 
پیشوایان این مذهب. عدل و امامت هم از اصول اسلام است. پس معلوم می‌شود از نظر 
تست و طر تفا سابع تسار شور اس مهن رحس ای دق تفن اقلاقم 
نیست. لذا به همین مناسبت در این شبهای عزیز که فرصتی هست. تا حدی که مقدور 
اش هر اراد ای اه وا هه ان کل وا مس تفت ها و وه ریک داد 
مطالبی به عرض شنوندگان می‌رسانم. 

بعلاوة آینکه اج شیها صلی.دارد یه ام عادل غلی الاطللای: مجسمه تلو 
مساوات» شیفتهٌ حق و انصاف نمونه کامل بشردوستی و رحمت و محبت و احسان» 
مولای متقیان علیعأی که حتی دیگران درباره‌اش گفتند قاتل او همان عدل و 
مساواتش بود: و یل فی مخرابه لشِدّةِ عذله. 

دشمن طاووس آمد پز او ای بسا شه را بکشته فز او 


عدالت از نظر علی :۰۰۰3 __ 2 ع"<"<۴"_ ۱۵ 


گفت من آن آهوم کز ناف من ریخت آن صیاد خون صاف من 


علی» هید عدالت 
راستی که عل مرتضی مجسمه عدل و نمونه رحمت و محبت و احسان بود. آمشب شب 
ضربت خوردن این شهید عدالت است. ضربتی که در راه تصلب و انعطاف‌ناپذیری از حق 
و عدالت و دفاع از حقوق انسان خورد و در عين حال همین ضربت به مرارتها و مجاهدتها 
و مشقتها و رنجهای او در اين راه خاتمه داد و او را در حال انجام وظیفه از پا درآورد 
ضربتی که خود او را آسوده کرد اما جهان اسلامی را تا ابد در مرگ چنین امام عادلی که 
ارس دنه اش گرم اه تم کاس رخاف ملاس ال 
می‌پوشید - سوگوار ساخت. 

اینکه خود او را آسوده و راحت کرد و از نظر شخص خودش آسایش یافت تعبیری 
است که از کلام خودش اقتباس کرده‌ام. در همان حال که در اثر آن ضربت در بستر افتاده 
بود فرمود: مَثل من مثل تشنه‌ای است که در شب تاریک در صحرای بی‌پایانی در جست 
و جوی آب روان باشد و ناگهان به آب برسد و من همیشه از خداوند می‌خواستم که 
هروقت مقرر شده بمیرم در بستر نمیرم» در راه خدا کشته شوم و این آرزوی من بود که به 
آن رسیدم: و ما نت الا کقارب ور و طالب وَجّد. 


چه عدالتی موجب شهادت علی شد؟ 
به هر حال چون آمشب چنین شبی است در طلیعةٌ سخنم در این چند شب شمه‌ای از 
عدالتها و احسانهای مولای متقیان عرض می‌کنم و در اطراف این کلمه توضیح می‌دهم 
که چگونه عدالت علیس قانلش شد و چگونه تصلبش در این راه» آشویها و فتنه‌ها از 
طرف آنها که عدالت علی مستقیماً بر ضرر آنها بود بپا کرده و این عدالت چه جور عدالتی 
ده نا یک لاله صرفا اعلاقی بود فظیر آنعه:م ی گوتن آمام خماعت با قاضی با شاهد 
طلاق یا بیَنهُ شرعی باید عادل باشد. این جور عدالتها که باعث قتل کسی نمی‌شود. بلکه 
بیشتر باعث شهرت و محبوبیت و احترام می‌گردد. 

آن نوع عدالت مولی که قانلش شناخته شد. در حقیقت فلسفهٌ اجتماعی او و نوع 


۱. نهج‌البلاغه نام ۲۳. 


۶ ح 7 ح شک کیان 


تفکر مخصوصی بود که در عدالت اجتماعی اسلامی داشت و خودش شدیداً اصرار 
می‌ورزید که عدالت اجتماعی اسلام و فلسفة اجتماعی اسلام صرفاً همین را اقتضا می‌کند. 

او تنها عادل نبود» عدالتخواه بود. فرق است بین عادل و عدالتخواه» همان طوری که 
فرق است بین آزاد و آزادیخواه؛ یکی آزاد است یعنی خودش شخصاً مرد آزادی است و 
یکی آزادیخواه است یعنی طرفدار آزادی اجتماع است و آزادی هدف و ایدهٌ اجتماعی 
اوست. علم هم همین طور است: یکی شخصاً عالم است یکی علاوه بر این طرفدار 
عمومیت علم و سواد و تعلیم عمومی است. همین طور است عدالت: یکی شخصا آدم 
عادلی است و یکی عدالتخواه است. عدالت فکر اجتماعی اوست. باز مثل اینکه یکی 
صالح است و دیگری اصللاح‌طلب. در آية کريمة قرآن می‌فرماید: کونوا رامین بالقشط . 
قیام به قسط یعنی اقامه و بپاداشتن عدل. و این غیر از عادل بودن از جنبةً شخصی است. 


جود بهتر است با عدل؟ 
اول جمله‌ای از خودش در جواب سوّالی نقل می‌کنم. کسی از علی مرتضی (سلاملله علیه) 
پرسید: آیا جود بهتر است يا عدالت؟ابههتا افضل؟ العثل و الجوذ؟ الا : الْعَدل یضَم 
مور مواضعها, و لبود تخرجها من جَهّتها. فرمود: عدل بهتر است از جود به دلیل اینکه 
عدل هر چیزی را در جای خود قرار می‌دهد و هر حقی را به دی‌حق واقعی خود می‌رسانده 
اما جود و بخشش امور را و جریانها را از محل خودشان و مدارشان خارج می‌کند. جود این 
است که آدمی از حق مسلم خود نکن که دوکر که ذی‌حق نیست ببخشد» پس 
جود اشیاء را از موضع خود خارج می‌کند. 
عدل وضع نعمتی در موضعش نی به هر بیخی که باشد آبکش 
موضع رخ شه نهی ویرانی است موضع شه پیل هم نادانی است 
ال ساییش عام؛ و نود عارضْ خاص " دیگر اینکه عدالت سائس و اداره کنندهة 
عموم است» چیزی است که پایه و مبنای زندگی عمومی و اساس مقررات است. اما جود و 
بخشش یک حالت استثنایی است که در موقع خاص کسی به کسی جود می‌کند و ایثار 


۱ نساء ۱۳۵ 
۲. نهج‌البلاغه, حکمت .۴۲٩‏ 


عدالت از نظر علی دص ____ِح 


جود و ایثار را نمی‌توان مبنای اصلی زندگی عمومی قرار داد و بر اساس آنها مقررات 
و قانون وضع و آن را اجرا کرد. اگر جود و احسان و ایثار تحت قانون و مقررات لازمالا جراء 
درآید دیگر جود و احسان و ایثار نام ندارده به اصطلاح از وجودش عدمش لازم می‌آید. 
جود و ایثار وقتی جود و ایثار است که هیچ قانون و مقررات حتمی و لازمالاجراء نداشته 
باشد و آدمی صرفا به خاطر کرم و بزرگواری و گذشت و نوع‌دوستی و بلکه حیات‌دوستی 

این بود جواب علی مرتضیغی در مورد افضلیّت عدل از جود. 

و | 
این طور جواب نمی‌دهد. نمی‌گوید عدل از جود بالاتر است. اما علیعب در اين سخن 
بسیار پرقیمت خود به عدل از نظر اجتماعی نگاه می‌کند و با مقیاس اجتماعی اندازه‌گیری 
می‌کند. این سخن» سخن کسی است که فلسفة اجتماعی روشنی دارد. 


جود و عدل از دیدگاه اخلاق فردی 
علمای اخلاق جود را از عدل بالاتر دائسته‌انده اما عل مرتضی‌ی در کمال صراحت 
می‌گوید عدل به این دلیل و اين دلیل از جود بالاتر است. 

لبته این دو نظر از دو زاویه و دو دیدگاه است. اگر تنها از جنبهٌ فردی و اخلاق 
قتخضی مطلب را مطالعة کیم: جود از عول باو بر است. آز نظر ملکات اعلاقی» ملک جود 
و ایثار بالاتر است از ملکةٌ عدالت» زیرا شخص عادل از آن جهت که شخصاً و از نظر 
اخلاق شخصی و فردی عادل است. در اين حد از کمال انسانی است که به حق دیگران 
تجاوز نمی‌کند. مال کسی را نمی‌برده متعرض ناموس کسی نمی‌شود؛ اما آن که جود 
می‌کند و ایثار می‌نماید نه تنها مال کسی را نمی‌برد بلکه از مال خود و دسترنج خود به 
دیگران جود می‌کند» نه تنها نوبت کسی را نمی‌گیرد» نوبت خود را هم احیاناً به دیگران 
می‌دهد. نه تنها بر کسی جراحتی وارد نمی‌آورد بلکه در بیمارستانها و میدانهای جنگ و در 
کلبه‌ها و خانه‌های بینوایان به سر وقت بیماران و مجروحین می‌رود» دارویی به کامشان 
می‌ریزده مرهمی به جراحتشان می‌گذاره مجاناً شغل پرستاری بیماران را برای خود 
انتخاب می‌کند. نه تنها خون کسی را نمی‌ریزد بلکه حاضر است خون خود را فدای خیر 

پس از نظر ملکات اخلاقی و صفات شخصی. البته جود از عدل بالاتر است. بلکه 


۸ .+ سچچسس(«_« " شتت کار 


طرف قیاس نیستند. 


عدل و جود از نظر اجتماعی 
اما از نظر زندگی اجتماعی چطور؟ از نظر زندگی اجتماعی و از جنبهٌ عمومی که افراد 
اجتماع را به صورت یک واحد در می‌آورد. از این نظر که بنگریم می‌بینیم که عدل از جود 
بالاتر است. 

عدل در اجتماع به منزلهٌ پایه‌های ساختمان است و احسان از نظر اجتماع به منزله 
رنگ‌آمیزی و نقاشی و زینت ساختمان است. اول باید پایه درست باشد. بعد نوبت به 
زینت و رنگ‌آمیزی و نقاشی می‌رسد. اگر «خانه از پای‌بست ویران است» دیگر چه فایده 
که «خواجه در بند نقش ایوان» باشد؟ اما اگر پایه محکم باشد. در ساختمان بی‌نقاشی و 
بی‌رنگ‌آمیزی هم می‌توان زندگی کزد. مک آست شاختمانی فوق‌العاده نقاشی خوب 
داشته باشد و ظاهرش جالب باشد اما چون پایه خراب است یک باران کافی است آن را 
بر سر آهلش خراب کند. 
جودکننده فضیلتی بسیار عالی است. از نظر گیرنده فضیلت نیست حساب او را هم باید 
کرد حساب اجتماع را هم باید کرد؛ اگر رعایت موازنهٌ اجتماعی نشود و حساب‌نکرده 
صورت بگیرده همین فضیلت اخلاقی موجب بدبختی عمومی و خرابی اجتماع می‌گردد. 
صدقات زیاد و اوقاف زیاد و حساب‌نکرده» نذورات زیاد و حساب‌نکرده در هرجا که وارد 
کلام خدا بوده دربارةٌ بعضی انفاقات که می‌فرماید: 


قل ما یو ی هو لو الا کل رع یا مد آصایث خزث قوم 
ی با و لکشتم لسن 
۱ 


۱. آل‌عمران / ۱۱۷. 


عدالت از نظر علی اج( ۰ و و ود ۱ 


زراعت مردمی که ظلم به نفس کرده‌اند و هم آن زراعتها را از بین می‌برد. 
خداوند به آنها ستم نکرده. خودشان به خودشان ستم کرده‌اند. 


ام | هرگزا جود اخمان تس وان ادره که بایه ستازیان اما عذل اشت: 
سجادع فرمود: 


کم من مَفتون بکشن لول فیه. و کم ین مفرور بُشن السَتٍ له وکم ین 
ندرج بالاخسان یه 

بسیاری از مردم از.بس_,خوبشان راو محشان را گفتند فاسد شدند. 
بسیاری از مردم چون از عیبشان چشم‌پوشی شد و مورد انتقاد قرار 
نگرفتند مغرور شدند. بسیاری از مردم هم چون به آنها احسان شد و از راه 
احسان زنویکا رگیان اداره شد لدرطاً درلفلت فرو رفتند. 


این است معنی سخن علی مرتضیت که فرمود: لعَدل یْضَم مور مواضغها و 
لجود تخرجُها من جَهْتها عدل جربان کارها را در مجرای خود قرار می‌دهد. اما جود جریانها 
را از مجرای اصلی خارج می‌کند. 

بسیاری از مردم ابتدا که می‌شنوند علی» مظهر کامل جود و سخاء عدل را از جود برتر 
دانسته تعجب می‌کنند که چطور می‌شود عدل از جود بالاتر باشد! یعنی چه علیب که 
سرآمد اهل جود و ایثار و کرم است. دربارةٌ جود و کرم می‌فرماید که جود و کرم کارها را از 
جریان خودش خارج می‌کند؟ اما با بیانی که کردم و دو جنبه‌ای که توضیح دادم معلوم شد 
که ما تا کنون به عدل و جود از یک جنبه نگاه می‌کرده‌ايم و آن جنبهٌ اخلاقی و جنبه 
فضیلت شخصی و نفسانی قضیه بوده و البته از اي جهت. مطلب همان طور است. اما 
جنبهٌ دیگر مهم است و آن جنبهٌ اجتماعی قضیه است و ما تاکنون کمتر از این جنبه فکر 
می‌کرده‌ايم» و علت اینکه کمتر فکر می‌کرده‌ايم این است که مدت زیادی نیست که بشر به 
ارزش مطالعات اجتماعی پی برده و قوانین اجتماعی را شناخته؛ در سایق کم و بیش بعضی 


۱. تحف‌العقول ص ۲۸۱. 


7۰ ودبیست گفتار 


از مفکرین عالی‌قدر ما توجه داشته‌اند اما به صورت علوم مدوّتی نبوده است. لهذا در قضایا 
فقط به جنبه‌های اخلاقی و فردی آنها نگاه می‌کرده‌اند. 

من یادندارم تاکنون کسی در کتابی در اطراف این جمله که عرض کردم بحثی کرده 
باشد و حال آنکه این جمله در نهج‌البلاغه است و در دسترس همه بوده. به نظرم علتش 
این است که این جمله با مقیاسهای اخلاقی نمی‌توانسته در نظرها معنی درست و قابل 
توجهی داشته باشد. اما آمروز که به برکت پیشرفت علوم اجتماعی, مقیاسهای دیگر غیر از 
مقیاسهای اخلاقی به دست ما رسیده می‌فهمیم که چه کلام پرارزشی است و چقدر این 
سخن از زمان خودش بلکه از زمان سید رضی(ره) .که سخنان علی راگردآوری کرد 
و به نام نهج‌البلاغه به صورت کتابی درآورد - جلوتر و بالاتر است. هیچ ممکن نبود در آن 
زمان خود سید رضی که جمع‌کنندة این کلمات است و حتی بوعلی سینا که بزرگترین 
فیلسوف عصر گردآوری نهج‌البلاغه است. بتواند چنین حقیقت اجتماعی عالی را بیان کند. 


فرق جود با احسان 

جود و احسان از لحاظ معنی نزدیک به یکدیگرند. در آية قرآن کریم عدل قرین احسان 
ذکر شده: ان ال یم بالعدل و الاخسان. این سائل که دربارٌ عدل و جود از 
میرالممنین 1 سوّال کرده در حقیقت مثل این است که پرسیده باشد: اینکه قرآن 
می‌فرماید «ِن ال یم اعد و الاخسان» آیا عدل بهتر است يا احسان؟ البته جود و 
احسان نزدیک به یکدیگرند نه عین هم زیرا احسان اعم است از جود. هم شامل 
بخششهای مالی است و هم شامل سایر نیکی رساندن‌ها. مثلاً اگر شما دست عاجزی را 
بگیرید و او را از این طرف خیابان به آن طرف خیابان ببرید جود نکرده‌اید» احسان 
کرده‌اید» و اگر جاهلی را تعلیم یا گمراهی را ارشاد کنید باز احسان کرده‌اید نه جود. 


عدالت. فلسفه اجتماعی 

غرضم از نقل این سوال و جواب این بود که توجه پیدا شود که علی مرتضی به عدل از چه 
دیدی می‌نگریسته, آیا از جنبهٌ فردی و شخصی نگاه می‌کرده یا بیشتر به جنبهٌ اجتماعی 
توجه داشته؟ از این سوّال و جواب و تحلیلی که در جواب فرمود معلوم شد که به جنبه 
اجتماعی مطلب توجه داشته. این است که از یک طرف از سخنان علی و از طرف دیگر از 
عمل او مخصوصاً از طرز عملی که در دورة زعامت و حکومت خود انجام داده معلوم 


عدالت از نظر علی 39 _._سٍِ_«»ّّوعّ_ًءم#ّ_«وو_(۲ 
می‌شود که عدالت به صورت یک فلسفةّ اجتماعی اسلامی مورد توجه مولای متقیان بوده 
و آن را ناموس بزرگ اسلامی تلقی می‌کرده و از هر چیزی بالاتر می‌دانسته. سیاستش بر 
مبنای این اصل تأسیس شده بوه ممکن نبود به خاطر هیچ منظوری و هدفی کوچکترین 
انحراف و انعطافی از آن پیدا کند. و همین امز یگانه چیزی» بلی یگانه چیزی بود که 
مشکلاتی زیاد برایش ایجاد کرد و ضمناً همین مطلب یک مفتاح و کلیدی است برای یک 
نفر مورخ و محقق که بخواهد حوادث خلافت علی را تحلیل کند. علیی فوق‌العاده در 
این امر تصلّب و تعصب و انعطاف‌ناپذیری به خرج می‌داد. 

دزبازة تصلب علی تحار آمز غدالت_که ار نظرو تعبیری باید گفتعدالت وا ازانظر 
و تعبیری باید گفت حقوق بشر - همین بس که فلسفهٌ پذیرفتن خلافت را بعد از عثمان» 
بهم خوردن عدالت اجتماعی و منقسم شدن مردم به دو طبقة سیر سیر و گرسنه گرسنه 
دکر می‌کند و می‌فرماید: 


لا مضور الحاضر و قیا لح پوٌجود الاصر. و ما أَخَذ له عل اعْاء 
آن لا یاژوا عل کظّة طلم و لا سغب مظلوم. لقیِت حبلها علی غاربها و 
یت آخرها یکأس را 


اگر نبود که عده‌ای به عنوان یار و یاور به در خانه‌ام آمدند و بر من اتمام حجت شد دیگر 
اینکه خداوند از دانایان و روشن‌ضمیران عهد وپیمان گرفته که هر وقت اوضاعی پیش آید 
که گروهی آنقدر اموال و ثروتها و موهبتهای الهی را به خودشان اختصاص بدهند و آنقدر 
بخورند که از پرخوری بیمار شوند و عده‌ای آنقدر حقوقشان پایمال شود که مایهٌ سد جوعی 
هم نداشته باشند» در چنین اوضاع و احوالی» این دانایان و روشن‌ضمیران نمی‌توانند 
بنشینند و تماشاچی و حداکثر متأسف باشند. اگر چنین وظیفه‌ای را در حال حاضر احساس 
نمی‌کردم. کنار می‌رفتم و افسار خلافت را در دست نمی‌گرفتم و مانند روز اول پهلو تهی 
می‌کردم. 


۱. نهج‌البلاغه خطبة ۲ 


۲ ___________ست گفتار 


ابراز نگرانی و اتمام حجت 
و چون این طور برنامه‌ای در دوران حکومتش داشت که نه تنها این بود که در دورة 
خودش نگذارد حیف و میل بشود و حقوق مردم پایمال شود بلکه برنامه‌اش این بود که 
حفوق بایمال فده گذفته را که اخضافگرها مال خود و ملک خود می‌دانستند ب‌گردانه 
روی این حساب و اين نقشه. خودش می‌دانست که چه جنجالی بپا خواهد شد. لهذا با 
تردید و نگرانی زیر بار خلافت رفت و به مردمی که آمدند بیعت کنند گفت: دعونی و 
لیوا غبری, فا مُشتفبلون آفراً له وجوه و وان لا تفوم له لوب و لا بت عَلیه 
الْعقول. مرا رها کنیده سراغ کسی دیگر برویده آینده‌ای رنگارنگ و ناثابت در پیش است» 
اطمینانی به موفقیت در اجرای آنچه وظیفهٌ اسلامی من به عهدة من گذاشته نیست» 
آشفتگیها در جلو است که دلها ثابت.نمی‌شاند و افکاز متلزل می‌گردد و همین شماها که 
امروز آمده‌ایده وقتی که دیدید راه بسیار دشواری است از وسط راه ممکن است برگردید. و 
ان ال"فاق فد آغامت و الْمَحَقَة قد کرت آفقها را ابز و مه گرفته و خورشید در پشت ابرها 
مانده» کارهایی شده و تتبی‌گشته» آشخاصی در ایب تاری( کوفاه که از عمر اسلام می‌گذرد 
به صورت بت درآمده‌انده برهم زدن روش آنها بسیار دشوار است. 

آنگاه برای اینکه با این مردم که اهر الوکیل خواهند خلافت را بپذیرد - 
اتمام حجت کند. فرمود: و اما آق ان أجتکم رَکبْتُ یکم ما الم بدانید اگر من این 
دعوت را پذیرفتم» آن طور که خودم می‌دانم و می‌فهمم و طبق برنامه‌ای که خودم دارم 
عمل می‌کنم و به حرف و توصیه احدی هم گوش نخواهم کرد. بلی» اگر مرا به حال خود 
واگذارید و مسئولیت حکومت و خلافت را بر عهدةٌ من نگذارید من معذورم و مثل گذشته 
حکم یک مشاور خواهم داشت. 


قطایع عثمان 


راجع به قطایع عثمان یعنی اراضی‌ای که متعلق به عامَةٌ مسلمین است و عثمان آنها را در 
تیول اشخاص قرار داده بو فرمود: و اه لو رَجَدنه قذ نز به لاب و مُلک به الما 


رده به خدا قسم زمینهایی که متعلق به عامَةٌ مسلمین است و عثمان به این و آن داده 
پس خواهم گرفت» هرچند آنها را مهر زنانشان قرار داده باشند یا با آنها کنیزکانی 


۱. نهج‌البلاغه خطبهٌ .٩۱‏ 


عدالت از نظر علی 38« 


خریده باشند. 


عطف به ما سبق 

مشکلات زیادی برای امیرالموّمنین در خلافت پیش آمد. علت اساسی مطلب این بود که 
عطف به ما سبق می‌کرد. نمی‌گفت بر گذشته‌ها صلوات» می‌گفت به گذشته‌ها هم کار دارم 
گذشته است که سازندة حال و استقبال است. بر روی پایهٌ خراب و منحرف و فرسوده 
بنایی عالی و محکم نمی‌توان ساخت. 


دنیای گشادة عدالت و دنیای تنگ ظلم 
بعد فرمود: ان نی اعد سَعةء و مَنْ ضاق عَلیه اذل جوز عَلیّه أَضَیق ‏ عدالت بیش از 
هرچیز دیگر گنجایش دارد که همه را راضی کند؛ یگانه ظرفیت وسیعی که می‌تواند همه را 
در خود جمع کند و زمینهةً رضایت عموم واقع گردد عدالت است. اگر کسی در اثر انحراف 
طبیعت و در اثر حرص و آز؛ به حقق خود و حد خود قانع نباشد و قناعت به حق بر او فشار 
بیاورده جور و ظلم به او بیشتر فشار خواهد آورد. 

زیرا دو نوع فشار به روح آدمی وارد می‌شود: یکی فشار و ضغطه‌ای است که عوامل 
محیط و اجتماع وارد می‌آورند. تنه‌ای است که دیگری به انسان می‌زنده ضربه و شلاقی 
است که دیگری وارد می‌آورده حبس و زندانی است که دیگری او را گرفتار کرده است؛ یک 
نوع دیگر فشارها و ضغطه‌هایی است که از داخل روح بر آدمی وارد می‌آیده مثل فشار 
حسد. فشار کینه. فشار انتقام‌جویی» فشار حرص و آز و طمع. اگر عدالت اجتماعی برقرار 
شود. از لحاظ عوامل خارجی تأمین پدید می‌آید. زیرا در آن صورت کسی نمی‌تواند به حق 
دیگری تجاوز کند» از این جهت کسی نمی‌تواند روح او را در تنگی و فشار قرار دهد. و اما 
اگر عدالت برقرار نشد و میدان, میدان زور و ظلم و غارت و چپاول شد. آنها که تحت فشار 
عوامل روحی حرص و طمع هستند مطامعشان بیشتر تحریک می‌شود و بیشتر تحت 
فشار قوی این عاملها قرار می‌گیرند و رنج می‌برند. پس کسی که محیط عدالت بر او فشار 
آورد محیط ظلم بیشتر او را می‌فشارد. 

ابن ابی‌الحدید می‌گوید: بعد از قتل عثمان» مردم در مسجد جمع شده بودند که ببینند 


۱ نهج‌البلاغه خطبهة ۱۵. 


۲ + سح - 3 تست کفیار 


کار خلافت به کجا می‌کشد و چون غیر از علیع کسی دیگر نبود که مردم به او توجهی 
داشته باشند و از طرفی هم عده‌ای بودند که رسماً خطابه می‌خواندند و سخنرانی می‌کردند 
و در اطراف شخصیت علیءن و سوابق او در اسلام صحبت می‌کردند. مردم هجوم 
آوردند و با علی بیعت کردند. آن سخنان را که فرمود: مرا رها کنید و دیگری را 
بگیرید» زیرا اوضاع آینده چنین و چنان است و بعلاوه من کسی نیستم که از آنچه خود 
می‌دانم کوچکترین انحرافی پیدا کنم» در همین وقت بود که آمده بودند بیعت کنند و به 
عنوان اتمام حجت در اول کار خود آن سخنان را ایراد کرد. 


اخطار مهم 
می‌گوید در روز دوم رسماً در مسجد بالای منبر رفت و به آنچه روز گذشته با اشاره گفته 
بود تصریح کرد و فرمود: خداوند خودش می‌داند که من علاقه‌ای به امر خلافت از آن 
جهت که ریاستی و قدرتی است ندارم. از پیغمبر اکرم شنیدم که فرمود: هرکس بعد از من 
زمام امور امت را به دست بگیرد روز قیامت او را بر صراط نگه خواهند داشت و ملائکة 
الپپی نامث عمل او را باز می‌کنند؛ اگ فلت فتلل نیچ باشد. خداوند او را به موجب 
همان عدالت نحات خواهد داد وگرنه صراط تکانی می‌خورد و او را به قعر جهنم می‌اندازد. 

بعد به طرف راست و چپ نگاهی کرد و اشخاصی را که در گوشه و کنار بودند از زیر 
نظر گذراند و آنگاه فرمود: آن عده‌ای که دنیا آنها را در خود غرق کرده و املاک و نهرها و 
اسبان عالی و کنیزکان نانک‌انداهاه کلگ تال فردا که همه اینها را از آنها 
می‌گیرم و به بیت‌المال برمی‌گردانم و به آنها همان قدر خواهم داد که حق دارنده نيایند و 
نگویند که علی ما را اغفال کرد» اول چیزی می‌گفت و حالا طور دیگری عمل می‌کند» علی 
آمد و ما را از آنچه داشتیم محروم کرد. من از همین الان برنامةٌ روشن خود را اعلام 
می‌کنم. 

بعد شرحی صحبت کرد و چون عده‌ای که برای خود امتیاز قائل بودند و مورد آنهام 
چنین و چنان زحمت کشيده‌ايم به آنها فرمود: من منکر فضیلت صحبت و سابقهٌ خدمت 
افراد نیستم. اما اینها چیزهایی است که خداوند خود اجر و پاداش آنها را خواهد داد. اینها 
مجوّز نمی‌شود که امروز ما میان آنها و دیگران فرق بگذاریم» این امور ملاک تبعیض واقع 
نمی‌شود. 


عدالت از نظر علی :3 .۰ _دس_ ۲۸ 


آغاز کنارهگیریها و بهانه گیریها 
روز دیگر آنها که می‌دانستند مشمول حکم علی خواهند شد آمدند و به کناری نشستند و 
مدتی با هم مشورت کردند نماینده‌ای از طرف خود فرستادند. آن نماینده ولید بن عقبة 
بن ابی‌معیط بود. آمد و اظهار داشت: یا ابالحسن, اولاً خودت می‌دانی که همه ما که اینجا 
نشسته‌ايم به واسطةٌ سوابقی که با تو در جنگهای اسلام داریم دل خوشی از تو نداریم و 
غالبا هرکدام از ما یک نفر داریم که در آن وقتها به دست تو کشته شده» ولی ما از این 
جهت صرف‌نظر می‌کنيم و با دو شرط حاضریم با تو بیعت کنیم: یکی اینکه عطف به 
ما سبق نکنی و به گذشته هرچه شده کاری نداشته باشی» بعد از این هر طور می‌خواهی 
عمل کن؛ دوم آنکه قاتلان عثمان راکه الّن آزاد هستند به ما تسلیم کن که قصاص کنیم, 
واگر هیچ کدام را قبول نمی‌کنی ما ناچاریم برویم به شام و به معاویه ملحق شویم. فرمود: 
آما موضوع خونهایی که در سابق ريخته شده خونی نبوده که به واسطهٌ کین شخصی 
ريخته شده باشد» اختلاف عقیده و مسلک بود ما برای حق می‌جنگيديم و شما برای 
باطل» حق بر باطل پیروز شد؛ شما اگر اعتراض دارید. خونبهایی می‌خواهید. بروید از حق 
بگیرید که چرا باطل را در هم شکست و نابود ساخت. اما موضوع اینکه من به گذشته 
کاری نداشته باشم و عطف به ما سب نکنم, در اختیار من نیست. وظیفه‌ای است که خدا 
به عهدهُ من گذاشته. و اما موضوع قاتلین عنمان, اگر من وظیفهٌ خود می‌دانستم که آنها ر 
قصاص کنم خودم همان دیروز قصاص می‌کردم. 

ولید بعد از شنیدن این بیانات صریح و قاطع بازگشت و به میان هم‌مسلکانش رفت و 
سخنان امام را به آنها گفت. آنها هم حرکت کردند و رفتند و تصمیم خود را بر مخالفت و 
دشمنی» یکطرفی و علنی کردند. 


تقاضای دوستان 

بعد می‌نویسد عده‌ای از اصحاب علیی همین‌که از جریانها واقف و مطلع شدند که 
گروهی تشکیل شده و علیه زعامت علی تخریب و تحریک می‌کنند. آمدند خدمت 
علی1 و عرض کردند: عامل عمده‌ای که سبب شده اینها ناراضی بشوند و گروهی 
تشکیل بدهند مستلةٌ اصرار توست بر عدل و مساوات؛ حتی قضیهٌ تسلیم قانلین عثمان 
هم بهانه و سرپوشی است روی این تقاضاء می‌خواهند مردم عوام را به این وسیله 
تحریک کنند. 


۶ ححص سح پتت کفیار 


بعضی گفته‌اند مالک اشتر یکی از این پیشنهادکنندگان بود و یا اصلاً پيشنهادکننده او 
بود. به هرحال مقصود از این پیشنهاد این بود که اگر می‌توانی در این تصمیم خود 
تجدیدنظر کن. 
علی‌طلو دانست که این فکر شاید در دماغ عامةٌ مردم پیدا شود که حالا اینقدر 
اصرار به این مطلب لزومی ندارد. حرکت کرد و رفت به مسجد و برای یک خطابه عمومی 
آماده فش کر ال که فقظ یک بانج روی شاه ادا زک پارجه دی فان کی ره 
کمر بسته و شمشیری نیز حمایل کرده بود. ایستاد بالای منبر و به کمانش تکیه زده شروع 
به صحبت کرد و فرمود: خداوند را که پروردگار ما و معبود ماست شکر می‌کنیم» نعمت 
افیا او شایل حالن ماست: هتفای ارت اس که بر سا گذاشته ابیت 
بدون اینکه ما از خود استقلالی داشته باشیم. آنگاه فرمود: افضل مردم در نزد خدا آن کس 
است که بهتر او را اطاعت کند» سنت پیغمبرش را بهتر و بیشتر پیروی کند. کتاب خدا یعنی 
قرآن را بهتر احیا کند. ما بای احدی نسبت به احدی فضلی قائل نیستیم مگر به میزان 
طاعت و تقوا. این قرآن است که جلو ما حاضر است و اين سيرهٌ پیغمبر است که همه 
می‌دانیم بر مبنای عدالت و مساوات برقرار بو بر احدی مخفی نیست مگر آنکه کسی 
بخواهد غرض‌ورزی کند و معاندت بورزد که آن مطلب دیگری است. آنگاه اين آیة قرآن را 
تلاوت کرد: 
ایا لاس انا ناکم من ذکر و نی و جعلناکم شعوباً و قبایل لعارفوا ٍن 


کمک عند ال اتقیکم. 


این آیه را به این منظور خواند که بفهماند من به حکم این آیه امتیازات شما را لغو 
می‌کنم. 
و نیز ابن ابی‌الحدید در شرح آن جمله‌ها که فرمود زمینها را برمی‌گردانم ولو آنکه مهرية 


زنان و يا بهای خرید کنیزان قرار گرفته باشد می‌گوید: همان طوری که گفته بود همة 


۱ حجرات / ۱۳. 


عدالت از نظر علی :»3 . __ص__ص-صطصس«ٍس۲ 


اموال را ضبط کرد مگر آنهایی که حاضر نبودند و فرار کرده بودند و از تحت اختیارش 
خارج شده بودند. اصل «قانون عطف به ما سبق نمی‌کند» را در زمینهٌ حقوق اجتماعی با 
این جمله که می‌گفت: اد الْحَق امد لا یبطله مَیْ + (حق قدیم را هیچ چیزی از بین 
نمی‌برد؛ حق مسلم ثابت مشمول مرور زمان نمی‌شود) باطل خواند. 


نامه عمرو عاص به معاویه 


در این بینها عمرو عاص نامه‌ای نوشت برای معاوبه: 


ما کت صابعاً قاضتغ بل لذ فشک اب آبی‌طالب من کل ما نلک کما 
ققه عن الصا سمل 


نوشت هرکاری که از تو ساخته است بکن که پسر ابی‌طالب هرچه داری و در این 
مدت جمع کرده‌ای از تو خواهد گرفت و از تو جدا خواهد کرد آن طور که پوست عصای 
دستی را از آن جدا می‌کنند. 


چکونه عدالتش او را به کشتن داد؟ 
اینکه گفته‌اند: «قتل فی مخرابه لش عدله منتهای تصلّب و تعصب در عدالتش بود که 
قاتلش شد» معنی‌اش این است که عرض کردم. معلوم می‌شود سایر مسائل از قبیل 
تسلیم قاتلین عثمان و مستلهٌ اینکه در جنگهای اسلام و جاهلیت چنین و چنان شده 
بهانه بوده» همه حرفها بر سر مسئلة اجرای عدالت اجتماعی بوده. 

خضوضا از این نظر که علی تاه قانم تیوه کفبه گذشته کاری تشامته باشد و اریعان 
برای آینده شروع کند» عطف به ما سبق می‌کرد و می‌گفت: ان الْحَ لدم لا یله تیْء 


علی و استفاده از عنوان خلافت 
در آخر سخن, قسمتهایی جزئی از کارهای شخصی و سخت‌گیریهایی که بر خودش در 


: ۱ مه هه 
این موضوع می‌کرد عرض می‌کنم. علیءٍ4 به هیچ وجه حاضر نبود نه خودش و نه کس 
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دیگر از بستگانش و یارانش از عنوان خلافت سوء استفاده کنند؛ حتی گاهی سوء استفاده 
هم حساب نمی‌شد. فی‌الجمله اولویتی به شمار می‌رفت. آنهم اولویتی که دیگران درباره 
او قائل می‌شدند نه خودش. اگر به بازار می‌رفت که چیزی بخرد کوشش می‌کرد کسی را 
نید کت که او را تفتاشت که آه خلیقه امیرالمومتین استه برای آنکه میادا ملاحطله اور 
بکند و بین او و دیگران فرق بگذارد. همین قدر هم حاضر نبود از عنوان خودش استفاده 
کن: 

مناصب اجتماعی از نظر کسی که واقعاً وظیفةٌ خودش را انجام دهد و نخواهد از 
عنوان خودش استفاده کند نباید گفت حق است. باید گفت تکلیف است. فرق است بین 
حق و تکلیف. حق یعنی استفاده و بهره تکلیف یعنی وظیفه. اگر ما سوء استفاده‌ها را از 
مناصب اجتماعی بگیریم آنوقت می‌بينيم نمی‌توانیم عنوان حق به آنها بدهیم باید عنوان 
تکلیف به آنها بدهیم. آنوقت است که اگر بخواهیم دربارةُ بعضی مناصب بحث کنیم که آیا 
شامل فلان دسته و فلان صنف می‌شود باید بگوییم آیا این تکلیف شامل آنها هست یا 
نیست؟ نه اينکه آیا این حق به آنها می‌رسد یا خیر؟ صورت مسئله بکلی عوض می‌شود. 
مثلاً می‌گوييم «سربازی» تکلیف است نه حق لهذا می‌گوييم سرباز وظیفه, نمی‌گوييم 
حق سربازی. اگر بنا شود از عناوین سوء استفاده نشود و خالص عمل شود معلوم می‌شود 
همه اینها تکلیف است نه حق. شرایط تکلیف هم غیر از شرایط حق است. برای علی که 
هیچ کو 0 سوم فادها از کدف نمی کر اک و تعکویرت قکلیف زود به بخ آ کیت 
شود از تکلیف و وظیفه‌ای استفاده‌های نامشروع بشود» هر تکلیفی را می‌شود به غلط نام 
حق رویش گذاشت. اگر نماز خواندن که صد درصد تکلیف است - مورد سوء استفاده واقع 
شود و منبع درآمد زندگی کسی بشود. از نظر آن شخص استفاده‌جو نماز خواندن یا امامت 
جماعت حق است نه تکلیف بزرگترین حقها هم ممکن است باشد» اما حقیقت این طور 

وقتی علی مرتضیغی را می‌بينيم حتی حاضر نیست اینقدر از عنوان خود استفاده 
کند که وقتی چیزی می‌خواهد بخرد از کسی می‌خرد که او را نشناسد. مبادا به احترام مقام 
خلافت به او ارزانتر بفروشد باید بگوییم حتی خلافت هم تکلیف است نه حق, چه 
تکلیفی که بالاتر از آن تکلیفی نیست! از تکلیف هم بالاتر است» ریاضت است. 

در روزهای گرم می‌آمد بیرون دارالاماره و در سایه می‌نشست. مبادا مراجعه کننده‌ای 


بیاید و در آن هوای گرم به او دسترسی پیدا نکند. اين در واقع ریاضت بود. پرمشقت‌ترین 


عدالت از نظر علی :»3 3ع_دسّسّسظًّودٍِ(۲ 
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در نامه‌ای به قئم بن عباس که از طرف خودش والی حجاز بود می‌نویسد: 


و اجلش کم الْعمریٌن. فأفت الفشفی. و علم الجاهل. و ذاکر العلء و 
لایکُن لک ال الّاس سفیرٌ ال لسانک, و لا حاجبٌ الا وَجْهُّکَ . 

در هر بامداد و شام ساعتی برای رسیدگی به امور رعیت معین کن و به 
بالات اما ها رای فان وهای زا عیشت انس 
داز نشمندان در تماس باش و جز زبانت واسطه‌ای بین خود و مردم قرار مده 


و جز چهره‌ات حاجبی. 


و ال لذوی انحاجات ملک قنماً تَْغْ هم فیه قخصک. و تخلس سم 
انا رات کرو جوی نع اک ارگ 
من آخرایک و ثرَطک حت 2 
سول اف لاه علیه ول لقع شین و یز 
بخ للضعیف فیها حه من الم غیر مت 
برای ارباب رجوع وقتی مقرر کن و خود شخصاً به گرفتاریهایشان برس و 
برای این موضوع مجلسی عمومی تشکیل ده و در آن مجلس برای خدایت 
که تو را آفریده و این مقام داده فروتنی کن؛ و در اين موقع ارتش و مأموران 
و پاسبانان را از جلو چشم مردم دور کن تا بدون پروا و هراس با تو سخن 
گویند. زیرا مکرر از رسول خدا شنیدم که می‌فرمود: هرگز ملتی به قداست 
و پاکی نخواهد رسید مگر آنکه در میان آنها حق ضعفا از اقویا و نیرومندان 
بدون لکنت و پروا گرفته شود. 


۱. نهج‌البلاغه نام ۶۷. 
۲ نهج‌البلاغه نامة ۵۲ 


باز دربارةٌ منع احتجاب می‌نویسد: 


قلا تون اختجایک عَن رعییک فان اختجاب الاو عن ال شخبة من 
الضیق . 
خود را از رعیت, زیاد در پنهان مدار که این پنهان داشتن» خود نوعی فشار 


و تن انتتت : 


توکی بشنوی نالةٌ دادخواه به کیوان برت کلَة خوابگاه 
چنان خسب کآید فغانت به گوش اگر دادخواهی برآرد خروش 


۱. همان. 


ال عر لد اسلا" 


علت اصلی انحراف مسلمین از عدل اسلامی 
وقتی این سوّال مطرح می‌شود که چرا با اینکه در اسلام اینقدر به اصل عدالت توصیه شد 
به آن عمل نشد و بلکه طولی نکشید که جامعهٌ اسلامی سخت دچار بی‌عدالتی شد و انواع 
بی‌عدالتی‌ها و تبعیضها به وجود آمد؛ آن چیزی که در درجه اول و زود به فکر همه می‌رسد 
این است که مسئول این کار عده‌ای از خلفا بودند و آنها سبب شدند که این دستوره خوب 
اجرا و تنفیذ نشد. زیرا اجرای این دستور اول باید از طرف خلفا و زعمای مسلمین بشود و 
آزبامودت اخصم ای تسام رک امش مان اه فد ای اما 
شدند و در نتیجه در جامعهٌ اسلامی انواع بی‌عدالتی‌ها و تبعیضها به وجود آمد. 

این جواب درست است اما به این معنی که یکی از علتها این بود که آنها که 
می‌بایست اجرا کنند اجرا نکردند و بر ضد آن عمل کردند؛ تاریخ خلفای اموی و عباسی 
کواه صانی آنخ سای ارس 


بد تفسیر شدن عدالت 
اما تمام علت این نیست» یک علت مهم دیگر هم هست که اثرش از علت اول اگر بیشتر 


#۶ این سخنرانی در شب بیستم رمضان ۰۱ هجری قمری (۱۳۳۰ هجری شمسی) ایراد شده است. 
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نباشد کمتر نیست. امشب می‌خواهم در اطراف این علت بحث کنم. آن علت این است که 
اصل عدل در اسللام از طرق‌عده‌ای ازپیشوابان وخلهای اسلامرید تفسیر و توش داده 
شد و با آنکه عدهٌ دیگری در مقابل آنها مقاومت کردند فایده‌ای نکرد و دستهٌ اول پیش 
بردند. 

یک قانون خوب و عالی در درجهٌ اول باید خوب تفسیر شود و در درجه دوم باید 
خوب اجرا و تنفیذ گردد؛ اگر خوب تفسیر نشود فرضاً آنها که متصدی اجرا و تنفیذ هستند 
بخواهند خوب اجرا کنند فایده ندارده زیرا همان‌طوری اجرا می‌کنند که تفسیر شده و اگر 
هم قصد خوب اجرا کردن نداشته باشند برای آنها چه بهتر. وقتی متصدیان تفسیر قانون, 
مطابق با نات سوء اجرا کنندگان تفسیر کردند عملاً و نتیجتاً خدمتی به آنها کرده‌اند و آنها 
را از زحمت و دردسر مردم نحات داده‌انده خواه آنکه تفسیرکنندگان از اول قصدشان این 
کج‌فهمی بد تفسیر کنند. 

در تفسیر اصل عدل همین طور شد. غالباً و شاید همه کسانی که منکر این اصل در 
اسلام شدند - به شرحی که عرض خواهم کرد - سوءنیتی نداشته‌اند؛ فقط روی قشری فکر 
کردن و متعبّد مأبانه فکر کردن. مسلمانان را به این روز انداختند. این بود که برای اسالام 

یکی مصیبت سوءنیت در اجرا و تنفیذ, که از همان اوایل در اثر قرار نگرفتن چرخ 
خلافت روی محور اصلی خود. به صورت تفضیل نژاد عرب بر غیر عرب و تفضیل قریش 
بر غیر قريش و به صورت آزاد گذاشتن دست عده‌ای در حقوق و اموال و محروم کردن 
عد دیگر پیش آمد. و قیام علیب در خلافت بیشتر برای مبارزه با این انحراف بود و 
بالاخره هم منجر به شهادتش شد. و بعد هم در زمان معاویه و سایر خلفا شدت یافت. 

مصیبت دیگر از طرف عده‌ای قشری‌مآب و متعبدمآب وارد شد که روی یک سلسله 
افکار خشک» به یک نوع توضیحها و تفسیرهای کج و معوج پرداختند که آثارش هنوز هم 
باقی است. 


توضیح اینکه این اصل اجتماعی یک ريشه کلامی دارد. علم کلام از نیم دوم قرن اول 
هجری پیدا شد؛ عده‌ای به بحث در اصول دین و به مباحث مربوط به توحید و صفات 


آضا ک [ تن پعتسس سس سس سس سس ۷۷ 


خداوند و تکلیف و معاد پرداختند اینها به نام «متکلمین» خوانده شدند. 

در اينکه چرا اینها به این اسم خوانده شدند. مورخین وجوهی ذکر کرده‌اند. بعضی 
گفته‌اند علت این بود که مهمترین مسئله‌ای که فکر اینها را مدتی مشغول کرده بود بحث 
در حدوث و قدم قرآن مجید بود که کلام له است بعضی گفته‌اند اینها خودشان اسم کلام 
را برای فن خودشان در مقابل اسم منطق که تازه رایج شده بود انتخاب کردند و خواستند 
اسمی مرادف با اسم منطق انتخاب کنند؛ چون منطق به معنی نطق است اینها اسم کلام 
را انتخاب کردند که به معنی سخن است. بعضی گفته‌اند چون زیاد به مجادله و مباحثه 


می‌پرداختند متکلم خوانده شدند. به هرحال چنین دسته‌ای پیدا شدند. 


عدل الهی 
یکی از مسائلی که در علم کلام مورد بحث واقع شد مسئلةً عدل الهی بود که آیا خداوند 
عادل است يا نه؟ این مسئله خیلی اهمیت پیدا کرد و شاخه‌ها و متفزعات زیاد پیدا کرد 
دامنهاش قهراً به مستلهٌ اصل عدالت اجتماعی که مورد بحث ماست نیز کشیده شد. این 
خونها برايش ريخته شد بیشتر آهمیت پیدا کرد به طوری که به واسطهٌ نفی و اثبات در این 
مسئله - یعنی مسئلةً عدل - متکلمین دو نحله شدند: عدلیّه و غیر عدلیّه. عدلیّه یعنی 
طرفداران اصل عدل الهی؛ و غیر عدلیّه یعنی منگرین اصل عدل الهی. 

متکلمین شیعه عموما از عدلیّه هستند. و به همین جهت از همان زمان قدیم معمول 
شد که شیعه بگوید اصول دین اسلام پنج تاست: توحید. عدل. نبوت. امامت معاد؛ یعنی 
از نظر اسلام‌شناسي شیعی اصول اسللام پنج تاست. 

در مسئلة عدل الهی در دو قسمت بحث شد: یکی اينکه آیا خلقت و تکوین عالم از 
است و در خلقت و آفرینش به هیچ موجودی ظلم نمی‌شود و این عالم به عدل برپاست؟ 
آیا بالعدل قاشت السغوات والرض ؟ با انتکة خذاوند جون اراذه و هشستن مطلق اشك 
و هیچ چیز نمی‌تواند ارادة او را محدود کند. فعال مایشاء است یَفْعلْ ما یشاء" و یحکم ما 


تسه ضایف اه از شور لح 
5 ال را زب 
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رید , خلقتش تابع هیچ میزان و هیچ قاعده و قانونی نمی‌تواند باشد. هرچه او بکند عدل 
است نه اینکه هرچه مقتضای عدل است او می‌کند. 

لهذا در جواب این سوّال که آیا خداوند در قیامت بر وفق موازینی که موازین عدل 
است رفتار می‌کند و طبق حساب و قاعده‌ای یکی را به بهشت می‌برد و دیگری را به 
جهنم» یا این طور نیست؟ آنها گفتند: این طور نیست؛ هیچ قانون و ناموسی نمی‌تواند 
حاکم بر فعل حق باشد» هر قانون و ناموسی تابع فعل او و آمر اوست. عدل و ظلم هم تابع 
فعل اوست. اگر او مطیع را به جهنم ببرد و عاصی را به بهشت. باز هم چون او کرده عدل 
است. ارادةٌ او و فعل او تابع میزانی و خاضع در برابر قانونی نیست» همه قوانین و موازین 
تابع ارادة او هستند. 

این یک سرت دزبا 6 تاک اج سای خلقت موجودات زو نظام عال 
بود که آیا موافق با میزان عدل است يا نه؟ 

قسمت دیگری مربوط به نظام تشریع است. مربوط به دستورهای دینی است. 
مربوط به این است که دستورهای الهی که به وسیلة پیغمبر اکرمْ سا رسیده و به نام 
شریعت و قانون اسلامی خوانده می‌شود چطور؟ 

آیا نظام تشریع تابع میزان عدل ۲۳۳۳۳ عا۵/زگیاوضع شده و هر حکمی تابع 
یک حقیقت و یک مصلحن کر شفض شاه امشیا یک کلور نیست؟ 

وقتی که به قوانین شریعت اسلام نگاه می‌کنیم می‌بینیم یک سلسله چیزها تحلیل و 
تجویز و بلکه واجب شده و یک عده آمور دیگر برعکس تحریم شده و ممنوع شناخته 
شده: به درستی و امانت امر شده و از دروغ و خیانت و ظلم نهی شده. 

شک ندارد که بالفعل باید گفت آنچه امر کرده خوب است و آنجه نهی کرده بد است؛ 
اما آیا چون خوبها خوب بوده و بدها بد بوده‌اند اسلام به آن امر کرده و از این نهی کرده؟ یا 
آنکه چون اسالام به این یکی امر کرده خوب شده و چون از آن یکی نهی کرده بد شده و 
اگر به عکس کرده بو اگر به دروغ و خیانت و ظلم امر کرده بود اینهاواقعاً خوب می‌شدند 
و اگر از راستی و امانت و عدالت نهی کرده بود اینها واقعاً بد بودند یعنی بد می‌شدند؟! 

شارع اسلام دستور داده که بیع حلال است و ربا حرام. شک ندارد که الآن بیع خوب 


است و ربا بد. حالا آیا بیع بالذات و به خودی خود چیز خوبی بوده و برای بشر نافع و مفید 


۱. مائده ۱7 
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بوده و چون خوب و مفید بوده در اسلام حلال شمرده شده و اما ربا بالذات چیز بدی بوده 
1 


0 1 حلال انتست خوب ۳ ما ِ 
است بد شده؟ 


حسن و قبح عقلی 
این بود که دو دسته در میان علمای اسلامی به وجود آمدند؛ یک دسته طرفدار حسن و 
قبح عقلی شدند و گفتند فرمان شارع تابع حسن و قبح و صلاح و فساد واقعی اشیاء است» 
و دستهٌ دیگر منکر حسن و قبح عقلی اشیاء شدند و گفتند حسن و قبح اشیاء تابع دستور 
شرعی است. 

دربارةٌ عدل و ظلم هم که مربوط به حقوق و حدود مردم است و یک موضوع 
اجتماعی است این حساب پیش آمد. مطابق نظر عدلیه» در واقع و نفس‌الامر حقی هست 
و ذی‌حقی» و ذی‌حق بودن و ذیحق نبودن خودش یک واقعیتی است قبل از آن هم که 
دستور اسلام برسد حقی و ذی‌حقی بود» یکی به حق واقعی خود می‌رسید و یکی محروم 
می‌ماند اسلام آمد و دستورهای خود را طوری تنظیم کرد که هر حقی به ذی‌حق خود 
رت تا ام وهای عون ر مانی چی مصل یی کر ینتب (اعطا ۶ کل 
ذی‌حَْ حَقَه» حق و عدالت امری است که اگر اسلام هم دستور نمی‌داد باز حقیقتی بود و 
حقیقت بودنش طوری نمی‌شد. 

و مطابق نظر دستة دوم حق و دی‌حق بودن و ذی‌حق نبودن و همچنین عدل و 
یوت تداری کایه رای ام مارم اسلام حکونه فاترت وضع گنه 

به عقيدة این دسته همان طوری که نظام تکوین به موجب اینکه فعل حق و مولود 
ارادهٌ مطلقه و مشیت مطلقهً خداوند است نسبت به هیچ قانونی و قاعده‌ای خاضع و تابع 
نیست نظام تشریع هم به همین موجب تابع هیچ اصلی نیست و نسبت به هیچ قانونی 
خاضع نیست. هرچه قانون اسلام وضع کند حق است. یعنی حق می‌شود. و هر طور که او 
قرار دهد عدالت است. اگر دستور اسلام این طور می‌بود که هم مردم هرچه زحمت 


۱ بقره /۲۷۵. 


۴ص تک تیار 


می‌کشند و رنج می‌برند و تولید می‌کنند هیچ یک از آنها حق ندارند و ذی‌حق را یک نفر 
دیگر که هیچ رنجی نبرده و زحمتی نکشیده معرفی کند واقعاً هم این طور خواهد بود 
ذی‌حق واقعی آنها نیستند بلکه این است. 


اثر عملی و اجتماعی بحث حسن و قبح 
ممکن است گفته شود که این بحث چه ثمرهٌ عملی دارد؟ به هرحال هر دو دسته دربارةٌ 
قوانین موجود اسلامی معتقدند که مقرون به صلاح و موافق حق و عدالت است» چیزی که 
هست یک دسته معتقدند اول حسن و قبح و صلاح و فساد و حق و ناحقی بود و بعد شارع 
اسلام دستورهای خود را طبق آنها تنظیم کرده» و دستهٌ دیگر می‌گویند اینها از اول 
نبوده‌اند و به دنبال دستورهای دین پیدا شده‌اند. یک عده‌ای می‌گوبند حسن و قبح و حق 
و ناحق و عدالت و ظلم مقیاس دستورهای دین است» یک عده می‌گویند دین مقیاس 
اینهاست. حالا چه خواجه علی چه علی خواجه. نتیجه یکی است. لهذا علمای هر دو 
دسته که وارد مسائل فقه لول هن در اطراف مصللفتاهکام و تقدیم مصلحتی بر 
مصلحت دیگر بحث کرده‌اند. 

در جواب عرض می‌کنم خیر این طور نیست. اثر عملی مهمی دارد و آن مسئله 
دخالت عقل و علم در استزیاگلشگام اولا ی سکره اول را پذيريم که حقی و 
عدالتی بوده و حسن و قبح واقعی بوده و شارع اسلام هميشه آن واقعیات را منظور 
می‌داشته, قهراً در مواردی که برمی‌خوریم به حکم صریح عقل و علم که مقتضای حق 
چیست و مقتضای عدالت چیست. صلاح کدام است و فساد کدام ناچاریم اینجا توقف 
کنیم و عقل را به عنوان یک راهنما در مواردی که می‌تواند صلاح و فساد را درک کند 
بپذیریم و قاعده‌ای را که عدلیه گفتهاند که «ُلَّ ما کم به ال عَکم به الشَوِعٌ» یا 
گفته‌اند: «آلواجباث السَرعیّهُآطافٌ فی الواجبات العَقلیّة» به کار ببندیم» گیرم ظاهر یک 
دلیل نقلی خلاف آن باشد. زیرا روی آن مبنا ما برای احکام اسلامی روحی و غرضی و 
هدفی قائلیم بقین داریم که اسلام هدفی دارد و از هدف خود هرگز منحرف نمی‌شود ما 
به همراه همان هدف می‌رویم» دیگر در قضایا تابع فرم و شکل و صورت نیستیم 
همین‌که مثلاً فهميديم ربا حرام است و بی‌جهت هم حرام نیست. می‌فهمیم هر اندازه که 
بخواهد تغییر شکل و فرم و صورت بدهد باز حرمتش جایی نمی‌رود؛ ماهیت ربا رباست» و 
ماهیت ظلم ظلم. و ماهیت دزدی دزدی» و ماهیت گدایی و کل بر اجتماع بودن گدایی 
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است» خواه آنکه شکل و فرم و صورتش همان شکل ربا و ظلم و سرقت و گدایی باشد یا 
آنکه شکل و قیافه را عوض کند و جامةٌ حق و عدالت بر تن نماید. 

اما بنا بر نظریهُ دوم, عقل به هیچ وجه نمی‌تواند راهنما باشد» قوانین و مقررات 
اسلامی یک روحی و معنایی ندارد که ما اين روح و معنی را اصل قرار دهیم» هرچه هست 
همان شکل و فرم و صورت است. با تغییر شکل و فرم و صورت همه چیز عوض می‌شود. 
اصولا مطابق این نظریه هرچند نام حق و عدل و نام مصلحت و تقدیم مصلحتی بر 
مصلحت دیگر برده می‌شود. آما یک مفهوم واقعی ندارده نام همان شکل و فرم و صورت 
می‌کنیم» اما بنا بر نظریهٌ دوم به عنوان یک فرض خیالی. 

یک سبب گمراهی مردم جاهلیت همین بود که قوهٌ درک خوبی و بدی از آنها سلب 
شده بود و هر قبیح و زشتی را تحت عنوان دین قبول می‌کردند و نام امر دینی و شرعی 
روی آن می‌گذاشتند. قران کریم این جهت را از آنها انتقاد می‌کند و می‌گوید شما باید 
تجویز کند و به آن دستور دهد. زشتی یک چیزکافی است برای اینکه شما بفهمید خداوند 
به آن امر نمی‌کند. می‌فرماید: فلا فالحمَة فالواوَجه‌نا علها آباتنا رال مرّنا ما قل 
ناه امه بالَخشاء آتقولون عَلی اه ما لا تون قل مر ری بالفشط (. یعنی وقتی که 
است. دیگر اينکه می‌گویند دستور خدا همین است و خدا اجازه داده. به آنها بگو خداوند 
و نهی خدا فحشا عفاف نمی‌شود و عفاف فحشا نمی‌شود. خدا هرگز به فحشا آمر نمی‌کند 
باید بفهمید و تشخیص دهید و مقیاس قرار دهید. با این مقیاس تشخیص بدهید که 
خداوند به چه چیز آمر می‌کند و از چه چیز نهی می‌کند. 


۱ اعراف /۲۸ و .۲٩۹‏ 
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دلیلهای چهارگانه 

این بود که علمای عدلیه گفتند اه شرعیه چهار است: قرآن» سنت. اجماع (یعنی اتفاق 
علمای اسلامی با شرایط مخصوص» چهارم عقل. اما از نظر غیر عدلیه هیچ معنی ندارد 
که عقل از اد شرعیه شمرده شود و یک پایه از پایه‌های اجتهاد و استنباط احکام شرعی 
قرار گیرد. از نظر آنها تعبّد محض حکمفرماست. 


استدلالهای شرم‌آور 
خیلی اسباب تعجب می‌شود اگر کسی بشنود در اسلام دسته‌ای پیدا شدند که واقعاً 
مسلمان بودند بلکه خود را از دیگران مسلمان‌تر و مقدس‌تر می‌شمردند و خیلی متعبد 
بودند و خود را صد درصد تابع سنت پیغمبر می‌دانستند؛ آنوقت همینها برای به کرسی 
نشاندن حرفهای خود مبنی بر انار عدالت الهی» هم در تکوینیات و هم در تشریعیّات» به 
استدلال پرداختند. از طرفی نمونه‌ها - به خیال خود از بی‌عدالتیها در خلقت و آفرینش 
آوردند» گفتند اگر جریان عالم بر طبق عدالت می‌بود نمی‌بایست علی‌بن ابیطالب کشته 
شود و بعد جای او را زیاد بن ابیه و حجاج بن یوسف بگیرند. و امثال این مثالها. این در 
قسمت تکوینیات و نظام تکوین. 

در قسمت تشریعیات و نظام تشریع هم برای اينکه ثابت کنند قوانین اسلام تابع 
قاعده و قانون و صلاح و فساد و حسن و قبحی نیست گفتند بنای شرع بر جمع متفرقات 
موارد دیده می‌شود شارع اسلام یک جور حکم داده و حال آنکه مثل هم نیستند» و در 
بسیاری موارد دیده می‌شود برعکس» دو چیز که کمال مشابهت دارند و باید یک جور حکم 
مردان تا چهار زن را تجویز کرده و برای زنان بیش از یک شوهر اجازه نداده؟ چرا دربارة 
دزد گفته دست او را که آلت جرم است بیُرند اما برای دروغگو نگفته که زبانش را که آلت 
جرم است ببرند؟ همچنین زناکار و.. 

شرم‌آور است انسان در تاریخ بخواند عده‌ای پیدا شدند که خود را تابع قرآن 
می‌دانستند و قران این‌همه دربارةٌ عدل الهی» هم در نظام تکوین و هم در نظام تشریع» 
سخن گفته و اما این دسته در نفی حکمت و بی‌عدالتی نظام آفرینش و در بی‌حکمتی 


ااصل عدل در اسلا وود د ۲ 


دستورهای اسلام داد سخن داده‌اند. 


پیروزی منکران عدل 
از آن شرم‌آورتر اینکه پس از یک قرن زد و خورد و مباحنه و مجادله و فتنه‌ها و خونریزیها 
عاقبت پیش بردند و فاتق آمدنده سیاست وقت آنها را جلو انداخت. 

این کار به دست متوکل عباسی صورت گرفت. متوکل این فکر را حمایت کرد یا از 
آن نظر که موافق میل و سیاستش بود یا از آن نظر که نفهمید. در مروج اهب مسعودی 
قی تو بل 


لمّا افضت الخلافة الی المتوکل امر بترک النظر و المباحثة فی الجدال و 
لترک لما کان غلیه لاس فی ایام المعتضم و الواتق و ار الناس بالتسلیم و 
التقلید و امر الشیوخ المحدئین بالتحدیث و اظهار السنة 6 تاد 

همین که کار به متوکل منتهی شد و به خلافت رسید دستور داد جلو بحثهای 
عقلی گرفته شود. دستور داد مردم در مسائل دین تعبد صرف داشته باشند. 
و حق فکر کردن و تعقل در دستورهای دین را از مردم گرفت. دستور داد 
شیوخ اهل حدیث که منکر اصل عدل بودند به کار نقل حدیث بدون 
اظهارنظر بپردازند و سنت و جماعت را اظهار کنند. 


متوکل از شیوع فلسفه نیز که مدتی شایع شده بود به جرم اینکه بحث عقلی است 
جلوگیری کرد. 


واژهٌ «سنی» 

این نکته هم خوب است گفته شود: کلم «سنی» که فعلاً در مقابل شیعه اصطلاح شده در 
سابق به این معنی گفته نمی‌شد. بلکه این کلمه را به آنهایی می‌گفتند که منکر اصل عدل 
و حسن و قبح واقعی اشیاء بودنده و چون عدلیه منحصر بود به شیعه و معتزله» و معتزله از 
زمان متوکل تحلیل رفتند و به صورت یک مکتب مشخص نتوانستند قد علم کنند و تنها 


۱ مروج اهب ج ۴ص ۸۶ 
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کی یو کح هوق بط کروام نها شمه ستلان خی ی را آفل 

این نکتةٌ دیگر را هم باید دانست: این طور نیست که همه علمای اهل سنت که بعد 
آمدند مسلک اشعری را انتخاب کردند؛ نه, بسیاری از علمای اهل سنت که بعد آمدند اصل 
عدل را پذیرفتند. مثلاً زمخشری که از اکابر علمای اهل سنت است معتزلی است و اصل 
عدل را قبول دارد. همچنین بسیاری دیگر. 

کمکم محادلات کلامی کاستی گرفت و عقاید هر دسته‌ای در دستةٌ دیگر راه یافت. 
فعلاً مجال شرح این قسمت نیست که چطور عقاید عدلیه در غیرعدلیه و عقاید غیر عدلیه 
در عدلیه راه يافت و به چه شکلی درآمد و مصیبت عمومیت پیدا کرد. 


عوام‌پسندی انديشة اشعری 

امه مردم در آن زمان فکر غیرعدلیه را می‌پسندیدند. چون اين فکر مبنی بر تسلیم و 
تعبد و تبعیت محض بود. عوام‌الناس چون تفکر ندارند طبعاً فکر و تعقل را خطرناک 
می‌دانند و از آن وحشت دارند. از نظر عوام‌الناس اگر بگوییم حکم شرع تابع قانون عقل 
نیست یک نوع عظمت و آهمیتی است برای دین. به همین جهت این عمل متوکل که 
جلو آزادی فکر را گرفت خیلی در نظر عامهٌ مردم پسندیده آمد» به عنوان حمایت از دین و 
سنت پیغمبر تلقی شد. با اینکه متوکل مردی فاستق و شریر و ستمگر بود بسیاری از مردم 
به او علاقه‌مند شدند. محبوبیتی پیدا کرد اشعاری در مدحش سرودند مبنی بر تشکر از 
این عمل که به عقيدهٌ آنها دین خدا را پاری کرد. عامةٌ مردم» آن روز - که در واقع روز 
فاجعهةٌ علمی و فکری اسلام بود و مصیبت بزرگی برای حیات عقلی اسلام بود - جشن 
گرفتند و شادیها کردند. یکی از شعرا در مدحش گفت: 


امروز دیگر سنت پیغمبر. عزیز و محترم شد. مثل اینکه خوار نشده بود. 
الا ویک اش شیر با کمال افیا وهای وهای هی کناد او 
نشانه‌های باطل و زور را از بالا به زمین می‌افکند. این بدعتگزاران (یعنی 
عدلیه) پشت کردند و به جهنم رفتند و دیگر برنخواهند گشت. خداوند به 
وسیلة خلیفه متوکل که تابع سنت پیغمبر و علاقه‌مند به سنت پیغمبر است 
داد دل مسلمانان را از این بدعتگزاران گرفت. متوکل همان کسی است که 


اصل عدل در اسلا سس ۲ 


خلیفةٌ پروردگار من است. پسر عموی رسول خداست و بهترین فرد 
خاندان عباسی است. همان کسی است که دین را یاری کرد و از تفرقه 
نجات داد. خداوند عمر او را زیاد کند و سایة او را بر ما مستدام بدارد و او 
را سلامت نگه دارد و به پاداش این یاری بزرگ که از دین کرد او را در 


بهشت برین همنشین پیغمبر خود قرارش دهد. 


این بود مختصری از جریان تاریخی این مسئله که در اثر بحث از عدل الهی و 
پیروزی منکرین اصل عدل الهی و در اثر سرایت کردن افکار غیرعدلیه در عدلیه, اصل 
عدل اجتماعی اسلام هم به روزگار بدی آفتاد و سرنوشت شومی پیدا کرد. این اضطراب و 
تشویش فکری برای عالم اسلام گران تمام شد. 


اشعری‌گری اسلامی و سوفسطائی‌گری یونانی 
این فکر که در اسلام میان دو دسته در موضوع حق پیدا شد که آیا حق و عدالت مقیاس 
دین است يا دین مقیاس حق و عدالت است» شبیه است به آنجه در میان فلاسفه از 
قدیم‌الايام دربارٌ حقیقت پیدا شد: آیا حقیقتی در واقع و نفس‌الامر هست و ذهن ما در 
ادراکات و اندیشه‌های خود تابع واقع و حقیقت و نفس‌الامر است يا این طور نیست و 
حقیقیت نایم زوهزن و فکر مامت ده عباوت ور اننکه درافکار وهای :عم و 
فلسفی خود می‌گویيم فلان مطلب این طور است یا آن طور آیا در واقع آن مطلب 
حقیقتی است چه ما آن را درک بکنیم و چه درک نکنیم» و چون ذهن ما آن را آن طور که 
هست درک می‌کند ادراک ذهن ما یک ادراک حقیقی است. و يا اینکه امر به عکس است 
و حقیقت تابع ذهن ماست» هر طور که ما درک کنیم آن حقيقت است و چون اشخاص 
ای موی اس هتفه زک سای آدرک ا ‏ تس ‏ کم از 
آنها یک چیز است غیر آنجه برای دیگری است پس حقیقت نسبی است؟ در یونان قدیم 
گروههایی پیدا شدند که انديشه انسان را مقیاس حقیقت دانستند نه حقیقت را مقیاس 
انديشه انسان» گفتند: مقیاس همه چیز انسان است. اینان در تاریخ فلسفه «سوفسطائیان» 
خوانده می‌شوند. 

انیا از لخاطا زمان فاد بر کش اسلا ودلانلی یی سلفای خود آورخیاند 
نظیر دلایل منکرین اصل عدل در اسلام. منکرین اصل عدل به خبال خود تناقضها و 


یسح 3 تست کفیار 


جمع مختلفات و تفرقه متشابهاتی در دستورهای اسلامی پیدا کردند و گفتند به دلیل این 
تناقضات نمی‌شود صلاح و فساد واقعی مقیاس دستورهای دینی باشد. بلکه دستورهای 
اسلامی مقیاس خوبی و بدی و صلاح و فساد است. آنها هم. به دلیل تناقضها و خطاهایی 
که در عقل و حس پیدا می‌شود گفتند ممکن نیست حقیقت مقیاس ذهن باشد. بلکه ذهن 

جوابهایی که فلاسفه به آن شکاکان یونانی و غیر یونانی که در عصرهای اخیر هم 
کم و بیش بوده‌اند داده‌اند شبیه جوابهایی است که علمای عدلیه به آن دستةٌ دیگر که 
خوب است آنها را شکاکان و سوفسطائیان دینی بخوانیم ‏ داده‌اند. وارد تفصیل این 


جنگ جمود و روشن‌اندیشی 
دیدیم که جریان عدلیه و غیر عدلیه جنگ بین جمود و رکود فکری و بین روشن‌بینی و 
روشن‌اندیشی و تعقل بود؛ متأسفانه جمود و رکود و تاریک‌اندیشی فاثق آمد و از اين راه 
خسارتها بر عالم اسلام وارد شد. ند وگول یلک خلارت معنوی. 

در آدمی حسی هست که گاهی به خیال خود می‌خواهد در برابر مور دینی زیاد 
خضوع کند. آنوقت به صورتی خضوع می‌کند که برخلاف اجازةٌ خود دین است یعنی چراغ 
عقل را دور می‌اندازد و در نتیجه راه دين را هم گم می‌کند. از رسول اکرم روایت شده: قصم 
ظهُری رجُلان: جاهل متس و عال مُْتَکْ. با: قطْمٌ ظَری اثنان: جاهل مَُسَک و عالا 
تک" دو نفر پشت مرا و پشت دین مرا شکستند: نادان متعصب و زاهدء و دیگر عالم 
لابالی. 

در حدیث است: خداوند دو حجت دارد؛ یکی حجت باطن, دیگر حجت ظاهر؛ ححت 
باطن عقل است و حجت ظاهر پیغمبران. 
علی» قربانی جمودها 
داستان شهادت علیاً و اموری که موجب شد آن حضرت شهید شود از همین نظر که 


آمشب صحبت کردم یعنی از نظر انفکاک تعقل از تدین» داستان عبرت‌انگیزی است. 


۱. بحارالانوان ج ۲ص ۲۰۶ و ۱۱۱. 


انا رواشم + عستسس سس :۲۷۸ 


علیعّ در مسجد در حالی که مشغول نماز بود یا آماد نماز می‌شد, ضربت خورد و 
در اثر همان ضربت شهید شد. درست است که «و قل فی مخرابه شِدّة عَذله» آن تصلب و 
انعطاف‌ناپذیری در امر عدالت برایش دشمنها درست کرد. جنگ جمل و جنگ صفین بپا 
کرد. اما در نهایت. دست جهالت و جمود و رکود فکری از آستین مردمی که به نام خوارج 
نامیده می‌شدند بیرون آمد و علیی را شهید کرد. 


خوارج 
در صفین داستان حکمیّت پیش آمد» یک دسته از یاران و اصحاب علیحس3 از اطاعتش 
سر باز زدند و مذهب خارجی را به وجود آوردند. شمشیری که بر فرق علی خورد به دست 
یک مرد خارجی مذهب بود. خواوج‌طز ذو9 اسلام گند. گو اينکه طبق عقيدة ما آنها 
دیگران را بی‌دین و خارج از دین به حساب می‌آوردند. هیچ کس ادعا نکرده که خوارج به 
اسلام عقیده نداشته‌اند بلکه" همه اعتراف دارند که آنها شدیداً و با تعصب زیادی به اسلام 
معتقد بودند. خصلت بارز اینها دوریگ فک تعقلا ابیب. خود علیعس3 که از آنها نام 
می‌برد آنها را مردمی معتقد ولی جاهل و قشری معرفی می‌کند. مردمی بودند متعبد. 
شب‌زنده‌دار و قاری قران» اما جاهل و سبک‌مغز و کم‌تعقل» و بلکه مخالف فکر و تعقل در 
کار دین. 

علیعی در آن اتمام حجتی که با آنها فرمود به آنها گفت: و قَدْ کنْت نکم عَن 
هذو الحکومة بیع ابا المخالفین المنابذین حَت حََفْت رأیی ال هواکم و نتم مر 
ختاء هام سا الخلام!. شما امروز به من اعتراض دارید در امر حکمیت و می‌گویید 
خطا بود و ما توبه کردیم و تو هم توبه کن و قرار را نقض کن. من اول کار به شما گفتم که 
تسلیم خکفیت وی ۵ شما آن وفت سخت: ایستادید و شم کشیدید و گفتید .ما به 
خاطر قرآن می‌جنگیم و اینها قرآن را جلو آورده‌انده تا من کرهاً و اجباراً تن دادم و پیمان 
بستم. حالا می‌گویید غلط بود و به من تکلیف می‌کنید آن را نقض کنم. چطور نقض کنم و 
حال آنکه در قرآن فرموده: «ّفوا بالّقود» . پیغمبر با مشرکین که پیمان می‌بست هرگز 


۱. نهج‌البلاغه, خطبةٌ ۳۶. 
۲ مائده ۱7 


بح . ح. - :۱ پستتت کفیار 


نقض نمی‌کرده جایز نمی‌دانست با طرف غدر و مکر شود و برخلاف پیمان رفتار شوده 
طرف هرکس بود ولو مشرک و بت‌پرست بود. حالا شما بعد از عقد پیمان به من تکلیف 
می‌کنید نقض کنم! 

این مطالب را علی‌عس در مواقع مختلف به آنها فرمود. آن جمله‌ای که درد اصلی 
آزهاست همین بود که فرمود: و ان معاشرٌ اختاء الهام سُفَهاء الا خلام شما گروهی هستید 
سبک‌مغز و کم‌خرد و نادان. عیب کار شما هم همین است. یک روز با شدت از حکمیت 
طرفداری می‌کنید و یک روز به این شدت آن را کفر و ارتداد می‌خوانید. 

تاریخ خوارچ, عجیب و عبرت‌انگیز اس از اين نظر که وقتی عقيدة دینی با جهالت 

این عباس وقتی که به فریله مرالمومنین-32 گأمور شد برود با آنها صحبت کند 
وضعی دید که حیرت کرد: بیع جباها قرحَة 2 لطول السجود. و یدیا کتقناتِ الابل. 
لیم قص مُوحضَة و هم مُمَمُرون» " گروهی را ی‌بینلا آثار#سجده در پیشانیهای آنهء 
کف دستهایشان مثل زانوی شتر پینه‌بسته, پیراهنهای شستة مندرس پوشیده و دامنها به 
کمرزده آمادهٌ کارزارند. 

مورخین نوشته‌اند اینها مردمی بودند که از گناهانی از قبیل دروغ پرهیز داشته‌اند. 
حتی در حضور جبّارانی مثل «زیاد» عقيدهٌ خودشان را کتمان نمی‌کردند» با اهل معصیت 
مخالف بودند» بعضیها قاتم اللّیل و صاتّم النهار بودند. از آ ن طرف عقایدی قشری 9 
سطحی داشتند. در مورد خلافت معتقد بودند لزومی ندارد یک نفر خلیفه باشده قرآن 
هست. مردم به قرآن عمل کنند. ابن ابی‌الحدید می‌گوید بعد که دیدند نمی‌توانند بدون 
زعیم و رئیس باشند از این عقیده عدول کردند و با عبدالله بن وهب راسبی که از خودشان 
بود بیعت کردند. همان طوری که مقتضای کم‌عقلی و سبک‌مغزی است بسیار در عقاید 
خودشان تنگ‌نظر بودند. اکثر خوارج همه فرق مسلمین را کافر می‌دانستند با آنها نماز 
نمی‌خواندنده ذبیحهٌ آنها را نمی‌خوردند» به آنها زن نمی‌دادند و از آنها زن نمی‌گرفتنده 
تنگ نظر کرده بود» و به همین سبب از هر کس گناه کبیره‌ای می‌دیدند می‌گفتند کافر شد. 
می‌گفتند: جز ما باقی همه کافر و اهل جهنم‌اند. 


۱. عقد الفریده ج ۲ / ص ۳۸۹ 


اصل عدل در اسلا وووسًس +۲۸ 


خوارج در حقیقت از نظر خودشان قیامشان برای آمر به معروف و نهی از منکر بود. 
اولین اجتماعشان بعد از پأس از همعقیده کردن علیطم3 با خودشان در یکی از 
خانه‌های کوفه شده است. در آن خانه یکی ایستاد و این خطابةٌ مهیج را ایراد کرد: 


اما بعد فوالّه ما ینبغی لقوم یومنون بالرحمن و ینیبون الی حکم القرآن ان 
تکون هذه الدنیا آثر عنده من الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و القول 
بالحق و آن من و ضر فانه من یمن و یضر فی هذه الدنیا فان توابه یوم 
امه رغیوان او الغلو دقن بنانهه فاطریعوا بتا اشوانا امن هه الق ید 
الظالم اهلها الی بعض کور الجبال او الی بعض هذه المدائن منکرین لهذه 
البدع المضلة . 

سزاوار نیست برای مردمی که به خدای رحمان ایمان دارند و مرجعشان 
قرآن است اینکه دنیا را بر امر به معروف و نهی از منکر و اظهار سخن حق 
مقدم بدارند هرچند این امور سبب ضعف و ضرر گردد. هرکسی در این دنیا 
ضعف و ضرری ببیند در قیامت پاداشش رضا و خشنودی حق است. پس 
برادران بيایید از اين شهر که کانون فساد و ستمگری است بیرون برویم و به 
دامنه‌های کوهها پا بعضی از نقاط و شهرهایی که این طور نیست برویم و با 
این بدعتهای گمراه کننده مبارزه کنیم. 


شرایط امر به معروف 

در آمر به معروف شرایطی هست که فقهای شیعه و فقهای سنی ذکر کرده‌اند. از اين رو 
فقها برای هر کسی جایز نمی‌دانند به عنوان امر به معروف و نهی از منکر متعرض 
دیگران بشود. خصوصاً اگر آن تعرض شدید باشد و پای مزاحمت و زد و خورد و خونریزی 
باشد که آنوقت شرایط زیادی دارد. دو شرط از شرایط امر به معروف و نهی از منکر از 
شرایط اولیه است که در همه موارد لازم است و خوارج فاقد هردو شرط بودند بلکه منکر 
یکی از این دو شرط بودند. آن دو شرط یکی بصیرت در دین است و یکی بصیرت در 
عمل. بصیرت در دین یعنی اطلاع کافی و صحیح در امور دینی داشته باشد. حلال را از 


۱ الامامة و السياسة, ص ۱۲۱ کامل مبزد, ج ۲. 


۴ یسح 3 پتت کفیار 


حرام واجب را از غیر واجب تشخیص بدهد. و اینها نداشتند لهذا یک آيهٌ قرآن را که 
می‌فرماید: [ن لحم ۹ هیشاح و هر بر الفاصلین " دستاویز قراردادند و جملة 
«ا کم لا بل را شعار خود ساختند در صورتی که اين آیه ربطی ندارد به موضوعاتی از 
قبیل موضوع حکمیت و امثال آن. 

اما بصیرت در عمل: در باب آمر به معروف و نهی از منکر» شرطی ذکر می‌کنند تحت 
عنوان احتمال اثر و شرطی ذکر می‌کنند تحت عنوان عدم ترتب مفسده؛ یعنی آمر به 
معروف و نهی از منکر برای این است که معروف رواج بگیرد و منکر محو شود پس در 
جایی باید امر به معروف و نهی از منکر کرد که احتمالا اين کار اثر داشته باشد و اگر 
می‌دانيم که قطعاً بی‌اثر است واجب نیست؛ دیگر اينکه این عمل برای این است که یک 
مصلحتی انجام شود. پس در جایی باید صورت بگیرد که مفسده بالاتری بر آن مترتب 
نشود. لازمهٌ این دو شرط بصیرت در عمل است. آدمی که در عمل بصیرت ندارد نمی‌تواند 
پیش‌بینی کند که آیا اثری بر این کار مترتب هست يا نیست و آیا مفسدهٌ بالاتری هست با 
نیست. این است که امر به معروف‌های جاهلانه همان‌طوری که در حدیث آمده افساادش 
بیش از اصلاحش است. 

در مورد سایر تکالیف گفته نشده که شرطش این است که بدانی یا احتمال بدهی 
این کار تو فایده دارده اگر احتمال فایده می‌دهی بکن و اگر احتمال نمی‌دهی نکن (و حال 
آنکه در هر تکلیفی - چنانکه قبلاًٌ عرض کردم - فایده‌ای و مصلحتی منظور شده) زیرا 
تشخیص آن مصلحتها بر عهدهٌ مردم گذاشته نشده. دربارهٌ نماز گفته نشده اگر دیدی به 
حالت مفید است بخوان و اگر دیدی مفید نیست نخوان. حتی در روزه هم گفته نشده اگر 
احتمال می‌دهی فایده دارد بگیر و اگر احتمال نمی‌دهی نگیر. در روزه گفته شده اگر دیدی 
به حالت مضر است نگیر. همچنین در حج یا زکات یا جهاد این طور قیدی نشده اما در 
باب امر به معروف این قید هست که ببین چه اثری و چه عکس‌العملی دارد و آیا کار تو و 
عمل تو در جهت صلاح اسلام و مسلمین است یا نه؟ در این تکلیف هرکسی حق دارد 
بلکه واجب است که منطق را و عقل را و بصیرت در عمل را و توجه به فایده را دخالت 
دهد. این عمل که به نام «امر به معروف و نهی از منکر» خوانده می‌شود تعبدي محض 


نیست. 


۱. انعام /۵2۷ 


اصل عدل در اسلام سس ۲ 


عقيده خوارج در آمر به معروف 

این جهت که اعمال بصیرت در امر به معروف و نهی از منکر واجب است مورد اتفاق 
جمیع فرق اسلامی است به استثنای خوارج. خوارج روی همان جمود و خشکی و تعصب 
خاصی که داشتند می‌گفتند امر به معروف و نهی از منکر تعبد محض است. شرط احتمال 
اثر و عدم ترتب مفسده ندارد» نباید نشست در اطرافش حسابگری کرد تکلیفی است باید 
چشم‌بسته انجام داد. خوارج طبق همین عقیده با علم به اينکه کشته می‌شوند و خونشان 
هدر می‌رود و با علم به اینکه هیچ آثر مفیدی بر قیامشان مترتب نیست قیام می‌کردنده 
ترور می‌کردند. شکم پاره می‌کردند و لهذا اینها نه فقط در عمل بصیرت نداشتند بلکه 
منکر بصیرت در عمل در باب آمر به معروف و نهی از منکر بودند و از این راه مصیبتی 
بزرگ برای عالم اسللام به وجود آوردند. 


مصائبی که خوارج برای اسلام به وجود آوردند 
چه مصیبتی بالاتر و بزرگتر از قتل علی بن ابیطالب! علی مرتضیی به دست آنها 
کشته شد. عبدالرحمن بن ملجم خارجی مذهب بود. همان طوری که خود امیرالمومنین 
فرمود هیچ گونه کدورت شخصی و نارضایتی بین او و امیرالمومنین نبوده امیرالمومنین 
احسانها به او کرده بوده ولی این مرد جاهل بی‌باک طبق عقيدة خارجی خود معنقد شده 
بود که علی کافر شده و یکی از سه نفری است که موجب فتنه و آشوب میان مسلمین 
شده لهذا در مکه با دو نفر دیگر هم‌عهد شدند که مجموعاً علی و معاویه و عمرو عاص را 
در یک شب بکشند و آن شب را هم شب نوزدهم رمضان یا هفدهم رمضان معین کردند. 
چرا این شب را معین کردند؟ 

ابن ابی‌الحدید می‌گوید بیا و تعجب کن از تعصب در عقیده که اگر توأم با جهالت شود 
چه می‌کند! می‌گوید اینها این شب را انتخاب کردند چون شب عزیز و مبارکی بود و شب 
عبادت بود خواستند این جنایت را که از نظر آنها عبادت بود در شب عزیز و مبارکی انجام 
دهند. 

جمله « کم لا ِلْه» شعار اینها شد. علیع چون می‌دانست اینها بدبخت و 
بیچاره‌اند و فقط به اشتباه افتاه‌نده با آنکه همیشه مزاحمش بودند با آنها سختگیری 
نمی‌کرد و حتی دستور داد بعد از من خوارج را نکشید: لا توا احوارج بَغدی فیس مَن 


7.۸ ام تست کفیار 


لب الْحَقَ فاخطاه کمن طلبَ الباطل فاذرکه بعد از من اینها را نکشید. اینها با معاویه و 
اصحابش فرق دارنده اینها حق و دیانت را می‌خواستند و چون جاهل و بی‌تمیز بودند به 
اشتباه افتادند اما معاویه و عمرو عاص و یارانشان از اول دنبال دنیاطلبی رفتند و به دنیای 
خود هم رسیدند. 

با اینکه اینها رسماً علی را تکفیر می‌کردند ولی او به همین جهت که اینها جاهلند 
سهمي آنها را از بیت‌المال قطع نکرد. در مسجد می‌آمدند و در گوشه و کنار می‌نشستند. 
گاهی که حضرت خطبه می‌خواند در وسط خطبه فریاد می‌کردند: «لا کم الا لِله» یا 
می‌گفتند: کم له لا تک یا علی». 

یک وقت علی نماز به جماعت می‌خواند و مشغول قرائت بود؛ در این حال یکی 
ز نها که در مسجد حضور داشت این ی قرآن را خواند: و لد آوجی للیک و ال لین 
من یلک لَننْ آثر کت لَیحبَطَن عملک " کنایه از اینکه توکافر دی و مشرک. علیط به 
حکم اینکه وقتی قرآن تلاوت می‌شود باید خاموش بوده خاموش شد تا او آیه را تمام کرده 
بعد مشغول شد. بار دوم آن شخص همان آیه را خواند. باز علی به احترام یه قرآن 
خاموش شد تا او تمام کرد» آنگاه مشغول قرائت شد. بار سوم باز آن شخص همان آیه را 
خواند. باز هم علی خاموش شد- همس ده تمام کرو علیخ3 ین آیه را از آخر سورة 
روم خواند: قاصیر ان وعد اه و لایسیَختک نله یوقتون ۳ یر مرد تکرار 
نکرد. 

اینها در اثر شدت عملی که به خرج می‌دادند وحشت عجیبی ایجاد کرده بودند؛ جملةٌ 
«لا حکُم ال نله دلها را پر از وحشت می‌کرد. عبدالرحمن بن ملجم به کوفه آمد و دو نفر 
دیگر هم از هم‌عقیده‌ها و هم‌مسلکان خود پیدا کرد و شب موعود را در مسجد بسر بردند. 
آن وقتی که ضربت به فرق مبارک علی اج وارد شد فریادی شنیده شد و برقی در آن 
تاریکی به چشمها خورد. فریاد. فریاد «لا کم ال له بود و برق» برق شمشیر. 


۱ نهج‌البلاغه, خطبة ۶۰, 
۳ روم ۶۰ 


سای ونوا اسلا 


شب بیست و یکم رمضان است؛ هم شب عبادت است و هم شب شهادت؛ شب 
شهادت مولای متقیان, عبد خالص و مخلص خدا امیرالممنین علیعی و شب قدر و 
احیا و شب زنده داری. از خداوند متعال سعادت و توفیق عبادت و تحدید پیمان عبودیت 
همگی را در این شبهای عزیز مسئلت می‌کنم. 

سخن ما در اصل عدل بوّد که یکی از اصول و ارکان دین اسلام است. عرض کردم 
این اصل تاریخجه‌ای در جهان اسلام دارده و هر چند ابتدا مسئلةً عدل الهی مطرح بوده 
اما خود به خود دامنه‌اش تا مسئلةً عدل اجتماعی هم کشیده شده و منتهی شده به اینجا 
که عدالتی که اسلام امر کرده و دستور داده که روابط مردم با یکدیگر بر اساس عدالت و 
حفظ حقوق و عدم تجاوز به حقوق یکدیگر بوده باشد و کسی به کسی ظلم و تجاوز نکند 
آیا به خودی خود حقیقتی دارد یا نه؟ آیا مردم طبعاً و با قطع نظر از اينکه شارع اسللام 
دستوری بدهد و بیان کند» یک حقوق واقعی دارند و اسلام بیان کننده و توضیح دهنده 
حقوق واقعی آنهاست و عدالت عبارت است از رعایت و حفظ حقوق واقعی مردم؟ و یا 
اینکه درواقع و قطع نظر از دستورهای دین حقی و عدالتی فرض ندار حق و عدالت 
معلول و مولود دستورهای دین است؛ هر چه را که دین. حق و عدالت قرار داد آن حق و 
عدالت است و هر چه را ظلم و ناحقی و تجاوز قرار داد و به این عنوان معرفی کرد آن 


این سخنرانی در شب ۲۱ رمضان ۱۳۸۱ هجری قمری (۱۳۳۰ هجری شمسی) ایراد شده است. 


۰ و بیست گفتار 


فاحوق و طل اننت؟ 

گفتم عده‌ای در میان مسلمین پیدا شدند که منکر اصل عدل شدند؛ قانون خدا را 
هم در نظام تکوین و خلقت و هم در نظام تشریع» فوق عدل دانستند و گفتند فعل خدا و 
آمر خدا هرگز از قانونی پیروی نمی‌کند. هیچ حساب و قاعده‌ای در کار نیست آنچه خداوند 
می‌کند عدل و حق است نه اینکه خداوند آنجه حق و عدالت است می‌کنده و همچنین 
آنجه خداوند در دین دستور می‌دهد حق و عدل است نه اينکه دين به آنجه حق و عدل 
است دستور می‌دهد. و نتیحه گرفتند که در نظام عالم هیچ مانعی ندارد که یک نفر مطیع 
در عین کمال اطاعت و نیکی و نیکوکاری در آخرت معذب گردد و یک نفر عاصی در عین 
کمال عصیان و تمد به بهشت برده شود و متنعم گردد» و همچنین مانعی ندارد که اسلام 
دستور بدهد عده‌ای بدون موجبی از همه موهبتهای این عالم بهره‌مند شوند و عده‌ای 
دیگر محروم بماننده و چون عدل و ظلمْ واقعی و عقلی نیست بلکه شرعی است و تابع 
دستور شرع است همین دستور عین عدل می‌شود. 

گفتم این فکر چون ظاهرش این بود که شرع تابع عقل و مقید به قانون عقل نیست» 
در نظر عوام‌الناس یک نوع اهمیت و عظمت برای شرع تلقی می‌شد و جنبهٌ عوام‌پسندي 
خوبی داشت و به همین دلیل موجی عظیم در عالم اسللام به وجود آورد. 


نتیجهٌ اساسی بحث عدل 

نتیجهٌ بزرگی که این بحث دارد این است که بنا بر نظريهٌ اول که دستورهای اسلام تابع 
حسن و قبح واقعی است و حق و عدالت واقعیت دارند و اسلام» واقعی بودن اینها را به 
توت شاه انس ها هی توا چگ فاییه ماش نالیم ویک رسته ماش 
حقوقی اسلامی داشته باشیم و می‌توانیم بنشینیم و حساب کنیم ببینیم اسلام چه مبانی 
حقوقی دارده چه اصولی در این زمینه دارده چه چیزی را مبنای ذی‌حق بودن می‌داند و بر 
طبق چه مبنا قانون وضع کرده؟ و آنوقت می‌توانیم اینها را در بسیاری از موارد راهنمای 
خودمان قرار دهیم. ولی بنا بر نظریهُ دوم, اسلام فلسفه اجتماعی ندارد و اصول و مبانی 
حقوقی ندارد, بلکه منکر اصول و مبانی حقوقی است تعبد محض حکمفرماست. 


اصل عدل در مذهب سیعه 
پم ما هه اما ان هی تاه ارآ کر 


مکی اوه وین رال جح سح 1 


اصول اولیه 9 از ضروریات تشیع اتفیتتا: این جمله از قدیم معروف بوده: «العَدْل و التَوحیدٌ 
علویّان و ار و الَشبيه امَیّان» اصل عدل و اصل توحیدٌ علوی» و جبر و تشبیه اموی 
هستند. منظور از عدل همان است که گفتم و مقصود از توحید منزه دانستن خداوند است 
از صفات اجسام و از مغایرت ذات با صفات و اما جبر به معنی مجبور بودن و اختیار 
نداشتن انسان در کارهاست چون یکی از فروع اصل عدل اختیار است و از فروع انکار 
عدل جبر است. تشبیه یعنی خدا را شبیه ممکنات دانستن و صفات ممکنات را برای خدا 


دانستن. 


مبانی اولية حقوق اسلامی 
به هر حال مطابق مسلک عدلپسکی 9۵۵ نیز اج ##رمسلک است. بلکه رکن اصلی 
این مسلک است - اسلام یک سلسله مبانی حقوقی دارد و در اين زمینه اصولی دارد و 
قوانین خود را بر اساس آن اصول و مبانی وضع کرده است و چون عدالت عبارت است از: 
«اعطاءٌ کل ذی‌حق حقٌَ» یعنی رساندن هر حقی به صاحبش» باید ببینیم مطابق اصولی 
که از قرآن کریم و دستور پیشوایان دین استنباط می‌شود مبانی اولی حقوق اسلامی 
یت ؟ حور کوک یی تافو خاش فا ی وکام 
کرده؟ موجد این علاقه چیست؟ 

گفتم موجد این علاقه چیست؟ موجد یعنی به وجود آورنده» یعنی علت و سبب. نظام 
می‌خواهید رویش بگذارید بر دو قسم است: یا فاعلی است یا غایی؛ یعنی چیزی که سبب 
به وجود آمدن چیزی می‌شود يا از آن جهت است که فاعل او و کنندهٌ وست. مثلا انسان 
که تکلم می‌کند فاعل کلام خویش است و الب اگر این فاعل نبود آن فعل یعنی کلام و 
سخن هم نبود يا از آن جهت است که غایت و مقصد آن فعل است و آن فعل مقدمه و 
وسیله است برای به وجود آمدن آن غایت و مقصد. باز مثل همان کسی که سخن می‌گوید 
که یک مقصد معینی از سخن خود دارد. می‌خواهد طرف را قانع کند و وادار کند به یک 
کاری» یا یک مطلبی را می‌خواهد به اطلاع او برساند یا می‌خواهد چیزی از او بپرسد و 
امثال اینهاء اگر این مقصد و این هدف نبود و اگر نبود اينکه این سخن وسیله‌ای است 
برای آن مقصد. هرگز این سخن گفتن به وجود نمی‌آمد. پس سخنی که کسی می‌گوید. 


سب بسح از پیت یار 


یک علاقه با خودش دارد که علاقة فعل با فاعل است یک علاقه هم با مقصدش دارد که 
لاه و و ما هو ال اه که ار در ی اگم مره 
عمل یعنی سخن گفتن به وجود نمی‌آمده پس هر کدام از اینها موجد و به‌وجودآورندة آن 

در باب حق و دی‌حق که می‌گوبيم یک نوع علاقهٌ خاص بین بشر و مخلوقات این 
عالم پیدا می‌شود و بشر در اين عالم حقوقی برای خود قائل می‌گردد. باید ببينیم این 


و مقدمه و ذی‌المقدمه است يا از نوع علاقة فعل با فاعل است؟ 


رابطةٌ حقوق و جهان‌بینی 
بدون شک عقاید کلی یک مکتب در باب انسان و عالم و حیات و هستی تأثیر دارد در 
اعتقاد به نوع علاقه حقوقی که بین انسان و سایر موجودات پیدا می‌شود. مثلاً بنا بر 
فلسفه‌های مادی معنی نان رگریی] علاقث غل بیل اننان و مواهب عالم است. 
چون علاقةٌ غایی این است که بگوییم مواهب عالم که به وجود آمده برای انسان و به 
خاطر انسان بوده و این فرع بر این است که قبول کنیم یک نوع شعور کلی بر نوامیس 
عالم حکمفرماست و آن شعور کلی چیزی را برای چیزی و به خاطر چیز دیگر به وجود 
می‌آورد و اگر آن چیز دیگر و به خاطر آن چیز دیگر نبود این چیز به وجود نمی‌آمد. مثل 
اینکه می‌گوييم دندان در دهان به وجود آمده برای مضغ و جویدن, برای اينکه غذا به 
کمک جویدن و ترشحات غده‌های زیر زبان یک مرحلةً هضم را در دهان پیدا کند و برای 
مراحل بعدی وارد معده و روده بشود. اما بنا بر فلسفه‌های مادی هیچ نوع علاقه غایی بین 
اشیاء وجود ندارده هیچ نمی‌شود گفت که فلان چیز به خاطر فلان چیز دیگر به وجود 
آمده. هیچ چیزی برای هیچ چیز به وجود نیامده. هیچ چیزی مقدمه و وسیلةٌ چیز دیگر 
نیست. اگر احیاناً یک موجود از موجود دیگر استفاده می‌کند نه از آن جهت است که آن 
یکی برای این یکی به وجود آمده, بلکه تصادفاً آن یکی برای استفادة این یکی مفید واقع 
شده. 

ما فعلاً روی عقاید کلی سایر روشها کار نداریم. می‌خواهیم ببینیم روی عقاید کلی 
اسلامی چه باید بگوییم. 


متا اولیه وی زنط اب-۳ 


علاقة غایی میان حق و ذی‌حق 

طبق عقاید کلی و طرز جهان‌بینی اسلامی در باب انسان و عالم و حیات و هستیء بین 
انسان و مواهب عالم علاقه غایی وجود دارد؛ یعنی بین انسان و مواهب عالم در متن 
و که ی هار هه ری ای یت و کت 
نقشه نبود حساب این نقشه حساب دیگر بود. در قرآن کریم مکرر تصریح می‌کند که به 
حسب اصل خلقت. مواهب عالم برای انسان آفریده شده. پس از نظر قرآن کریم قبل از 
آنکه بشر بتواند فعالیتی بکند و دست به کاری بشود و قبل از آنکه دستورهای دین به 
وسیلةٌ پیغمبر به مردم اعلام شود یک نوع علاقه و ارتباط بین انسان و مواهب خلقت 
هست و این مواهب مال انسان و حق انسان است. مثل اینکه می‌فرماید: 


لیم مان التوض بیع 
خدا هر چه فار زمیر! استطبرای شمالو به شاطراشما آفرید. 


پا در سورهٌ اعراف در مقدمهٌ داستان خلقت آدم می‌فرماید: 


و لد ناکم نی الازض و جَعْن لک فها معایش قللاً ما تشکرون . 

ما شما را در زمین جا دادیم و مستقر کردیم و در این زمین برای شما 
موهبتهایی قرار داگه که 19 تگتی و زنلگی شماست. اما شما کم قدر این 
نعمت را می‌شناسید و کم شکر این نعمت را بجا می‌آورید. 


شکر هر نعمت یعنی از آن همان استفاده را بکنند که برای آن استفاده آفریده شده. 
بسیاری از آیات قرآن این حقیقت را بیان می‌کند. 

قطع نظر از تصربحی که قرآن کریم فرموده, اگر در خود نظام عالم دقت کنیم و فکر 
کنیم حس می‌کنیم و می‌فهمیم که یک نوع رابطةٌ غایی بین جماد و نبات و همچنین بین 
هر دوی اینها با حیوان و همچنین بین جماد و نبات و حیوان و بین انسان هست. در این 


۱ بقره 7 ۲۹. 
اف ۳ 


۲ حص ____ح تا :ان 


زمین از یک طرف یک سلسله مواد غذایی هست و از طرفی حیوانها طوری هستند که 
فقط با آن مواد غذایی می‌توانند زندگی کنند؛ اگر آن مواد غذایی نباشد نمی‌توانند به حیات 
خود ادامه دهند. حال آیا می‌شود گفت در نظام کلی کاتنات هیچ علاقه و ارتباطی بین مواد 
غذایی این عالم و طرز ساختمان جهازات تغذيهٌ انسان يا سایر حیوانها وجود ندارد و 
تصادفاً موافقتی بین اینها و آنها هست؟ علمای معرفةالحياة که می‌گویند به هیچ وجه 
نمی‌توان اصل علت غایی را در مورد موجودات زنده انکار کرد. چنین علاقه و ارتباطی 
هست. خواه آنکه بگوییم آن مواد غذایی متناسب با این احتیاجات ساخته شده و خواه 
آنکه بگزنيم شاخقمان خارات یه طوری شاف شوه که تته انم ار مود غذاین موجره 
استفاده کند. به هر حال علاقهٌ غایی هست و ایندو به یکدیگر تطبیق داده شده‌اند. 

چه فرق می‌کند که بگوییم اگر انسان یا حبوان با این نوع احتیاجات نبود آن مواد 
غذایی به وجود نمی‌آمد و يا بگويیم اگر آن مواد غذایی به این نحو نبود ساختمان انسان 
طور دیگر بود؟ به هر حال لام خلت نلمان می‌دهد ایتلا بای یکدیگر آفریده شده‌اند. 

پس این حق را قانون خلقت و آفرینش که مقدم بر قانون شرع است قرار داده و 
چون هر دو از جانب خداوند است. خداوند قانون دین را هماهنگ قوانین فطرت و خلقت 
مقرر فرموده, قانون خلقت را طوری و قانون شرع را طوری دیگر مقرر نفرموده؛ 
هماهنگی آندو را صریحاً در یک آيه قرآن ذکر می‌کند: 
َاقمٌ هک للدین عیفاً فطرة اه ای فطر التاس لها لا تجدیل ملق 
۳1 
چهرءٌ خود را به سوی این دین, ابت نگه دار. این دین. مبنایی محکم و 


سرشت آفریده. قانون آفرینش تغییرناپذیر است. 
پس گذشته از ارم قرآن کریم خود نظام خلقت گواه صادقی است بر اینکه آفرینش» 
انسان و این مواهب را برای یکدیگر آفریده است. نوزاد را که تازه از مادر متولد می‌شود در 


نظر بگیرید. این نوزاد در چه حالی است؟ چقدر می‌تواند خودش برای خودش تلاش کند؟ 


روم ۳۰ 


می اوایه عطق تسس 1۵ 


چه غذایی را می‌تواند بخورد؟ معدهٌ او چه نوع غذایی را می‌تواند هضم کند؟ از آن طرف 
ببینید خداوند دو منبع غذایی به نام دو پستان روی سین مادر قرار داده و همین‌که تولد 
طفل نزدیک می‌گردد تدریجاً با وضع حیرت‌انگیزی بهترین مادة مناسب با جهاز هاضمة 
کودک در آنجا ساخته می‌شود و همین‌که متولد شد از غذای آماده استفاده می‌کند. آیا 
می‌توان گفت در قانون خلقت هیچ رابطه‌ای بین کودک و احتیاجات کودک از یک طرف و 
ساختمان عجیب پستان و شیر از طرف دیگرء و حتی بین دکمةٌ مخصوص سر پستان و 
لبهای کوچک کودک نیست؟ ایا آن شیرها مال آن طفل نیست؟ 

این استحقاق و این حق را چه کسی قرار داده؟ قانون خلقت. 

چه علاقه و رابطه‌ای بین کودک و آن شیر موجود است؟ رابطةٌ غایی. 

یعنی آن شیر و آن دستگاه و کارخانةٌ شیرسازی برای کودک و به خاطر کودک به 
وجود آمده» پس خود خلقت آن شیر را حق طفل قرار داده. غده‌های پستان که ترشح 
می‌کند, برای کودک ترشح می‌کند نه برای چیز دیگر و نه بی‌جهت. 

حکما اصطلاحی دارند در مورد موجودات و مخلوقات این عالم. آنها از مجموع 
موجودات طبیعت تعبیر می‌کنند به «آباء سبعه» و «امهات اربعه» و «موالید ثلائه» پعنی 
هفت پذر از هار ماد هقی ری اقلا که یت که قدما قافل 
بودند. مقصود از چهار مادرء عناصر اولیه است که عقيدهٌ قدما این بود که عناصر و بسائط 
چهارتاست: آب و خاک و هوا و آتش. مقصود از سه فرزند. مرکبات این عالم است که به 
سه قسمت کلی تقسیم می‌شود: جماد. نبات حیوان(انسان هم جزء حیوان است). از اين 
جهت تعبیر به پدر و مادر و فرزند می‌کردند که می‌گفتند از اثر تأثیر عوامل فلکی در عناصر 
تکاله ب که عوامل اک فاعاید و عاضوت هایل پم باداش خهادات فبانات و 
حیوانات) پیدا می‌شود. پس مرکبات فرزندان موجودات علوی و عناصر چهارگانه می‌باشند. 

این تعبیر از نظر مرکبات بسیار تعبیر درستی است؛ چه آنکه چهار مادر یعنی چهار 
عنصر در عالم باشد یا صد مادر پعنی صد عنصر و چه افلاکی به آن ترتیب باشد و چه 
نباشد. به هر صورت مرکبات فرزندان این زمین و اين آب و اين هوا و اين نور و گرماست. 
انسان همان فرزند ارشد این پدران و مادران است. فرزند طبعً بر عهدة پدر و مادر حقوقی 
دارد. همان‌طوری که در وجود مادر تعبیه‌هایی شده برای مدتی که [فرزند]باید در رحم 
باشد و تعبیه‌هایی شده برای وقتی که هنوز نوزاد است و در دامن مادر است در وجود این 
مادر بزرگ که نامش جهان است نیز تعبیه‌هایی شده و همه آنها روی عنایت صورت 


گرفته. مثلاً نوزاد وقتی که می‌خواهد متولد بشود دستگاه پستان به فعالیت می‌افتد» غده‌ها 
شروع می‌کنند به ترشح کردن و همه اینها به خاطر و برای نوزاد است. همین طور است 
این نظام چهار فصل زمین و حرکت ابرها و ریزش بارانها و پیدایش فصل بهار و غیره. این 
بارانها همان ترشحاتی است که مقدمتاً پستان مادر جهان برای فرزندانش می‌کند. در 
سورهٌ مبارکةٌ نحل ی ۱۰ و ۱۱ می‌فرماید: 


هو الذی أَوَلَ من الثم ماه کم مه شراب و مثه شَجه فیه شیمون. بت 
کم به ازع الرَیتونَ نحل و ناب و من کل الکترات لد نی ذلک 
ة رم رون 

اوست که از با ا تون روی تق شما آب:می باشد: از آین آب: 
هم آب آشامییانی براق شمه می‌شواد, هم/از آن درختها برای شما 
می‌رویاند و از برگهای آن درختها استفاده می‌کنید. با آن آب. کشتها و 
زراعتها و درختها از زیتون و از نخل و از انگور می‌رویاند و انواع میوه‌ها را 
در اختیار شما قرار 4و۳ اینها پیاست برای کسانی که بخواهند 


آیات قرآن در این زمینه که یک نوع ارتباط و پیوستگی و هماهنگی بین گردش 
کلی اوضاع زمین و احتیاجات انسان وجود دارد - زیاد است. 


از علیع نقل شده که فرمود: 


ما را ها رش ری سره 
لکل ذی رَمّق قوت و لکل حَبّةٍ اکل. 


هر صاحب رمق و حیاتی قوتی و هر دانه‌ای خورنده‌ای دارد. 


هست؛ وجود آنها در متن خلقت به یکدیگر مربوط است. 
این یک نوع علاقه و ارتباط که از نظر اصول کلی و جهان‌بینی عمومی اسلامی بین 
حق و ذی‌حق هست. 


متا اولیه عفوی اون نرادن بسح ۷و 


علاقهٌ فاعلی میان حق و ذی‌حق 

نوع دیگر از علاقه, علاقهٌ فاعلی است؛ یعنی اينکه ذی‌حق مورد حق را خودش برای 
خودش به وجود آورده باشد. فاعل و به وجود آورندة آن باشد. مثلاً کسی درختی به زمین 
می‌کارد و آن درخت را مراقبت می‌کند و آبیاری می‌کند تا آن درخت میوه می‌دهد. 
رابطه‌ای که بین این شخص و آن میوه هست رابطهٌ فعل و فاعل است؛ یعنی فعالیت او 
سبب شده که این میوه به وجود آید. اگر او فعالیت نمی‌کرد آن میوه به وجود نمی‌آمد. خود 
این رابطه. ایجاد حق می‌کند. 


رابط غایی موجب حق بالقوه است 
رابطةٌ اول یعنی رابطهٌ غایی میان انسان و مواهب عالم خلقت یک رابطة کلی و عمومی 
است. از آن نظر کسی بالفعل حق اختصاصی ندارد. همه مردم چون مخلوق خدا هستند و 
فرزند این زمین و این آب و خاک هستند حقی به عهدهٌ این زمین دارند. و چون همه 
بالقوه حق دارند کسی نمی‌تواند به یک عنوان مانع استیفای دیگران بشود و همه را به 
خود اختصاص دهد. 

اما اینکه این حقوق را به چه نحو استیفا کند مرحلةٌ دوم است. در این مرحله است که 
تکلیف و حق ضمیمةٌ یکدیگر می‌شوند و حقوق در اثر انجام تکلیف و وظیفه فعلیت پیدا 
می‌کند و هر کسی به حق اختصاصی خود می‌رسد. 

اول آیه‌ای در این زمینه از قران می‌خوانم. در سورةٌ هود می‌فرماید: 


هو انشأکه منَالأْض و استعْترَ کم فها فاشتففروه". 
اوست که شما را از زمین آفرید و از شما خواست که زمین را آباد کنید. پس 
از بر کشین با کدی وتونم کی تن تفن گناهان خود را بخواهید. 
در اینجا اولا نفرموده ناکم فی‌الاض» یعنی نفرموده شتها ۳ در زمین آفرید. 
فرمود: انشاکم من‌الازض یعنی شما را از زمین آفرید. شما را از شکم زمین بیرون آورد. 


مثل اينکه اشاره است به همان معنی که زمین مادر دوم شماست. ثانیً فرمود: و استَعْمرکم 


۱ هود ۶۱ 


۵۸ بش کار 


فیها از شما عمران و آبادی اين زمین را می‌خواهد. یعنی تنها فرزند زمین بودن کافی 
نیست که حق شما به فعلیت برسد و دذی‌حق بشوید. حق شما مفروز و جدا شناخته شود 
چیز دیگر لازم است و آن عمل و فعالیت و عمران و احیای زمین است. تا این تکلیف 
عملی نشود آن حق به فعلیت نمی‌رسد و محرز و مفروز نمی‌گردد. چرا؟ چون به انسان 
عقل 9 اراده 9 اختیار داده شده 9 عقل 9 اختیار است که وسعت دايرهٌ عمل او ۳ زیاد کرده. 


نقش عقل و اختیار در دو مرحله‌ای شدن حق انسان 

نظام زندگی انسان با زندگی سایر جاندران فرق دارد.آنها به حکم غریزه زندگی می‌کنند؛ 
فرزند زمین بودن کافی است که حق آنها را مسلم کند. اما انسان عقل و اراده دارد و با 
نیروی تکلیف و عقل و اراده باید کار کند» لهذا تا تکلیف خود را انجام ندهد نمی‌تواند از 
حق خدادادی خود استفاده کند. بلی تا مرحله» مرحلةٌ غریزه است و تکلیفی در کار نیست. 
حق هم ثابت و مسلّم است. طفل بر پستان مادر بدون ضمانتِ هیچ تکلیفی حق دارد و 
شیر پستان حق اوست. اما آنگاه که انسان می‌خواهد از پستان مادر زمین شیر بخورد شیر 
به آن آمادگی نیست. باید با عمل و عمران و احبا و فعالیت» آن را آماده کند. لذا در مقابل 
حقی که بر عهدةّ مادر زمین داره یک مسئولیتی هم در برابر آو داره بلکه می‌توان گفت 
یک حقی هم این مادر یعنی زمین بر عهده او دارد و آن اينکه زمین را آباد کند و عمران 
نماید. 


حق زمین بر انسان ۱ 

علی در همان روزهای اول خلافت جمله‌ای به مردم فرمود: نکم مَشوولون حَی عَن 
ایقاع و لام" شما مسئولیت دارید و مکلفید و حقوقی بر عهدة شما هست حتی نسبت 
به چار پایان و نسبت به زمین. نه تنها در برابر خدا و مردم مسئولید» بلکه دربارةٌ حیوانات و 
زمینها هم مسئولید. خیال نکنید که این حیوان بارکش شما به دلیل اینکه ملک شماست 
هر طور رفتاری که بخواهید می‌توانید بکنید. هر اندازه بار ولو فوق قدرت آن حیوان 
می‌توانید پشتش بگذارید. اگر خواستید علوفه بدهید و اگر نخواستید ندهید» تشنه ماند 
مانده گرسنه ماند ماند. زخم شد شد. شما هیچ مسئول سیر کردن و آب دادن و حفظ 


۱. نهج‌البلاغه خطبةٌ ۱۶۶. 
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سلامت آن حبوان نیستید. خیرء این طور نیست. دیگر اینکه شما مسئول این زمینها 
هستید که آنها را ویران نگذارید و آباد کنید. خداوند متعال آبادی آن را از شما خواسته. 
باز علیع در فرمان معروف مالک اشتر» عنوان کلی که به فرمان خود می‌دهد این 


است: 


هذا ما مر به يد له علٌ آمبرٌالْْمنین مالک بُن انحارث لش نی عَهٌده 
اه حین لاه مطمّ چباية خراجها و جهاد عَّْها و اْتطلاح آلها و عمارة 
پلادها. 

اقا ور تفه ها نع ای مسا رام مالک وه ]تسار 
معروف به اشتر موب بشنخامی 5 آگگوانداری مصر را به او می‌دهد که 
در آنجا خراج و مالیات را جمع کند. امنیت ایجاد و دشمنان مصر را 
سرکوب کند و مردم مصر را از لحاظ تربیت و اخلاق و غیره به صلاح 
آورد. و دیگر اینکه سرزمینهای آنجا را آباد کند. 


تلازم حق و تکلیف 
دربارة تلازم تکالیف و حقوق می‌فرماید: لایجری لاحَدٍ لا جری عَلیّه و ا بجری عَلیه لا 
جر له" حقی برای کسی نیست مگر آنکه به عهده‌اش هم حقی هست و به عهدة کسی 
حقی نیست مگر آنکه برای او و به نفع او هم هست؛ یعنی تکلیف و حق از یکدیگر جدا 
نیستند» اگر کسی حقی دارد تکلیفی همراه آن حق دارد. 

چرا پیغمبر فرمود: ملع مَنآلْق کل علی لاس " از رحمت خدا دور و مشمول لعنت 
خداوند است آن کس که سنگینی خود را روی دوش مردم بگذار از حقوق عمومی 
اتفاده کتل و تخلیقن اتسام نهد ور آیتسا مظن هگن کی که وید مطالب کلشته انبت وه 
ضمناً جواب سوّال و شبهه‌ای که ممکن است پیش بیاید نیز هست. 


۱ همان نامه ۵۲. 
۲ همان, خطبدٌ ۲۰۷. 
۲ کافی. ج ۵ /ص ۷۲ 


*۶سج تست تک کنیا 
حقق ضعفا 
در اسلام واقعاً برای فقرا و عجَزه و ضعفا حقی در اموال دیگران منظور شده. در سورة 
سراء می‌فرماید: و آتِ دای َق و یکین و ایح اسّبیل ‏ حق خویشاوندان و فقرا و 
بیچارگان را بده» و در سورةٌ معارج می‌فرماید: فی آنرافم حق مَعْلوم. للسَائل و اْمَخروم" 
از برای سوّال‌کنندگان و محرومان بهره‌ای معیّن در اموال موّمنین هست. 

ضعیفان و عاجزان و بینوایان که قادر به کار و کسب نیستند و یا کسب و کارشان وافی 
نیست» مکلف به کار و زحمت نیستند يا بیش از آن اندازه که کار می‌کنند و توانایی دارند 
فک ترهش کت ای ات شاف اهاط فد درس زر کت تا 
تولیدکننده نیستند و وظیفهٌ کار و عمران را نمی‌توانند انجام دهند اما نمی‌توان آنها را 
محروم کرد. زیرا به حکم اصل اولی و به حکم رابطةٌ غایی که بین آنها و مواد اين عالم 
است این سفره که پهن شده برای آنها هم پهن شده: و الَرْض وضَعَها ینام " یعنی 
خداوند این زمین را برای همه (نه برای بعضی) قرارداده.اینهااگرقادر بودند و وظيفة خود 
را انجام نمی‌دادند جریمه‌شان این بود که از این سفره محروم باشند. ولی حالا که قادر 
نیستند حق اوّلی آنها سر جای خود باقی است. واقعا ضعفا و فقرا و بینوایان در اموال اغنیا 
ذی‌حق‌اند. 


فرق بین فلسفه اجتماعی و مبانی حقوقی اسلامی که بر اصل علت غایی مبتنی است با 
مبانی حقوقی مادی» یکی در همین جاست. مطابق مبانی حقوقی الهی اسلامی واقعاً 
بینوایان ذی‌حق‌اند. اما طبق مبانی حقوقی غیر الهی» حقوق فقط و فقط با فعالیت و تولید 

در ضمن سخنانم جمله‌ای از علیعحه نقل کردم مبنی بر رابطةٌ غایی بین انسان و 
مواد غذایی عالم که فرمود: لکل ذی رَمَق قوت و لکل حبّة اکل. یک جمله هم از آن 
حضرت نقل می‌کنم در رابطه فاعلی حق و ذی حق. شخصی از شیعیان آن حضرت آمد و 


۱ ٍسراء ۲۶ 
۲ معارج / ۲۴ و ۲۵. 


۳ الرحمن /۱۰. 


و زر تال بح :2۱ 


مطالبه کرد. حضرت در جواب فرمود: این مال فیء مسلمین است؛ اگر تو با آنها بوده‌ای و 
مانند آنها رنجها و تعبها تحمل کرده‌ای می‌توانی شریک باشی و حقی داشته باشی, و لآ 
َجَاْ یم لاتکون لعر آُواههم" و اگرنه محصول دستها و بازوهای آنها مال دهانهای 
خودشان است نه مال دهانهای دیگران؛ یعنی هر بازوبی که زحمت می‌کشد و رنج می‌برد 
و از یک راه مشروع چیزی به دست می‌آورد طبیعی است که مال دهان خودش است و 
تعلق به شخص خودش دارد معنی ندارد که دستی و بازویی کار کند و چیزی را تحصیل 
و مها رو ان تسیل رس 


خق‌اجمع 

حق در اسلام خیلی محترم است» حقوق مردم فوق‌العاده احترام دارده عدالت فوق‌العاده 
مقدس است. خیانت در حقوق بالاخص حقوق عمومی از نظر اسلام بالاترین 
خیانتهاست. علی مرتضی فرمود: 


ظم ان بان لقع الیش شا 
بزرگترین خیانتها خیانت به امت است و بدترین دغلکاریها دغلکاری با 
پیشوایان مسلمین است ( که آن هم باز خیانت به مسلمین است). 


اسلام در مدت بسیارکمی و2 له آبهانگیر شد و جلی خودش را در 
دنیا باز کرد» چرا؟ آیا تنها به خاطر یک سلسله دستورهای سادهٌ اخلاقی بود؟ اگر اسالام به 
اصلاحات اجتماعی همت نمی‌گماشت امکان نداشت از دستورهای اخلاقی خود نتیجه 
بگیرد. اسلام منادی عدل و منادی حق و منادی آزادی و مساوات و الغای امتیازات بوده به 
اين دلیلها جهانی نو به وجود آورد. لطمات و خساراتی هم که دید از ناحیةٌ مسخ شدن و 
زیر و رو شدن همین مسئله بود. 

آری در اسلام حقوق محترم است عدالت که حفظ حقوق است مقدس است. محترم 
شمردن اسلام حقوق و عدالت را مهمترین عامل پیشرفت نهضت اسلامی بوده. در اسلام 


۱ نهجالبلاغه خطبة ۲۲۳. 
۲ همان نامه ۲۶. 


۲ ____یست گفتار 


حقوقی پیش‌بینی شده و بر مبنای آنها مقرراتی وضع شده که از منتهای لطافت و 
باریک‌بینی این دین حکایت می‌کند. حقوق پدر و مادر و معلم و... به جای خود. به مواردی 
برمی‌خوریم خیلی دقیق و لطیف. 


علیعبّ در یام خلافت روزی برای کاری از شهر کوفه که مرکز خلافت بود به خارج شهر 
بیرون رفت. طبق معمول خود که اجازه نمی‌داد جمعی به عنوان اسکورت او را همراهی 
کننه آن روز نیز ساده و تنها رفته بود. هنگام برگشتن, با یک نفر کتابی(یعنی یک نفر 
مسیحی یا یهودی یا زردشتی) در راه مصادف شد. آن مرد علی را نمی‌شناخت. مقصد 
یکدیگر را پرسیدند» معلوم شد مقدار زیادی از راهشان مشترک است. توافق کردند که با 
هم طی مسافت کنند. صحبتگنان ۵٩‏ راگل9 دنا تآ#سیدگم به سر دوراهی که راه کوفه 
را از مقصدی که آن مرد کتابی داشت جدا می‌کرد. آن مرد به راه خود رفت. علی ات 
شاهراه را که به کوفه می‌رفت رها کرد و از همان راه که همسفرش رفت آهنگ رفتن کرد. 
او گفت: مگر تو نگفتی من به کوفه می‌روم؟ فرمود: چرا. گفت: پس چرا از آن راه 
نمی‌روی؟ فرمود: پیغمبر ما فرموده است که هر گاه دو نفر با هم مسافرت کنند و از 
مصاحبتِ هم بهره‌مند شوند «حقی» بر عهدهٌ یکدیگر پیدا می‌کنند. بنابراین چون من از 
وجود تو در این سفر بهره‌مند شدم تو به گردن من «حق» پیدا کرده‌ای» من می‌خواهم به 
خاطر این حق, تو را مقداری مشایعت کنم. 

آن مرد به فکر عمیقی فرو رفت» سر برآورد و گفت: علت اينکه اسلام با ین سرعت 
هک هی توس زاف ای بن کوا ۵ مین قنب بد 

آن مرد در آن وقت علی را نمی‌شناخت. تا یک روز به کوفه آمد و امیرالمومنین را در 
مسند خلافت دید. متوجه شد که همسفر آن روز او علی بن ابی‌طالب خلیفةٌ وقت بوده 
است. بی‌درنگ مسلمان شد و در زمرةٌ اصحاب آن حضرت درآمد. 


نام علی» قرین عدالت 
نام علی‌ع بعدها با نام عدالت قرین شد. عمر بن عبدالعزیز گفت: علی پیشینیان را 
فراموشاند و بعدیها را در زحمت انداخت؛ مردم سیره و روش او را وسیلهٌ ملامت و 


سرکوفت خلفا قرار می‌دادند. 


ی ]090 بتک سح رح 3۳ 


در یکی از سالها که معاویه به حج رفته بوده سراغ یکی از زنان را که سوابقی در 
طرفداری علی و دشمنی معاویه داشت گرفت. گفتند زنده است. فرستاد او را حاضر کردند. 
از او پرسید: هیچ می‌دانی چرا تو را احضار کردم؟ تو را احضار کردم که بپرسم چرا علی را 
دوست داری و مرا دشمن؟ گفت: بهتر است از این باب حرفی نزنی. معاویه گفت: ۳ 
باید جواب بدهی. آن زن گفت: به علت اينکه او عادل و طرفدار مساوات بود و تو بی‌جهت 
با او جنگیدی؛ علی را دوست می‌دارم چون فقرا را دوست می‌داشت و تو را دشمن می‌دارم 
برای اینکه به ناحق خونریزی کردی و اختلاف میان مسلمانان افکندی و در قضاوت ظلم 
می‌کنی و مطابق هوای نفس رفتار می‌کنی. 

معاویه خشمناک شد و جملةٌ زشتی میان او و آن زن رد و بدل شد. اما بعد خشم خود 
را فرو خورد و همان‌طوری که عادتش بود آخر کار روی ملایمت نشان داد پرسید: هیچ 
علی را به چشم خود دیدی؟ گفت: بلی دیدم. گفت: چگونه دیدی؟ گفت: به خدا سوگند او 
را در حالی دیدم که مُلک و سلطنت که تو را فریفته و غافل کرده او را غافل نکرده بود. 
بگویم می‌دهی؟ گفت: می‌دهم. گفت: صد شتر سرخ مو بده. گفت: اگر بدهم» آن وقت در 
نظر تو مانند علی خواهم بود؟ گفت: ابدا. 

معاویه دستور داد صد شتر همان طور که خواسته بود به او دادند و به او گفت: به خدا 
قسم اگر علی زنده بود یکی از اینها را به تو نمی‌داد. او گفت: به خدا قسم یک موی اینها را 
هم به من نمی‌داد» زیرا اینها مال عموم مسلمین است. 

عدی‌بن حاتم‌طایی یکی از کبار صحابه و از علاقه‌مندان و شیفتگان مولای متقیان 
است. این مرد در اواخر عمر رسول خدا صٍَ اسلام آورد و اسلامش نیکو شد. در زمان 
خلافت علیعّ در خدمت آن حضرت بود و سه پسرش به نام طریف و طرفه و طارف 
معاوبه. اتفاق افتاد که بر معاویه وارد شد. معاویه برای اينکه بلکه بتواند با یادآوری کردن 
داغ فرزندان عدی؛ او را وادار کند که دربارة علیب مطابق میل وی حرفی بزند به او 
گفت: «این الطوفات ٩‏ پسرانت ظرفة و ,طریفت.و ظارف: جه شدند ؟ خدی با کمال متانت و 
خونسردی گفت: «قیلوا بصفین ینید لین نب آبی‌طالب لو » در صفّین پیشاپیش علی 


سس سح پشت کفیار 


برساند. معاویه گفت: «ما نفک این آبی‌طالب لذْ قدم یک و أحْرَ بنیه» علی دربارة تو 
انصاف را رعایت نکرد که پسران تو را پیشاپیش جبهه فرستاد تا کشته شدند و پسران خود 
را در پشت جبهه نگه‌داشت که زنده ماندند. عدی گفت: «یلْ آنا ما انصَفت علیاً اذ قل و 
َقیتٌ» بلکه من دربارةٌ علی انصاف را رعایت نکردم که او کشته شد و من زنده ماندم. 

معاویه دید از نقشةٌ خود نتیجه نمی‌گیرده لحن خود را عوض کرد گفت: «صف لی 
لیا اوصاف علی را برای من بگو. عدی گفت: مرا معذور بدار, گفت: ممکن نیست. عدی 
گفت: 


کان و له بعید المدی, شدید القوی, یقول عدلا ویحکم فضلاء تنفجر الحکمة 
من جوانبه و العلم من نواخیه, یستوحش من الدنیا و زهرتها, و یستآنس 
باللیل و وحشته. و کان واه غزیرالدمعة», طویل الفکرة. یحاسب نفسه |ذا 
خلا. و بقلم کفیه علی ملمضی. و فان فنا کافعدنا: یجیینا اذا سالناه و 
یدنینا|ذا انا ورنحن مع تقریبه لنا و قریه منا لانکلمه لهیبته, و لا نرفع 
آعینناالیه لعظمته. فان تبسم فعن لول المنظوم. یعظم هل الدین و یتحبب 
الی المساکین,. لایخاف القوی ظلمه. و لاییأس الضعیف من عدله, فاقسم لقد 
رایته ليلة و قد مثل فی محرابه و ارخی اللیل سرباله و دموعه تتحادر علی 
لحیته و هو یتململ تململ السلیم ویبکی بکاء الحزین, فکأنی الان آسمعه و 
هو یقول: یا دنیا ال تعرضت آم ال اقبلت؟... قال: هوکفت عینا معاوية 
فجعل ینشفهما بکمّه ثم قال: رحم اه آباالحسن کان کذلک, فکیف صبرک 
عنه؟ قال کصبر من ذیح ولدها فی حجرها فهی لاترقأً دمعتها و لاتسکن 
عبرتها . 

به خدا قسم علی ژرف‌نظر و نیرومند بود. به عدالت سخن می‌گفت و با 
قاطعیت فیصله می‌داد. علم و حکمت از اطرافش می‌جوشید. از زرق و 
تری د مر یس ی رو اک من رت 
بسیار فکر می‌کرد. در خلوتها از نفس خود حساب می‌کشید و بر گذشته 
دست ندامت می‌سود, لباس کوتاه و زندگی فقیرانه را می‌پسندید. در میان 


۱. سفینةالبحار, ج ۲ /ص ۱۷۰ با حذف برخی فقرات. 


هی هراتس۸ 


ما که بود مانند یکی از ما بود. اگر چیزی از او می‌خواستیم می‌پذیرفت و 
اگر به حضورش می‌رفتیم مارا نزدیک خود می‌برد و از ما فاصله 
نمی‌گرفت. با این همه که هیچ به خودبندی نداشت آنقدر با هیبت بود که در 
حضورش جرأت تکلم نداشتیم و آنقدر عظمت داشت که چشمها را به 
طرفش بلند نمی‌کردیم. وقتی که لبخند می‌زد دندانهایش مانند یک رشته 
مروارید به نظر می‌امد. اهل دیانت و تقوا را احترام می‌کرد و نسبت به 
بینوایان مهر می‌ورزید. نه نیرومند از او بیم ستم داشت و نه ناتوان از 
عدالتش نومید می‌شد. به خدا قسم یک شب به چشم خود دیدم که در 
محراب عبادت ایستاده بود در حالی که شب. تاریکی خود را همه جا 
کشیده بود. اشکهایش بر ریشش می‌غلتید. مانند مارگزیده به خود 
می‌پیچید و مانل مصطاتد که ماگ یگهت. آلان مثل این است که آوازش 
را با گوشم می‌شنوم که می‌گفت: ای دنیا! آیا متعرض من شده‌ای و به من رو 
آورده‌ای؟ برو دیگری را بفریب. وقت تو نرسیده است. تو را سه طلاقه 
کرده‌ام و رجوعی در کار نیست؛ لذت تو ناچیز و اهمیت تو اندک است. آه 


آه از توشهٌ اندک و سفر طولانی و انیس کم. 


سخن عدی که به اینجا رسید اشک معاویه سرازیر شد» وَجَعَل ینیما یه شروع 
هش ول برد کل کون کر مالت تو در خی اگوی تفه وی که 
گفت: مگر روزگار می‌گذارد فراموشش کنم؟! 

شیخ مفید در ارشاد می‌نویسد: مدت امامت امیرالمومنین بعد از پیغمبر سی‌سال بود 
که از آن جمله فقط پنج سال و شش ماه متصدی امر خلافت بود. در این مدت کم مشغول 
امیرالمّمنین شب جمعه بیست و یکم ماه رمضان نزدیک طلوع فجر واقع شد و آن 
حضرت در اثر شمشیر پسر ملجم مرادی از دنیا رفت. 

در کافی پس از آنکه وصیت مشروح و معروف امیرالموّمنین را ذکر می‌کند (همان 
وصیتی که خطاب بود به فرزندان و اصحاب و سایر مردمی که آن وصیت تا روز قیامت به 


۶۶ و _بیست‌گفتار 


آنها می‌رسد) می‌نویسد: در پایان آن وصیت گفت: حَفْظکم اه من آفل بت و حفظ فیکم 
نیک یعنی خداوند شما اهل‌بیت را محفوظ بدارد و با محفوظ و محترم بودن شما در میان 
امت. احترام پیغمبر را محفوظ بدارد. أَشْتَوْدِعْکم ال همهٌ شما را به خدا می‌سپارم. 

درکافی می‌نویسد: از اين پس یکسره کلمة لا اله ال اه از زبانش قطع نشد تا روح 
مقدسش به عالم اعلی شتافت. صَلواتٌ اه علیْه و غلی آله الطاهرین. 


از مجموع مقرراتی که اسلام در باب خیانتها و مظالم افراد دربارة یکدیگر و دربارةٌ عدل و 
ظلم و وظایف حاکم و سائس و دربارة قضاوت و وظایف قاضی و دشواری وظیفة قاضی و 
دربارة شاهد و در موارد دیگر دارده معلوم می‌شود که از نظر اين دین چه اندازه حقوق مردم 
نسبت به یکدیگر محترم و واجب‌الرعایه است. 

اینجا سوّالی و شبهه‌ای در ذهنها پیدا می‌شود که چطور می‌شود در اسلام اینقدر 
حقوق محترم باشد و حال آنکه منطق اسلام - همان طوری که معلوم است - بر اساس 
تحقیر دنیا و متاع دنیاست. حقوق مردم بر یکدیگر مربوط به شئون زندگی همین 
دنیاست» مثلاً مربوط به این است که کسی مال دیگری را نبرد و نخورد. و اگر چیزی از 
نظر کسی بی‌قیمت باشد آموری هم که از توابع اوست بی‌قیمت خواهد بود. پس وقتی که 
خود دنیا و زندگی دنیا از نظر اسلام بی‌ارزش و بی‌احترام است. باید حقوقی هم که مربوط 
به این زندگی بی‌ارزش است ارزش و احترام نداشته باشد. 


ارزش ذاتی و ارزش نسبی 

پاسخ این است که اولا بی‌ارزش بودن دنیا در نظر دین باید روشن شود که به چه معنی 
است. ابهام این مطالب منشاً خیلی شبهه‌ها و سوّالها از این قبیل می‌شود. ارزش داشتن و 
نداشتن یک چیز اگر از نظر خود آن چیز ملاحظه شود همه چیز با ارزش است؛ یعنی هر 
چیزی خودش برای خودش با آرزش است. زیرا هر چیزی مرتبه‌ای از هستی است و 


هستی یک چیز برای خود آن چیز عین ارزش است و به تعبیر فلاسفه وجود مساوی با 
خیر است. اما اگر یک چیز را نه از نظر خود آن چیز بلکه از نظر رابطه‌اش با چیز دیگر و از 
نظر تأثیرش در یک هستی دیگر در نظر بگیریم اینجاست که ممکن است چیزی نسبت 
به چیزی بی‌ارزش باشد, تأثیری در سود و زیان او نداشته باشد و ممکن است تأثیر منفی 
با مثیت داشته باشق: اکن تایب میت داشته تاهتو ی کونیه انس زر برا ان عیز دنگر 
باارزش است. این نوع ارزش که آرزش نسبی است» یعنی آرزش چیزی برای چیزی است» 
باز دوگونه است: یک وقت ارزش آن شیء به تنهایی در نظر گرفته می‌شود. مثلا 
می‌گویيم پول برای انسان با ارزش است. و یک وقت ارزش آن شیء برای یک شیء در 
مقایسه با ارزش یک شیء سوم در نظر گرفته می‌شود مثلا ارزش پول برای انسان در 
مقایسه با ارزش سلامت يا علم یا اخلاق برای انسان چه ارزشی است؟ 

اکنون می‌گوییم ارزش یک مشت ریگ يا یک پشه یا یک مگس از نظر یک نفر 
انسان» هیچ نیست زیرا بود و نبود او تأثیری به حال او ندارد. البته چنین چیز بی‌ارزشی 
حقی هم که به او تعلق دارد بی‌ارزش است. اما پول برای انسان با آرزش است» چون 
می‌تواند مفید به حال انسان واقع شود و کارگشای او گردد. اما همین پول در مقایسه با 
سلامت پا شرافت و مناعت. آرزش خود را از دست می‌دهد و شیتی بی‌ارزش می‌شود. نه 
کم ارزش بلکه بی‌ارزش؛ یعنی چنین نیست که مبلغ پول اگر زیاد باشد» با شرافت ولو 
جزئی باشد. قابل مقایسه باشد. لهذا اگر کسی پول را دوست داشته باشد و از طرف دیگر 
همین شخص طبعی منیع و نفسی کریم داشته باشد چنین شخصی تا آنجا در پی 
تحصیل پول می‌رود که شرافت و حیثیت و آبرویش محفوظ بماند. اما همین‌که پای لطمه 
خوردن به شرافت و مناعت به میان آمد از پول می‌گذرد. چه کم باشد و چه زیاد؛ تمام 
ثروت دنیا را هم که به او بدهند حاضر نیست به بهای شرافت و کرامت نفس بپذیرد. در 
نظر این شخص, پول یا مقام ارزش دارد اما نه در برابر آبرو و حیثیت و شرف؛ در این مقام 
بکلی آرزش خود را از دست می‌دهد» نه اینکه کمش برابری نمی‌کند ولی زیادش برابری 
می‌کند؛ نه. حتی زیاد آن با کم این هم برابری نمی‌کند. 

علی3 حالت خودش و روحية خودش را اين طور شرح می‌دهد: 


و اه لو ۶ عطیتٌ الّقاليم | لسَبعَة با تخت آفلاکها علی آن آخصی اه ف علَة 
اسلها جلب شعيرّة ما فته 


احترام حقوق و تحقیر دنیا سس __________ب۶ 


به خدا قسم اگر تمام آنچه در زیر قبة آسمان است به من بدهند برای اینکه 
تک ور ی که وک ارو وی راز از مکی مدای کی « 


یعنی تمام دنیا در نظر من آن مقدار ارزش ندارد که به یک مورچه ظلم کنم. 

علی در این جملهٌ خود ارزش دنیا و مُلک دنیا را پایین نیاورده» ارززش حق و عدالت را 
بالا برده. نمی‌خواهد بگوید دنیا و آنجه در زير آسمان است چون خیلی بی‌قیمت است من 
آن را در ازای یک عمل کوچک که ظلم به مورچه است - نمی‌خواهم. بلکه می‌خواهد 
بفرماید که ظلم اینقدر بزرگ است که تمام ملک دنیا با کوچکترین افراد ظلم که ظلم به 
مورچه است به گرفتن پوست جوی از دهانش - برابری نمی‌کند. سعدی در همین مضمون 
می‌گوید: 

دنیا نیرزد آنکه پریشان کن ادلی گنر بسک که نکرده است عاقلی 

سعدی هم نمی‌خواهد بگوید که دنیا اینقدر کم‌ارزش است که به یک پربشان کردن 
دل که چیز کوچکی است نمی‌ارزد؛ می‌خواهد بگوید پریشان کردن دل آنقدر مهم است که 
به بهای تمام دنیا هم نباید قبول کرد. اين. معنی بی‌ارزشی مقایسه‌ای است. 

دنیا که از نظر دین بی‌ارزش است. به معنی بی‌ارزشی مقایسه‌ای است؛ یعنی دنیا 
ارزش ندارد که شما به خاطر او اصول اخلاقی و اجتماعی و معنی انسانیت و بزرگواری را از 
دست بدهید. به خاطر منافع دنیوی و مادی دروغ بگویید» خیانت کنید» پیمان‌شکنی کنید. 
ظلم کنید» حقوق دیگران را پایمال کنید. ارزش ندارد که به خاطر مطامع و منافع دنیا دلها 
را پریشان کنید یا حتی حق مورچه‌ای را پایمال کنید. 


منطق عالی انسانی 

این منطقء منطق بسیار خوب و منطق بسیار عالی است. این غلط است که بگوییم دین 
گفته دنیا آنقدر بی‌قیمت است که حتی یک دروغ هم برایش نباید گفت» یک خیانت و ظلم 
هم برایش نباید کرد؛ تفسیر صحیحش این است که دین اینقدر به اصول و به حقوق و به 


۱. نهج‌البلاغه خطبة ۲۲۲. 


واقعاً هم همین است. اگر انسان و انسانیت و ارزشهای معنوی را درک کنیم» جز این 
نباید بگوییم. در همه دنیا حتی مادی‌مسلک‌ها ناچارند به اصول و حقوق آهمیت بدهند. 
مطامع و منافع مادی را در مقابل عقیده و مسلک و اصول و حقوق کوچک بشمارند. این 
مطلب در زبان دین که زبان مخصوصی هست - به بی‌ارزشی و بی‌آهمیتی دنیا تعبیر 
می‌شود. تنها با مبانی دین» این منطق را می‌توان به بشر داد و می‌توان بشر را معتقد کرد 
که عقیده و مسلک و اصول و حقوق, فوق منافع و مطامع است. اگر مبانی دین را از بشر 
بگیریم پایه و مبنایی برای این حقیقت که انسانیت برتر از منافع است باقی نمی‌ماند. دنیا 
را اگر فی‌حد نفسه در نظر بگیریم قطع نظر از اينکه بخواهیم به خاطر دنا گناهی مرتکب 
شویم. اصولی را مخالفت کنیم» حقوقی را پایمال کنیم. از اين نظر دنیابرای ما بسیار با 
ارزش است. به تعبیر رسول اکرم2صَ آلدئیا مَزرعة الاخرة" دنیا مزرعه و کشتگاه 
آخرت است. به تعبیر امیرالمومنینجه مَسجدٌ آحبّاء اه و مْصلی ملانکة ال و بط 
وخی اه و مَجّر اولیاء ال است!کشتتگاه آخرت است؟ مرک عبادت خداست؛ محل 
هبوط و نزول وحی الهی است. تجارتخانة اولیای خداست. چنین جایی را که نمی‌شود 
گفت جای بی‌فایده و بی‌ارزشی است. 

دین با ان منطق عالی خود ارزش کنیا راز آنچه یت و همه می‌فهمند پایین 
نیاورده» ارزش معنویت و تقوا و فضیلت و حقوق اجتماعی را که کمتر مردم به آن پی 
می بر ند معرفی کرده 9 بالا برده است. پس بی‌آرزشی دنیا بی‌آرزشی مقایسه‌ای است. 
بی‌ارزشی مقایسه‌ای با محترم بودن حقوق مربوط به زندگی دنیامنافات ندار بلکه عین 
احترام به حقوق است. 

همان طوری که عرض کردم همین مقررات حقوقی محکم اسلام دلیل است بر 
اینکه بی‌ارزشی دنیا بی‌ارزشی مقایسه‌ای است. این اولا. 


۰ ۹۱ اجتماعی 
ثانیاً در جواب آن سوّال عرض می‌کنم: اسلام مگر نمی‌خواهد جامعهٌ اسلامی باقی بماند؟ 


۱. کنوز الحقائق, مناوی, باب دال. 
نهج‌البلاغه. حکمت ۱۳۱. 


احترام حقوق و تحقیر دنیا سس 


جامعه‌ای بدون اينکه بر محور عدالت بچرخد و حقوق مردم در آن جامعه محفوظ باشد 
باقی بماند؟ مگر پیغمبر بزرگوار ما خودش نفرمود: ملک یبّق مَم اف و لیبق مع الم 
یعنی اگر یک جامعه عادل و متعادل باشد قابل بقا هست هرچند مردمش کافر باشند» اگر 
ظلم و اجحاف در نتیجهٌ تفاوتها و پست و بلندی‌ها و ناهمواریها در جامعه‌ای پیدا شد آن 
جامعه باقی نمی‌ماند هرچند مردمش به حسب عقیده مسلمان باشند. قرآن پر است از 
آیاتی که می‌فرماید سبب هلاک فلان قوم و فلان قوم. ظلم آنها بوده. در یک جا 
می‌فرماید: و ما کانْ ریک لک الْری بطم و فلا مصْلحون یعنی خداوند مردمی را 
اک مضای باوقا گر سیب نک هاا ق کتک یو تاغاب اند اوهط 
مقصود شرک است» چون شرک یکی از انواع ظلم است ان الشرک ظلمْ عظی) "؛ یعنی 
خدای تبارک و تعالی مردم را به سبب کفر و شرک هلاک نمی‌کند اگر خود آنها از لحاظ 
روابط اجتماعی و حقوق اجتماعی مردمی عادل بوده باشند. 


نقش حق و عدالت اجتماعی در آمور معنوی 

ثالثاً فرض می‌کنيم که بی‌ارزشی دنیا نسبی و بالمقایسه نیست فرض می‌کنیم دنیا از نظر 
دین شر مطلق است. ولی در هر چیزی اگر تردید کنیم. در یک چیز نمی‌توانیم تردید کنیم 
سلسله عقاید پاک برای پاکیزه کردن روح مردم بت لام عکارم اللاتق) " برای 
اینکه مردم را به اعمال خوب تشویق کنند و برای اينکه مردم را از کارهای زشت باز 
بدارند. از نظر دین یک رشته چیزها خوب است. پیغمبران آمدند برای دعوت به آن خوبها؛ 
یک رشته چیزها بد است پیغمبران آمدند برای مبارزه با آن بدها. دستورهای دینی 
مجموعاً سه قسم است: اعتقادات» اخلاقیات» دستورهای عملی. دستورهای اعتقادی از 
قبیل ایمان به خداء ایمان به سفرای الهی و پیغمبران خدا و اولیای خداء ایمان به معاد و 
پاداش و کیفر. دستورهای اخلاقی مثل اينکه ما باید عفت و تقوا داشته باشیم» راضی و 
شاکر و صایر باشیم. عفو و حلم و گذشت داشته باشیم. با یکدیگر الفت و محبت داشته 


۱ هود / ۱۱۷. 
۲. لقمان / ۱۳. 
۳ احیاء العلوم ج ۲ /ص ۲۴۹. 


۲ب تاد تست کفیار 


نداشته باشیم جبن و بخل نداشته باشیم» ظالم و بدخواه نباشیم. دستورهای عملی هم 
واضح است؛ دستورهایی به عنوان عبادات مقرر شده: نمازء روز» حج» جهاده امر به 
معروف و غیر اینها؛ و دستورهایی در باب معاشرت هست از قبیل احسان. صلةّ ارحام. از 
قبیل اینکه دروغ نگوییم» غیبت نکنیم, فحش ندهیم, قتل نفس نکنیم» دستور رسیده به 
ترک شراب و قمار و ربا و ریا و غیره. 

بالاخره اگر در هر چیزی شک و تردید کنیم. در اینها نمی‌توانیم شک و تردیدی 
داشته باشیم. در اينکه شارع اسلام آنجه را که خوب می‌داند می‌خواهد آنها واقع شود و 
آنچه را بد می‌داند می‌خواهد هرطور هست آنها وآقع نشود حرفی نیست. 

حالا حساب کنیم ببینیم آیا اگر حقوق مردم محفوظ و جامعه عادل و متعادل باشد و 
تبعیض و محرومیت و احساس مغبونیت در مردم نباشد عقاید پاک و اخلاق پاک و صفای 
قلب و اعمال خوب بیشتر پیدا می‌شود و زمینه برای وقوع معاصی و اخلاق رذیله و شیوع 
عقاید ناپاک کمتر است. یا اگر متعادل نباشد» و هرچه افراط و تفریط و اجحاف و مغبونیت 
و ناهمواری و اختلاف و تفاوت بیشتر باشد برای تزکیةٌ نفس و صفای روح بهتر است؟ 
کدام یک از اینها؟ یا شق سومی هست و آن اینکه اوضاع اجتماعی هرجور باشد هیچ 
تأثیری در این امور ندارد و حساب این امور بکلی جداست؟ 

هیچ عاقلی نخواهد گفت که هرچه جامعه از لحاظ حق و عدالت آشفته‌تر باشد, زمینه 
برای عقاید پاک و تزکیةٌ نفس و عمل صالح بهتر است. حداکثر این است که کسی بگوید 
بود و نبود عدالت و محفوظ بودن و نبودن حقوق, در اين امور تأثیری ندارد. عقيدة 
بسیاری از متدینین ما فعلا شاید همین باشد که دو حساب است و ربطی به یکدیگر ندارد. 

اگر کسی هم این طور خیال کند باید به او گفت: زهی تصور باطل» زهی خیال 
محال! مطمئناً وضاع عمومی و بود و نبود عدالت اجتماعی در اعمال مردم و اخلاق مردم 
و حتی در افکار و عقاید مردم تأثیر دارد. در هر سه مرحله تأثیر دارد: هم مرحلهٌ فکر و 
عقیده» هم مرحلةٌ خلق و ملکات نفسانی» هم مرحلةٌ عمل. 


تأثیر عدالت اجتماعی در افکار و عقاید 


احترام حقوق و تحقیر دنیا سس« 


بعضی موارد ترشحاتی از مغز و فکر اینها پیدا شده که باعث تعجب است. مثلاً می‌بینیم به 
مستلةٌ بخت و شانس اهمیت فراوان داده‌اند. چیزی که بیشتر از هرچیز دیگر از آن دم 
زده‌اند بخت و شانس است. گفته‌اند خودت بخواب بختت بیدار باشد. در نظر اینها نام 
بخت که به میان می‌آید دیگر همه چیز از ارزش می‌افند؛ علم. عقل» سعی و کوشش» فن و 
هنر و صنعت. زور بازو, همه هیچ اندر هیچ‌اند. می‌گویند: از بخت. کار ساخته است نه از 
عقل: 
اوفتاده است در جهان بسیار بی‌تمیز آرجمند و عاقل خوار 
بخت خوب باشد» هنرمندی و لیاقت و کاردانی چه اثری دارد: 
اگر به هر سر مویت دوصد هنر باشد هنر به کار نیاید چو بخت بد باشد 

سعی و عمل و کوشش چیست؟ اصل کار بخت است: «دولت نه به کوشیدن است. 
چاره کم جوشیدن است.» 

از این بوالعجب‌تر حدیثی شنو که بی‌بخت کوشش نیرزد دو جو 


چندان که جهد بود دوبدیم در طلب ‏ کوشش چه سود چون نکند بخت یاوری 
بخت و شانس خوب باشد. از زور و بازو چه کاری ساخته است: 


به رنج بردن بیهوده گنج نتوان یافت ه بخت راست فضیلت نه زور و بازو را 
سکن اس شم جاگ ای لته ال را 
این بخت چیست؟ آن را تعریف کنید. شما که اینقدر اسم بخت را می‌برید لابد آن را 
شناخته‌ایه اثری و نشانه‌ای از آن دارید. برای ما تعریف کنید. جوابی ندارند. 


ريشه پیدایش انديشه بخت 
بلی یک اثر و یک نشانةٌ مبهم و یک جای پای مبهم دیده‌اند. از همان‌جا اعتقاد به بخت 
در آنها پیدا شده. چه دیده‌اند؟ 

در جامعه‌ای زندگی می‌کرده‌اند که افراد و اشخاصء عمری به سعی و عمل 
می‌دیده‌اند برخوردار و مرفه؛ هرچه دیدند بی‌تمیز را ارجمند و عاقل را خوار دیدنده هرچه 


۲ب یسح پشت کفیار 


دیدند این بود که بین هنر و لیاقت و کاردانی با حظ و حق و نصیب و بهره تناسب نیست. 
چون هرچه در جامعةٌ خودشان دیده‌اند این طور بوده, کم‌کم این مطلب که از مشهودات 
اجتماعی آنها گرفته شده مت و و ات 
هه آوی ‏ تظمی وا رها مس یت کر فازن و که رای ییاه 
ناسزا گرفته‌اند. فکر بخت و فلسفه بخت هیچ علتی ندارد جز مظالم و ناهمواریها و 
بی‌عدالتیهای اجتماعی. الهام‌کنندة این فکر شیطانی» هرج و مرج‌ها و بی‌عدالتیهای 
اجتماعی است. 

از این یک منبع که بگذریم. ما دو منبع الهام دیگر بیشتر نداریم. یکی دین است که 
شعرا گاهی از آیات قرآن و کلمات رسول اکرم و گاهی از کلمات امه اطهار الهام 
می‌گرفتند. در هم قرآن و کلمات پیغمبر و ائمه نامی از بخت و شانس نمی‌بينيم. منبع 
دیگر عقل و علم و فلسفه است. کتب فلسفه از قدیم هر وقت از بخت و اتفاق بحث 
کرده‌اند به عنوان یک موهوم از آن یاد کرده‌اند. پس این خیال دربارةٌ بخت با آن قدرت 
خارق‌العاده و عظیم از کجا پیدا شد که تصور شده قدرت بخت از عقل, از علم کار» کوشش» 
هنر. صنعت» زور از همه چیز بالاتر است؟ 

مبداً الهام‌بخش این فکر شیطانی چیزی جز بی‌نظمی‌ها و پستی و بلندی‌های 
بی‌جهت و اولویتهای بلااستحقاق نیست. هر وقت عدالت اجتماعی متزلزل شود 
استحقاقها رعایت نشود. حقوق مراعات نگردد در تعویض مشاغل حسابهای شخصی و 
توصیه و پارتی موّثر باشد. فکر بخت و شانس و امثال اینها قوّت می‌گیرد و توسعه پیدا 
می‌کند. چون معنی بخت این است که هیچ چیز شرط هیچ چیز دیگر نیست. 

چقدر فرق دارد که کسی برای سعی و کوشش اثر قائل باشد. ایمان داشته باشد به 
۳ 

ی چقدر فرق است پین اعتقاد ان له لیر ماقم 
را ما یب وین اعفاد هبش این یک مثال. 


۱. نجم /۳۹. 
۲ رعد ۱۱7 
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بدبینی به روزکار 
باز در آثار ادبی خودمان منطقی می‌بینیم تحت عنوان شکایت از روزگار. چه فحشها و 
دشنامپا که به روزگار داده نشده! غذار خوانده شده ظالم و ستمگر خوانده شده. هر نام 
زشتی که حکایت از جور و جفا و غدر و مکر و فریب بکند به روزگار داده‌انه تا آنجا که 
برای روزگار یک نوع کینه و دشمنی مخصوصی نسبت به خوبان و نیکان قائل شده‌اند. 

این روزگار مورد اعتراض چرخ و فلک و زمین و زمان نیست بلکه روزگاٍ همان 
گوینده یعنی محیط اجتماعی اوست. محیط خاص همان گوینده است نه روزگار بزرگ. 
این گفتتهاً همه انسکایی حالات صحضی وووحی و فرونی گویده اه وک شاعر آنخه 
می‌گوید تنها زبان حال شخصی و احساسات شخصی خودش هم نیست زبان حال جامعه 
و زبان عصر خودش است. وقتی که کسی در اطراف خود هرچه ببیند ظلم ببیند» غدر ببیند 
و علت اصلی را تشخیص ندهد یا تشخیص بدهد و نتواند بگوید. عقدهٌ دلش را روی چرخ 
کج‌مدار و فلک کجرفتار خالی می‌کند. در نتیجهٌ این اوضاع و احوال» یک نوع بدبینی و 
سوءظن نسبت به دستگاه خلقت و آفرینش پیدا می‌شود؛ این خیال قّت می‌گیرد که بنای 
روزگار بر ظلم نسبت به خوبان و نیکان است» و یک نوع عداوت و کین دیرینه‌ای بین 
روزگار و مردم خوب است. مردم قهرا به روزگار بدبین می‌شوند. به خلقت و آفرینش بلکه 
به مبداًکائنات اظهار بدبینی می‌کننده مثل ابن راوندی می‌گویند: 

کم عاقلِ عاقلِ غیت مَاجبة و جاجلِ جامل تلف مزوقا 
ها الذی ترک الکوهام حایرة و یر العالم الخریر زندیقا 

یعنی چقدر عاقلهای خیلی عاقل و فهمیده که راههای زندگی آنها را عاجز کرده. هرچه 
می‌روند به سعادت و خوشی نمی‌رسند. و چقدر جاهلهای احمق که می‌بینید صاحب همه 
چیزند این است آن چیزی که عقلها را پریشان کرده و یک دانای باریک‌بین را زندیق و 
بی‌دین کرده است. 

به هر حال اثر مستقیم بهم خوردن تعادل اجتماعی و تبعیضها و تفاوتهای بی‌جهت» 
یکی بهم خوردن نظم فکری و اعتقاد به هرج و مرج و بی‌اثر بودن عوامل واقعی سعادت 
یعنی علم و عقل و تقوا و سعی و عمل و هنر و لیاقت است که به عنوان فلسفةٌ بخت 
ظهور می‌کند و ما در ادبیات خودمان اثر آن را می‌بینیم. و یکی دیگر بدبینی و سوء‌ظن به 
آفرینش و مبداً مقدس خلقت است. اين, اثر بی‌عدالتیهاست در عقیده و فکر. 


۷( نحل - 1 تست کفیار 


عدالت اجتماعی و اخلاق فردی 

اما اثر شیوع بی‌عدالتیهای اجتماعی در فساد اخلاق و ناراحتیهای روحی. اخلاق خوب و 
بد هم مثل همه چیزهای دیگر دنیا سبب و علت دارده بی‌جهت پیدا نمی‌شود. سرشت و 
طینت موّثر است» اوضاع محیط و تلقینات محیط موّثر است. یکی از اموری هم که قطعاً 
تاثیر دارد در فساد اخلاق و روحیه را مسموم و بیمار می‌کند. محرومیتها و احساس 
مغبونیت‌هاست. حسادتهاء کینه‌هاء عداوتهاء بدخواهی‌ها همه از همین جا پیدا می‌شود. 


افراد استننایی 
البته افراد استثنایی هستند که مظلومیت و محرومیت در آنها تأثیر ندارد. اما آنها به همین 
دلیل فوق‌العادگی دارند که این جور مصونیتهای روحی در آنها هست. ایمان قوی جلو تأثیر 
بسیاری از عاملها را در روح می‌گیرد. افراد استثنایی در حدی بالاتر از حد افکار عموم 
هستند. در اینجا برای توضیح مطلب مثالی عرض می‌کنيم: 

پدر و مادری در میان فرزندانشان هستند. در آن خانه غذا و میوه و شیرینی و لباس 
میان اهل خانه تقسیم می‌شود. فکر و قضاوت بچه‌ها و تأثراتی که در اين گونه موارد پیدا 
می‌کنند با فکر و قضاوت پدر و مادر و نوع تأثری که به آنها دست می‌دهد فرق دارد؛ در 
یک سطح نیست. در دو سطح است. 

اما آن احساسی که بچه‌ها نسبت به یکدیگر دارند: از بچه‌ها هرکدام ببیند سهم او از 
میوه يا غذا پا شیرینی يا لباس از سهم دیگری کمتر است ناراحت می‌شود قهر می‌کند. 
گریه می‌کند. و چون احساس مظلومیت و محرومیت می‌کند درصدد انتقام برمی‌آید. لهذا 
لازم است پدران و مادرانی که به سعادت فرزندانشان علاقه‌مند هستند. میل دارند 
بچه‌هایشان از کودکی روحبهٌ سالم داشته باشنده از اول هیچ گونه تبعیضی بین آنها قائل 
نشوند. تبعیضء تخم اختلاف کاشتن است» تخم حسادت کاشتن است. تخم انتقام کاشتن 
است. تبعیض موجب می‌شود. هم روح آن بچهٌ محروم فشرده و آزرده و ناراحت بشود و 
هم آن بچه عزیز کرده. متکی به غیر, ضعیف‌النفس» زودرنج» لوس و ننر بار بياید. پدران و 
مادران اگر بچه‌هایشان از لحاظ جسم بیمار بشوند به طبیب مراجعه می‌کنند و ما توجه به 
سلامت روح و حفظ الصحه روحی فرزندانشان ندارند» اینها را کوچک می‌شمارند در 
صورتی که آهمیت بهداشت و سلامت روح بچه از سلامت تن و بدنش کمتر نیست. بلکه 


به مراتب بیشتر است. 


احترام حقوق و تحقیر دنیا سس _________ٍِ 


غرض این است: بچه‌ها چون و با ریت ترا هریت ٩ج‏ 
نسبت به دیگری در آنها اثر سوء می‌گذارد. اما پدر و مادر که فکر و عقلشان در سطحی 
بالاتر است نوع دیگر فکر می‌کنند و نوعی دیگر محبت دارند. آنها از این جور محرومیتها 
و کم و زیلدها رنج نمی‌برنده از اینکه میوه و شیرینی و غذا به آنها نرسد یا کمتر برسد 
ناراحت نمی‌شوند» احساس حقارت نمی‌کنند. 

در اجتماع هم عیناً همین طور است؛ افراد استثنایی که پدر امت‌اند تحت تأثیر 
محرومیتها واقع نمی‌گردند. مظلومیت و محرومیت در آنها تاثیر ندارده در عین مظلومیت 
و محرومیت مثل همان پدری که همیشه خیر فرزندان خودش را می‌خواهد باز آنها خیر 
امت را می‌خواهند. 

رسول اکرم 2ص در آحی‌هرسوللی کل سنگ بل پگانی مبارکش زده بودند» دندانش 
را شکسته بودند. دست به دعا برداشته و می‌گفت: 


الم اد قَرّمی فانم لایِعلمون. 
خدایا قوم من را هدایت کن و آنها را ببخش که آنها جاهلند. 


زر ها با و 4. 0 
علی مرتضیءح4 در موضوع فدک می‌فرماید: 


فََحَت لها لفوش قَزم و مخت غنها لفوس تقوم اخرین. .و ما اضتع 
بفدک و غُير دک و اشْفلْ عظانها نی غد جد. تقطع نی ظلمه 
آثاژها ا. 

گروهی در آن طمع بستند و گروهی زهد ورزیدند... و من با فدک و یا غیر 
فدک چه کنم در حالی که فردا این بدن جایگاهش گور است و در آن 
تاریکی آثارش از هم گسیخته گردد. 


آن که رست از جهان» فدک چه کند آن که جست از جهت. فلک چه کند 


۱. مناقب این شهر آشوب, ج ۱ص ۹۲ 
۲. نهجالبلاغه. نام ۴۵. 


۷۸ تست کفتاز 


آثار اخلاقی تبعیضها 

این در افراد استثنایی است. اما سایر افراد مردم حالت همان فرزندان خانواده را دارند. 
تبعیضهاء تفاوت گذاشتن‌ها روح یک عده را که محروم شده‌اند فشرده و آزرده و کینه‌جو و 
انتقام‌کش می‌کند و روح یک عده دیگر را که به صورت عزیز بلاجهت درآمده‌اند لوس, ننر 
و کم‌حوصله و زودرنج و بیکاره و اسرآفکن و تبذیرکن می‌کند. در میان یک طبقه حسد و 
کینه و انتقام و نفرت و دشمنی و در طبقه دیگر کم‌حوصلگی نسبت به کار استقامت 
نداشتن» اسراف و تبذیر پیدا می‌شود. فکر کنید مجموعاً چه اوضاع و احوالی در اثر 
بی‌عدالتی در میان مردم پیدا می‌شود! 

دعای معروفی هست از رسول اکرم که با این جمله شروع می‌شود: 


له افیم نا من خشییک ما بحول با وب عفصییک (. 
پروردگارا. از خوف و شیتت آنلاندانل به ‏ نصیب ده که میان ماو 
نافرمانی‌ات حاثئل گردد. 


دعاهای اسلامی یکی از بهترین و آموزنده‌ترین تعلیمات اخلاقی و معنوی است. چه 
نکته‌ها و لطایف روحی و حتکاط دیرگ ک با نادند می‌شود! جمله‌ای در همین 
دعا هست که: و اجعَلْ ثازنا علی مَنْ ظلَمَنا یعنی خدایا؛ انتقام ما را نسبت به آن کسان قرار 
بده که به ما ظلم کردند. این جمله نکتهٌ لطیفی دارد. رسول اکرم نفرمود خدایا از ستمگران 
ها ام تین مود ایا اتعامخوی ما را فست بهارم کسای قرارنده کی هام 
کردند. 

«نآر» يا «ثار» به معنی میل به مکافات دادن است و به اصطلاح حس انتقامجویی. 
می‌خواهد بفرماید در اثر اینکه ظلمی بر ما مردم می‌شود قهراً روح ما فشرده و آزرده و 
انتقامجو و ثاثر می‌شود. همین‌که این حالت در روح ما پیدا شد» هر وقت باشد و هرجا باشد 
و به هر راه باشد اثر خودش را خواهد کرد مثل یک آتش زبانه خواهد کشید. امروز علمای 
موقتاً به اعماق روح فرو برود و انسان به حسب شعور ظاهر خود. آنها را فراموش کند و از 


۱. عوالی اللثالی» ح ۱ص ۱۵۹ با اندکی اختلاف. 


احترام حقوق و تحقیر دنا سس 


یاد ببرد اما وقعاً محو نمی‌شود؛ در همان اعماق روح» بی‌خبر از شعور ظاهر و عقل ظاهر 
مشغول فعالیت است که راهی پیدا کند و بیرون بیاید. رسول اکرم می‌گوید: خدایا این آتش 
که در دل ما هست و روزی زبانه خواهد کشید, دیگری را نسوزد اگر می‌خواهد بسوزد 
همان کس را بسوزد که به ما ظلم کرده و سبب این آتش شده است. اگر بنا بشود انسان با 
عقل و اراده و شعور ظاهر خود انتقام بگیرده انتقام شخصی را از شخصی دیگر نمی‌گیرد. 
اگر در بلخ آهنگری گناه کرده باشد در شوشتر سر مسگری را نمی‌برد. اما وقتی که انسان 
نه به فرمان عقل آزاد بلکه به فرمان آن عقده‌ها و کینه‌های ته‌نشین‌شده در اعماق روح 
بخواهد انتقام بگیرد» دیگر این ملاحظات در کار نیست. 

رسول خدا می‌فرماید: خدایا ما را طوری کن که انتقامها و کینه‌های ما همان‌قدر باشد 
که دشمن را سرکوب کنیم؛ در اعماق روح ما در اثر بی‌عدالتیها و مظلومیتها و ناتوانیها 
عقده‌ها و تأرها پیدا نشود که روح ما طبعاً فشرده و آزرده و عاصی و سرکش و بدخواه و 
ظالم بشود. از ظلم لذّت ببرد» از لگدمال کردن مردم لذت ببرد. 


اخلاق متعادل در جامعه متعادل 
اخلاق عالی عبارت است از اخلاق متعادل» موزون. مسبلطا وا مطمئناً اگر جامعه متعادل و 
موزون نباشد. اگر سازمان اجتماعی و مقررات اجتماعی و حقوق اجتماعی موزون و 
در طبقة عامة مردم نیست که ما گت اد بلنی طبقة ممتاز که منواهب را 
بیشتر به خود اختصاص داده‌اند هم زیان می‌برند؛ طبقه عامه فشرده و عصبی می‌شوند و 
این طبقه. بیکاره و بی‌هنر و کم‌استقامت و ناشکر و کم‌حوصله و پرخرج. 

علی‌طّ دربارةٌ طبقهٌ خاصه در فرمان معروف مالک اشتر می‌نویسد: 


برای والی هیچ کس پرخرج‌تر در هنگام سستی» کم کمک تر در هنگام 
سختی, متنفرتر از عدالت و انصاف. پرتوقع‌تر ناسپاس تر» عذدرناپذ یرت 
کم‌طاقت‌تر در شداید. از طبقهٌ خاصه نیست. همانا استوانة دین و نقطةٌ 
مرکزی واقعی مسلمین و مایةٌ پیروزی بر دشمن, عامةٌ مردم می‌باشند. 
توجه تو همواره به عامٌ مردم معطوف باشد نه به خاصه. 


علیی چقدر خوب روحية خاصه یعنی طبقهة ممتاز را که عزیزهای بی‌جهت 
اهتها نوی و تقو که ات .. 

حدیثی است از رسول اکرم که فرمود: ستووا تَسَْو قوبْکُمُ معتدل و همسطح باشید 
و در میان شما 7 نداشته باشد» تا دلهای شما به هم نزدیک 
بشود و در یک سطح قرار بگیرد؛ یعنی اگر در کارها و موهبتها و نعمتهای خدا بین شما 
شکاف و فاصله افتاده بین دلهای شما هم قهرً فاصله می‌افتد. آنوقت دیگر نمی‌توانید 
همدل و همفکر باشید و در یک صف قرار بگیرید» قهراً در دو صف مختلف قرار خواهید 
گرفت. 

قرآن کریم می‌فرماید: 


و اعتصموا بل اه جع ول تقو و اذکروا نفتة افو علیکم لا نم 
آغداء فا لّف یبن قلویکُم فیح پنغعته بتقم تن اخوال آ, 
6 ۱ ۳ 7 
یاد بیاورید که با هم دشمن بودید. نسبت به هم کینه و عداوت و حسادت 
داهیت واه به وی وهای یه بت هه تهویان کتووم میم 
کردید در حالی که همه با یکدیگر برادر بودید. 


این آیه. همان طوری که مضمونش معلوم است در موضوع اتحادی است که دین 
اسالام به مردم داد. 


راز موفقیت اسلام 
در جلسة پیش گفتم اسلام اگر تنها جنبه اخلاقی می‌داشت مانند یک مکتب اخلاقی که 


۱. نهج‌البلاغه نامة ۵۲: 
و یش اد من ری یم علی وی َو فی ال خاءَقَ عون له فی ایام و ره 
لانصاف و اسأل بالرلحاف و أقل شرا له الاغطاء و بط غذراً ند المع و أضعت 
صبراً ند لمات ده من هل الخاصة. و نما مود این و چماع امین و اعد 
للاغداء العاقه من الاشد, قلیکن صفوک له و ملک معهم. 

۲ آل‌عمران / ۱۰۳. 


مق ۵ روط 939 کح 1 
جامعه‌ای نو بسازده جامعه‌ای متحد و همفکر و همدل که جریان تاریخ را عوض کند. 
لااله ال ال آورد. اما تنها به ایمان و عقیده اکتفا نکرد» به موانع و اضداد وحدت هم توجه 
حسدها و انتقامجویی‌ها یعنی تبعیضات حقوقی را از بین برد. البته وقتی که مقتضی 
موجود شد و موانع مفقوده وقتی که ایمان و عقیده بود و تبعیضات نبود معلول که وحدت و 
الفت و هماهنگی است خود به خود پیدا می‌شود برخلاف آنکه مقتضی موجود باشد مانع 
هم موجود باشد یا اينکه اگر مانع مفقود است مقتضی هم مفقود باشد. 

پس نباید این طور فکر کرد که اسلام فقط به موجب اینکه عقيدة واحدی ایجاد کرد 
مردم را متحد کرد؛ نه» عا92 ویر مزانع و تبسیگنات ‏ شجافها و تفاوتها را هم از بین 
برد؛ اگر گفت: تعالزا ای کلمَة سَواء ین ناو بتکم الا تخد لا له و لا تشرک به مج بیایید 
به سوی یک عقیده و ایمان که برای همه به یک نسبت خوب است. برای همه حقیقت 
است. برای همه خیر است. اگر این را گفت و توحید را پیشنهاد کرده پشت سرش هم گفت: 
لب فیعض زاب ین دون اه سس وت فان را شب تشاد کرق: 

پیغمبر اکرم در حجهالوداع فرمود: 


يا التاس ان ریم واحدٌ و ان آباکم واحد کلکم من آدم و آدم من تراپ 
لا تضل لعریي علی عَجَمیْ الا بالْوی. 


ایها الناس! خدای همه یکی پدر همه یکی است. همه فرزند آدم هستیم آدم هم از خاک 
به وجود آمده پس همه از خاک به وجود آمده‌ایمی ملاک شرافت جز تقوا چیزی نیست 
عربها خیال نکنند که نژاد عرب بر عجم برتری داره هیچ نژادی بر هیچ نژادی فضیلت 
ندارده برتری فقط و فقط به تقوا و درستی است. بعد فرمود: لا هل بلْفْت؟ آیا تبلیغ کردم؟ 


۱ ال عهران. ۶۳۷ کروهی کروه دیگر وا غرخها اوباب خود بگیر نگ 


۲ سب پتت کفیار 


قلوا نم همه گفتند: بله یا رسول اله.بعد فرمود:قَلیلْْ لاد ایب ! پس حاضرین به 
غایبین برساننده نسل حاضر به نسلهای آینده و هر نسلی به نسل بعد برساند. 


تأثیر عدالت در رفتار عمومی 
از همین جا می‌توان فهمید که بود و نبود عدالت در رفتار مردم هم تأثیر دار زیرا وقتی که 
در عقاید و اخلاق تأثیر داشت قهراً در اعمال هم تأثیر دارد. قل کل تقتل غل شاکلته ۲ 
گذشته از اینکه بی‌عدالتی و تفاوت و تبعیض و احساس غبن و محرومیت اجتماعی 
دیگر بدتر؛ اگر ضمیمه بشود با حسرت‌کشیدن‌های تجملات عده‌ای باز از آن هم بدت 
آنوقت هميشه خواهد گفت: 
سخن درست بگویم نمی‌توانم دید . که می خورند حریفان و من نظاره کنم 
همین «نمی‌توانم دید» سبب سرقتها می‌شوده سبب رشوه‌گیری‌ها می‌شود. سبب 
اختلاسها و خیانتها به اموال عمومی می‌شود. سبب گناهها می‌شود. سبب غل و غش و 
تقلب در کارها می‌شود؛ سبب می‌شود که افرادی برای اینکه خود را به دسته‌ای دیگر 
برسانند. رشوه بخورند» دردی بکنند» زیر حساب مردم بزنند و9 همین‌طور... 
علیعبّ به فرزند عزیزش محمد. معروف به ابن الحنفیّه» دربارةٌ فقر می‌فرماید: 


مه ای مامه رصع تور عرمی ک اد رف ره ۵ 
يا بیی ای اخاف علیّک لفق فاستَعذ بالله مئه فانه مَْصَه للدین. مَدهشة 


5 من ۲ 
للعقل, داعيَة للمَقت . 


فرزند عزیزم! من از دیو مهیب فقر بر تو می‌ترسم. از او به خدا پناه بر فقر موجب نقصان 
دین است. «فقر موجب نقصان دین است» یعنی چه؟ یعنی فقر گناه است؟ نه. فقر گناه 


1 تحف‌العقول. ص‌ وف 
۲. اسراء ۸۴ 
۳ نهج‌البلاغه, حکمت ۳۱۹ 


احترام حقوق و تحقیر دنیا ۸ 


نیست. اما فقر آدمی را که ایمان قوی نداشته باشد زود وادار به گناه می‌کند. بسیاری از 
گناهان هست که از فقر و احتیاج ناشی می‌گردد. لذا رسول اکرمَسَ فرمود: کا ال 
آن یکون فا" فقر نزدیک به سرحد کفر است. فقره روح را عاصی و عزیمت را ضعیف 
که 

اثر دیگر فقر را فرمود: مَدهشَة لْفل فقر فکر را پریشان و دهشت‌زده می‌کند. عقل و 
فکر در اثر احتیاج و فقر و نبودن وسایل زندگی تعادل خود را از دست می‌دهد. انسان دیگر 
نمی‌تواند خوب در قضایا فکر کند؛ همان طوری که مصیبتها تولید پریشانی فکر وخیال 
می‌کند. 

تدبیر صواب از دل خوش باید جست سرمایة عافیت کفاف است نخست 
شمشیر قوی نیاید از بازوی سست یعنی ز دل شکسته تدبیر درست 

البته باز افرادی استثنایی هستند که این طور نیستند؛ حوادث در آنها تأثیر ندارد. 
مصیبت در آنها تأثیر ندارد. اما همه که این طور نیستند. 

اثر سوم فرمود: داعياٌ لت یعنی فقر سب ملامت و سرکوبی و تحقیر مردم و در 
نتیجه سبب پریشانی روح و موجب عقده‌ای شدن انسان می‌گردد. یا شاید مقصود این 
جمله این است که تو با مردم عداوت پیدا خواهی کرد و مردم را مستول بدبختی خود 
خواهی خواند. 

سخن خود را ختم می‌کنم به سخنانی از یکی از بزرگترین صحابة امیرالمومنین 
علی به نام صعصعة بن صوحان عبدی. صعصعه خودش مرد بزرگواری است. از 
خواص اصحاب مولای متقیان است. حضرت به او علاقه داشتند. مرد خطیب و سخنوری 
بود. جاحظ در البیان و التبیین او را به قدرت بیان و قوّت منطق وصف می‌کند و می‌گوید: 
« لین کل شیم اشتنطا عَلی ل» از هر دلیلی بالاتر بر اینکه صعصعه مردی سخنور و 
خطیب بوده این است که علی بن ابیطالب گاهی تکلیف می‌کرد به او که خطابه ایراد کند و 
او حرکت می‌کرد و در حضور علی به ایراد خطابه می‌پرداخت. 

صعصعه دربارةٌ علی یک سخن کوتاه دارد در روز اول خلافت» و سخنی دیگر دارد 
دربارةٌ آن حضرت در حالی که در اثر ضربت خوردن به شمشیر مرادی. حضرت در بستر 
افتاده بو و سخنی هم دارد مفصل بعد از دفن آن حضرت. در روز اول خلافت رو کرد به 


۱. بحارالانوار ج ۷۲/ ص ۲٩‏ 


۴ سح بسک کفتاز 
آن حضرت و گفت: 


ینت الخلاقهة و ما زاننک. و رَففتها و ما رفْعنک. و هی الک أخوج منک 
نها . 

يا امیرالمومنین! تو به خلافت زینت و افتخار دادی اما خلافت برای تو 
زینت و افتخاری نیست, مقام خلافت با خلیفه شدن تو بالا رفت اما 
خلافت مقام تو را بالا نبرد. خلافت به تو محتاجتر است از تو به خلافت. 


جملةٌ دوم بعد از ضربت خوردن آمیرالمومنین بود. صعصعه مثل همه یاران خاص 
آن حضرت فوق‌العاده متأثر بود؛ آمد بلکه بتواند عیادتی بکند. مجال نیافت. به وسیلهة 
کسی که در اتاق بیمار رفت و آمد می‌کرد سوز دل و پيام محبت خود را با اين دو جمله 


یمک ال با آمیرالمزمنین حباً ومیتا؛ فد کان ال فی صذرک عظیما 
ول کت بذات ال لیم 
رحمت خلیا )ماوت وا رای تال و باشد یا امیرالمومنین) 


بودی. 


ز 6 م رم واص لو ما فص سم مت 1 ه ص ‏ 0 7 
و ائت بوک ال فد کت خفیف الْمَوونَة کت الْمعونة آ. 
خدا تو را رحمت کند ای صعصعه! تو خوب پار و یاوری برای من بودی؛ 


بودی. 


۱. تاریخ یعقوبی» ج ۲ص ۱۷۹ 
۲. بحارالانوان ج ۴۲ /ص ۲۳۴ 


احترام حقوق و تحقیر دنیا ۸ 


سخن سومش بعد از دفن حضرت است. بدن مبارک امیرالممنین 1 را شب دفن 
کردند. به ملاحظاتی جز افراد معدودی از خواص اصحاب کسی دیگر در تشییع جنازه و 
هنگام دفن نبود. یکی از آنها همین صعصعه بود. همین‌که از دفن فارغ شدند آمد کنار قبر 
یک دست را روی قلب خود گذاشت. با دست دیگر مشتی خاک برداشت و بر سر ریخت» 
گفت: «بابی نت و أمّی یا مرلو نین» پدر و مادرم به قربانت» هنیتاً لک یا آبا الحسَن این 
مردن با این‌همه سعادت و پاکی, با این مقام در نزد حق» گوارای تو باد! بعد جمله‌هایی 
دارد: «لَ طاب مودک وق بوک و عظع جهادک و بخث تجازئک و ینت علی 
خالعک» تا آنجا که می‌گوید: «فاشال له آن يمن علینا بافتفائنا رک و الم بسیرَتِک» از 
خدا مسئلت می‌کنم که بر ما منت بگذارد که موفق بشویم از تو پیروی کنیم. «مَ لت ما 
م یله آحَد و ذرَتَ ما لَمْ یُذرِه أحَدُ» تو به چیزی رسیدی که احدی نرسید. به مقامی 
نائل شدی که کسی نائل نشد. 

در آخر باز تکرار می‌کند و می‌گوید: «یاً لک یا با الحَسَن» گوارا باد تو را ای 
ابوالحسن! «َقَذْ شَوّف ال مَقَامَکَ» خدا مقام تو را خیلی شریف و بزرگوار قرار داد. «قلا 
حَومتا له مرک و لا آضلنا بفدک. فوّ ال کائث حمائک انح للَْرٍ و مغالق لش خدا 
ما را از اجری که به وسیلةٌ تو باید ببریم محروم نکند خدا ما را بعد از تو گمراه نکند» به 
خدا قسم که زندگی تو کلیدهایی بود برای خبرء قفلهایی بود برای شر و بدبختی. «و لو آن 
لتاس قبلوا منک لکلوا ین قَوقهم و ین تخت آزجلهم و هم آتروا انیا علی الاخرة» اگر 
مردم سخن تو را شنیده بودند و اگر تو را می‌شناختند. از آسمان و از زمین» از بالای سر و 
از زیر قدمهای آنها نعمتهای الهی می‌جوشید ولی افسوس که قدر تو را نشناختند» دنیای 
دنی آنها را فریب داد. 

کی بْکاء قدیداً و بکی کل من کان مَعَه»" بعد خودش گریست گریستن 
شدیدی, و هرکه را در آنجا بود گریانید. 


۱. بحارالانواره ج ۲ص ۵ و ۲۹۶ و در آن بجای «اضَلّ» و ف تعی تارابع رگن 


<< 
با زینرسعرششت 


۱۳۱093۲ 


ماو یا و تیاو کی جا ِ 


در این جلسه می‌خواهم در تشریح و توضیح معنی عدالت و مساوات صحبت کنم و 
این جهت را توضیح بدهم که آن تفاوت و اختلاف و تبعیض که با عدالت مغایر است 
چیست؟ آیا هر نوع تفاوتی که در گلگهگی ۳ رایها نی خالف عدالت است؟ و آیا 
مقتضای عدالت اين است که افراد هیچ امتیازی بر یکدیگر نداشته باشند؟ یا آنکه 
مقتضای عدالت این است که افراد نسست به یکدیگر امتیاز بیحا نداشته باشند. تفاوت و 
تبعیض ناروا در میانشان نباشد؟ و اگر مقصوذ این دوم است. سوال دومی پیش می‌آید و 
آن اينکه ملاک بجا بودن و بیجا بودن و روا بودن و ناروا بودن چیست؟ امتیازات و تفاوتها 


تعریف عدالت از نظر علی با 

در جلسة اول, کلامی از علی در جواب سوّالی که از آن حضرت دربارةٌ عدل و جود 
شده بود نقل کردم. سوّال این بود: آیا جود افضل است يا عدل؟ جوابی که حضرت داده 
بودند این بود که عدل افضل است. دو دلیل هم ذکر کرده بودند: یکی اينکه عدل هر 
چیزی را در محل خود قرار می‌دهد و اما جود اشیاء را از محل خود خارج می‌کند. نفرمود 
که عدل به اين دلیل از جود بهتر است که همه مردم را در یک ردیف و یک صف قرار 


این سخنرانی در ۲۳ رمضان ۱۳۸۱ هجری قمری (۱۳۴۱ هجری شمسی) ایراد شده است. 


۸۸ از 


می‌دهد و هیچ فرقی بین آنها نمی‌گذارد فرمود: عدل به اين دلیل از جود افضل است که 
هر چیزی را در جای خود و محل خود قرار می‌دهد. 

مولوی می‌گوید: 

عدل, وضع نعمتی در موضعش نی به هر بیخی که باشد آبکش 

ظلم چبود وضع در ناموضعی که نباشد جزبلا را منبعی 

عدل چبود آب ده اشسجار را ظطلم چنود آب دادن خار را 

پس جواب امیرالمومنین دربارةٌ عدل و جود مبتنی بر این است که مقتضای عدالت 
این نیست که الغای همه تفاوتها بین افراد بشود مقتضای عدالت رعایت استحقاقهاست. 
ینجاست که همان طوری که عرض کردم - سوّال دوم پیش می‌آید که ملاک استحقاق و 
عدم استحقاق, بجا بودن و بیجا بودن چیست؟ 


جامعه مانند یک اندام زنده است 
مقدمتاً مطلبی عرض می‌کنم و بعد وارد جواب این سوّال می‌شوم. از بهترین و جامعترین 
تشبیهات, تشبیه جامعه است به پیگ که طو کل پیکن مجموعه‌ای از اعضا و 
جوارح است و هر عضوی کار و وظیفه‌ای دارد. جامعه هم از مجموع افراد تشکیل می‌شود 
و مجموع کارهای مورد احتیاج جامعه به صورت شغلها و حرفه‌ها میان اصناف و افراد 
تقسیم می‌شود. اعضا و جوارح پیکر هر کدام در مقام و درجه‌ای هستند: یکی فرمان 
می‌دهد و یکی فرمان می‌پذیرد» یکی مقام عالی را در پیکر اشغال کرده یکی مقام دانی ر. 
جامعه نیز همین طور است؛ یعنی هر جامعه‌ای با هر رژیم و سیستمی اداره بشود از یک 
نوع تقسیم کار و تقسیم مشاغل و وظایف و حتی یک نوع درجه‌بندی و طبقه‌بندی که 
یکی فکر کند و نقشه بدهد و دیگری اجرا کنده یکی فرمان بدهد و یکی دیگر فرمان 
بپذیرده یکی پست عالی را اشغال کند و یکی پست دانی را - چاره و گزیری نیست. جامعه 
با هر نظام و سیستمی اداره بشود» یک نوع ارگانیزم مخصوص خواهد داشت. 

پیکر» سلامت و بیماری دارد. جامعه نیز سلامت و بیماری دارد؛ پیکر تولد و رشد و 
شا رو دای شیر سیگ که الق تم عشی آن 
همدردی هست. جامعه نیز اگر سالم و زنده و دارای روح اجتماعی باشد همین طور است. 

این تشبیه و تعبیر از سخنان رسول اکرمصَ است که فرمود: 


تفاوتهای بجا و تفاوتهای بیجا ۸ 


نی نی توا دهم و تراهم کمئل اند لا اشتکی بَعْض تداعی ل 
سا آخضام یو پاشگی و اش" 

مَثل مومنین از لحاظ علایق و عواطف متبادل که بين ایشان هست مَل تن 
است: یک عضو که به درد میآید ساير اعضا یکدیگر را به همدردی 


می‌خوانند و تب و بی‌خوابی پیدا می‌شود. 


چو عضوی به درد آورد روزگار دگّر عضوها را ن_ماند قرار 

باز هم وجه شبه‌ها و قدر مشترک‌ها بین جامعه و پیکر هست. 

معمولاً در تشبیه‌ها که چیزی به چیزی تشبیه می‌شود یک يا دو و حداکثر سه وجه 
بیش از ده وجه شبه هست و شاید بتوان ده‌ها وجه شبه ذکر کرد. ممکن است این تشبیه 
از نظر جامعیت تشبیه بی‌نظیری باشد. 

در عین حال که این تشبیه چنین تشبیه جامعی است. این طور نیست که پیکر و 
جامعه از همه جهت مثل هم باشند. مواردی هست که حکم جامعه و حکم پیکر دوتاست. 
امشب برای اینکه عدالت را معنی کنم» بعضی قسمتها که بین پیکر و جامعه فرق است 
عرض می‌کنم. 


اختلاف جامعه با اندام زنده 

تک از موردا لاف این اس ک ای مکی عتاه سا کیت رسفا ستاو 
دارنده تغییر محل و مقام و پست و شغل نمی‌دهند. اما افراد اجتماع این‌طور نیستند. مثلا 
هر کدام از چشم و گوش و دست و پا یک عضوند و یک مقام ثابت دارند و یک وظیفه 
دارند: چشم همیشه چشم است و گوش هميشه گوش, کار چشم همیشه دیدن است و کار 
گوش همیشه شنیدن» همچنین دست هميشه دست است و پا پا. امکان ندارد که مثلا 
گوش بتواند در اثر ابراز لیافت» پست چشم را اشغال کند و چشم به واسطهٌ کوتاهی در 
انجام وظیفه تنزل مقام پیدا کند و در جای گوش قرار گیرد یا دست پا بشود و پاه دست. 


همچنین سایر اعضا و جوارح از قلب و مغز و ریه و کبد و کلیه و معده و روده» هر کدام 


. مسند احمد» ج ۴ /ص ۲۷۰ با اندکی اختلاف. 


اب تسس پیست گفتار 


مقامی ثابت و غیر قابل تغییر دارند و هر کدام فقط برای یک وظیفه ساخته شده‌اند نه 
بیشتر, و جز آن یک وظیفه وظیفهٌ دیگر از آنها ساخته نیست. 

اعضای پیکر اجتماع چطور؟ آیا افراد هم مثل اعضا وجوارحند؟ هر فردی و هر 
تدای فقو فقط یک مقام تابت دازند در اخهاع؟ فقط بای ,یک کار ساخته تفتهاند و 
بیش از یک کار و یک وظیفه از آنها ساخته نیست؟ و همان‌طوری که وظیفهٌ چشم و 
وظیفهٌ گوش و وظیفةٌ دست و پا و قلب و مغز و ریه و کلیه و کبد معلوم و مشخص است» 
وظایف افراد و اصناف هم مشخص است؟ افراد هر صنفی باید به شغل معین مربوط به 
همان صنف بپردازند و نمی‌توانند یا حق ندارند وارد صنف دیگر و شغل دیگر بشوند؟ یا 
این طور نیست؟ 

واضح است که این طور نیست. زیرا اعضا و جوارح هیچ‌کدام از خود عقل و اراده‌ای و 
تشخیص و استقلال و اختیار و انتخاب و سلیقهٌ مخصوصی ندارنده مسخر آن روحی 
هستند که بر پیکر حکمفرماست, مظهر تام و تمام لایعصون ال ما مهم هستند. اما 
افراد نسبت به اجتماع این طور نیستند. درست است که اجتماع هم روح و حیاتی دارد ولی 
روح اجتماعی این اندازه بر اعضای پیکر خود یعنی افراده تسلط و سیطره ندارد؛ افراد نیز 
آن اندازه مسخر روح اجتماع نیستند. 


معنی مدنی بالطبع بودن انسان ۱ 
حکما از زمانهای بسیار قدیم گفته‌اند انسان مدنی بالطبع است» یعنی انسان طبیعتا 
اجتماعی است. بعدها حکمای دیگر آمده‌اند و این جمله را شکافته‌اند که مقصود از اینکه 
انسان طبیعتاً و ذاتاً اجتماعی است چیست؟ اگر مقصود این است که انسان این فرق را با 
نباتات و حیوانات - البته بعضی حیوانات - دارد که استعدادهایی که در انسان هست و 
کمالاتی که برای انسان مترقب است جز در پرتو زندگی اجتماعی میسر نمی‌شود و 
احتیاجات زندگی انسان جز با تمدن رفع شدنی نیست. البته مطلب درست است. و اما اگر 
مقصود این است که زندگی اجتماعی امری است غریزی و طبیعی و قهری و بیرون از 
دايرةٌ انتخاب و اختیاه همان‌طوری که بعضی حیوانات از قبیل زنبور عسل و موریانه و 
مورچه این طور هستند و به حسب غریزه طوری ساخته شده‌اند که قهراً و به طور خودکار 


ار ۳ 


تفاوتهای بجا و تفاوتهای بیجا سس __________؟ 


با هم زندگی می‌کنند و افراد مختلف آنها به طوری مقهور و مسخر زندگانی اجتماعی و 
انجام وظیفةً مخصوص به خود هستند که عضو نسبت به روح پیکر مسخر و مقهور است؛ 
اگر مقصود از اينکه انسان مدنی بالطبع است این است. این درست نیست. زندگی 
اجتماعی انسان این گونه نیست. پس اگر مقصود این است که انسان بدون اجتماع و به 
صورت انفراد قادر به ادامةٌ زندگی نیست. بعلاوه در انسان نیازها و استعدادها نهفته است 
که جز در پرتو زندگی اجتماعی به ظهور و فعلیت نمی‌رسد و این استعدادها و نیازها در 
متن خلقت انسان نهاده شده و همینها انسان را به سوی زندگی اجتماعی می‌راند و 
می‌خواند. البته مطلب درستی است» ولی این جهت با استقلال نسبی عقل و اراد فرد و 
انتخابی بودن آن منافات ندارد. پس می‌توانیم بگوییم زندگی اجتماعی انسان قراردادی و 
انتخایی است؛ انسان زندگی اجتعاص بل خود یگیم عقل و اراده انتخاب و اختیار 
کرده است. 

ژان ژاک روسو دانشمند و مفکر بزرگ اجتماعی قرون اخبر کتابی نوشته به نام 
قرارداد اجتماعی مبنی بر همین نظریه که زندگی اجتماعی انسان قراردادی است. با توافق 
و قرار به وجود آمده قهری و غریزی نیست. هر چند نظربةٌ روسو بر نفی اجتماعی بودن 
انسان به طور کلی» قابل قبول نیست. اما در اینکه انتخاب افراد نیز نقشی دارد از نظر ما 
سخنی نیست. فعلاً نمی‌خواهم به این مطلب که مطلبی فلسفی است بپردازم. 

غرضم این است که در عين کمال مشابهت بین جامعه و پیکر, این فرق هم در کار 
است که اعضای پیکر هر کدام محلی ثابت و مقامی معلوم و غیر قابل تخلف و وظیفه‌ای 
معین و مشخص دارند و از آن تجاوز نمی‌کنند؛ برای هر کدام معین است که چه عضوی 
باشد و چه مقامی داشته باشد و چه حق و وظیفه‌ای دارده بر خلاف افراد اجتماع که این 
طور تیه اعضای یک قفا حق خصویت خاضی را دارند که هی اما اقراة ماع 
حق هر گونه عضویتی را دارند و این حق به سبب فعالیت و لیاقت مشخص می‌شود. 
تکلیف افراد از نظر اینکه چه عضوی باشند و چه مقام و درجه‌الی داشته باشند و از نظر 
اینکه چه نوع شغل و خدمتی باید به اجتماع بکننده به شکل غریزی و طبیعی معین 
نیست فرد نسبت به جامعه مقام معین ندارده میدان عمل فرد وسیع است. جلوش باز 
است» محدود به یک وظیفهةً خاص نیست. اختیار و انتخاب و آزادی و سلیقه و در نتیجه 
مقامها و شغلها و پستها قابل تعویض و تبدیل و تغییر است اعضای پیکر اجتماع متبادل 


سح نت کفیار 


عضو باشی, در فلان حد و مقام باشی؛ فلان وظیفه را انجام دهیء به پیشانی هیچ کس 
نوشته نشده تو باید فلان کار و فلان شغل را داشته باشی» آن یکی فلان کار و فلان شغل 
دیگر ره تو باید معلم باشی و آن یکی معمار و آن یکی نجار و آن یکی تاجر و آن یکی 
زارع و آن یکی طبیب و آن یکی داروساز و آن یکی مهندس برق و آن یکی مهندس 
ساختمان و غیره» آن طوری که در پیشانی چشم و گوش و زبان و دست و پا نوشته شده 
که باید چه چیزی باشند. 

خلاصه اينکه در پیکر به طور طبیعی تقسیم کار شده و به طور طبیعی درجه‌بندی و 
به طور طبیعی جاها همه معین شده اما در اجتماع این کار باید به دست خود بشر بشود. 
خودشان میان خودشان کارها را تقسیم و درجه‌بندی کنند. میدان عمل هم برای همه 
وسیع است. همه انسانند. همه عقل دارند. همه اراده و اختیار دارنده همه برای خود 

۲۰۱ اينکه کارها را میان خود چه جور 
تقسیم کنند؟ وظیفه بندی‌ها و درجه بندی‌ها که قهراً بالا و پایین و عالی و دانی دارده بر 
چه اساسی صورت گیرد؟ افراد را روی چه مالاک و مبنایی در اجتماع جا بدهند؟ بشر از چه 
راهی وارد شود برای تقسیم کار و برای درجه بندی؟ آیا باید قرعه بکشند و با قرعه معین 
کنند؟! 

فقط یک راه هست و آن اینکه اکراه و اجباری در کار نباشد» همه را آزاد بگذارند و 
میدان زندگی شکل میدان مسابقه بلکه میدانهای مسابقه را پیداکند, افراد مختلف همه 
حق شرکت در مسابقه را داشته باشند. هر کسی متناسب با ذوق و استعداد خودش و 
متناسب با لیاقت و فعالیت خودش مقام و شغل و کاری را حیازت کند. 


تنازع بقا یا مسابقه بقا 

بعضی زندگی را به میدان جنگ تشبیه می‌کنند» می‌گویند زندگی تنازع بقاست. تعبیر بهتر 
و کاملتر این است که بگوییم زندگی مسابقةٌ بقاست. کلم «تنازع بقا» مفهوم جدال و 
مخاصمه می‌دهد. به زعم بعضی. زندگی جز جنگ و جدال نیست. اصل اول در زندگی 
انسان تخاصم و دشمنی است تعاونها و تسالمها به وسیلهٌ تنازعها جبراً بر انسان تحمیل 
می‌شود. فعلاً مجال بحث دربارة این مطلب نیست. اجمالاً باید بگویم مطلب این‌طور 
تیست که طیغ زندگی و لازمة طبیعت زندگین» خدال و تشاضنمه: باشده اما لاوم ظیعت 


تفاوتهای بجا و تفاوتهای بیجع« 


زندگی مسابقهٌ بقا هست. زندگی اگر بخواهد بر محور صحیح قرار بگیرد باید بر اساس 
اه زظا بای رنه اتف یه استه ار افرادو هیکت اف هه 
هرج و مرج را بگیرد. 

این را باید توضیح بدهم: 

یک مسابقهُ ورزشی را در نظر بگیری مثلاً مسابقهٌ کشتی یا دویدن یا وزنه‌برداری ر. 
در مسابقه‌ها مدال است» جایزه است. افتخار است محبوبیت است. این جایزه‌ها نصیب 
چه کسی است؟ نصیب آن کس که مسابقه را بهتر انجام می‌دهد. از روز اول کسی که 
متولا می‌شود در پیشانی‌اش نوشته نشده که تنها این شخص حق دارد روی سکوی 
افتخار بایستد و کسی دیگر حق ندارد بلکه حق شرکت در مسابقه را به همه می‌دهند. به 
همه آزادی برای شرکت می‌دهند. از آن میان, بعضی‌ها در اثر تمرین و پشتکار برنده 
مسابقه می‌شوند و بعضی دیگر به علت عدم لیاقت فطری و يا به علت عدم تمرین و 
مجاهدت. از آن مواهب محروم می‌مانند. همچنین است حال دانش‌آموزان و دانشجویان 
کلاس که در مدت یک سال سر کلاس حاضر می‌شوند و درس می‌خوانند و آخر سال از 
طرف معلم امتحان می‌شوند. به آنها نمره داده می‌شود. یکی نمرٌ قبولی می‌گیرد و یکی 
رد می‌شود. یکی نمرةً عالی می‌گیرد» یکی اعلا و شاگرد اول می‌شود. نمره امتیازی است 
که داده می‌شود و به هر کس متناسب با مقدار زحمت و استعداد و فعالیتش نمره داده 
می‌شود. 

جامعه به حکم اينکه با پیکر فرق دارد و وظایف افراد به حکم خلقت و به طور جبری 
تعیین نشده و به حکم اينکه خداوند افراد بشر را آزاد و مختار و حرّ آفریده و یک وظیفة 
محدود و یک مقام ثابت و معلوم و غیر قابل تخلف و تجاوز برايش قرار نداده, میدان 
وسیعی برای عمل و فعالیتش قرار داده. به حکم این آمور. جامعه میدان مسابقه است؛ 
افراد با بردن مسابقه و ابراز لیاقت و استعداد و فعالیت باید مواهب و حقوق را حیازت کنند. 
اه نوی همه رده ای ای و اراد تس و کار ارت 
بدون شک استعدادهای مردم از این نظر متفاوت است. در هر کسی دوق و استعداد 
خاصی هست. به همین دلیل هر کسی در خودش علاقه به بمضی کارها را بیشتر و علاقه 
به بعضی دیگر را کمتر می‌بیند. ولی این طور نیست که هر کسی از اول بفهمد و حس کند 
که فقط برای یک کار معین ساخته شده و یک مقام ثابت و غیر قابل تخلف و تجاوزی 
دارد. آن طوری که اعضای یک پیکر چنین‌اند. پس باید اجتماع در همه شئون و مواهب. 


۲ سح نت کفیار 


شکل میدان آزاد مسابقه را داشته باشده حق شرکت در این مسابقه به همه داده شود و آن 
اجتماع آنچنان منظم و دارای حسن جریان باشد که در آن میان» شون و مواهب 


اجتماعی به افرادی تعلق بگیرد که در مسابقات اجتماعی لیاقت و شایستگی بهتری از خود 
نشان داده‌اند. 


دو رکن مسابقه 
مسابقه دو چیز دارد: یکی عملی که مورد مسابقه قرار می‌گیرد از قبیل دویدن یا کشتی یا 
وزنه برداشتن» و یکی هم جایزه و افتخاری که به برندهٌ مسابقه داده می‌شود. در جامعه 
هم که میدان مسابقه است این دو جهت هست: یکی کار مورد مسابقه و یکی هم حظ و 
بهره و نصیبی که به اشخاص داده می‌شود. 

حالا آن امر مورد مسابقه باید چه چیز باشد و آن جایزه باید چه باشد؟ اینجاست که 
اگر فی‌الجمله توجهی بشود مطلب حل می‌گردد و جواب سوال داده می‌شود. اما امور مورد 
مسابقه همان چیزهاست که به حال بشر مفید است. حیات اجتماعی بشر بسته به آن 
است. مسابقه باید در کارهای مفید به حال مردم باشد» در علم و فضیلت باشد. در تقوا و 
درستی باشد. در عقل و فهم و ادراک باشد. در سعی و عمل و کار و تولید و خدمت باشد. 
جایزه‌هایی که به برندگان این مسابقه‌ها داده می‌شود همان حقوقی است که به آنها به 
حسب مقدار کار و به حسب صلاحیت و لیاقت و زحمت و استحقاق تعلق می‌گیرد. اگر 
فهمیدیم که حقوقی که به افراد تعلق می‌گیرد در وافع مثل جایزه‌هایی است که به 
شرکت‌کنندگان در مسابقات داده می‌شود» مثل نمره‌هایی است که به دانش‌آموزان بر سر 
امتحان می‌دهند. و اگر فهمیدیم که مورد مسابقه چیست تقدم و پیش افتادن در چه 
قسمتی ملاک است. در چه میدانی اين افراد باید مسابقه بدهند. چه درسی را باید خوب 
اتارن بتهت و تمره بگیرفت ستایقه: در کارهای باهد که دی آن کارها زز خر وضمل 
صالح خوانده؛ اگر این دو تا را فهميدیم. خوب می‌فهمیم که به چه کسی جایزه و نمره 
بدهیم و به چه کسی جایزه و نمره ندهیم. به چه کسی بیشتر بدهیم به چه کسی کمتر. 

اینکه در جلسات پیش گفتم حق و تکلیف در اسلام دوش به دوش یکدیگرند و از 
یکدیگر جدا نیستنده همین است. میدان مسابقه همان میدان وظیفه و تکلیف است. 
حقوق. همان بهره و نمره‌هایی است که متناسب با مسابقة تکلیف و وظیفه, نصیب 
اشخاص باید بشود. 


تفاوتهای بجا و تفاوتهای بیجا ۹٩+‏ 


اگر اصل همدوشی حق و تکلیف را در اسلام بشناسیم و این مطلب را درست درک 
کنیم که اينکه می‌گویيم زندگی مسابقه است یعنی مسابقه انجام وظیفه و تکلیف (و آن 
یس للانسان الا ما سعی)" و باز درست درک کنیم که نتيجه و جایزة مسابقات همان 
بهره‌مند شدن از حقوق اجتماعی است؛ اگر اینها را خوب درک کنیم» به بزرگترین مبنای 
یی ایام اس سای بای ها سا و سا در 
مسائل خواهد بود و ما را از خیلی ظلمتها نحات خواهد داد. 


عدالت با مساوات 
از اینجا معنی عدالت معلوم می‌گردد و جواب سوّالی که در اول مطرح کردم روشن می‌شود. 
سوّال این بود که معنی عدالت چیست؟ تفاوت و اختلاف و تبعیضی که نقطة مقابل عدالت 
است چیست؟ آیا هر نوع تفاوت که در جامعه بین افراد باشد مخالف عدالت است و لازمةٌ 
عدالت مساوات مطلق است؟ یا عدالت مستلزم مساوات مطلق نیست و گاهی عدالت 
تفاوتهای بیجا و بلا استحقاق نباشد؟ اگر مقتضای عدالت. این دومی است ملاک بحا 
بودن و بیجا بودن چیست؟ 

معلوم شد که معنی عدالت این نیست که همه مردم از هر نظر در یک حد و یک 
مرتبه و یک درجه باشند. جامعه خود به خود مقامات و درجات دارد و در این جهت مثل 
پیکر است. وقتی که مقامات و درجات دارد» باید تقسیم‌بندی و درجه‌بندی بشود. راه 
منحصر آزاد گذاشتن افراد و زمینةٌ مسابقه فراهم کردن است. همین‌که پای مسابقه به 
میان آمد» خود به خود به موجب اینکه استعدادها در همه یکسان نیست و به موجب اینکه 
مقدار فعالیتها و کوششها یکسان نیست, اختلاف و تفاوت به میان می‌آید: یکی جلو 
است که تفاوتهایی که خواه ناخواه در اجتماع هست تابع استعدادها و لیاقتها باشد. 
مقتضای عدالت این است که دانشجویانی که در یک امتحان شرکت می‌کنند» به هر کدام 
همان نمره‌ای داده شود که مستحق آن نمره است. مقتضای عدالت این نیست که به همه 
مساوی نمره داده شود و گفته شود باید به همه یک جور نمره داده شود والا تبعیض 


۱. نجم /۳۹. 


۶۴( سح پست کفیار 


می‌شود و تبعیض ظلم است. برعکس اگر به همه مساوی نمره داده شودء حق ذی‌حق 
پامال شده و این ظلم است. مقتضای عدالت این است که در مسابقات قهرمانی» استعداد و 
لیاقت و هنرنمایی ملاک تقدم و تأخر قرار گیرد. مقتضای عدالت این نیست که هنرمند و 
بی‌هنر را به یک چشم بینند و فرقی بین بااستعداد و بی‌استعداد نگذارند. این جور 
مساواتها عين ظلم و بی‌عدالتی است. و آن جور تفاوتها که بر مبنای لیاقت و استعداد یا 
فعالیت و کار است عین عدالت و دادگستری است. 

مقتضای خدالت ماوت اس در فیط قوف مساو نهد فرایظ تامساوی: 
یعنی نباید میان شرکت‌کنندگان در یک مسابقة علمی یا در یک مسابقة قهرمانی در غیر 
آنچه مربوط به استعداد و هنر و لیاقت است فرق گذاشته شود. مثلاً یکی سفید است و 
یکی سیاه یکی اشراف‌زاده است و یکی فرضاً فرزند یک فقیر. یکی توصیه و پارتی دارد و 
یکی ندارد. یکی با معلم یا داور قرابت و قوم و خویشی دارد و یکی ندارد؛ آنچه نباید ملاک 
قرار گیرد این امور است که مربوط به لیاقت و استعداد یا فعالیت و مجاهدت افراد نیست. 
اگر استعدادها و لیاقتها را نادیده بگیریم و به همه نمره و امتیاز مساوی بدهیم ظلم 
کرده‌ایم» و اگر هم امتیاز و تفاوت قائل بشویم اما ملاک امتیاز و تفاوت را اموری از این 
قبیل قرار دهیم باز هم ظلم کرده‌ایم. 

این است فرق بین تفاوتگای 4ج ینیم تروسییجیضهای روا و ناروء این است 
معنی آن جمله که در تعریف عدالت گفته‌اند: «لْعدلة اغطامٌ کل ذی‌حَي حَتٌَ» عدالت این 
است که حق هر ذی‌حقی به خودش برسد. این است معنی کلام امیرالمومنین (سلام‌الّه 
علیه) که فرمود: لد یَضَعٌ مور مواضقها عدل هر چیزی را در جای خود و محل خود 
قرار می‌دهد. نفرمود عدل همه را در یک حد و یک درجه و یک صف قرار می‌دهد. عدالت 
این است که در شئون اجتماعی و در راه استفاده از حقوق اجتماعی» شرایط دقیق یک 
مسابقهٌ کامل نسبت به همه مزایای اجتماعی فراهم شود و طبق یک مسابقه عمل شود. 
معنی مساوات و به یک چشم دیدن و همه را بربر در نظر گرفتن هم این است که هیچ 
ملاخظلة فتحصی در کار تباشد از نظر:ملاعظات خصی همه علی السویه:باشتده از تظر 
ملاحظات طبقاتی همه علی‌السویه باشند. 


هیچ ملاحظةٌ شخصی و تبعیض و تفاوت و تقدمی بر غیر مبنای فضیلت و تقوا و عمل و 


تفاوتهای بجا و تفاوتهای بیجا لسع 


لیاقت نباید در کار باشد. اما تقدم‌هایی مبنی بر فضیلت و بر تقوا و بر عمل باید باشد. لهذا 
بعد از این جمله‌ها اضافه فرمود: و لافضّل ری علی عَجَمیّ ال باتوی قرآن کریم هم در 
عین اینکه امتیازات رنگ و نژاد و جنس و خون را لغو می‌کند و می‌فرماید: انا حفناکم من 
مر اگم مر مما اس هه ]مه اد ۲ 1 : | 
دکر و ای و جَعلناکم شعوبا و قبائل لتعازفوه پشت سرش می‌فرماید: (ن اکرَمَکم عند ال 
فیک امتیازات مبتنی بر فضایل را به رسمیت می‌شناسد. 

قرآن کریم می‌فرماید هرگز عالم و جاهل» متقی و غیرمتقی مساوی نیستند: ام نجقل 
الَذین امَُوا و عَملُوا الصَاحات کالفسدین فی الَرض ام نجل الْمْتنین کالفجّار آیا ممکن 
است که ما اهل ایمان و اهل عمل صالح را که صالح و مصلح‌اند» با فسادکنندگان و 
خرابی‌کنندگان که آنچه از آنها سرمی‌زند خرابی و فساد است در یک درجه و یک مرتبه 
قرار دهیم؟ آیا ممکن است که ما اهل تقوا را همدوش و همدرجهٌ شهوترانها و بندگان هوا 
و هوس قرار بدهیم؟ همچنین می‌فرماید: قل هل یی الْذین یعون و لذینَ ا یمن 
اغا ید که أولوا الالباب بکیآیا آنپلاکه طالم و داناد باآنبای که در حضیض جمهل و 
نادانی بسر می‌برند مانند هم‌اند؟ فقط خردمندان توجه دارند که مساوی نیستند. یا 
می‌فرماید: لاله المجاهدین علالقاعدین آجراً عظیماً خداوند مجاهدان را بر 
خانه‌نشینان به اجر عظیمی برتری داده است. در سورة زخرف می‌فرماید: هم یَقسمونَ 
ره ریک من سنا يم معیشتم فا یوة الدئیا و رَفغنا يم فوق بَغض درجات 
لخد بعضَهم بَعضاً شخریاً آیا آنها رحمت پروردگار تو را تقسیم کرده‌اند؟ ما هستیم که مایه 
تعیّش و استعدادهای گوناگون را در میان مردم تقسیم کرده‌ايم تا در نتیجه اختلاف 
طبیعی در میان آنها پیدا شود و همین اختلاف و تفاوت سبب می‌شود که بعضی افراد 

وم ور هه و ور ۳ یه ید ۳ 
مسخر بعضی دیگر قرار گیرند و نظام اجتماعی زندگی بشر استقرار پیدا کند . 


اختلافات افراد از نظر استعدادها 

یکی از شاهکارهای خلقت اختلاف طبیعی افراد و تفاوت آنهاست» خصوصاً با در نظر 
گرفتن اينکه همان‌که در یک جهت امتیاز و تفوّق طبیعی دارده در جهت دیگر» دیگری بر 
او تفوّق و امتیاز دارد و نتیجه این است که همه مسخر یکدیگر و محتاج به یکدیگرند. 


۱. راجع به اين مطلب. خصوصاً مفهوم اين ید کریمه. رجوع شود به کتاب مقدمه‌ای بر جهان‌بینی 
اسلامی فصل مربوط به توحید اجتماعی, از همین ویسنده. 


جامعه‌های پیشرفتةٌ دنیا کوشش‌شان این است که عدالت و مساوات را برقرار کنند و 
تا هر اندازه که توفیق یافته‌اند این طور نیست که بین بااستعداد و بی‌استعداده باهوش و 
عدل و مساوات فرق نگذارند؛ مساوات اين نیست. عدالت این نیست. این جور تفاوت 
نگذاشتن‌ها عین ظلم و ستمگری است. 


مساوات حقیقی 
مساوات این است که امکانات مساوی برای همه افراد فراهم شود میدان برای همه به 
طور مساوی باز باشدء زمینه برای همه متساویاً فراهم باشد تا اگر کسی همت داشته باشد 
در هر کجا که هست و در هر طبقه‌ای که هست بتواند در پرتو لیاقت و استعداد و بروز 
فعالیت به کمال لابق خود برسد. حالا هر کس کوتاهی کرد خودش کرده» هر کس کوتاهی 
نکرد نتیجه‌اش را می‌برد. 

مثلا امکان تحصیل علم باید برای همه فراهم باشد. همه بتوانند به مدرسه بروند 
امکانات تحصیلات عالیه برای همه فراهم باشندء نه اینکه برای یکی امکان درس خواندن 
باشد و برای دیگری نباشد برای یکی وسایل تحصیلات عالیه فراهم باشد برای دیگری 
نباشد؛ آن طور امکانات به طور مساوی برای همه فراهم باشد که مثلاً بای فرزند فلان 
دهقان که در فلان گوشة کشور است و استعداد علمی و اجتماعی نهفته‌ای در وجودش 
هست. وسایل فراهم باشد که تدریحاً بتواند پله‌پله و درجه به درجه مقامات را طی کند تا 
برسد مثلاً به مقام تخصص در یک رشتهً علمی و اگر استعداد اجتماعی‌اش خوب است 
برسد به مقام وزارت مثلا. 

تبعیض و تفاوت ناروا این است که از لحاظ امکانات و شرایط عمل» همه افراد 
مساوی نباشند؛ برای یکی امکان بالا رفتن بر نردبان ترقی باشد برای دیگری نباشد 
یکی محکوم باشد به پایین ماندن و دیگری با همه عدم لیاقت دستش را بگیرند و بر صدر 
مجلس اجتماع بنشانند. 
سعدی می‌گوید: 

وقتی آفتاد فتنه‌ای در شام هر کس از گوشه‌ای فرا رفتند 
روس‌تازادگان دانشمند به وزیری پادشا رفتند 


پسران وزیر ناقص عقل به گدایی به روستا رفتند 


تفاوتهای بجا و تفاوتهای بیجا تسس« 


جامعه به گونه‌ای نباشد که فقط در موقعی که فتنه‌ای پیش بیاید و اوضاع بهم بریزد 
قدر دانش و هنر معلوم گردد و آن وقت روستازادگان دانشمند به وزیری برسند و پسران 
ناقص عقل وزیر به گدایی بروند. حقیقت این است که جامعهٌ عادل و متعادل» جامعه‌ای که 
قانون مساوات بر آن حکمفرماست. جامعه‌ای که اولاً امکانات مساوی برای همه افراد 
فراهم می‌کند و ثاناً با عدالت رفتار می‌کنده یعنی در عمل آن طور باافراد رفتار می‌کند که 
در یک مسابقةٌ علمی و قهرمانی صحبح معمولاً رفتار می‌شود چنین جامعه‌ای هميشه 
باید این طور باشد که روستازادگان بااستعداد بتوانند دانشمند بشوند و بعد از دانشمندی به 
مقام وزیری برسند» و هميشه باید این طور باشد که پسران ناقص عقل وزیر عقب بمانند و 
بط که 

جامعه‌ای که مطابق دستور رسول اکرم از نظر امکانات مساوی» همه کأشنان الط 
مانند دندانههای شانه باشند و از نظر کسب امتیازات مصداق قلْ هل یَستّوی این یمن 
و لین 1 یمن و مصدا ان آخزمک‌شند اه آنکیل مصلاق آم تجقل الذین اقنوا و 
عَملوا الصاحات کالْمفسدین ف الَرض ام تحجْعل این کالفجار باشنده خود به خود باید 
همین طور باشد. 

کی لاه ی ون نت آن تغل اند 
استضعفوا نی الرّض و تلهم مهو تلهم الوا رثن صورت نگرفت؟ مگر در صدر اسلام 
غلامان و غلام‌زادگان دانشمند و متقی از قبیل عبدالله بن‌مسعود به سیادت و بزرگواری 
نرسیدند؟ مگر شخصیتهای حل‌وفصل کن نالایق مانند ابوجهل‌ها و ابولهب‌ها و ولیدبن 
مغیره‌ها به خاک ذلت ننشستند؟ مگر زیردستان و غلامانی به نیروی لباقت و تقوا و عمل 
سلاات قفوم وعنادات تالایق و فاسد فوم در جاهها نبزنگون نشدند؟ 


جامعهٌ بی‌طبقة اسلامی 

اسلام به طور مسلم با اینکه دینی است اجتماعی و برای جامعه شخصیت قائل است؛ 
حیات و ممات قائّل است. سعادت و شقاوت قائل است. مصلحت و مفسده قائل است. به 
تقدم مصلحت جامعه بر مصلحت فرد قائل است و امتیازات طبقاتی را لغو کرده است. با 
همه اینها در عین حال نظام اجتماعی اسلامی حقوق و امتیازات واقعی افراد را نادیده 
نمی‌گیرد. فرد را از نظر شخصی در مقابل اجتماع ناچیز نمی‌شمارد. مانند برخی مفکرین 
جهان نمی‌گوید فرد هیچکاره است» هر چه هست جامعه است. جامعه دی‌حق است نه 


۰۰..._سسسجست گنتار 


فرده جامعه مالک است نه فرد» جامعه اصیل است نه فرد. به طور مسلّم اسلام حقوق 
اختصاصی قائل است» مالکیت اختصاصی قائل است برای فرد اصالت و استقلال قائل 
است. عدالت را به این نمی‌داند که فرد در جامعه بکلی نابود بشود عدالت را به این می‌داند 
که شرایط یک مسابقهٌ صددرصد کامل هميشه فراهم باشد و به حکم این مسابقه که در 
میدان کار و تکلیف و فضیلت صورت می‌گیرد امتیازات و حقوق اختصاصی به افراد اعطا 
شود. 

لبته آن چیزی که به هیچ وجه قابل تردید نیست این است که اسلام با امتیازها و 
تفاوت گذاشتن‌هایی که مربوط به عمل و تقوا و علم و جهاد در راه حق نیست به شدت 
مبارزه کرده؛ نه تنها در دستورهای خود مبارزه کرده» عمل پیشوایان بزرگ دین این طور 
بوده است. 

جامعة بی‌طبقه اسلام. یعنی جامعهٌ بی‌تبعیض, یعنی جامعه‌ای که امتیازات موهوم در 
آن بی‌اعتبار است. نه جامعةٌ بی‌تفاوت که حتی امتیازات و مکنسبات و لیاقتها و استعدادها 


نیز در آن اجباراً نادیده گرفته می‌شود. 


جویبر و دلفا 
مردی از اهل یمامه به مدینه آمد و اسلام آورد و اسلامش خوب شد یعنی معارف اسلام 
را فرا گرفت و به تربیت اسلامی تربیت شد. اسم این مرد جویبر بود؛ مردی بود کوتاه قد. 
بدشکل, سیاه رنگ» فقیر و مستمند» و چون کسی را در مدینه نداشت» شبها در مسجد 
می‌خوابید و در حقیقت خانه‌ای جز مسحد نداشت. مدتی در مسحد بود. کمکم رفقایی مثل 
خودش پیدا کرد؛ یعنی عده‌ای دیگر از مسلمانان پیدا شدند که آنها هم مثل جویبره هم 
فقیر بودند و هم غریب, و به دستور رسول اکرم آنها نیز مانند جویبر موقتاً شبها در مسجد 
ین ی رد۳9 

تدریجاً عده‌شان زیاد شد. از طرف خداوند دستور رسید مسجد باید پاکیزه باشده جای 
خوابیدن نیست. و حتی درهایی که از خانه‌ها به سوی مسجد باز است به استثنای در خانة 
علی مرتضی و فاطمهٌ زهرا همه درها بسته شود رفت و آمدها از خانه‌ها به مسجد موقوف 
شود فقط از درهای معمولی به مسجد رفت و آمد بشود که احترام مسجد محفوظ بماند. 

رسول خدا دستور داد برای این عدة بی‌خانه و فقیر سایبانی در گوشه‌ای بزنند. و زدند 
و آنها در زیر آن سقف بسر می‌بردند و آنجا ضَفّه خوانده می‌شد و آنها هم به اصحاب صفه 


تفاوتهای بجا و تفاوتهای بیجا ۱ 
را و 

جویبر یکی از اصحاب صفّه بود. رسول خدا و همچنین افراد مسلمین به آنها محبت 
می‌کردند و زندگی آنها را اداره می‌کردند. یک روز 9 کرم نگاهی به جویبر کرد و 
فرمود: جویبر! چقدر خوب بود که زن می‌گرفتی! هم احتیاج جنسی تو رفع می‌شد و هم آن 
زن کمک تو بود در کار دنیا و آخرت. گفت: يا رسول الله! کسی زن من نمی‌شود. نه حسب 
دارم و نه نسب نه مال و نه جمال. کدام زن رغبت می‌کند که زن من بشود؟ فرمود: یا 
جویبر! نْ له قد رَضَع بالاشلام مَن کان قااهلّة تریفاه و مرف بالاشلام مَن کان 
ن‌امجاهلية وضیعاء و أعر بالاشلام من ان اهلد لا جویبر! خداوند به سب اسلام 
ارزشها را تغییر داد بهای بسیار چیزها را که در سابق پایین بود بالا برد و بهای بسیار 
چیزها که در گذشته بالا بود پایین آورده بسیاری از افراد در نظام غلط جاهلیت محترم 
بودند و اسلام آنها را سرنگون کرد و از اعتبار انداختت» بسشٌیاری در جاهلیت حقیر و 
بی‌ارزش بودند و اسللام آنهارابلند کرد. فلس ارم له انیضهم و آشودهه و رش و 
عریم و عَجَمیم من آدم و ان دم خلقهُ ال من طین امروز مردم همان طور شناخته 
می‌شوند که هستند. اسلام به آن چشم به همه نگاه می‌کند که سفید و سیاه و قرشی و 
غیرقرشی و عرب و عجم» همه فرزندان آدمند و آدم هم از خاک آفریده شده. ای جویبرا 
محبوبترین مردم در نزد خدا کسی است که مطیع‌تر باشد نسبت به آمر خدا و هیچکس از 
مسلمین مهاجر و انصار که در خانه‌های خود هستند و زندگی می‌کنند بر تو برتری ندارند 
مگر به میزان و مقیاس تقوا. 

بعد فرمود: حرکت کن برو به خانهٌ زیاد بن لبید انصاری» به او بگو رسول خدا مرا 
پیش تو فرستاده که از دختر تو ذلفا برای خود خواستگاری کنم. جویبر به دستور رسول 
خدا به خانهٌ زیاد بن لبید رفت. زیاد از محترمین انصار و اهل مدینه بود. در آن‌وقت که 
جویبر وارد شد عده‌ای از قوم و قبیله‌اش در خانه‌اش بودند. اجازهٌ ورود خواست. اجازه 
دادند و وارد شد و نشست. رو کرد به زیاد و گفت: از طرف رسول خدا پیغامی دارم» آن را 
محرمانه بگویم یا علنی؟ زباد گفت: پیغام رسول خدا مایهُ افتخار من است. البته علنی 
بکو. گفت: رسول خدا مرا فرستاده برای خواستگاری دخترت ذلفا برای خودم. حالا تو چه 
می‌گویی؟ بگو تا خبرش را برای پیغمبر ببرم. زیاد با تعجب پرسید که پیغمبر تو را فرستاده 
به خواستگاری؟! گفت: بلی پیغمبر فرستاده من که دروغ به پیغمبر نمی‌بندم. گفت: آخر 
رسم ما این نیست که دختر بدهیم به غیر هم‌شأن‌های خودمان از انصا تو برو من خودم 


۲ باتک نیز 


پیغمبر را ملاقات می‌کنم. 

جویبر بیرون آمد. از طرفی فکر می‌کرد در آنچه پیغمبر فرموده بود که خداوند به 
وسیلةٌ اسللام تفاخر به قبایل و عشایر و انساب را از بین برده» و از طرفی به سخن این مرد 
فکر می‌کرد که گفت ما رسم نداریم به غیر هم‌شان‌های خودمان دختر بدهیم. با خود 
گفت: حرف این مرد با تعلیمات قرآن مباینت دارد. همان‌طوری که می‌رفت» آهسته این 
جمله از او شنیده شد: «وَالّه ما پغذا ترَل اقَرانْ و لا بهذا ظهِر تب مُحَىٌدٍ» به خدا که 
تعلیمات نازله در قرآن این نیست که زیاد بن لبید گفت؛ پیغمبر برای چنین سخنانی 

همان‌طور که جویبر می‌رفت و این سخنان را با خود زمزمه می‌کرد» دلفا دختر زیاد 
این حرفها را شنید. از پدرش پرسید: قصه چه بوده؟ زیاد عین قضیه را نقل کرد. دخترک 
گفت: به خدا قسم که جویبر دروغ نمی‌گوید» کاری نکن که جویبر برگردد پیش پیغمبر در 
حالی که جواب یأس شنیده باشد. بفرست جویبر را برگردانند. همین کار را کردند. جویبر را 
به خانه برگردانیدند. 

خود زیاد شخصاً رفت حضور رسول اکرم و گفت: پدر و مادرم قربانت» جویبر چنین 
پیغامی از طرف تو آورد و آخر ما رسم نداریم جز به کفو و هم‌شان و هم‌طبقه خودمان 
دختر بدهیم. فرمود: یا زیاد. جَیر ُوْمنْ و المْوَمنْ کفو مومت والمُسلم کفو السْلمة 
زیاد! جویبر موّمن است و مرد مومن کفو و هم‌شان زن موّمنه است و مرد مسلمان کفو و 
هم‌شآن زن مسلمان است. با این خیالات مانع ازدواج دخترت نشو. 

زیاد برگشت و قضایا را برای دخترش نقل کرد. ذلفا گفت: من باید راضی باشم» و 
چون پیغمبر او را فرستاده من راضی‌ام. زیاد دست جویبر راگرفت و به میان قوم خود برد و 
طبق سنت پیغمبر دختر خود را به این مرد فقیر سیاه داد. چون جویبر خانه نداشت زیاد 
خودش خانه‌ای با همه لوازم برایش تهیه کرد و آراست. به دخترش جهاز داد و با آن جهاز 
به خانة شوهر فرستاد. دو دست لباس هم برای خود جویبر فراهم کرد. وقتی که جویبر 
وارد حجلة عروس با آن تشریفات شد» در روحش حالت رضایت و شکرگزاری نسبت به 
ذات اقدس احدیت که به واسطهٌ اسلام اینقدر او را عزیز کرد پیدا شد. حالت شکر و 
سپاسگزاری به درگاه حق آنقدر شدید بود که به گوشه‌ای از خانه رفت و تا صبح مشغول 
راز و نیاز و شکر و سپاس بود. یک وقت متوجه شد که دید صبح شده. آن روز را به 
شکرانه قصد روزه کرد. سه شبانه روز در این حالت وجد و سرور معنوی بود. کم‌کم خانوادة 
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عروس به تردید افتادند که نکند این مرد احتیاجی به زن نداشته باشد. 

قضایا را به اطلاع رسول خدا رساندند. رسول اکرم جویبر را خواست و جریان را از او 
پرسید. گفت: یا رسول‌الله! وقتی که وارد آن خانهٌ وسیع با فرش و اثاث کامل شدم و 
دختری زیبا در برابر خود دیدم که همه آنها به من تعلق داشت به فکر افتادم که من آدم 
غریب و فقیری در این شهر هستم و خداوند این طور به وسیلٌ اسلام به من تفضل 
فرمود. خواستم به پاس این همه نعمت این شب را تا صبح به حال عبادت بسر برم 
فردايش را نیز به شکرانه روزه گرفتم» تا سه روز در این حال بودم که شبها به شکرانه 
عبادت می‌کردم و روزها را روزه می‌گرفتم البته از این به بعد نزد خانوادةٌ خود خواهم رفت. 


عنایت رسول اکرم به از بین بردن ناهمواریها 
وقتی که در شیوة بزرگوارانة رسول اکرم مر مطالعه می‌کنيم می‌بينيم آن حضرت عنایت 
زیادی داشت که تفاوتها و اختلافهایی که تدریجاً عادت شده بود در میان مردم و ربطی با 
آنچه نامش مسابقه در عمل و فضیلت و پیشی‌گرفتن در خیرات است که فاستیقوا 
ارات" - نداشت و صرفاً عاداتی یود که ایا ناهطواریا و پست و بلندی‌های بیا 
می‌کرد» از بین ببرد و معدوم کند. 

مثلا عنایت داشت که در مجالس, گرد و حلقه به دور هم بنشیننده مجلس بالا و 
پایین نداشته باشد. دستور می‌داد و تأ کید می‌کرد که هر وقت وارد مجلس می‌شوید. هر جا 
که خالی است همان جا بنشینید؟ !۹ که 24 لا خودتان حساب نکنید و به آن 
نقطه فشار نیاورید. اگر خودش وارد مجلسی می‌شد خوشش نمی‌آمد که جلو پایش بلند 
شوند» و گاهی آگر بلند می‌شدند مانع می‌شد و مردم را امر می‌کرد که قرار بگیرند. حاضر 
نمی‌شد وقتی که سواره است پیاده‌ای همراهش حرکت کند. آن پیاده را سوار می‌کرد و یا 
به او می‌گفت تو جلوتر برو يا بعد از ما بیاه به هر حال حاضر نمی‌شد آن پیاده در رکابش 
حرکت کند. به روی خاک می‌نشست و با دست خودش از بز شیر می‌دوشید. 


جنبه اجتماعی سیره نبوی 
ممکن است همه اینها را تفسیر اخلاقی بکنیم و حمل به تواضع و فروتنی آن حضرت 
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بکنیم. شک ندارد که آن حضرت در منتهی درجه تواضع و فروتنی بود. او آنی از اینکه عبد 
خدا و بندهٌ خداست غافل نمی‌شد. هميشه خود را در برابر عظمت حق. عبدی ضعیف که 
«اتای له نصا و لا وا و لا شا ولا هنود و لا تور رم دید کیای ک4 این جوز 
است چقدر نسبت به بندگان خدا متواضع و مهربان است! تاریخ آن حضرت پر است از 
تواضع و فروتنی و مهربانی نسبت به خلق» و عبودیت و اظهار ذلت نسبت به خالق. زنی 
به حضرتش عرض کرد که تو همه چیزت خوب است فقط یک عیب داری و آن اينکه 
خود را نمی‌گیری» مثل بندگان با خودت رفتار می‌کنی» روی زمین می‌نشینی. فرمود: کدام 
تا وا 

شک ندارد که سیرت متواضعانه و خودشکنانة آن حضرت جنبهٌ اخلاقی و فروتنی 
دار اما قرائن نشان می‌دهد که رسول اکرم به جنبهة اجتماعی این قضایا هم زیاد توجه 
داشته؛ توجه داشته که همین احترامات» همین القاب و عناوین» همین عادات که کوچک 
به نظر می‌سد. چه دیوار ضخیمی میان افراد به وجود می‌آورد چقدر تأثیر دارد در اينکه 
دلها را از هم دور کند. 

همینهاست که ناهمواریها و پست و بلندی‌ها و سنگلاخها به وجود می‌آورد. همینها 
که در بادی امر یک رشته آمور اعتباری و خیالی است در نهایت امر منتهی می‌شود به 
آمور عینی و خارجی. تخم اوّلی تفاوتهای ناروا را همین احترامات غلط و همین عناوین و 
القاب دروغین می‌کارد. 

استادی داشتیم بسیار متقی و زاهد. عقیده داشت که در نیم قرن اخیر یک کار خوب 
صورت گرفت و آن مبارزه با عناوین و القاب بود. 

رسول خدا در یکی از مسافرتها در حالی که اصحابش همراه بودند. ظهر در منزلی 
فرود آمد. قرار شد گوسفندی ذبح شود و ناهار از گوشت آن گوسفند استفاده شود. یکی از 
اصحاب گفت: سر بریدن گوسفند به عهدةٌ من. دیگری گفت: کندن پوست آن با من. 
سومی گفت: پختن گوشت با من. رسول خدا فرمود: جمع کردن هیزم از صحرا با من. 
اصحاب عرض کردند: یا رسول‌الله! شما زحمت نکشید» شما بنشینید ما خودمان با کمال 


تفاوتهای بجا و تفاوتهای بیجا ۱۰ 


می‌کنيد, لکن ان له یکره من عبّده آن یراهٌ مر ین اضحایه خداوند خوش ندارد از 
بنده‌اش که او را ببیند در حالی که در میان یارانش برای خود امتیازی نسبت به دیگران 
قائل شده است. 

در سیرت رسول اکرم و ائمةٌ اطهار قضایا و داستانها از این قبیل زیاد است که 
می‌رساند کوشش داشتند این گونه عادتها را که ابتدا کوچک به نظر می‌رسد و همینها منشا 
تفاوتهای بیجا در حقوق می‌گردد. هموار کنند. 


هه 
خلاصهً سخن این شد که معنی عدالت و مساوات این است که ناهمواربها و پست و 
بلندی‌هاو بالا و پایین‌ها و تبعیضهایی که منشاش سنتها و عادات و يا زور و ظلم است 
باید محو شود و از بین برود. و اما آن اختلافها و تفاوتها که منشأش لیاقت و استعداد و 
عمل و کار و فعالیت افراد است باید محفوظ بماند. همان‌طوری که در مسابقه‌ها میدان 
مسابقه باید هموار باشد. مساوی و همسطح باشد برای همه یک‌جور باشد امکانات 
اجتماعی باید برای همه بالسویه فراهم شود شرایط شرکت در مسابقهٌ اجتماعی باید برای 
همه فراهم شود تا آنجا که به میدان مسابقه یعنی امکانات اجتماعی مربوط است همه 
مساوی هستند و باید مساوی باشند. 

اما در مسابقه یک چیز دیگر هست که مربوط به میدان مسابقه یا شرایط مسابقه 
نیست» مربوط است به خود مسالع 18 اکتر است» یکی لاغرتن یکی 
باعزیمت‌تر و با همت‌تر و کوشاتر است» یکی سابقهٌ تمرین بیشتر دارد. این تفاوتها در 
نتیجهٌ مسابقه دخالت دارد و نباید آنها را نادیده گرفت باید به آنها احترام گذاشت و در 
نتیجهٌ اینهاست که تقدم و تأخر پیش می‌آید. 

دربارةٌ اموری که به منزلهةٌ پستی و بلندی‌های میدان مسابقه است و از نظر اسللام 
خوب است محو شود مطالب زیادی هست که فرصت نشد بیان کنم. در جلسهٌ بعد به 
ای ای که له هه ی ی ام وه ثیت تا و5 
و کیک یا بای را رن ای پگ یط ام خی زا مه هی 
تکلیف که در این چند جلسه بحث شد چیست؟ 


<< 
با زینرسعرششت 


۱۳۱093۲ 


یکی طفل, دندان برآورده بود 


که من نان و برگ از کجا آرمش 


چو بیجاره گفت این سخن نزد جفت 


مرول اس بان ۳ 


نگارنده کودک اندر شکم 


پدر سر به فکرت فرو برده بود 
مروّت نباشد که بگذارمش 
نگر تازن او را چه مردانه گفت 
هر آن کس که دندان دهد نان دهد 
که روزی رساند تو چندین مسوز 
نويسندة عمر و روزی است هم 


دخالت در کار خدا؟! 


ممکن است در ذهن بعضی این شبهه باشد که ما به حکم اینکه موحد هستیم و خدا را 
خالق و رژاق می‌دانيم و به حکم اینکه کتاب مقدس آسمانی ما قرآن کریم با صراحت 
می‌فرماید: رژاق و متکفل روزی خدا است او هم روزیآفرین است و هم روزی‌رسان 
هیچ جنبنده‌ای نیست مگر آنکه خداوند رزق و روزی او را به عهده گرفته است "؛ و از 
طرفی رزق و روزی که خداوند آن را به عهده گرفته و ضمانت کرده عبارت است از سهم و 


این سخنرانی در شب ۲۳ رمضان ۱۳۸۱ هجری قمری (۱۳۳۰ هجری شمسی) ایراد شده است. 
۲ هُوَالرَانْ ذوالْفوةالتینْ(ذاریات / ۵۸ و ما من داب فی الْض الا عَلی الّه رها (هود /۶). 


۰۸-.. _ جبست گفتار 


نصیبی که به مخلوقی باید برسد تا بتواند به بقای خود و وجود خود ادامه دهد؛ حقوق 
مردم هم -اعم از هر نوع حقوقی ‏ بالاخره مربوط است به همین سهمها و نصیبهایی که 
باید ببرند؛ پس لزومی ندارد که ما دربارةٌ مسائلی که مربوط به ارزاق و سهمیه‌ها و 
نصیبهای مردم است و مربوط به خداست فکر کنیم و تکلیف معین کنیم بلکه حق نداریم 
در این باره فکر کنیم» این یک نوع دخالت کردن در کار خداوند و منافی با اصل توحید 
تکار تقد رتشیب شتا اکتا کرد کار ما تمکل اماب رافیت عتام تور کار ده 
روزی‌آفرینی و روزی‌رسانی است. 

در جواب این شبهه عرض می‌کنيم که ما اگر خدا را بشناسیم آن طور که شايسته 
دّوسیت و کبریایی اوست و به اسماء حسنی و صفات علیای او آن اندازه که در توانایی 
ماست پی ببریم و آو را طوری وصف نکنیم که مخلوقی و عاجزی مثل خودمان را وصف 
می‌کنیم» آن وقت می‌فهمیم که رژاقیت او و تکفل او روزی بندگان راء منافات ندارد با 
اینکه ما مکلف باشیم دربارةٌ حقوق و تکالیف خودمان و دربارةُ عدالت و اينکه مقتضای 
عدالت چیست فکر کنیم؛ لفات نرد که در اين ناه وی داشته باشیم» بر ما واجب 
باشد که برای احقاقی حقوق کوشش کنیم و اولین درجه کوشش همین است که معنی حق 
و عدالت را بفهمیم؛ و اگر منافات می‌داشت خود قرآن کریم که خداوند را به راقیت وصف 
کرده سعی و عمل و کوشش را واجب نمی‌کرد. اولیای حق که شاگردان و تربیت‌یافتگان 
قرآنند برای احقاق حقوق جانبازی و فداکاری نمی‌کردند؛ اگر منافات می‌داشت. در قوانین 
و مقررات دینی مقرراتی برای حقوق مردم و تکالیفی برای تحصیل آن حقوق وضع 
نمی‌شد؛ اگر منافات می‌داشت دستور انفاق نمیرسید. مگر انفاق و صدقات جز این است 
که به رزق و روزی مردم کمک شود؟ آیا این کاره شرکت در رزاقیت خداوند و اعانت خداوند 
است در کاری که خودش به عهده گرفته است؟! 


قیاس خدا به انسان 

بشر طبعاً این حالت را دارد که قیاس به نفس می‌کند و صفات و حالات خود را به همان 
کیفیتی که در خودش هست در غیر خودش فرض می‌کند. اطفال در سنین اول عمر گمان 
می‌کنند تمام احساساتی که در خودشان هست در موجودات دیگر هم هست. چه آنهایی 
که پایین‌تر از حد آنهاست و چه آنهایی که بالاتر است. طفل خیال می‌کند اسباب‌بازیهای 
او احساساتی مثل خود او دارند و از زدن مثلاً متأكم می‌شوند لذا گاهی که عصبانی 


رزاقیت الهی .۲ 


می‌گردد آنها را می‌زند. نسبت به بالاتر هم همین‌طور است؛ حد خود را؛ هم به موجود 
پایین‌تر می‌دهد و هم به بالاتر. 


اصل تنزیه 

در مستئلةٌ توحید. یکی از ارکان توحید تنزیه است. تنزیه به معنی نفی تشبیه است: لیس 
کمثله من . باید توجه داشته باشیم که اگر خداوند را به علم و حیات و قدرت و به سمیع و 
بصیر بودن و به اراده و رژاقیت و غیره وصف می‌کنيم نباید او را شبیه و مانند مخلوقی 
مثل خودمان فرض کنیم؛ اگر عالم است با عالم بودن ما متفاوت است و شباهتی در کار 
نیست» همچنین است قدرت و حیات و اراده و مشیت و سایر صفات حق. رژاقیت خداوند 


هم همین‌طور است. 


تعهد و ضمانت الهی 
اینقدر باید بدانیم که تعهد و ضمانت الهی و رژاقیت و روزیرسانی که به ات اقدس الهی 
نسبت می‌دهیم. با تعهدات و ضمانتها و تکقلهای انسانی یک گونه نیست. اگر انسانی 
کفیل رزق و عهده‌دار مخارج کسی شد به یک نحو است و اگر خداوندکافل و ضامن روزی 
بود به نحوی دیگر است که شايستة ذات کامل اوست. همین که در قرآن می‌خوانيم: و ما 
من دب ی الارض لا علی ال رژقها " رزق هر جنبنده‌ای بر عهدة اه است, باید متوجه 
شویم که آن که به عهده گرفته «ال» است نه یک مخلوق. اه یعنی آن کسی که آفرینندة 
این نظامات و مخلوقات است پس تعهد او فرق دارد با تعهد مخلوقی که جزتی از همین 
نظام و تحت تأثیر موجودات این نظام است و در داخل اين نظام دست و پا می‌کند. فرق 
است بین طرز فعل کسی که در داخل این نظامات و جزء این نظامات و محکوم و تابع این 
نظامات است با فعل و ارادهٌ آن کس که خالق این نظامات است؛ فعل او قهراً جز به صورت 
همین نظامات نیست. پس باید ببینیم که نظامات کلی جهان بر چه اصولی است و چگونه 
است. شناختن فعل خدا و رژاقیت خداء شناختن نظامات عالم است. 

ما خودمان جزء عالمیم و جزء این نظام هستیم و مانند سایر اجزای عالم وظیفه‌ای 


. شوری ۱۱7 
ود ۶ 


ببب۰بپ۰ 9« تحت ان 


داریم. وظایفی هم که ما در عالم دربارةُ ارزاق و حقوق داریم و قانون خلقت ما را موظف به 
آن وظایف کرده و یا قانون شریعت ما را به آن موظف ساخته است از شئون رژاقیت 

قوةٌ جذب و تغذی که در گیاهان است. جهازات تغذیه که در گیاه و حیوان و انسان 
همه تجهیزات حیرت‌انگیز در قسمتهای مختلف آفریده که بتوانند از هوا و آب و مواد 
قای انش خالم ایاده کف ای که اند شن از سته یک ساسله فتاه 
رغبتها مسر کرده که در پی مایحتاجهای خود بدوند و بای ارضای این میلها هميشه 
تلاش کنند بدون آنکه خودشان توجه داشته باشند که احتیاجشان به آن آمور برای چیست 

عقل و ارادهٌ انسان و احساس انسان به اینکه خودش باید حق خود را حفظ کند. 
تکالیفی که به وسیلةٌ شریعت دربارةٌ استیفا و حفظ حقوق خود و احترام به حقوق دیگران 
در برابر متجاوزین به حقوق خود می‌کند. فکرهایی که دربارةٌ حقوق می‌کند» کتابهایی که 
در این زمینه می‌نگارده تلاشهای فکری که می‌کند و فلسفه‌هایی که به وجود می‌آورده 
همه و همه شئون و مظاهر رژاقیت خداوند و تجلیات «و ما من دای ‌الأَض الا عَلی ال 
رزقها» است, 

اگر نبود این حقیقت که: و ما من داب نی الْض لا علی الّه رژفهاء اگر اين کفالت و 
ضمانت در این نظام نبود نه میلی بود و نه غریزه‌ای» نه قوهٌ جذبی بود و نه دفعی و نه 
هضمی. نه لذّتی و نه شیرینی‌ای و نه تلخی‌ای. نه گیاه ریشه‌ها در زمین داشت و نه 
حیوان و انسان جهازات هضم و جذب و دفع و تغذی داشتند و نه انسان علاقه‌ای به حفظ 
حقوق خود داشت و نه در این زمینه از طرف دین دستورها رسیده بود و نه انسان در این 
باره می‌اندیشید و فکر می‌کرد و کتاب می‌نوشت و فلسفه به وجود می‌آورد. همه این 
شورها و نشاطها و فعالیتها و جنبشها از اسم «یا مدبّر» و یا « یا رژاق» او پیدا شده است که 
این نظم را با این شکل و این ترتیب به وجود آورده است. اگر رژاقیت خداوند نبود 
هیچ‌یک از اینها نبودند. و اگر اینها نبود دیگر گیاهی نبود» حیوانی نبود» انسانی نبود» بلکه 
هیچ موجودی نبود» زیر رزق و روزی به معنی آعم» چیزی جز مددگیری موجودات از 


رزاقیت البی ۰ «د«دددل ۱ 


موجودات دیگر و در نهایت» مددگیری همه از خداوند نیست و هر موجودی در هر مقامی 
هست آناً فاناً احتیاج به مددگیری دارد. 
پس نباید گفت که با اینکه خداوند متعهد و متکفل ارزاق و سهمیه‌هاست ما نباید در 
این مسائل فکر کنیم زیرا با بیانی که عرض شد فکر و آندیشه و تلاش ما به موجب 
رژاقیت خداوند است. رژاقیت اوست‌که روزی و روزی‌خور» رزق و مرزوق را عاشق یکدیگر 
کرده و در پی یکدیگر برانگیخته است. 
تاد کف که ای و توقای ای کار سار ای وان 
در کار خداوند دخالت کنیم که بتوانيم به جای او خالق این نظامات و خالق این عالم باشیم 
یا بتوانیم نظامات عالم را از پیش خود بهم بزنیم و قواعد و سنن دیگری به جای اینها 
برقرار کنیم» یعنی همان کاری کهسنشین نات و اگیحال است. اما ما که به حکم 
رژاقیت او علاقه‌مند به روزی آفریده شده‌ایم. به فرمان او در ما جهازات مختلف 
روزی‌خوری پیدا شده. به فرمان او در ما عقل و آنديشه و علاقه به اندیشیدن پیدا شده به 
فرمان دین او حفظ حقوق خود و احترام به حقوق دیگران بر ما فرض شده نه تنها در کار 
خدا دخالت نکرده‌ايم بلکه مجری و مطیع مشیت او هستیم. اگر فکر نکنیم و اگر تلاش 
نکنیم و حالت رکود و سکون و موت به خود بگیریم» بیشتر از اطاعت فرمان خدا دوریم. 
خداوند متعال. هم خالق است و هم رازق؛ خالق است یعنی او به وجود آورنده 
موجودات است. اگر اراده و مشیت او نبود هیچ چیزی موجود نمی‌شد؛ رازق است یعنی 
موجودات را طوری آفریده که احتیاج به رزق دارند و رزق و روزی آنها را می‌دهد. 
موجوداتی که احتیاج به رزق دارند آنها هستند که طوری خلق شده‌اند که باید از یک 
موجود دیگر تغذی کنند تا بتوانند باقی بماننه یعنی آن موجود دیگر را به شکلی و ترتیبی 
جزء وجود خود بکنند و در خود تحلیل ببرند. و باز ممکن است یک موجودی دیگر به 
شکلی دیگر و ترتییی دیگر این موجود رزق‌خور را رزق خود قرار دهد و در خود تحلیل 
ببرد. صف روزیها و صف روزی‌خورها از هم جدا نیست. هر روزی‌خوری به نوبةٌ خود 
روزی موجودی دیگر است. همان‌که نسبت به موجودی آکل است. نسبت به دیگری 
فا کول اشت: 
خلق بخشد خاک را لطف خدا تاخورد آب و بروید صد گیا 
باز حیوان را ببخشد حلق و لب تاگیاهش را خورد اندر طلب 
چون گیاهش خورد حیوان» گشت زفت گشت حیوان لقمهٌ انسان و رفت 


ر 


۱ 
ذره‌هادیدم دهانشان جمله باز 
بگها را برگ از انعام او 
رزفها را رزقفها او می‌دهد 
جمله عالم اکل و مأکول دان 
حلق بخشد جسم را و روح را 
اکل و مأکول را حلق است و نای 
پس ز ماهی تا به ماه از خلق نیست 


چون جدا شد از بر روح و بصر 
گر بگویم خوردشان» گردد دراز 
دایگان را دایه لطف عام او 
زانکه گندم بی غذایی کی زهد 
ب‌افیان را مسقبل و مسقبول دان 
حلق بخشد بهر هر عضوی جدا 
غالب و مغلوب را عقل است و رای 
که به جذب مایه آن را حلق نیست 


این خود حسابی است که در عالم هست. 


انطباق روزی و روزی خوار 
حساب دیگر, تطبیقی است که بین روزی و روزی‌خور داده شده. در یکی از سخنرانیهای 
گذشته که در اطراف این مطلب صحبت می‌کردم که موجد حق چیست و چطور می‌شود 
کسی به چیزی حق پیدا می‌کندا. وک مییطا ولد حق این است که در متن 
خلقت چیزی برای چیز دیگر و به خاطر چیز دیگر به وجود آمده باشد. مثلاً شما یک وقت 
از این جهت خود ۳ صاحب فلان خانه می‌دانید که آو خانه را خودتان ساخته‌اید» و یک 
وقت هست که از آن جهت آن را متعلق به خود می‌دانید که آن کسی که اول این خانه را 
ساخته برای شما و به قصد شما ملاع 2 لگی اقطة دعوی می‌گویید این خانه مال 
من است زیرا فلانی برای من ساخته است. 

مطالعه در آثار آفرینش با این نظم و ترتیب و تطبیق بسیار حیرت‌انگیزی که در عالم 
هست نشان می‌دهد که واقعاً و در متن خلقت بعضی موجودات برای بعضی دیگر به وجود 
آمده‌اند. نوزاد و دستگاه شیرسازی و شیردهی مادر دو دستگاه مختلف و غیر مرتبطند اما 
دقت در جهازات و نیازهای کودک و تجهیزات خارق‌العادةُ شیرسازی و شیردهی و انطباق 
او کی یم کمال مایم مان شاه خایاه کردکت وی سای که 
شیر برای کودک به وجود آمده است. به هیچ وجه نمی‌توان احتمال داد که هدفی در 


۱ به ص ۵۲- ۵۳ مراجعه شود. 


رزاقیت البی .۰۰ _-_ط_ص_صسو ۲ 


به‌وجود آمدن پستان و ساخته شدن شیر نبوده» به طور مسلّم این شیر برای همین طفل 
رک کی و دم تسوا ره دوه تیا رو و وی اه تست 
روزی او را آماده در پهلويش یعنی در پستان مادر می‌دهد. تدریجاً که قدرت بیشتری پیدا 
می‌کند و دست و پایی پیدا می‌کند که راه برود و عقل و تشسخیص پیدا می‌کند که با 
استفاده نماید. به طور کلی تناسبی هست بین آمادگی روزی و مقدار توانایی روزی‌خور و 
وقت روزی وظیفه دارد که به سوی روزی‌خور برود مثل اینکه باران مکلف است که با 
مرکب ابر به سوی زمینهای خشک برود: 


و هو الذی سل التیاح بشراً بن دی رَخته حتی |ذا فلت سحاباً ال 
مقناه لد میّت انا به ااء ارجا به من کل ارات ا. 

اوست که بادها را پیشاپیش رحمت خود (باران) مزده‌دهنده می‌فرستد تا 
آنگاه که آن بادها ابرهایی گرانبار با خود بردارند. آنها را به سوی سرزمین 
مرده و خشک برانیم و به اين وسیله آب را بر زمین فرود آریم و هم به این 


وسیله انواع میوه‌ها از زمین بیرون آوریم. 


چون زمین را پا نباشد جود او ابر را راند هماره سوی او 
طفل را چون پا نباشد مادرش اید و ریزد وظیفه بر سرش 


در یک جا هم روزی‌خور وظیفه دارد که به طرف روزی حرکت کند و خود را به روزی 
برساند. گیاهان از زمین روزی می‌خورند و تنها از مواد اولیه یعنی از آب و خاک و نور و هوا 
می‌توانند استفاده کنند و به همان اندازه وسایل استفاده و ارتزاق در اختیار آنها قرار داده 
شده و به همان اندازه هدایت شده‌اند که می‌توانند خود را به روزی خود برسانند. از هوا و 
خاک و نور و رطوبت استفاده کنند؛ یعنی در طبیعت وظیفةٌ حرکت به سوی مواد غذایی به 


۱ اعراف / ۵۷ 


عهدهٌ آنها گذاشته شده و به اندازهٌ حاجت هم وسیله داده شده و هدایت شده‌اند. 

حیوانات که طوری دیگر ساخته شده‌اند و مواد اولیةٌ زمین که در همه جا هست برای 
آنها کافی نیست وسیلةٌ نقل مکان به آنها داده شده از نقطه‌ای به نقطهٌ دیگر منتقل 
می‌شوند. مثل گیاهان پا در گل و ثابت نیستند دستگاه هدایت آنها نیز تقویت شده, به 
آنها حواس و میلها و خواهشها داده شده به رهبری حواس و به تحریک خواهشها و 
میلهای نفسانی از جایی به جای دیگر منتقل می‌شوند تا مواد ثانویه را که در همه جا 
نیست به دست آورند. مواد انویه یعنی گیاهان و یا حیوانات دیگر. آبی که مورد نیاز 
آنهاست رطوبت زمین نیست آب مشروب لازم دارند. آن هم در همه جا نیست باید از 
نقطه‌ای به نقطةٌ دیگر برای تحصیل آب مشروب بروند. مانند گياهان در برابر سرما و 
گرما مقاومت ندارند احتیاج به مسکن و آشیانه دارند. به تناسب این احتیاجات به آنها 
حس بینایی و شنوایی و چشایی و بساوایی داده شده است. به آنها غرایز و راهنمایبهای 
حیرت‌انگیز غریزی داده است. 

مخصوصاً بمضی حشرات مانند مورچه که از لحاظ فعالیتهای غریزی خیلی 
فوق‌العاده‌اند. علیعّ در مورد همین مورچه می‌فرماید: 


انظروا لل السَلةَ ی صفرجنها و طافة هیئتهاء لاتکاد ُنال بلحظ لح و 
لا پُستذرک الفکر, کف دی عل آزضها و صْبّتْ عل رژقههء تلقل اه 
ال جُخرها َنعذها نی مُترهاه تجعمٌ نی حرّها لرزوها و نی وزدها لصدرها. 
در کار این مورچه دقت کنید. ببینید با این جن کوچک و اندام نازک که 
نزدیک است به چشم دیده نشود و فکر دوراندیش به او نرسد چگونه در 
روی این زمین در جنبش است و چگونه به روزی خود عشق می‌ورزد و 
دانه‌ها را به لانةٌ خود منتقل می‌کند و در آنجا با کمال مهارت و استادی 
نگهداری می‌کند. در اوقات گرما برای هنگام سرما و در زمان ورود برای 
زمان خروج آذوقه ذخیره می‌کند. 

کرت نی تجاری آُلها نی غلوها و شفلها, و مان انمّف من شراسیف 
بطنهاء و ما نی الرآس من عینها و ذهاء یت من خلقها عجاً. 


۱. نهج‌البلاغه خطبةٌ ۲۲۷. 


فده ایس تحت 


اگر در مجاری غذایی او از بالا تا پایین بیندیشی که چگونه او آن مادة 
غذایی را با آن اندام کوچک فرو می‌برد و هضم می‌کند و کسب نیرو 
می‌کند. و اگر در آنچه در اطراف شکم به منزلاٌ استخوان‌بندی دنده‌هاست 
فکر کنی و اگر در چشمش که در سرش قرار داده شده دقیق شوی و اگر 
هه کاه و ای او را نیس ری شکلی و ,خیریت واه کی 

این نمونه‌ای از حیوانات از لحاظ تحصیل روزی. 


انسان و روزی او 
اما انسان. انسان که موجودی عالی‌تر و راقی‌تر است و آنچه برای زندگی حیوانها کافی 
است برای او کافی نیست» مسئلهٌ تحصیل روزی او شکل و وضع دیگری دارد. فاصلةٌ بین 
روزی و روزی‌خور در اینجا زیادتر است» لهذا وسایل زیادتری در اختیار او قرار داده. 
دستگاه هدایت در وجود انسان تقوبت شده. به او عقل و علم و فکر داده شده وحی و 
نبوت به کمک او آمده و برایش وظیفه و تکلیف مقر کرده. همهٌ اینها از ششون رژاقیت 
خداوند است. 

پس اينکه گفته شده «هر آن کس که دندان دهد نان دهد» نباید گفت حرف غلطی 
است؛ نه. حرف درستی است اما نه به این معنی که دندان داشتن کافی است که نان پخته 
و آماده بر سر سفرة انسان سبز شود, بلکه به این معنی که در دستگاه خلقت بین نان و 
دندان رابطه است اگر نان نبود دندان نبود و اگر دندان و صاحب دندان نبود نان نبود. بین 
روزی و روزی‌خور و وسایل تحصیل روزی و وسایل خوردن و هضم و جذب روزی و 
وسایل هدایت و راهنمایی به روزی» در متن خلقت ارتباط است. آن کس که انسان را در 
طبیعت آفریده و به او دندان داده, نان یعنی مواد قابل استفاده را هم در طبیعت آفریده, 
فکر و اندیشه و نیروی عمل و تحصیل و حس انجام وظیفه را هم آفریده است. 

ی امه رکه و ی هی ی اه ی او ههار 
و کوشش و فعالیت و عمل و کسب و کار لازم نیست. به کار انداختن انديشه برای پیدا 
کردن راه بهتر تحصیل روزی لازم نیست دفاع از حقوق لازم نیست. زیرا نان و دندان و 
نیروی کسب و کار و قوةٌ فکر و دماغی و وظیفه و تکلیف عقلی و دینی برای تحصیل 
روزی همه جزء یک دستگاهند» همه اینها توأمً مظهر رژاقیت خداوندند. پس بر ما لازم 
است که بعد از آنکه رابطةٌ روزی و روزی‌خور را دانستیم و دانستیم که وسایلی برای 


۱۷۶ ۳ ت گفتار 


رسیدن روزی به روزی‌خور آفریده شده و تکلیفی هم برای تحصیل آن متوجه ما هست؛ 
کوشش کنیم ببینیم بهترین و سالمترین راه برای رسیدن به روزی چیست و قوای خود را 


توکل 
توکل یعنی چه؟ توکل در مقابل جهد و سعی نیست که آیا جهد و سعی کنیم يا توکل؟ 
توکل یعنی انسان همیشه به آنجه مقتضای حق است عمل کند و در اين راه به خدا اعتماد 
کند که خداوند حامی و پشتیبان کسانی است که حامی و پشتیبان حق می‌باشند. توکل 
تضمین الهی است برای کسی که همیشه حامی و پشتیبان حق است. مثالی عرض 
می‌کنیم: 

شما می‌روید به مغازه‌ای و متاعی خریداری می‌کنید و صاحب آن مغازه مرغوبیت آن 
متاع را تضمین می‌کند و به شما اطمینان می‌دهد و شما هم به گفتهٌ او اعتماد می‌کنید» 
یعنی مطمئن می‌شوید که متاع مورد نظر همان اندازه مرغوب است که او گفته است. راه 
حق چیزی است که انبیا از طرف خه نیوا ییا آن‌طرف خدا آن را تضمین کرده‌اند 
کر که آيرم واه را برد هی او ار را ورین ترانشند ارت کید 
همواره از کسانی که حق و حقیقت را حمایت کنند» حمایت می‌کند. حق همواره یک تأیید 
معنوی با خود دارد. 

انبیا می‌گویند به خدا توکل کنید و در راه خدا مجاهده کنید. به خدا توکل و اعتماد 
کنید و در طلب رزق و روزی از راه سالم و مشروع منحرف نشوید. یعنی اگر راه خدا را 
بروید از نوعی حمایت آلهی برخوردار خواهید شد. 

معنی توکل این نیست که کاری نکنید و قوای وجودی خود را تعطیل کنید و یک جا 
بنشینید و به خدا اعتماد کنید که او به جای شما وظیفه را انجام می‌دهد. کار نکردن و راه 
نرفتن که تضمین نمی‌خواهد. سکون و توقف تأیید نمی‌خواهد. سکون و توقف و تعطیل 
قوا چیزی نیست که اثری داشته باشد و آن اثر از طرف خدا با غیر خدا قابل تضمین باشد. 

اگر قرآن کریم را استقصاء کنید می‌بینید که توکل را به همین معنی ذکر می‌کند. قرآن 
می‌گوید از پیمودن راه حق نترسید و به خدا توکل کنید. از نیروی باطل نترسید و توکل 
کنید. به عنوان نمونه دو آیه از قرآن کریم را در این زمینه ذکر می‌کنم. یکی آیه‌ای است که 
زین هه شمان کار فوع آمتها ند کر که انیا یف خرضی کفنا انیا شالت 


رزاقیت الهی ۰ _ «أ#أ2#۶#ل2ل2لطدد ۰« 


می‌کر دند 9 سد راه آنها می‌شدند می‌گفتند: 


و ما نا آن لا کل علْ ال ود هدینا سنا و ضبن عل مادنا و 
چرا ما بر خدا توکل و اعتماد نکنیم و حال آنکه خدا راه را به ما نشان داده 
و البته ما آن راه را خواهیم رفت و هر چه شما ما را شکنجه دهید ما صبر و 
استقامت خواهیم کرد اعتمادکنندگان باید تنها بر خدا اعتماد و توکل کنند. 


این آیه در کمال صراحت توکل را به صورت یک امر مثبت ذکر می‌کند. راهی هست 
فسخ می‌کند. آنبیا می‌گویند ما از نیروی باطل نخواهیم هراسید و به خدا اعتماد می‌کنيم و 
راه حق را می‌رویم. 

۳ صعكه رز . 1 ۲ 

ایةٌ دیگر دربارةُ شخص رسول اکرم وک است. این آیه نیز در کمال صراحت 
توکل را در یک مفهوم مثبت یادآوری می‌کند» می‌فرماید: قاذا عرَمتَ تک عَل اه" ای 
پیغمبر! همین‌که عزم کردی و تصمیم گرفتی, به خدا اعتماد کن و کار خود را دنبال کن. 
نمی‌گوید بنشین و دست روی دست بگذار و توکل کن» می‌گوید کار خود را بکن و به خدا 
توکل کن. 


این است معنی توکل و آن است معنی رزاقیت الهی. 


۱. ابراهیم / ۱۲. 
القفران :۱۵۹ 


<< 
با زینرسعرششت 


۱۳۱093۲ 


1و 


اطراف آن شخصیت بزرگوار و نکاتی از سیرت آن حضرت خواهد بود. 

امام صادقع2 در ماه ربیعالاول سال ۸۳ هجری در زمان خلافت عبدالملک بن 
مروان اموی به‌دنیا آمد. و در ماه شوال یا ماه رجب سال ۱۴۸ هجری در زمان خلافت 
ابوجعفر منصور عباسی از دنیا رحلت کرد. در زمان یک خليفةٌ باهوش سفاک اموی به‌دنیا 
شاهد دورهٌ فترت خلافت و انتقال آن از دودمانی به دودمان دیگر بود. 
و چون قاسم‌بن محمد بن ابی‌بکر با دخترعموی خود اسماء دختر عبدالرحمن بن ابی‌بکر 
طرف مادر و لهذا حضرت صادق می‌فرموده: «ولدنی آبوبکر مَرَتیِن» یعنی ابوبکر دو بار 
مرا به دنیا آورده از دو راه نسب من به ابوبکر می‌رسد. 


# این سخنرانی در ۲۵ شوال ۱۳۸۱ هجری قمری (۱۳۳۰ هجری شمسی) به مناسبت وفات امام 
صادق دم ایراد شده است. 


۷ تست تک تیار 


امام صادق بل شیخ‌الائمه است از همة ائمة دیگر عمر بیشتری نصیب ایشان 
که در دستگاه خلافت رخ داد که امویان و عباسیان سرگرم زد و خورد با یکدیگر بودند 
فرصتی طلایی برای امام به‌وجود آورد که بساط افاضه و تعلیم را بگستراند و به تعلیم و 
تربیت و تأسیس حوزهٌ علمی عظیمی بپردازد» جملهٌ «قال الصادق» شعار علم حدیث گردد. 
و به نشر و پخش حقایق اسلام موفق گردد. از آن زمان تا زمان ما هر کس از علما و 
کرده‌اند با ذکر حوزه و مدرسه‌ای که آن حضرت تأسیس کرد و شاگردان زیادی که تربیت 
کرد و رونقی که به بازار علم و فرهنگ اسلامی داد توأم ذکر کردهاند؛ همان‌طوری که همه 
به مقام تقوا و معنویت و عبادت آن حضرت نیز اعتراف کرده‌اند. 

شیخ مفید از علمای شیعه می‌گوید آنقدر آثار علمی از آن حضرت نقل شده که در 
همه بلاد منتشر شده. از هیچ‌کدام از علمای اهل‌بیت آنقدر که از آن حضرت نقل شد نقل 
نشده. اصحاب حدیث نام کسانی را که در خدمت آن حضرت شاگردی کرده‌اند و از خرمن 

محمد بن عبدالکريم شهرستانی» از علمای بزرگ اهل تسنن و صاحب کتاب معروف 
الملل والتحل, دربارهةٌ آن حضرت می‌گوید: «هُوَ ذو علم غزیر و آّب کال فی الحكمة. و 
زهدٍ فی‌الدئياء و وَرَع عَنِ الشهواتِ.» یعنی او هم دارای علم و حکمت فراوان و هم دارای 
زهد و ورع و تقوای کامل بود. بعد می‌گوید مدتها در مدینه بوه شاگردان و شیعیان خود را 
تعلیم می‌کرد» و مدتی هم در عراق اقامت کرد و در همه عمر متعرض جاه و مقام و رپاست 
نشد و سرگرم تعلیم و تربیت بود. در آخر کلامش در بیان علت اینکه امام صادق توجهی 
به جاه و مقام و ریاست نداشت این‌طور می‌گوید: «مَنْ غرق فی بر اْمفرفة لْیقمُ فی شّط. 
و من تعلّی الی ذزوة ایهم یعّف من حَطّ.» یعنی آن‌که در دریای معارف غوطه‌ور است 
به خشکی ساحل تن درنمی‌دهد. و کسی که به قلةٌ اعلای حقیقت رسیده نگران پستی و 
انحطاط نیست. 

کلماتی که بزرگان اسلامی از هر فرقه و مذهب در تجلیل مقام امام صادق 
صلوات‌اله‌علیه گفته‌اند زیاد است. منظورم نقل آنها نیست. منظورم اشاره‌ای بود به اینکه 


اما صادق 3 ۱ 


گا مت ده : ۲ 2 

هرکس امام صادق عه را می‌شناسد آن حضرت را با حوزه و مدرسه‌ای عظیم و پرنفع و 
ثمر که آثارش هنوز باقی و زنده است می‌شناسد. حوزه‌های علمية امروز شیعه امتداد حوزه 

سخن در اطراف امام صادق سلام‌الله‌علیه میدان وسیعی دارد. در قسمتهای مختلف 
می‌توان سخن گفت زیرا اولا سخنان خود آن حضرت در قسمتهای مختلف مخصوصا در 
حکمت عملی و موعظه زیاد است و شايستة عنوان‌کردن است؛ ثانیا در تاریخ زندگی آن 
پرمعنی با دهریّین و ارباب ادیان و متکلمان فرق دیگر اسلامی و صاحبان آراء و عقاید 
حضرت که با خود آن حضرت یا شاگردان آن حضرت مرتبط است شنیدنی و آموختنی 


انتتیت: 


سیرت و روش امام 

این بنده امروز عرایض خود را اختصاص می‌دهم به مقایسه‌ای بین سیرت و روشی که 
امام صادتقعی در زمان خود انتخاب کرد با سیرت و روشی که بعضی از اجداد بزرگوار آن 
حضرت داشتند که گاهی به ظاهر مخالف یکدیگر می‌نماید. رمز و سر این مطلب را عرض 
می‌کنم و از همین جا یک نکتهٌ مهم را استفاده می‌کنم که برای امروز ما و برای همیشه 
بسیار سودمند است. 


فایدهة سیره‌های گوناگون معصومین 

مفسر و توضیح‌دهنده حقایق اسلام می‌دانیم و گفتار آنها را گفتار پیغمبر و کردار آنها ر 
کردار پیغمبر و سیرت آنها را سیرت پیغمبر و9 می‌دانیم. از امکاناتی در شناخت 
عسکری ی کقآهام تا دهم ات و از انشا موه کت بش ام دسا ۲۶۰ 
واقع شد. از نظر ما شیعیان مثل این است که پیغمبر اکرم تا سال ۲۶۰ هجری زنده بود و 


حاضر بود. 


۲ بح تیک یار 


البته نمی‌خواهم بگویم که اثر وجود پیغمبر اکرم اگر زنده بود چه بود و آیا اگر فرضا 
آن حضرت در این مدت حیات می‌داشت چه حوادئی در عالم اسلام [ پیش] می‌آمد؛ نه. 
بلکه مقصودم این است که از نظر ما شیعیان که معتقد به امامت و وصایت هستیم» وجود 
ائمهٌ اطهار از جنبهٌ حجیت قطعی گفتار و کردار و سیرت در این مدت طولانی مثل این 
است که شخص پیغمبر - ولی نه در لباس نبوت و زعامت بلکه در لباس یک فرد مسلمان 
عامل به وظیفه - وجود داشته باشد و دوره‌های مختلفی را که بر عالم اسلام در آن مدت 
گذشت شاهد باشد و در هر دوره‌ای وظیفد خود را بدون خطا و اشتبا متناسب با همان 
دوره انحام دهد. 

بدیهی است که با این فرضء مسلمانان بهتر و روشنتر می‌توانند وظایف خود را در 
هر عصر و زمانی دریابند و تشخیص دهند. 


تعارض ظاهری سیره‌ها و ضرورت حل آنها 
ما در سیرت پیشوایان دین به آموری برمی‌خوریم که بهحسب ظاهر با یکدیگر تناقض و 
تعارض دارند. همچنان‌که در اخبار و آثاری که از پیشوایان دین رسیده احیانا همین تعارض 
و تناقض دیده می‌شود. در آن قسمت از اخبار و روایات متعارض که مربوط به فقه و احکام 
است» علما در مقام حل و علاج آن تعارضها برآمده‌اند که در محل خود مذکور است. در 
سیرت و روش پیشوایان دین هم همین تعارض و تناقض در بادی آمر دیده می‌شود. باید 
دید راه‌حل آن چیست؟ 

اگر در اخبار متعارض که در فقه و احکام نقل شده تعارضها حل نگردد و هر کسی 
یک خبر و حدیثی را مستمسک خود قرار دهد و عمل کند مستلزم هرج و مرج خواهد بود. 
سیرت و روش پیشوایان دین هم که با یکدیگر به ظاهر اختلاف دارد همین‌طور است. اگر 
حل نگردد و رمز مطلب معلوم نشود مستلزم هرج و مرج اخلاقی و اجتماعی خواهد بود. 
ممکن است هر کسی به هوای نفس خود یک راهی را پیش بگیرد و بعد آن را با عملی که 
در یک مورد معين و یک زمان معين از یکی از ائمه نقل شده توجیه و تفسیر کند باز یک 
نفر دیگر به هوای خود و مطابق میل و سلیقهٌ خود راهی دیگر ضد آن راه را پیش بگیرد و 
او هم به یک عملی از یکی از ائمه َ که در مورد معین و زمان معین نقل شده استناد 
کند و بالاخره هر کسی مطابق میل و سلیقه و هوای نفس خود راهی پیش بگیرد و برای 
خود مستندی هم پیدا کند. 


امام صادق ۰ ۱ _ _ ۲ 


مثلاً ممکن است یک نفر طبعا و سلیقتا و ترییتا سختگیر باشد و زندگی با قناعت و 
کم‌خرجی را ببسندد. همین‌که از او بپرسند چرا اینقدر بر خودت و خانواده‌ات سخت 
می‌گیری بگوید رسول خدا و علق مرتضی همین‌طور بودند. آنها هرگز جامةٌ خوب 
نپوشیدند و غذای لذیذ نخوردند و مرکوب عالی سوار نشدند و مسکن مجلل ننشستند. 
آنها نان جو می‌خوردند و کرباس می‌پوشیدند و بر شتر یا الاغ سوار می‌شدند و در خانه 
گلی سکنی می‌گزیدند. 

و باز یک نفر دیگر طبعا و عادتا خوشگذران و اهل تجمل باشد. و اگر از او سوّال شود 
که چرا به کم نمی‌سازی و قناعت نمی‌کنی و زهد نمی‌ورزی» بگوید چون آمام حسن 
مجتبی و یا امام جعفر صادق این‌طور بودند. آنها از غذای لذیذ پرهیز نداشتند. جامهٌ خوب 
می‌پوشیدند» مرکوب عالی سوار می‌شدند» مساکن مجلل هم احیانا داشتند. 

همچنین ممکن است یک نفر یا افرادی طبعا و مزاجا سر پرشوری داشته باشند و 
طبعشان سکون و آرزمش را نپسندد و برای توجیه عمل خود به سیرت پیغمبر 
اکرمَص در صدر اسلام یا به نهضت حسینی نج استدلال کنند. و یک نفر يا افراد 
دیگر که برعکس مزاجاً عافیت‌طلب و گوشه گیر و منزوی‌اند و در نفس خود شهامت و 
جرآتی نمی‌بیننده موضوع تقیه و راه و روش امام صادق عح یا اتمه دیگر را مورد استناد 
خود قرار دهند. آن‌کس که مثلا طبعا معاشرتی و اجتماعی است به عمل و سیرت یک امام 
و آن‌کس که طبعا اهل عزلت و تنهایی است به سیرت یک امام دیگر متوسل شود. 

بدیهی است در این‌صورت نه تنها سیرت و روش پاک و معنی‌دار رسول اکرم و ائمه 
اطهار مورد استفاده قرار نمی‌گیرد» بلکه وسیله‌ای خواهد بود برای اینکه هر کسی راه 
توجیهی برای عمل خود پیدا کند و به دعوت و سخن کسی گوش ندهد و جامعه دچار هرج 
و مرج گردد. 

واقعا هم چنین تعارض و تناقض ظاهری در سیرت ائم اطهارطَِ دیده می‌شود؛ 
می‌بینيم مثلا حضرت امام حسنب با معاویه صلح می‌کند و اما امام حسین ی قیام 
می‌کند و تسلیم نمی‌شود تا شهید می‌گردد؛ می‌بينيم که رسول خدا و علق مرتضی در 
زمان خودشان زاهدانه زندگی می‌کردند و احتراز داشتند از تنعم و تجمل» ولی سایر ائمه 
این‌طور نبودند. پس باید اين تعارضها را حل کرد و رمز آنها را دربافت. 


درس و تعلیم نه تعارض 
گفتم باید این تعارض را حل کرد و رمز آن را دریافت. بلی باید رمز آن را دریافت. واقعا رمز 
و سرّی دارد. این تعارض با سایر تعارضها فرق دارده تعارضی نیست که روات و ناقلان 
احادیث به‌وجود آورده باشند و وظیفهٌ ما آن‌گونه حل و رفع باشد که معمولا در تعارض 
نقلها می‌شود. بلکه تعارضی است که خود اسلام به‌وجود آورده. یعنی روح زنده و سیال 
۱ 
تعارض و تناقض, درس بسیار بزرگ و پرمعنی و آموزنده. 

مطلب را در اطراف همان دو مثالی که عرض کردم توضیح می‌دهم. یکی منال 
سختگیری و زندگی زاهدانه» در مقابل زندگی مقرون به تجمل و توسعه در وسائل زندگی؛ 
و یکی هم مثال قیام و نهضت. در مقابل سکوت و تقیه. همین دو مثال برای نمونه کافی 
است. اما مثال اول: 


فلسفه زهد 
به‌طور مسلّم رسول خدا و علی مرتضی‌ل. زاهدانه زندگی می‌کردند و در زندگی بر خود 
سخت می‌گرفتند. این عمل را دو نحو می‌توان تفسیر کرد. یکی اینکه بگوییم دستور 
اسلام به‌طور مطلق برای بشر این است که از نعمتها و خیرهای این جهان محترز باشد. 
اسلام همان طوری‌که به اخلاص در عمل, و توحید در عبادت. و به صدق و امانت و صفا 
و محبت دستور می‌دهد» به احتراز و اعراض از نعمتهای دنیا هم دستور می‌دهد. 
همان‌طوری‌که آن امور بالذات برای بشر کمالند و در همه زمانها مردم باید موحد باشند. 
صدق و امانت و صفا و محبت داشته باشند. از دروغ و دغل و زبونی پرهیز داشته باشند, 
همین‌طور در همة زمانها و در هر نوع شرایطی لازم است که از نعمتها و خیرات دنیا احتراز 
داشته باشند. 

تفسیر دیگر اينکه بگوییم فرق است بین آن امور که مربوط به عقیده و یا اخلاق و یا 
رابطةٌ انسان با خدای خودش است و بین اين آمر که مربوط به انتخاب طرز معیشت است. 
اینکه رسول خدا و علی مرتضی بر خود در غذا و لباس و مسکن و غیره سخت می‌گرفتند 
نه از این جهت است که توسعه در زندگی بالذات زشت و ناپسند است. بلکه مربوط به 
چیزهای دیگر بوده. یکی مربوط بوده به وضع عصر و زمانشان که برای عموم مردم 
وسیله فراهم نبوده فقر عمومی زیاد بود. در چنان اوضاعی مواسات و همدردی اقتضا 


امام صادق اد ب ۱0۵ 


می‌کرد که به کم قناعت کنند و مابقی را انفاق کنند. بعلاوه آنها در زمان خود زعیم و پیشوا 
بودند. وظیفهٌ زعیم و پیشوا که چشم همه به اوست با دیگران فرق دارد. 

وقتی که علی غأی در بصره بر مردی به نام علاء‌بن زیاد حارثی وارد شد. او از 
برادرش شکایت کرد و گفت برادرم تارک دنیا شده و جامهٌ کهنه پوشیده و زن و فرزند را 
یکسره ترک کرده. فرمود حاضرش کنید. وقتی که حاضر شد فرمود: چرا بر خود سخت 
می‌گیری و خود را زجر می‌دهی؟ چرا بر زن و بچه‌ات رحم نمی‌کنی؟ آیا خداوند که 
نعمتههای پاکیزةٌ دنیا را آفریده و حلال کرده کراهت دارد که تو از آنها استفاده کنی؟ آیا تو 
این‌طور فکر می‌کنی که خداوند دوست نمی‌دارد بنده‌اش از نعمتش بهره ببرد؟ 

عترضی کرد وهذا نت افی خصونر خاک وخضوه با کلک» کفت:یا 
امیرالمومنین! خودت هم که مثل منیء تو هم که از جامةٌ خوب و غذای خوب پرهیز داری. 

فرمود: من با تو فرق دارم من امام و پیشوای امتم» مسئول زندگی عمومی هستم 
باید در توسعه و رفاه زندگی عمومی تا آن حدی که مقدور است سعی کنم. آن اندازه که 
میسر نشد و مردمی فقیر باقی ماندند بر من از آن‌جهت که در این مقام هستم لازم است 
در حد ضعیف‌ترین و فقیرترین مردم زندگی کنم تا فقر و محرومیت. فقرا را زیاد ناراحت 
نکند. لاقل از آلام روحی آنها بکاهم» موجب تسلی‌خاطر آنها گردم. 

این بود دو نوع تفسیری‌که از طرز زندگانی زاهدانهٌ رسول خدا و علی مرتضی ط؛ 
می‌توان کرد. 

اگر تفسیر اول صحیح می‌بود می‌بایست همه در همه زمانها خواه آنکه وسیله برای 
عموم فراهم باشد خواه نباشد. خواه آنکه مردم در وسعت باشند خواه نباشند آن‌طور زندگی 
کنند و البته سایر ائمه طَ هم در درجة اول از آن طرز زندگی پیروی می‌کردند؛ و اما اگر 
تفسیر دوم صحیح است. نه» لازم نیست همه از آن پیروی کنند. آن‌طور زندگی مربوط به 
اوضاعی نظیر اوضاع آن زمان بوده» در زمانهای غیرمشابه با آن زمان» پیروی لازم 
وقتی‌که به احوال و زندگی و سخنان امام صادق عح مراجعه می‌کنیم می‌بينيم آن 
حضرت که ظاهر زندگی‌اش با پیغمبر و علی فرق دارده به خاطر همین نکته بوده و خود 
آن حضرت این نکته را به مردم زمانش دربارهٌ فلسفهٌ زهد گوشزد کرده است. 


۱ نهج‌البلاغه خطبةٌ ۲۰۰. 


تست ناتک کفیاز 


اینها که عرض کردم از تعلیمات آن حضرت اقتباس شد. 
۲ الا < و 

در زمان امام صادق ع4 گروهی پیدا شدند که سیرت رسول اکرم را در زهد و 
اعراض از دنیا به‌نجو اول تفسیر می‌کردند» معتقد بودند که مسلمان هميشه و در هر زمانی 
باید کوشش کند از نعمتهای دنیا احتراز کند. به این مسلک و روش خود نام «زهد» 
می‌دادند و خودشان در آن زمان به نام «متصوّفه» خوانده می‌شدند. سفیان ثوری دی از 
آنهپاست. سفیان یکی از فقهای تسنن به‌شمار می‌رود و در کتب فقهی اقوال و اراء او زیاد 
سوال و جواب می‌کرده. 

در کافی می‌نویسد روزی سفیان بر آن حضرت وارد شد. دید امام جامةٌ سفید و لطیف 
و زیبایی پوشیده اعتراض کرد و گفت: یا ابن رسول‌لللّه سزاوار تو نیست که خود را به دنیا 
آلوده سازی. امام به او فرمود: ممکن است این گمان برای تو از وضع زندگی رسول خدا و 
همان‌طور زندگی کنند. ما بدانکه فلا لها در زمانی و جایی زندگی 
می‌کرد که فقر و تنگدستی مستولی بوده عامٌ مردم از داشتن وسایل و لوازم اولیه زندگی 
محروم بودند. اگر در عصری و زمانی وسایل و لوازم فراهم شد. دیگر دلیلی برای آن‌طرز 
زندگی نیست بلکه سزاوارترین مردم برای استفاده از موهبتهای الهی» مسلمانان و 
صالحانند نه دیگران. 
به او ملحق شدند استدلالات زیادی بر مدعای خود و بطلان مدعای آنها کرد که فعلا 


مجال نقل همه آنها نیست . 


اصول ثابت و اصول متغیر 
این اختلاف و تعارض ظاهری سیرت به کمک بیاناتی که از پیشوایان دین رسیده برای 


ما روشن می‌کند از نظر اسلام در باب معیشت و لوازم زندگی چیزهایی است که اصول 


۱. به کتاب کافی» ج ۵ص ۶۵ الی ۷۰ و حلد اول داستان راستان تحت عنوان «امام صادق و 


متصوفه» مراجعه شود. 


امام صادق 3 -اعع._ ۱ 


ثابت و تغییرناپذیر ب‌شمار می‌روند و چیزهایی است که این‌طور نیست. 

یک اصل ثابت و تغییرناپذیر این است که یک نفر مسلمان باید زندگی خود را از 
زندگی عمومی جدا ندانده باید زندگی خود را با زندگی عموم تطبیق دهد. معنی ندارد 
درحالی‌که عموم مردم در بدبختی زندگی می‌کنند عدهْ دیگر با مستمسک قراردادن «فْلْ 
من حرم زیلة ال ای آخرج لعباوه رالطیاتِ من لزق" در دریای نعمت غوطه‌ور بشوند 
شرخنا فرص فنیم که از زاه خلا بهبفنکت آ ده باشت 

خود امام صادق سلا‌اله علیه که به اقتضای زمان» زندگی را بر خاندان خود توسعه 
داده بوده یک وقت اتفاق افتاد که نرخ خواربار ترقی کرد و قحط و غلا پدید آمد. به خادم 
خود فرمود: چقدر آذوقه و گندم ذخیره موجود داریم؟ عرض کرد: زیاد داریم تا چند ماه ما 
را بس است. فرمود: همه آنها را ببر و در بازار به مردم بفروش. گفت: اگر بفروشم دیگر 
نخواهم توانست گندمی تهیه کنم. فرمود لازم نیست. بعد مثل سایر مردم روز به روز از 
نانوایی تهیه خواهیم کرد. و دستور داد از آن به بعد خادم نانی که تهیه می‌کند نصف جو و 
نصف گندم باشد. یعنی از همان نانی باشد که اکثر مردم استفاده می‌کردند. فرمود: من 
تمکن دارم به فرزندان خودم در این سختی و تنگدستی نان گندم بدهم اما دوست دارم 
خداوند ببیند من با مردم مواسات می‌کنم. 

اصل ثابت و تغیبرناپذیر دیگری که در همه حال و هم زمانها پسندیده است. زهد به 
معنی عزت نفس و مناعت طبح و بلندنظری است که انسان در همه حال و همه زمانها 
خوب است نسبت به امور مادی بی‌اعتنا باشد. دین را به دنیاء و فضیلت و اخلاق را به پول 
و مقام نفروشد به آمور مادی به چشم وسیله نگاه کند نه به چشم هدف و مقصد. 

اما سایر آمور که مربوط به توسعه و تضییق و بود و نبود وسایل زندگی است یک امر 
ثابت و تغییرناپذیری نیست. ممکن است در زمانی تکلیف ِ اقتضا کند و در زمانی 
دیگر جور همان‌طوری که رسول خدا و علق مرتضی فَِْ؛ طوری زندگی کردند و 
سایر ائمه له طور دیگر. 


قيام يا سکوت؟ 
متا فنگری کفاد کر کردم مره قتام و مزاع له هه تسیا فایال سح 


۱ اعراف /۲۲. 


۸" بیست‌گفتار 


است. كِِ 0 بود که در این جلسه بهطور کامل در نت مطلب ۰ 


ذکر تِ«« 
امام حسین عضو بدون پرواه با آنکه قرائن و نشانه‌ها حتی گفته‌های خود آن حضرت 


حکایت می‌کرد که شهید خواهد شدء قیام کرد. ولی امام صادقی با آنکه به سراغش 
رفتند اعتنا ننمود و قیام نکرد» ترجیح داد که در خانه بنشیند و به کار تعلیم و تدریس و 
ارشاد بپردازد. 

به‌ظاهر» تعارض و تناقضی به‌نظر می‌رسد که اگر در مقابل ظلم باید قیام کرد و از 
هیچ خطر پروا نکرد پس چرا امام صاد عی قیام نکرد بلکه در زندگی مطلقا راه تقیه 
پیش گرفت. و اگر باید تقیه کرد و وظیفه امام این است که به تعلیم و ارشاد و هدایت مردم 
پیردازد ین خرا آماع خسین این کار را نکرد؟ در اینجا لازم است اشاره‌ای به اوضاع 
سیاسی زمان حضرت صادق غی بکنم و بعد به جواب این سوّال بپردازم. 


اوضاع سیاسی در عهد امام صادق:ج4 
در زمان امام صادق خلافت از دودمان آموی به دودمان عباسی منتقل شد. عباسیان از 
بنی‌هاشم‌اند و عموزادگان علویین به‌شمار می‌روند. در آخر عهد امویین که کار مروان‌بن 
محمد. آخرین خلیفهٌ اموی» به‌عللی سست شد گروهی از عباسیین و علویین دست به‌کار 
تبلیغ و دعوت شدند. 

علویین دو دسته بودند: بنی‌الحسن که اولاد امام مجتبی بودند. و بنی‌الحسین که 
اولاد سیدالشهداء ی بودند. غالب بنی‌الحسین که در رأسشان حضرت صادق طبّ بود 
از فعالیت ابا کردند. مکرر حضرت صادق دعوت شد و نپذیرفت. ابتدای امر سخن در 
اطراف علویین بود. عباسبین به‌ظاهر به نفع علویین تبلیغ می‌کردند. سفاح و منصور و 
برادر بزرگترشان ابراهیم‌الامام با محمدین عبدالّه بن الحسن بن الحسن, معروف به 
«نفس‌زکیّه» بیعت کردند و حتی منصور که بعدها قاتل همین محمد شد ‏ در آغاز امر 
رکاب عبدالله بن حسن را می‌گرفت و مانند یک خدمتکار جامة او را روی زین اسب مرتب 
می‌کرد زیرا عباسیان می‌دانستند که زمینه و محبوبیت از علویین است. عباسیین مردمی 
نبودند که دلشان به حال دین سوخته باشد هدفشان دنیا بود و چیزی جز مقام و ریاست و 
خلافت نمی‌خواستند. حضرت صادق عی از اول از همکاری با اینها امتناع ورزید. 


امام صادق :۱۲_۰۱ 


نمی‌فرستادند. به‌عنوان «الرضا من آل محمد» پا «الرضی من آل‌محمد» یعنی «یکی از 
اا بیت ‏ ر کانسه اف ی ره در نان حادم آفرای جود 
صاف می‌کردند. دو نفر از دعات آنها از همه معروفترنده یکی عرب به‌نام «ابوسلمة خلال» 
که در کوفه مخفی می‌زیست و سایر دعات و مبلفین را اداره می‌کرد و به او «وزیر 
آل‌محمد» لقب داده بودند» و اولین بار کلمةٌ «وزیر» در اسلام به او گفته شد. و یکی ایرانی 
که همان سردار معروف» آبومسلم خراسانی است و به او «امیر آل‌محمد» لقب داده بودند. 

مطابق نقل مسعودی در مروج‌الذهب. بعد از کشته‌شدن ابراهیم امام (برادر بزرگتر 
سفاح و منصور که سفاح را وصی و جانشین خود قرار داده بود) نظر ابوسلمه بر این شد که 
دعوت را از عباسیین به علویین متوجه کند. دو نامه به یک مضمون به مدینه نوشت و 
ب‌وسیلة یک نفر فرستاده یکی برای حضرت صادق ع که رس و رئیس بنی‌الحسین 
بود و یکی برای عبدالّه بن الحسن بن الحسن که بزرگ بنی‌الحسن بود. امام صادق 3 
به آن نامه اعتنایی نکرد و هنگامی که فرستاده اصرار کرد و جواب خواست» در حضور خود 
او نامه را با شعلةً چراغ سوخت و فرمود: جواب نامه‌ات این است. اما عبدالله بن الحسن 
فریب خورددو خوشتالن شد.وبا آینکه رت ادن اد او فرجود که فانده ندارد و 
بنی‌العباس نخواهند گذاشت کار بر تو و فرزندان تو مستقر گردد عبدالله قانع نشد» و قبل از 
آنکه جواب نامه عبدالله به ابوسلمه پر سد سفاح که به ابوسلمه بدگمان شده بود با جلب 
خود عبدالئه و فرزندانش گرفتار و کشته شدند. این بود جریان ابا و امتناع امام صادق 33 
از قبول خلافت. 


علت امتناع امام 

ابا و امتناع امام صادق تنها به این علت نبود که می‌دانست بنی‌العباس مانم خواهند شد و 
آن حضرت را شهید خواهند کرد. اگر می‌دانست که شهادت آن حضرت برای اسلام و 
مسلمین اثر بهتری دارد شهادت را انتخاب می‌کرد همان‌طوری که امام حسین عم به 
همین دلیل شهادت را انتخاب کرد. در آن عصر که به خصوصیات آن اشاره خواهیم کرد - 
آن چیزی که بهتر و مفیدتر بود رهبری یک نهضت علمی و فکری و تربیتی بود که اثر آن 
تا امروز هست؟؛ همان‌طوری که در عصر امام حسین آن نیضت ضرورت داشت و آن نیز 


۰سس _سس((_بیست‌گفتار 


آنطور بجا و مناسب بود که اثرش هنوز باقی است. 

جان مطلب همین‌جاست که در همه این کارهاء از قیام و جهاد و آمر به معروف و 
نهی از منکرها و از سکوت و تقیه‌هاء باید به اثر و نتیجه آنها در آن موقع توجه کرد. اینها 
اموری نیست که به شکل یک امر تعبدی از قبیل وضو و غسل و نماز و روزه صورت 
بگیرد. اثر این کارها در مواقع مختلف و زمانهای مختلف و اوضاع و شرایط مختلف فرق 
می‌کند. گاهی اثر قیام و جهاد برای اسلام نافعتر است و گاهی اثر سکوت و نقیه. گاهی 
شکل و صورت قیام فرق می‌کند. همه اینها بستگی دارد به خصوصیت عصر و زمان و 
اوضاع و احوال روز و یک تشخیص عمیق در این مورد ضرورت دارد؛ اشتباه 
تشخیص‌دادن» زیانها به اسلام می‌رساند. 


اوضاع اجتماعی عهد امام 
امام صادقعیا در عصر و زمانی واقع شد که علاوه بر حوادث سیاسی» یک سلسله 
حوادث اجتماعی و پیچیدگیها و ابهامهای فکری و روحی پیدا شده بود. لازمتر این بود که 
امام صادق جهاد خود را در این جبهه آغاز کند: مقتضیات زمان امام صادقء3 که در 
نیمهٌ اول قرن دوم می‌زیست با زمان سیدالشهداء 3 که در حدود نیمهٌ قرن اول بود 
در حدود نیمه قرن اول در داخل کشور اسلامی برای مردانی که می‌خواستند به 
اسلام خدمت کنند یک جبهه بی» 91 کف ار اجه مبارزه با دستگاه فاسد 
خلافت بود. سایر جبهه‌ها هنوز به‌وجود نیامده بود و یا اگر به‌وجود آمده بود اهمیتی پیدا 
نکرده بود. حوادث عالم اسلام همه مربوط به دستگاه خلافت بود و مردم از لحاظ روحی و 
فکری هنوز به بساطت و سادگی صدر اول زندگی می‌کردند. اما بعدها و در زمانهای بعد 
تدریجا به علل مختلف جبهه‌های دیگر به وجود آمد. جبهه‌های علمی و فکری. یک 
نهضت علمی و فکری و فرهنگی عظیم در میان مسلمین آغاز شد. نحله‌ها و مذهبها در 
اصول دین و فروع دین پیدا شدند. به قول یکی از مورخین» مسلمانان در این وقت از 
میدان جنگ و لشکرکشی متوجه فتح دروازه‌های علم و فرهنگ شدند. علوم اسلامی در 
حال تدوین بود. در این زمان یعنی در زمان امام صادق عی از یک طرف زد و خورد 
امویها و عباسیها فترتی به‌وجود آورد و مانع بیان حقایق را تا حدی از بین برده و از طرف 
دیگر در میان مسلمانان یک شور و هیجان برای فهمیدن و تحقیق پیدا شد؛ لازم بود 


اماء صادق و( 


شخصی مثل امام صادق عیٌّ این جبهه را رهبری کند و بساط تعلیم و ارشاد خود را 
بگستراند و به حل معضلات علمی در معارف و احکام و اخلاق بپردازد. در زمانهای قبل 
چنین زمینه‌هایی نبوده چنین استعداد و قابلیت و شور و هیجانی در مردم نبود. 

در تاریخ زندگی امام صادق تیه یک جا می‌بينيم زنادقه و دهریّینی از قبیل 
ابنابی‌العوجا و ابوشاکر دیصانی و حتی ابن‌مقفع می‌آیند و با آن حضرت محاجه می‌کنند و 
جوابهای کافی می‌گیرند. احتجاجات بسیار مفصل و طولانی از آن حضرت در این زمینه‌ها 
باقی است که به‌راستی اعجاب‌آور است. توحید مفضّل که رساله‌ای است طولانی در این 
زمینه» در اثر یک مباحثه بین مفضّل از اصحاب آن حضرت و یک نفر دهری‌مسلک و 
رجوع‌کردن مفضّل به امام صادق عی پدید آمد. 

در جای دیگر می‌بينيم که اکابر معتزله از قبیل عمرو بن عبید و واصل بن عطا که 
مردمان مفکری بودند می‌آمدند و در مسائل الهی یا مسائل اجتماعی سوال و جواب 
می‌کردند و می‌رفتند. 

در جای دیگر فقهای بزرگ آن عصر را می‌بينيم که يا شاگردان آن حضرتند و یا 
بعضی از آنها می‌آمدند و از آن حضرت سوالاتی می‌کردند. ابوحنیفه و مالک معاصر امام 
صادق‌اند و هر دو از محضر امام عحد استفاده کرده‌آند. شافئین و احمد بن حنبل شاگردان 
شاگردان آن حضرتند. مالک در مدینه بود و مکرر به حضور امام عی می‌آمد و خود او 
می‌گوید: وقتی که به حضورش می‌رسیدم و به من احترام می‌کرد خیلی خرسند می‌شدم و 
خدا را شکر می‌کردم که او به من محبت دارد. مالک دربارة امام صادق می‌گوید: «کان من 
عظماء العباد و اکابر الزهاد والذین یخشون ال عزٌ وجلْ. و کان کثیر الحدیت طیّبَ 
المجالست. کثیر الفواند.» یعنی از بزرگان و اکابر عبّاد و زهاد بود و از کسانی بود که خوف و 
خشیت الهی در دلش قرار داشت. او مردی بود که حدیث پیغمبر را زباد می‌دانست» 
خوش‌محضر بودء مجلسش پرفایده بود. و باز مالک می‌گوید: «ما رأت عیٌ و لا سمعت 
َذنٌ و لا خطر علی قلب بشر افضلْ من جعفر بن محمد.» یعنی چشمی ندیده و گوشی 
نشنیده و به دلی خطور نکرده کسی از جعفرین محمد فاضلتر باشد. 

ابوحنیفه می‌گفت: «ما ریت افقة من جعفر بن محمد» از جعفر بن محمد فقیه‌تر و 
داناتر ندیدم. می‌گوید وقتی که جعفرین محمد به امر منصور به عراق آمد منصور به من 
گفت که سخت‌ترین مسائل را برای سوّال از او تهیه کنم. من چهل مسئلهٌ اینچنین تهیه 
کردم و رفتم به مجلسش. منصور مرا معرفی کرد. امام فرمود او را می‌شناسم. پیش ما 
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آمده است. بعد به امر منصور مسائل را طرح کردم. در جواب هر یک فرمود عقيدهٌ شما 
علمای عراق این است. عقیدهٌ فقهای مدینه این است. و خودش گاه با ما موافقت می‌کرد 
وگاه با اهل مدینه, گاهی هم نظر سومی می‌داد. 

در جای دیگر متصوفه را می‌بينيم که به حضور آن حضرت رفت و آمد و سوال و 
جواب می‌کردند که نمونهٌ مختصری از آن را قبلا عرض کردم. 

زمان امام صادق عیّو زمانی بود که برخورد افکار و آراء و جنگ عقاید شروع شده 
بود و ضرورت ایجاب می‌کرد که اما کوشش خود را در این صحنه و این جبهه قرار دهد. 
همیشه باید در این‌گونه امور به اثر کار توجه داشت. سیدالشهداء ط دانست که شهادتش 
اثر مفید دار قیام کرد و شهید شد و اثرش هنوز هم باقی است. امام صادق عی فرصت 
را برای تعليم و تأسیس کانون علصومممنایثا دید. بهال کار همت گماشت. بغداد که کانون 
جنبش علمی اسلامی صدر لام لت کیان امام#ساد#تض بنا شد. ظاهراً ایشان 
آخر عمر سفری به بغداد ام است‌اثر لام صادق میلست که می‌بينيم شیعه, در مقذم 
سایر فرق, در علوم اسلامی پیشقدم و مژسس شد و یا لااقل دوش به‌دوش دیگران 
حرکت کرد و در هم رشته‌ها از لدب و تفسیر و فقه و کلام و فلسفه و عرفان و نجوم و 
ریاضی و تاریخ و جغرافی کتابها نوشت و رجال بزرگ بیرون داد. عالی‌ترین و نفیس‌ترین 
آثار علمی را به جهان تحویل داد. اگر امروز می‌بينيم اصلاح‌طلبانی به رسمیت مذهب 
شیعه - بعد از هزار سال - اقرار و اعتراف می‌کنند به خاطر این است که شیعه یک مکتب 
واقعی اسلامی است و آثار شیعی در هر رشته نشان می‌دهد که دیگر نمی‌توان اتهامات 
سیاسی به آن بست. اين آثار مولود ایمان و عقیده است؛ سیاست نمی‌تواند اینچنین فقه یا 
اخلاق یا فلسفه و عرفان يا تفسیر و حدیثی به‌وجود آورد. رسمیت آمروز شیعه معلول طرز 
کاز وغل ات روز نام خافی ماه خلیه ارزت: 

مقصود این است که اتمه اطهار در هر زمانی مصلحت اسلام و مسلمین را درنظر 
می‌گرفتند و چون دوره‌ها و زمانها و مقتضیات زمان و مکان تغییر می‌کرد خواه‌وناخواه 
همان‌طور رفتار می‌کردند که مصالح اسلامی اقتضا می‌کرد و در هر زمان جبهه‌ای 
مخصوص و شکلی نو از جهاد به‌وجود می‌آمد و آنها با بصیرت کامل آن جبهه‌ها را 
تشخیص می‌دادند. 

این تعارضها نه تنها تعارض واقعی نیست. بلکه بهترین درس آموزنده است برای 
کسانی که روح و عقل و فکر مستقیمی داشته باشنده جبهه‌شناس باشند و بتوانند 


امام صادق 3 ۳ 


تقتضیات هرخص و ققاتی وا درک کتتق که کین مصاله ابالامی اقتضاس کید که یک 
وقت مثل زمان سیدالشهداء میا نهضت آنها شکل قیام به سیف به خود بگیرد و یک 
زمان مثل زمان امام صادق ع1 شکل تعلیم و ارشاد و توسعهٌ تعلیمات عمومی و تقویت 
مغزها و فکرها پیداکند و یک‌وقت شکل دیگر لن ق ذألک ری ی کان له لب آز ی 
المع و هو تهید. 


۱.ق ۳۷ 
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با زینرسعرششت 
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بنا بر مشهور. آمشب شب وفات امام هفتم حضرت موسی‌الکاظم سلام‌الّه علیه است. 
در زندان هارون‌الرشید خلیفةٌ عباسی واقع شد. مدت عمر آن حضرت ۵۵ سال بود. 
سالهای آخر عمرش در زندان سپری شد و آن حضرت در زندان در اثر سم درگذشت. 


شاعر عرب می‌گوید: 
قالوا خبشت فلت یش بضالر حبسی و ی مُهٍّ لا بْعْت 
آ و ما رت لت یف غیلهة کل و آزباش الشباع رکه 
مولوی در دفتر اول مئنوی در داستان آمدن دوست قدیمی و رفیق ایام کودکی یوسف 
به دیدار یوسف» پس از آن‌همه ابتلاهاء به چاه افتادنهاء بردگیها و بالاخره سالها حبس و 
زندان که برای یوسف پیش آمد. می‌گوید: 
آمد از آفاق باری مهربان. یوسف صذیق را شد مبهمان 
کشا ببسودند وقت کودکی بروسلده ی مستکی 
ند دادن تور اخهان ععستده. کفت ان رت نود هوسا استه 
عار نبود شیر را از سلسله مانداریم از رضای حق گله 


کاظم ق ایراد شده است. 


شیر را بر گردن ار زنجیر بود برهمه زنجیرسازان میر بود 
گفت چون بودی تو در زندان و چاه گفت همچون در محاق و کاست ماه 
در محاق ار ماه نو گردد دو تا نیع در آختر سل ک دقن شها؟ 
که میت ای اش موش ای تسا مار 
باردیگر کوفتندش ز آسیا قیمتش اف زود و نان شد جانفزا 
بازنان را زیر دندان کوفتند گشت عقل و جان و فهم سودمند 
از این نظر که سالها از عمر امام موسی بن جعفرطِ: در زندان یک ستمگر گذشت 
حال آن حضرت شبیه است به حال یوسف صذیق. یوسف -همان‌طوری که در قرآن کریم 
اه اس عنیه ارتکد تخت فقار ها فان سس مسر داقت اش یرای آزکد 
گوهر ایمانش محفوظ و جامةٌ تقوایش پاکیزه و از تعرض مصون بمانده از خدا آرزوی 
زندان کرد: «قال رَبّالسَجنْ احَبٌ لا یدذعوتی اه و لا ضرف عنی کیْدهُن ضبن 
و اکن من انماهلین. فاستجاب له رب رف عنه دشر السمیع العلیه بدا کم ین 
فد ما را لیات لَیسْجِه حَ حین»" پروردگارا برای من زندان از برآوردن تقاضای این 
زنان گواراتر است. اگر تو به لطف خود دام حیلةٌ اینها را از سر راه من برنداری به سوی آنها 
کشیده خواهم شد و از جاهلان خواهم بود. خداوند دعای او را مستجاب کرد. دام مکر آنها 
ا از سر راه یوسف برداشتی اوکموژمدانامراع) بشسمابریي افیا (کسانی که یوسف دراختیار 
آنپا بود) این فکر پیدا شد که مدتی یوسف را به زندان افکنند. 
حسد برادران یوسف یوسف(۳! 50۲ ناگ ها و تمناهای غیرقابل پذیرش 


زنان مصر او را رون زندان کرد و سالهایی در زندان بسر برد (لبت ‌السجن بضع 
سنینٌ)". در همان زندان به مقام نبوت رسید. از زندان» خالصتر و کاملتر و پخته‌تر خارج 
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در میان پیغمبران» یوسف است که به جرم محبوبیت نزد پدر به چاه انداخته شد و به 
جرم پاکی و تقوا و حق‌شناسی روانهٌ زندان شد. و در میان ائمه. موسی‌بن جعفر بود که به 
جرم علاقه و توجه مردم و اعتقاد اینکه او از هارون شایسته‌تر است سالها زندانی شد؛ با 


یت ۵ از 
شش ۱۴۲ 
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را در زندان مسموما شهید کرد. أَم دون النّاس علی ما انم اه من فضله ۲. بلی» وقتی 
کفضاه دا را مت که تاما خال کرو ار فاد تاه شم ترش در شاد را 
برمی‌آیند. 
دو بیت عربی که در آغاز سخن خواندم معنی‌اش این است: 
مرا ملامت کردند که تو زندانی شدی. گفتم این‌که عیب نیست. کدام شمشیر کاری 
هست که او را در غلاف قرار ندهند؟ 
مگر نمی‌بینی شیر را که به بيشهٌ خود خو می‌گیرد و از آن خارج نمی‌گردد و اما 
درندگان پست و ضعیف. آزاد و دائما در تردد و حرکت به این طرف و آن طرفند. 
دنبالةً آن دو بیت این است: 
و التخش له لا آنتها م نون عر ناظریک لما آضاء امقد 
اگر خورشید جهانتاب غروب نکند و مدتی چهره پنهان ننمایده فلان ستارهٌ ضعیف آشکار 
نمی‌شود و نمودی نمی‌کند. بگذار به خاطر نمود این ضعیفها هم که شده خورشید جهانتاب 
چهره پنهان کند. 
و ار فی آخجارها مَخبوعةٌ لا تصطلی ان تیوه الاژند 
آتش در داخل سنگ پنهان است و آنگاه می‌جهد و ظاهر می‌گردد و قابل استفاده می‌شود 
که سنگ و آهن با هم تصیاهگتشه طلسلکا ی تسضو موه دهد. 
و الحبش ما لته لد شنعاء زغم رل سورد 
زندان مادامی که به علت کار بد و جنایت نباشد به واسطةٌ عمل پست و زشتی نباشد 
جایگاه و مکان خوبی است برای مردان. یک وقت کسی دزدی کرده» خیانت کرده» قتل 
کرده, شرارت کرده و عدالت او را به زندان انداخته. البته این ننگ است» عار است ماية 
سرافکندگی است بلکه خود آن کارها ولو منجر به زندان نود موجب ننگ و عار و 
رافکتتی اش و اما اب وق قیعمیی یه ره یت معظمت وه دنله 
حق‌گویی و حق‌خواهی و ایستادگی در مقابل ظلم و استبداد به زندان می‌رود. اين مایه 
افتخار و مباهات است. 
بت یج بلکریم کرامة و ُراژ فیه و لا بزوژ وَ بُحُند 


زندان آن جایگاهی است که آنچنان را آنچنانتر می‌کند.آنها که به موجب شرافت ذاتی و 


۱ نساء ۲ ۵۴. 
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بزرگواری و حق‌گویی زندانی می‌شوند. در آنجا صافتر و خالصتر و مصمم‌تر می‌گردند و 
شرفی بر شرفهایشان افزوده می‌گردد. آنجاست که دیگران خود را نیازمند می‌بینند که به 
زیارت او بروند و افتخار می‌کننده اما او از رفتن به زیارت آنها بی‌نیاز است. 
باز همین شاعر می‌گوید: 

فعل لها وال شتی طریقه و ناژ الهُویْ فی‌القلب یذکو وَقودُها 

ها ی اش فتیو 5 فان خلاخیل الرجال قیود‌ها 
پاهای او را در کند و زنجیر بسته می‌بینی بیتابی نکن و ناراحت مباش, خلخال و 
پای‌برنجن و زینت مردان همین چیزهاست. 


آثار زندانیهای به جرم آزادگی 
اینجا دو مطلب است: یکی النکه ملختیطا و شکنجاها وگرفتآایهایی که برای یک نفر در 
اثر حق‌گویی و حق‌خواهی و در اثر شخصیت انسانی و ملکوتی پیش می‌آید ننگ و عار 
جهان پر است از کشته‌شدنهای شرافتمندانه و زندانی‌شدنها و زجر و شکنجه دیدنها در این 
راه. این‌طور گرفتاریها نه تنها مایة فخر خود آن بزرگان است بلکه سند افتخار بسریت 
است. 

مطلب دیگر این است که این‌گونه سختیها و فشارها وسیله‌ای است برای تکمیل و 
تهذیب بیشتر نفس و خالص‌شدن گوهر وجود انسان» همان‌طوری‌که در مقابل یکی از 
چیزهایی که روحیه را ضعیف و ناتوان و اخلاق را فاسد می‌نماید تنعم و نازپروردگی است. 
در میان عوامل فساد اخلاق و تضعیف روحیه. در میان عواملی که منجر به بدبختی و 
ناتوانی در زندگی می‌گردد هیچ‌چیز به اندازةٌ تنعم و نازپروردگی موّثر نیست. 

ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست عاشقی شیوهٌ رندان بلاکش باشد 

سختیها و شداید و مشکلات روح را ورزش می‌دهد. نیرومند می‌سازد فلز وجود 
انسان را خالص و محکم می‌کند. رشد و نمو و بارور شدن وجود آدمی جز در صحنه 
کارا نها ایدم مواحیه راشای حاض تم موه رین و درخ 
نریزد و خرد نشود تکامل حاصل نمی‌شود. به قول مولوی گندم زیر خاک می‌رود در زندان 
خاک گرفتار می‌شود» در همان زندان است که شکافته می‌شود و تعین خود را از دست 
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می‌دهد و قدم به مرحلة کاملتر می‌گذارد» اول ریشه‌های نازکی بیرون می‌دهد. طولی 
نمی‌کشد که به‌صورت بوتهٌ گندم» به صورت ساقه و خوشه و دانه‌های زیادتری ظاهر 
می‌شود. آن زیر خاک قرار گرفتن مقدمهٌ تکامل اوست. باز همین گندم در زیر سنگ آسیا 
نرم و آرد می‌شود و بعد نان می‌گردد و نان بار دیگر در زیر دندان آسیا می‌شود و جذب 
بدن می‌گردد تا بالاخره به عالی‌ترین مراحل کمال ممکن خود می‌رسد و به صورت عقل و 
فهم تجلی می‌کند. 


قانون تضاد و تصادم 
قانونی هست در طبیعت به نام قانون تضاد. حکما می‌گویند: «لو ۷ التَضاد ما صحْ دوام 
الفیض عن‌المبدء الحواد» اگر تضاد و تصادم‌های حاصل از تضاد نبود فیض وجود از ناحيةٌ 
ذات اقدس فیاض علی‌الاطلاق امکان دوام نداشت. زیرا درست است که نوعی استعداد 
تکامل در هر موجود هست و اما این جهت هم در کار است که هر موجودی در هر مرحله 
از مراحل مجهز است به وسایلی که برای آن مرحل او لازم و مفید است» مثل قشری که 
دور هسته یک میوه را گرفته» يا پوست تخم‌مرغ که حافظ سفیده و زردةٌ تخم‌مرغ است. 
این پوسته‌ها لازم و مفیدند اما برای هسته‌ای که بخواهد هسته بماند و برای تخم‌مرغی 
که بخواهد حالت تخم‌مرغی) 446 اسف کرو اج دانهسرهکتهای که میخواهد راه تکامل 
را بپیمایده می‌خواهد به صورت بوته و درخت درآیده یا آن تخم‌مرغی که می‌خواهد تبدیل 
به جوجه و سپس مرغ بشود چاره‌ای نیست که آن تعین و حصاری که بر او احاطه کرده 
پشکند و خود را آزاد سازد. 

این تعینها و حصارها و دیوارها در اثر تضادها و برخورد و تصادمهایی که در طبیعت 
بین عوامل مختلف رخ می‌دهد می‌ریزد و به این وسیله و از این راه موانع از بین می‌رود و 
فیض حق دوام پیدا می‌کند. 

شداید و سختیهاست که قهرمان می‌آفریند. نبوغ می‌بخشد. باعث تهبیج نیرو و بروز 
قدرت می‌گردد. شداید و سختیهاست که نوابغ عظیم و نهضتهای بزرگ به دنیا تحویل 


داده است. 


زینب کبری 
ما در تاریخ مذهبی و دینی خود مثال زیاد داریم. یکی از زنان اسلام که مایٌ افتخار جهان 
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است زینب کبری‌تِل است. تاریخ نشان می‌دهد که حوادث خونین و مصائب بی‌نظیر 
کربلا زینب را به صورت پولاد آب‌دیده درآورد. زینبی که از مدینه خارج شد با زینبی که از 
شام به مدینه برگشت یکی نبود. زینبی که از شام برگشت رشد یافته‌تر و خالصتر بود. حتی 
آنچه در خلال حوادث اسارت ظهور کرده با آنچه در خلال ایام کربلا در زمانی که هنوز 
برادر بزرگوارش زنده بود و مسئولیت به عهدةٌ زینب گذاشته نشده بود از زینب ظهور کرد 
فرق دارد. 

یکی از زنان فاضلة مسلمان عرب در زمان ما به نام دکتر عايشه بنت‌الشاطی کتابی 
دربارةٌ زینب نوشته به نام بط کربلا یعنی بانوی قهرمان کربلا. این کتاب چند بار به 
فارسی ترجمه و چاپ شده این بطولت و قهرمانی قسمت زیادش معلول همان حوادث و 
شداید کربلاست. حوادث کربلا بود که زبان زینب کبری را به آنچنان خطابهٌ غزا و آتشینی 
در محلس یزید جاری کرد که همه شنیده‌اید. 

ابوتمام می‌گوید: 

ولا اشتعال الّاٍ فی ما جاوزث ما کان یرف طیبٌ عَف العود 
اگر آتش در کنار چوب عود مشتعل نشود و داغی و سوزندگی آن عود را نگیرد بوی خوش 
عود ظاهر نمی‌گردد. تا تشون نباشد» تا درد و سوزش نباشد هنر چوب عود ظاهر نمی‌گردد. 
سعدی در همین مضمون می‌گوید: 
قول مطبوع از درون سوزناک اید که عود 

چون همی سوزد جهان از وی معطر می‌شود 
رودکی می‌گوید: 
اندر بلای سخت پدید آید فضل و بزرگواری و سالاری 


موسی بن جعفر ی 

موسی‌بن جعفر طَ به جرم حق‌گویی و به جرم ایمان و تقوا و علاقة مردم زندانی شد. 
از کلمات آن حضرت است خطاب به بعضی از شیعیان: «أَی فلان نله و قل الق و ان 
کان فیه قلاکک فان فیه نجاتک. و دع اْباطل و ان کانَ فیه تجائک فان فیه هلاککَ» ۲ خود 
را از غضب خدا حفظ کن و سخن حق را بی‌پروا بگو هرچند نابودی تو در آن باشد. اما 


۱. تحف‌العقول. ص ۳۰۸ 
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بدان‌که حق موجب نابودی نیست. نجات‌دهنده است. باطل را همواره رها کن هرچند 
نجات تو در آن باشد. و هرگز باطل نجات‌بخش نیست. بالاخره سبب نابودی است. 

شبخ مفید دربارة آن حضرت می‌گوید: او عابدترین و فقیه‌ترین و بخشنده‌ترین و 
بزرگ‌منش‌ترین مردم زمان خود بود. زیاد تضرع و ابتهال به درگاه خداوند متعال داشت. 
این جمله را زیاد تکرار می‌کرد: «لَهمٌ لٍ آشالک الاخة عذالوت و العفر ند 
امساب» . بسیار به سراغ فقرا می‌رفت. شبها در ظرفی پول و آرد و خرما می‌ریخت و به 
وسائلی به فقرای مدینه می‌رساند درحالی که آنها نمی‌دانستند از ناحیةٌ چه کسی است. 
هیچ‌کس مثل او حافظ قرآن نبود. با آواز خوشی قرآن می‌خواند. قرآن خواندنش حزن و 
اندوه مطبوعی به دل می‌داد. شنوندگان از شنیدن قرآنش می‌گربستند. مردم مدینه به او 
لقب «زین‌المحتهدین» داده بودند. 

هارون در سال ۱۷۹ به قصد حج از بغداد خارج شد. ابتدا به مدینه رفت. در همان‌جا 
دستور جلب امام را صادر کرد. مردم مدینه زیاد متأثر شدند و مدینه یکپارچه غلغله شد. 
هارون دستور داد شبانه امام را در یک محمل سرپوشیده به بصره روانه کردند و به پسر 
عمش عیسی بن جعفر عباسی که حاکم بصره بود تحویل دادند و در آنجا آن حضرت را 
زندانی کردند. و روز بعد برای غلطاندازی و اشتباهکاری بر مردم» دستور داد محمل 
دیگری سرپوشیده به طرف کوفه حرکت دهند تا مردم گمان کنند آن حضرت را به کوفه 
برده‌انه از طرفی امیدوار و مطمئن گردند که چون به کوفه فرستاده می‌شود و آنجا مرکز 
دوستان و شیعیان آن حضرت است خطری متوجه آن حضرت نخواهد شد و از طرف 
دیگر اگر عده‌ای قصد داشته باشند مانع حرکت موسی‌بن جعفر ی گردند و آن حضرت را 
از بین راه برگردانند ذهنشان متوجه راه کوفه بشود. 

یک سال در زندان بصره بود. هارون دستور داد به عیسی که کار موسی‌بن جعفر را در 
زندان تمام کن. او حاضر نشد در خون امام شرکت کند» در جواب نوشت من در این مدت 
یک سال از این مرد جز عبادت چیزی ندیده‌ام, از عبادت خسته نمی‌شود» کسانی را مأمور 
کرده‌ام که به دعاهایش گوش کنند که آیا به تو یا من نفرین می‌کند؟ به من اطلاع رسید که 
اصلا متوجه این چیزها نیست» جز طلب رحمت و مغفرت از خدا برای خودش چیزی بر 
زبان نمی‌آورد. من حاضر به شرکت در خون چنین کسی نیستم و حاضر هم نیستم بیش از 


۱. ارشاد. ص‌‌ ۹۶ 


۲+دحتح تاتت یار 


این او را در زندان نگه‌دارم» یا او را از من تحویل بگیر یا خودم او را رها خواهم کرد. هارون 
دستور داد امام را از بصره به بغداد آوردند و در زندان فضل‌بن ربیع بردند. هارون از 
فضل‌بن ربیع تقاضای ریختن خون امام راکرد» او هم قبول نکرد. امام را از زندان او خارج 
کرد و به فضل‌بن یحیی برمکی تحوبل داد و در نزد او زندانی کرد. فضل‌بن بحبی یکی از 
اتاقپای خانهٌ خود را به آن حضرت اختصاص داد ضمنا دستور داد مواظب اعمال آن 
حضرت باشند. به او خبر دادند این مرد در همه شبانه‌روز کارش نماز و دعا و تلاوت قرآن 
است. روزها غالباً روزه می‌گیرد و به چیزی جز عبادت توجه ندارد. فضل‌بن بحیی دستور 
داد مقام آن حضرت را محترم بشمارند و موجب آسایش امام را فراهم کنند. جاسوسان 
هارون قضیه را به هارون خبر دادند. هارون وقتی که این خبر را شنید در بغداد نبوده در 
«رقه» بود. نامه‌ای اعتراض‌آمیز به فضل نوشت و از او درخواست قتل امام را کرد. فضل 
حاضر نشد. هارون سخت متغیر شد و «مسرور» خادم مخصوص خود را با دو نامه یکی 
برای سندی بن شاهک و یکی برای عباس بن محمد فرستاد و محرمانه دستور داد 
مسرور تحقیق کند. اگر موسی‌بن جعفر در خانةٌ فضل در رفاه است مقدمات یک تازیانه 
زدن به فضل را فراهم کنند. همین کار شد. فضل‌بن بحبی تازیانه خورد. مسرور جریان را 
به وسیلهٌ نامه از بغداد به رقه به اطلاع هارون رساند. هارون دستور داد که امام را از 
فضل‌بن یحیی تحویل بگیرند و به سندی بن شاهک که مردی غیرمسلمان و فوق‌العاده 
قسی و ستمگر بود تحویل بدهند. ضمنا یک روز در رقه در یک مجمع عمومی خطاب به 
مردم گفت که فضل‌بن یحیی امر مرا مخالفت کرد و من او را لعن می‌کنم» شما هم لعن 
کنید. آن مردم بی‌اراده و شخصیت فقط به خاطر خوشایند هارون فضل‌بن یحیی را لعن 
کردند. خبر این قضیه که به یحیی بن خالا برمکی پدر فضل بن بحبی رسید سوار شد و به 
رقه رفت و از طرف پسرش معذرت خواست و هارون هم قبول کرد. تا آخر داستان که 
بالاخره حضرت در زندان سندی مسموم و شهید شد. 


آمدن مأمور به احوالپرسی امام 3 

در زندان سندی‌بن شاهک یک روز هارون ماموری را فرستاد که از احوال حضرت کسب 
او سوّال کرد چه کاری داری؟ گفت خلیفه مرا فرستاد تا احوالی از تو بپرسم. فرمود از طرف 
من به او بگو: هر روز که از این روزهای سخت بر من می‌گذرد یکی از روزهای خوشی تو 
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هم سپری می‌شود. تا آن روزی برسد که من و تو در یک جا به هم برسیم آنجا که اهل 
باطل به زیانکاری خود واقف می‌شوند. 
دوران بقا چپوباد صحرا بگذشت تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت 
باز در مدتی که در زندان هارون بود یک روز فضل‌بن ربیع مأمور رساندن پیغامی از 
هیبتش مانع شد که بنشینم ایستادم و به شمشیر خودم تکیه دادم. نمازش که تمام شد به 
من اعتنا نکرد و بلافاصله نماز دیگری آغاز کرد. مرتب همین کار را می‌کرد و به من 
اعتنایی نمی‌کرد. آخر کار وقتی که یکی از نمازها تمام شد قبل از آنکه به نماز دیگر شروع 
کند من شروع کردم به صحبت خود. خلیفه به من دستور داده بود که در حضور آن حضرت 
از او به عنوان خلافت و لقب امیرالموّمنینی یاد نکنم. هارون به من گفته بود به او این‌طور 
بگو که برادرت هارون سلام رسانده و می‌گوید خبرهایی از تو به ما رسید که موجب 
همیشه نزد من باشید و به مدینه نروید. حالا که بناست پیش ما بمانید خواهش می‌کنم از 
لحاظ برنامهٌ غذایی هر نوع غذایی که خودتان می‌پسندید دستور دهید و فضل مأمور 
پذیرایی شماست. حضرت جوا فضل رابب د و کلعهداده«لی ی مال فینَمی و ما خلت 
سولا» از مال خودم چیزی در ایتجا نیست که از آن استفاده کنم» و خدا مرا اهل تقاضا و 
خواهشن هم نيافریده که از شما تشاعا واگ دنس تاشم. 
نخواهد توانست او را زبون کند. بعد از گفتن این کلمه فوراً از جا حرکت کرد و گفت: ال اکبر 
و سرگرم عبادت خود شد. 


للم ل ع مومی بّن جعفر وَصی را و امام یار 
وَعَيية الانوار و وارث السَكينة و الوقار و امکم و الاثار 
الذی یی الیل بالسَهُر بُواصَلة الاستفار. 
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در جلسة پیش به این مطلب اشاره کردم که یکی از آموری که سبب تکمیل و تهذیب نفس 
و تصفیه اخلاق و تهییج قوا و نیروهای نهفته وجود انسان می‌شود و در حکم نیروی 
اطراف همین مطلب توضیحی بدهم. 


شداید. الطاف خداوند 

در آیات قرآن و روایات» زیاد این مضمون به چشم می‌خورد که خداوند فلان پیغمبر یا 
فلان بندهٌ صالح دیگر را در معرض بلاها و شداید قرار داد یا این مضمون که خداوند 
شداید و بلاها را مخصوصاً متوجه کسانی می‌کند که مورد لطف و رحمت خاصه او هستند. 
پا این مضمون که شداید و سختیها تحفه‌های الهی است. مثلاً در حدیث است: 


هعرج یاهدامن بائبلام کی اد الرجل له بالْهْية من 
ال 


خداوند یاد می‌کند و مورد نوازش قرار می‌دهد بنده مومن را به وسیله 


این سخنرانی در شب ۲۶ رجب ۱۳۸۲ هجری قمری(۱۳۳۱ هجری شمسی) ایراد شده است. 
۲ کافی, ج ۲ / ص ۲۵۵. 


شاوی یکی ومع ان تور که یک ری دی ری تزور 
مسافرت است با فرستادن یک هدیه خاندان خود را یاد می‌کند و مورد 


محبت ونوازش قرار می‌دهد. 
۳ در حدیت وارد شده: 


ار ال اذا آحت عنداً غته بالّلاء غتا. 
[ ۳ ب) دب بالیار ء 


خداوند وقتی که بنده‌ای را دوست بدارد او را در شداید غرق می‌کند. 


یا وارد شده که رسول اکرم حاضر نبوذ از غذای کس تناول کند که هیچ وقت شدت و 
سختی و گرفتاری به سراغ او نیامده است. این را علامت عدم قابلیت او و دور بودن او از 

این سوّال ابتدا به ذهن هر کسی می‌آید که چگونه لطف و محبت و رضایت خداوند 
فراهم کردن موجبات خوشی و آسایش است نه موجبات سختی و عدم آسایش. باز یک 
نوع تعبیر دیگری در زبان قرآن و سنت هست که سوّال دیگری پیش می‌آورد و آن» تعبیر 
«امتحان» است. خداوند بندگان را به وسیلةٌ شداید و بلایا امتحان می‌کند. یعنی چه؟ مگر 
خداوند از باطن کار مردم بی‌خبر است که می‌خواهد با امتحان چیزی را بفهمد؟ مگر نه 
این است که در خود قرآن محید آمده که هیچ ذره‌ای و هیچ حرکتی و جنبشی بالاخره 
شا کوچکا زا پورگ دزعالم همین تست مگر آنکه سوم و مکشوف حق ال 
است؟ پس امتحان یعنی چه؟ 


سازندگی شداید 
جواب هر دو سوّال آن وقت معلوم می‌شود که فلسفة بلایا و شداید و سختیها و اثر آنها در 


وجود آدمی معلوم شود؛ معلوم شود که به حکم قانون و ناموس خلقت بسیاری از کمالات 
است که جز در مواجهه با سختیها و شداید. جز در نتیجهٌ تصادمها و اصطکاکهای سخت. 


۱ کافی, ج ۲ / ص ۲۵۲. 


شداید و گرفتاریها ‏ __ _صعص س"س و _ظ۱۴ 


جز در میدان مبارزه و پنجه نرم کردن با حوادث» جز در روبرو شدن با بلایا و مصائب 
حاصل نمی‌شود. 
نه این است که اثر شداید و سختیها تنها ظاهر شدن و نمایان شدن گوهر واقعی 
است به این معنی که هرکس یک گوهر واقعی دارد که رويش پوشیده است مانند یک 
معدنی است در زیر خاک و اثر شداید فقط این است که آنجه در زیر خاک است نمایان 
می‌شود. آثر دیگر ندارد؛ نه» این طور نیست. بالاتر است. شداید و سختیها و ابتلائات اثر 
تکمیل کردن و تبدیل کردن و عوض کردن دارده کیمیاست» فلزی را به فلز دیگر تبدیل 
می‌کند. سازنده است از موجودی موجود دیگر می‌سازد؛ از ضعیف» قوی و از پست» عالی و 
از خام پخته به وجود می‌آوره خاصیت تصفیه و تخلیص دارد. کدورتها و زنگارها را 
می‌زدایه خاصیت تهییج و تحریک دارده هوشیاری و حساسیت به وجود می‌آوره ضعف 
و سستی را از بین می‌برد. 
پس این گونه امور را نباید قهر و خشم شمرد؛ لطف است در شکل قهر, خیر است در 
صورت شرء نعمت است در مظهر نقمت. 
ای جفای تو ز راحت خوبتر. وانستقام تنوزجان محبوبتر 
نار تو این است» نورت چون بود؟ مانم این تا خود که سورت چون بود؟ 
از حلاوتها که دارد جبورنتو وز لط‌افت کس نیابد غور تو 
عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد ای عجب من عاشق این هر دو ضد 
در اين میان. عنصرهای قابل» حداکثر استفاده را از این لطفهای قهرنما و نعمتهای 
نقمت‌صورت می‌برند. این‌گونه اشخاص مایه‌دار نه تنها از شداید موجود بهره می‌برنده یک 
نوع حالت ماجراجویی نسبت به شداید در آنها هست به استقبال شداید می‌روند برای 
خود شداید می‌آفرینند. 
مولوی برای عنصرهای قابل که از سختیها کمال می‌پابند و رشد می‌کنند و 
نیرومندتر می‌گردند مثلی می‌آورد. می‌گوید: 
هست حیوانی که نامش اسغر است کو به زخم چوب زفت و لمتر! است 
تا که چوبش می‌زنی به می‌شود اوز زخم چوب فربه می‌شود 
نفس مومن اسفری آمد یقین کو به زخم رنج» زفت است و سمین 


۱ [بعنی درشت‌تر و فربه‌تر.] 


از همه خلق جهان افزونتر است 
کته هدند آزن فلا سوم دسر 


زین سبب بر انبیا رنج و شکست 

تازجانها جانشان شد زفت‌تر 

مثال دیگری دکر می‌کند؛ افراد سختی کشیده را تشبیه می‌کند به پوست دباغی‌شده» 
می‌گوید: 


پوست از دارو بلاکش می‌شود 
گر نه تلخ و تیز مالیدی در او 
آدمی را نیز چون آن پوست دان 
تلخ و تیز و مالش بسیار ده 
ور نمی‌تانی رضا ده ای عیار 
که بلای دوست تطهیر شماست 


چون ادیم طائفی خوش می‌شود 
گنده گشتی ناخوش و ناپاک بو 
از رطوبتها شده زشت و گران 
تا شود پاک و لطیف و با فره 
که خدا رنجت دهد بی‌اختیار 
عگاوی بالای تدبیر شماست 


پس جواب سوال اول که چگونه خداوند دوستانش را دچار بلایا می‌کند» معلوم شد. 


امتحان الپلی 
اما سوّال دوم که امتحان در اين موارد چه معنی دارد؟ 

جواب این سوّال هم تا اندازه‌ای از آنجه گفته شد دانسته می‌شوده اما توضیح 
بیشتری می‌دهم: 

یک وقت چیزی را مورد امتحان قرار می‌دهند برای اینکه مجهولی را تبدیل به 
معلوم کنند. برای این کار شیتی را به عنوان میزان و مقیاس به کار می‌برنده مثل اینکه 
متاعی را در ترازو می‌گذارند تا بفهمند که وزن واقعی آن چقدر است. ترازو فقط وسیلة 
توزین است اثرش فقط این است که وزن واقعی جسم را معلوم می‌کند. ترازو خود تأثیری 
در زباد کردن یا کم کردن آن جسم ندارد. همچنین است سایر میزانها و مقیاسها: 
میزان‌الحراره آثرش این است که درجهْ گرمی هوا یا بدن انسان را معین می‌کند. متر اثرش 
این است که کمیت یک طول را معین می‌کند» علم منطق که علم میزان نامیده می‌شود - 
اثرش این است که شکل استدلالها را اندازه‌گیری می‌کند و اگر احیاناً خللی در شکل 
استدلال رخ داده باشد» قواعد منطقی آن را معین می‌کند. 

امتحان اگر فقط به معنی به کار بردن میزان و مقیاس برای کشف مجهولی باشد. 
البته دربارةٌ خداوند صحیح نیست. 

امتحان معنی دیگری هم دارد و آن از قوّه به فعل آوردن و تکمیل است. خداوند که 
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به وسیلة بلایا و شداید امتحان می‌کند» به معنی این است که به وسیلهٌ اینها هر کسی را به 
کمالی که لایق آن است می‌رساند. فلسفهٌ شداید و بلایا فقط سنجش وزن و درجه و کمّیت 
نیست» همچنین زیاد کردن وزن و بالا بردن درجه و افزایش دادن به کمّیت است. خداوند 
امتحان نمی‌کند که وزن واقعی و حد و درجةٌ معنوی و اندازةٌ شخصیت کسی معلوم شود؛ 
امتحان می‌کند یعنی در معرض بلایا و شداید قرار می‌دهد که بر وزن واقعی و درجه 
معنوی و حد شخصیت آن بنده افزوده شود. امتحان نمی‌کند که بهشتي واقعی و جهنمي 
واقعی معلوم شود؛ امتحان می‌کند و مشکلات و شداید به وجود می‌آورد که آن که 
می‌خواهد به بهشت بروده در خلال همین شدای خود را شایسته و لابق بهشت کند و آن 
که لابق لیست نتر جای "خدبطاند 

علیعٍّ در آن نامه‌ای که به والی بصره. عثمان بن حنیف» نوشته پس از آنکه او ر 
نصیحت می‌کند که گرد تنعم نرود و از وظیفهٌ خودش غفلت نکند. وضع زندگی ساده و دور 
از تجمل و تنعم خودش را ذکر می‌کند که چگونه به نان جوی قناعت کرده است و خود را 
از هر نوع نازپروردگی دور نگه داشته. آنگاه می‌فرماید: شاید بعضی تعجب کنند که چطور 
علی با این خوراکهاء توانایی برابری و غلبه بر شجاعان را دارده قاعدتا باید این طرز زندگی 
او را ضعیف و ناتوان کرده باشد. خودث و وا گرگهد که اینها اشتباه می‌کننده 
زندگی سخت نیرو را نمی‌کاهد» تنعم و نازپروردگی است که موجب کاهش نیرو می‌گردد. 
می‌فرماید: 


لا و ان الشَجرة ال الب عوداء و التوانع اضر ازق جُلوداً رز 
التباتاتِ اْبدویة آقوی وقوداً. 


چوب درختهای صحرایی و جنگلی که نوازش باغبان را ندیده است محکمتر است اما 
درختهای سرسبز و شاداب که مرتب تحت رعایت باغبان و نوازش او می‌باشند نازکتر و 
کم‌طاقت‌تر از کار در می‌آیند. گیاهان صحرایی و وحشی نسبت به گلهای خانگی» هم 
قدرت اشتعال و افروزش بیشتری دارند و هم آتششان دیرتر خاموش می‌شود. مردان سرد 
و گرم چشیده و فراز و نشیب دیده و زحمت کشیده و با سختیها و شداید و مشکلات دست 


۱. نهج‌البلاغه نامة ۴۵. 


۰ سس پیت کفیار 


و پنجه نرم کرده نیز طاقت و قدرتشان از مردهای نازپرورده بیشتر است. فرق است بین 
نیرویی که از داخل و باطن بجوشد با نیروبی که از خارج کمک بگیرد. عمده این است که 
استعدادها و نیروهای بی‌حد و حصر باطنی بشر بروز کند. 

علی می‌فرمود نگویید: ألهَمٌ نی آعوذ یک من اْفنة خدایا به تو از فتنه‌ها و مايهة 
گرفتاریها پناه می‌برم» زیرا هیچ کس نیست که با گرفتاریها مواجه نباشد؛ بگویید: له 
اعوذ یک من مضلات اْفتّن ‏ خدایا از فتنه‌های گمراه کننده» از جنبه‌های گمراه کنندة 
فتنه‌ها به تو پناه می‌برم. 


نازپروردگی 
به هر نسبت که مواجهه با شداید» مربی و مکمل و صیقل‌ده و جلابخش و کیمیا اثر است» 
پرهیز کردن اثر مخالف دارد. لهذا دانشمندان گفته‌اند بزرگترین دشمنیهایی که دربارهٌ 
اطفال و کودکان می‌شود همانهاست که پدران و مادران نادان به عنوان محبت و از روی 
کمال علاقه انجام می‌دهند؛ یعنی نوازشهای بی‌حساب, مانع شدن از برخورد با سختی, 
نازپرورده کردن آنها. اینهاست که طفل را بیچاره و ناتوان بار می‌آورد او را در صحنة 
زندگی خلع سلاح می‌کند. کاری می‌کند که کوچکترین ناملایمی او را از پا درآورد و کمترین 
تغییر وضعی سب نابودی وی گردد؛ او را مثل کسی بار می‌آورند که هرگز در همهٌ عمر به 
داخل آب نرفته و شناوری نکرده و نیاموخته است» و یکمرتبه مواجه شود با دریا و بخواهد 
در آن شناوری کند. کسی که شناوری هیچ نمی‌دانده اولین باری که به آب بیفتد غرق 
می‌شود. شناوری هم چیزی نیست که با غیر عمل, با درس و کتاب و گوشة آتاق بتوان یاد 
گرفت؛ هنراست فن عملی است. باید رفت میان آب و در همان جا ضمن عمل و تلاش و 
زیر آب رفتن و بالا آمدن تدریجاً آن را آموخت. 

در یکی از احادیثی که در ابتدای سخن خواندم» اين تعبیر بود: ان له اذا أَحَتّ عَبّدا 
عْتَهُ بلبلاء عار غت میت معنی غمسن و قرو تردن هر آب: ات بفتی شقاوق: وقتی که 
کسی را دوست بدارد او را در شداید فرو می‌برد» به میان شداید می‌اندازد چرا؟ برای اینکه 
راه بیرون شدن از شداید و راه شناوری در دریای گرفتاری را یاد بگیرد. جز این راهی 
نیست؛ لطف و محبت خداست که با مواجه ساختن بنده با مشکلات» وسیلةٌ آموختن فن 


۱. نهج‌البلاغه حکمت .٩۰‏ 
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شناوری در دریای حوادث و سالم بیرون آمدن از میان آنها را فراهم می‌کند. پس قطعاً 
اين» علامت لطف و محبت است. 

دربارةُ بعضی از پرندگان می‌نویسند وقتی که جوجهٌ آنها پر در می‌آورد برای اینکه 
بالا می‌برد و آنگاه او را رها می‌سازد. جوجه مدتی تلاش می‌کند و پرپر می‌زند تا خسته 
می‌شود. همین‌که در اثر خستگی می‌خواهد به زمین بیفتد مادرش او را روی بال خود 
می‌گیرد. پس از لحظه‌ای دومرتبه او را از اوج بلندی رها می‌کند. باز مدتی این حیوان 
تاش یکی تانین الا فی روف سید را تخستاه می کل همنن که کاملا حسته مار 
دومرتبه آو را می‌گیرد و روی بال می‌نشاند و به همین ترتیب چند بار عمل می‌کند تا 
فرزندش عمللاً بر پرواز کردن مسلط گردد. 

این اصل طبیعی فطری باید در تربیت فرزند آدم مورد استفاده قرار بگیرد. طفل از 
اول باید با کار و زحمت و سختی و شدت آشنا باشد. اما اشرف مخلوقات غالبا برخلاف 
این عمل می‌کند؛ طبقهٌ متمکن به خیال اینکه کار فقط به خاطر فقر است از کار و زحمت 
پرهیز می‌کننده فرزند خود را یک بیچارةٌ مفلوک ضعیف بار می‌آورند. 

ژان ژاک روسو در کتاب امیل دربارة این‌گونه تربیتها می‌گوید: 


اگر مردم تا آخر عمر در کشوری که متولد شده بودند می‌ماندند. اگر تمام 
سال یک فصل بیش نداشت اگر افراد نمی‌توانستند هیچ وقت سرنوشت 
خود را تغییر دهند. این گونه تربیتها از بعضی جهت‌ها خوب بود. اما اگر 
تغییر سریع اوضاع بشر را در نظر بگیریم باید اقرار کنیم که هیچ روشی 
بی‌معنی تر و غلط تر از اين نیست که کودک را با این فرض پرورش دهیم که 
هرگز نباید از اتاق خارج شود و هميشه باید نوکر و کلفت دور او را بگیرند. 
واگر آن بدبخت فقط یک قدم بر روی زمین بگذارد و اگر یک پله پایین 


و هم او می‌گوید: 


اگر جسم زیاد در آسایش باشد. روح فاسد می‌شود. کسی که درد و رنج را 


۲ سس _._«___بیست‌گفتار 


نشناسد. نه لذت شفقت را می‌شناسد و نه حلاوت ترحم را. چنین کسی 


قلبش از هیچ چیز ی نخواهد شد و بدین سبب قابل معاشرت نبوده, 
تم هی اه وف در شاو آ خس ای 


فلسفه تکالیف دشوار 
عبادتها و تمرینهای مکرر که در دین مقدس اسلام دستور رسیده» نوعی ورزش روحی 
است» نوعی ابتلاء و تحمل شداید است. بعضی از آن عبادتها واقعاً سخت است. 

جهاد یکی از آن عبادتهاست؛ ندییی است‌ با نازبروردگی و آسایشن سازکار تیست: از 


رام گه ره رز که مه مور ها باه یم اه مر ی ۱ 

من م یر و ۶ بجحدت نفسه بغژو مات علی شعبّةٍ من النفاتق 

کسی که برای دین سربازی نکرده باشد يا در قلب خود ارزوی این کار را 
نداشته باشد. با نوعی از نفاق خواهد مرد. 


برخی از پرده‌ها و کدورتهاست که فقط جهاد و تصادمها و اصطکاکهای آن طوری 
آنها را از بین می‌برد. بعضی از اخلاق عالی جز در میدان نبرد پدید نمی‌آید. شجاعت و 
دلاوری با خواندن کتاب و خلوت‌نشینی و گوشه‌گیری پیدا نمی‌شود. 

حج که یکی دیگر از عبادات است و بر هر مستطیعی لازم است که اقل در عمر 
یک بار این وظیفةٌ اجتماعی و عبادی را انجام دهد خالی از مشقت و دشواری نیست. 

علی‌عی دربارة کعبه می‌فرماید: خداوند خانه‌ای که باید مردم گرد آن طواف کنند در 
یکی از ناهموارترین و نامعمورترین نقطه‌های زمین قرار داد و اگر می‌خواست می‌توانست 
در یکی از نقاط پر باغ و درخت و پر میوه و گردشگاههای درجة اول جهان قرار دهد. اما 
آن وقت دیگر امتحان و آزمایش و تحمل مشقت در کار نبوه مردم برای تنژه هم 
می‌آمدند و منظور مقدسی که هست حاصل نمی‌شد. می‌فرماید: 


و لکن اه تخر عباده بائواع الشداند و یدهم بانواع انتجاهد و یلیم 


سنن نسائی» ج ۶ ان با ان کرش ی ابش 
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بضّروب الکاره (خراجاً لک من فلوییم و (شکانً لد ی لفویهم و 
یل ذیکت باب نان له و تباب له و۱ ۱ 

خداوند همواره بندگان خود را به انواع شداید مواجه می‌کند و اقسام 
کوششها و مجاهدتها جلو پای آنها می‌گذارد. تکالیفی گونا گون برخلاف 
طبع آسایش‌طلب آنها بر آنها مقرر می‌دارد تا غرور و تکبر از دلشان بیرون 
رود. نفوسشان عادت کند به عبودیت خداء و این وسیله‌ای است برای 
اينکه درهای فضل و رحمت و عنایت پروردگار به روی آنها گشوده شود. 


عسر و حرج 
در آخر سخن به طور اشاره یک نکته را یادآوری می‌کنم. ممکن است بگویید پس با اين 
حرفها تکلیف آن مطلب دیگر چه می‌شود که می‌گویند در اسلام عسر و حرج نیست. 
اینها دو مطلب است. درست است که مقررات دین مقدس اسلام مبنی بر کلفت 
نیست. مبنی بر حرج نیست اما جَعل کم ق این ین حَرج) به طوری نیست که 
0 بای مات تا ی و ی ما الیل این بت که اسلا 
اساس تربیت خود را بر نازپروری و ضعیف‌پروری نهاده است. نازپروری و در نتیجه 
ضعیف‌پروری یک مطلب است. کلفت نبودن و حرج نبودن و مزاحم نبودن و دست و پا گیر 
نبودن تکالیف اسلامی مطلب دیگری است. 


۱. نهج‌البلاغه, خطبة ۱۹۰. 
۲ حج /۷۸ 


<< 
با زینرسعرششت 


۱۳۱093۲ 


ناصرخسرو می‌گوید: 


ز دنیا روی زی دین کردم ایراک مرا بی‌دین جهان چه بود و زندان 
مرا پورا ز دین ملکی است در دل که آن هرگز نخواهد گشت ویران 


در باب ایمان دو جهت غالباً مورد توجه است: یکی اينکه ایمان و عقيده دینی از چه 
ناشی می‌شود و چه عاملی سبب شده و می‌شود که بشر به سوی دین و ایمان سوق داده 
می‌شود؟ آیا آن عامل, داخلی است یا خارجی؟ یعنی آیا از فطرت ذاتی بشر سرچشمه 
می‌گیرد يا آنکه پاره‌ای عوامل خارجی بشر را به این طرف سوق می‌دهند؟ به عبارت دیگر 
ريشه و اصل و مبنای حس دینی چیست؟ و این حس چقدر محتوی حقیقت است؟ جهت 
۱ 


سرمایه یا سربار؟ 
بحث آمروز ما در اطراف این است که ایمان و اعتقاد مذهبی چه اثری می‌تواند داشته 


باشد؟ یک نفر ممکن است واقعاً مومن و معتقد باشد و هم ممکن است بی‌ایمان و 
۷#مذهب باشد و در بی‌دینی بسر ببرد. جای این است که بحث شود آیا ایمان و اعتقاد 


مذهبی یک سرمایه است برای بشر که اگر آن را از دست داد یکی از سرمایه‌های زندگی و 


این سخنرانی در ۱۳ جمادی‌الاولی ۱۳۸۲ هجری قمری(۱۳۳۱ هجری شمسی) ایراد شده است. 


حیات را از دست داده يا اينکه یک قید و سرباری است. اگر آن را از دست داد در زندگی 
چیزی را نباخته بلکه باری را از دوش خود برداشته است؟ 

تولستوی که یکی از متفکرین و نوبسندگان بزرگ قرن ماست و شهرت جهانی دارده 
می‌گوید: «ایمان آن چیزی است که آدمی با آن زندگی می‌کند.» مقصود او این است که 
ایمان بهترین سرمایةٌ زندگی است؛ اگر انسان آن را از کف داده مهمترین سرمایةٌ زندگی را 
از دست داده است. 

بسیار چیزها را باید سرمایةٌ زندگی شمرد. سلامت یک سرمایةٌ زندگی است. امنیت 
همین طور, ثروت همین طور, علم و معرفت همین طور. عدالت اجتماعی همین طور. 
داشتن همسر و فرزندان صالح همین طور داشتن دوستان شایسته و صمیمی همین طور, 
تربیت عالی همین طور, سلامت روح و روان همین طور. همه اینها سرمایه‌های زندگی به 
شمار می‌روند. هرکدام از اینها که نباشد. نقصی در سعادت و کمال انسان خواهد بود و 
انسان یکی از سرمایه‌ها را از کف داده است. نبود هرکدام از اینها نوعی از بدبختی است. 

یمان هم یکی از سرمای‌ها لک بالاتر از همه آنهاست؛ قرآن کریم می‌فرماید 


اب لین امنوا هل آدلکم غلی تجارو نیک من عذاب آلم. ومنون 
باه و سول ۵ ۳ 

آیا شما را به یک تجارت و بازرگانی که شما را از شکنجه‌های دردناک 
نجات می‌دهد راهنمایی کنم؟ آن این است که به خدا و پیغمبر او ایمان 


بیاورید. 


چنانکه می‌بینیم قرآن کریم از ایمان به خدا و پیغمبر به عنوان تجارت و سرمایه یاد 
کرده است. 

این مطلب مقدمتاً باید گفته شود که بشر مطلقاً محسوسات و مادیات را قبل از امور 
معنوی می‌شناسد. سزش هم واضح است. مثلاً ثروت یک سرمایةٌ زندگی است» هر کسی 
زود آن را می‌شناسد و به ارزش آن پی می‌برد بلکه احیاناًبیشتر از مقدار لازم برای آن 
ارزش قائل می‌شود؛ حرص و طمع زیاد پیدا می‌کند و در نتیجه, هم برای خودش و هم 


۱ صف ۱۰7و ۱۱ 


فواید و آثارایمان ۰ ۱۵2-۳ 


برای اجتماع موجب دردسر می‌شود. 

از طرف دیگر اخلاق خوش و تربیت صحیح و تأذّب به آداب خوب هم یک سرمایة 
دیگر است برای زندگی و باعث پیشرفت و ترقی و کمال و سعادت است بلکه به درجانی 
آثرش از ثروت بالاتر است اما بشر دیر آن را می‌شناسد و دیر به ارزشش پی می‌برد. آدمی 
یا باید طبعاً خیلی هوشمند و زبرک و نکته‌سنج باشد که ارزش و اهمیت اخلاق خوب و 
تربیت عالی را درک کند و يا باید به او تعلیم داده باشند و از زبان معلم و يا بزرگان بشر 
شنیده باشد (مثل اينکه علیعب می‌فرماید: خسن ال خر زفیق" يا می‌فرماید: رب 
ریز ألهُ خهُ و رب ذلیل أَعَرَه خهُ ) برخلاف ثروت که در کودکی ارزفش روشن 
می‌شود. 

ایمان هم عیناً همین طور است. چه بسیار اشخاصی که از اين موهبت عظمی 
بهره‌مندند و در سایهٌ آن به خوشی و رضایت زندگی می‌کنند. سلامتی جسم و جان و طول 
عمرشان مدیون همان ایمانی است که در دل آنهاست. اما خودشان به این مطلب توجه 
ندارند. بسیاری هم برعکس این هستند و عمری در رنج و تردید و خودخوری و ترس و 
دلهره بسر می‌برند» سلامت جسم و جان خود ۳ از کف داده» زود پیر و شکسته می‌شوند 9 
خودشان نمی‌توانند بفهمند علت اصلی همه اینها این بود که یک سرمايُ بزرگی از 
سرمایه‌های زندگی را از کف دادند. این مطلب از راه توجه به آثار ایمان باید رسیدگی شود. 


پشتوانة اخلاق 

وی اف نات ات اس که ره ای ایس ی ی هرد مکی رد 
بزرگ زندگی است -بدون یمان اساس و پایةٌ درستی ندارد. زیربنای همه اصول اخلاقی و 
منطق همه آنها بلکه سر سلسلهٌ همه معنویات» ایمان مذهبی یعنی ایمان و اعتقاد به 
کرام مه #قرا که اسان اش درسشارس ق کات اسان اه 
سلم بودن با خلق خداء طرفداری از عدالت» از حقوق بشر و بالاخره همه آموری که 
فضیلت بشری نامیده می‌شود و همه افراد و ملتها آنها را تقدیس می‌کنند و آنهایی هم که 
ندارند تظاهر به داشتن آنها می‌کنند. مبتنی بر اصل ایمان است. زیرا تمام آنها مغایر با 
۱ بحارالانوار ج ۱ ص ۳۹۶ اخلاق نیکو بهترین یار است. 

ت ها مخت هرا وی کین بلس او راعرار وی هی ار که عا٩ن‏ ار زرا 


وی را عزیز نموده. 


۱۵۸ ۳ ت گفتار 


اصل منفعت‌پرستی است و التزام به هریک از اینها مستلزم تحمل یک نوع محرومیت 
مادی است. آدمی باید دلیلی داشته باشد که رضایت به یک محرومیت بدهد. آنگاه 
معنویت پی برده و لذت آن را چشیده باشد. زیربنای هر انديشة معنوی ایمان به خداست. 
حداقل اثر ایمان به خدای عادل حکیم این است که یک موّمن عادی مطمئن می‌شود که 
کار خوب و صفت خوب در نزد خدا از بين نمی‌رود (د له لابْضیعٌ جر الْمْحْینین) » هر 
محرومیتی از این قبیل» نوعی بازیافت است. 

بشر واقعاً دو راه بیشتر ندارد: یا باید خودپرست و منفعت‌پرست باشد و به هیچ 
محرومیتی تسلیم نشود و يا باید خداپرست باشد و محرومیتهایی را که به عنوان اخلاق 
اگر بر پا تقوای الهی و طلل رضاط الب لاد گر #نگاه#خطرناکی است: 


ان سس باه علل تفوی من ال و رضوان خر آم من سس بیان علی 
فا جرف هار آ. ۱ 

آیا آن کس بهتر است کا 9 نود توا و رضای غدا قرار داد یا 
آن کس که بنای کار خود را بر لب پرتگاهی قرار داده که زیر آن خالی است 


و مشرف به سقوط است؟ 


کسی که تکیه‌گاه اخلاق و شخصیتش غیر خدا باشد. مانند این است که بر پرتگاه 
مشرف به سقوطی گام برمی‌دارده هر لحظه احتمال سقوط دارد. 


این اتذوا من دون اه آرلباء کتقل العنکبوت الضَدّت بت ول 

امن السوت لش العکیوت ‏ 

مت آنان که دوستان و سرپرستانی غیر خدا انتخاب کرده و به آنها اتکا 

گررده‌انت,میل غب‌کوت» ون خانه غتکبوت اس مس ترش عانه‌ها تاد 
۱. توبه / ۱۲۰: خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی‌گذارد. 


۲. توبه ۱۰۹ 
۳ 


ارو | نازاا نان ینسح - ۰ ۱09 


عفن امشت: 


این یه ناظر به این است که غیر خدا را نمی‌توان تکیه‌گاه عمل قرار داد؛ غیر خدا 
تکیه‌گاه قرار می‌گیرد اما سست و بی‌پایه است. با تقلید و تلقین و ایجاد عادت قسراً و 
موقتاً می‌توان افرادی فداکار و با گذشت تربیت کرد اما این نوعی اغفال و قسر است» همه 
رآ رای همه از راه تافرشت کم توان برنحکها کشهاند: | شید لایتوع همان‌ظوری 
معرفت و یمان به خدا هم سر سلسلة همه معنوبات و فضایل اخلاقی و معنوی است. 
معنویات منهای خداشناسی مانند اسکناس منتشر بدون پشتوانه است یعنی اعتبار ندارد 
کاغذ بی‌اعتباری بیش نیست. 

در آية کریمه قرآن می‌فرماید: 


ضرّب ال ملاً که طیه کشجرة یب لها ثابتٌ و فَرعْها نی السَاء. و 
لها کل حین بان رما و یب الهُ تال لاس للم یدرون" 
خداوند سخن پاک (عقيدة پاک) را به درخت سالم و بی‌عیب مثل می‌زند 
که ریشه‌اش در زمین» محکم جا گرفته و شاخه‌اش سر به آسمان کشید 
است. همه وقت میوه می‌دهد به اذن پروردگار. خداوند برای مردم مثلها 
ميی او وده ات کب 


باید ريشهٌ توحیدی و ایمانی داشته باشد. 


تال دنگرد کرام کتطتامی فزماید: 


و مثل کلمة خیَة کشجرة حبة اج من فوّق الض ما ما من قرار " 
مثل سخن ناباک (عقیدهُ باطل و بی‌پایه) مثل درخت تین ات که 


۲ ابراهیم / ۲۴ و ۲۵. 
۳ ابراهیم / ۲۶. 


۰ سس وو«ِ, ‏ بیستگفتار 


ریشه‌اش از زمین جدا شده و قرار و ثباتی ندارد. 
آنگاه می‌فر ماید: 


بت ال لین اقنوا لول لثّابتِ فی ایو الدیا وف الخرو. 


راز ل با یلیر نکه‌می دارد در دنیا تا 


ایضاً راجع به بی‌ایمانی می‌گوید: 


ارات الذی یکرت پالدین. قذلک الذی یَدعٌ تم و لایحض علی طعام 
الیشکین آ. ۱ 
آیا دیدی کی را که دین را دروغ می‌داند؟ او همان کس است که با 
بی‌رحمی پتیم را از خود طرد می‌کند. عنایتی ندارد به اینکه فقرا سیر 
بشوند. دیگران را به سیر کردن گرسنگان و بی‌نوایان وادار نمی‌کند. 


می‌خواهد بفرماید آن که پشت به دین کرده به همه فضیلتها پشت کرده است. آن که 
عاطفه دینی و ایمانی را که مبنا و اساس و پشتوانه و منطق انسانیت است از دست داده 
انسانیت و عواطف انسانی را از دست داده است. 

امور معنوی مطلقاً مستلزم تحمل یک نوع محرومیت مادی است. تا یک مبنا و 
اساس درستی در کار نباشد, بشر بی‌جهت تحمل محرومیت نمی‌کند. طبیعی‌ترین 
محصول افکار مادی» اخلاق مادی یعنی اخلاق مبتنی بر خودپرستی و منفعت‌پرستی 
است. 


این فرمان که: 


۱. ابراهیم / ۲۷. 
۲. ماعون ۳-۱7 


قالطا سح <حح_ << ۱2 
کونوا ترّامین باقنط شهٌداء له و لز علی سکم آو الوالدین و لین ! 
عدالت را ابا کشداویی اهاط دا وه سا ایک 
دیگر, هرچند علیه پدر و مادر یا خویشاوندان شما باشد. 


یا اینکه: 


کونوا امن له شجداء بالقشط و لا رکه نان وم علی آلّتغیلوا 
غدلوا هر فرب لو ۱ 

بسیار برای خدا قیام کنید. به عدالت ادای شهادت کنید. مبادا دشمنی 
قومی با شما - ولو دشمنی دینی -سبب گردد که از حق و عدالت منحرف 
شوید. به هرحال عدالت کنید"که عدالت یه تقو نزدیکتر است. 


اینها فرمانهایی است که فقط دین صلاحیت دارد بدهد و از طرف دین هم بوده که پذیرفته 
و عمل شده است. 

پس معلوم می‌شود که اخلاق» عدالت اجتماعی. امنیت اجتماعی. انسانیت» همه 
سرمایه‌هایی هستند که به دست آوردن و حفظ اینها سرمایةٌ دیگری لازم دارد که نامش 
ایمان است. 

امیرالمو‌منین (صلوات‌الّه‌علیه) می‌فرماید: 


هه ی هر دوه ره رد تاه عاها اتمه رش فد 
من اسْتَحکت ی فیه خصْلةّ من خصال ابر احتَمَلتهُ لا و اغتقزت فد 
1 روم هو عواح و ام 6 4 هار وس من 

ماسواها, و لا اغتفر فقد عقل و لا دین, لان مَفارقة الدین مْفارّقة الامن 
۱ مه هن 2 ِ 
این حياة مَم مخاقة. و فد الْعقل لد الحياة و لا یقاس لا بالفوات " 


اکن تک خلت از تال کیره اویافه اف ام که سای معا یرای او 
را تحمل کنم و ببخشم مگر دو چیز ران یکی بی‌عقلی و یکی بی‌ایمانی. آنجا که دین و 
سا ۱۳۵ 


۲ مائده / ۸. 
۳ کافی» ج ۱/ص ۲۷. 


۷۲ تست تک یار 


ایمان نیست امنیت نیست. به آدم بی‌ایمان در هیچ چیز نمی‌شود اعتماد و اطمینان کرد. 
آنجا که امنیت و اعتماد و اطمینان نیست زندگی گوارا نیست. دائماً نگرانی است» خوف 
است اضطراب و دلهره است؛ آدمی هميشه باید مواظب خود باشد که از ناحیةٌ همان 
دوستان خود خیانت نبیند. اما آنجا که عقل نیست حیات و زندگی نیست مردگی است؛ 
[فاقد عقل را] باید [در شمار] مردگان به حساب آورد. 

در نهانخانه‌ها و سزالسرٌ هم حافظ بشر باشد. عدالت به زیردستان حتی در حال قدرت و 
توانایی می‌خواهیم» شجاعت و شهامت در مقابل زور می‌خواهیم» استقامت و پایداری 
کامل و اعلای آن منحصراً در پرتو ایمان دینی پیدا می‌شود. 


سلامت جسم و جان 
اثر دیگر ایمان» سلامت جسم و جان است. علیعیِه- درباره تقوا می‌فرماید: 


دواء داء ویک و فا مرض اجُسادکم. 
دوای بیماری روحی و شفای امراض جسمانی شماست. 


البته معلوم است که ایمان, گرد و قرص و کپسول نیست. اثرش در سلامت جسم و 
جان وقتی فهمیده می‌شود که انسان بداند که آدم باایمان روحی مطمئن‌تر و اعصابی 
آرامتر و قلبی سالمتر دارد؛ دائماً در فکر نیست کجا را ببرد و کجا را بخورد اگر دیگران به 
نوایی رسیدند از حسادت آتش نمی‌گیرد و حرص و بخل و طمع آتش به جانش نمی‌افکند. 
ناراحتیهای عصبی او را به زخم معده و زخم روده مبتلا نمی‌سازده افراط در شهوت او را 
ضعیف و ناتوان نمی‌کن عمرش طولانی‌تر می‌شود. 

سلامت تن و سلامت روح بستگی زیادی دارد به ایمان. موضوع افزایش بیماران 
روانی که بیمارستانها را پر کرده‌اند و دائما رو به افزایش است یکی از مسائل اجتماعی روز 


۱. نهج‌البلاغه خطبةٌ ۱۹۶. 


رات ا راهان یعس ۱2۷۰۰۰ 


به شمار می‌رود. آمار نشان می‌دهد که اين بیماریها همه یا بیشتر آنها در میان طبقه‌ای 
است که از موهبت ایمان به خدا و اعتقاد خالص به مبداً متعال بی‌بهره‌اند. منشاً این 
بیماریهای روانی احساس محرومیتها و مفبونیتهای اجتماعی است. ایمان حکم داروی 
پیشگیری را دارد. البته مقصود این نیست که لازمهٌ ایمان این است که باید به همه 
محرومیتها تن داد و تسلیم شد؛ مقصود این است که با وجود ایمان. محرومیتها انسان را 
از پا در نمی‌آورد تعادل او را محفوظ نگه می‌دارد. 


انطباق با محیط 
اثر دیگر ایمان» ایحاد تعادل و هماهنگی بین فرد و جامعه است. اصلی در زیست‌شناسی 
است که می‌گوید شرط ادامةٌ حیات یک موجود زنده این است که محیط و شرایط محیط 
زندگی با وضع خاص ساختمان آن طجوگن۵ سالگار #‌مندگق باشد؛ اما اگر مخالف بوده 
در این صورت اگر آن موجود زنده توانست در خود تغییراتی ایجاد کند (یعنی اگر تدریجاً 
تغییراتی مناسب با محیط در آن موجود زنده به وجود آمد و بین او و محیطء سازگاری و 
انطباق پیدا شد) آن موجود می‌تواند به حیات خود ادامه دهد. و اما اگر چنین تغییرات 
مناسبی در او پیدا نشد و بین او و محیط سازگاری و انطباق به عمل نیامد آن موجود 
محکوم به فناست زیرا او جزء است و عوامل و اوضاع محیط کل, او محاط است و آنها 
هه بان کل وا تا یآ 

پشر از لحاظ محیط طبیعی یعنی نقطهٌ طبیعی زندگی همین‌طور است؛ اگر در محیط 
غیر متناسبی قرار بگیرد از طرفی جهازات داخلی بدنش به طور خودکار به فعالیت می‌افتند 
تا او را با محیطء مناسب و موافق و سازگار کنند. و از طرف دیگر او خودش سعی می‌کند با 
قوة ابتکار خود با عوامل محیط و طبیعت مبارزه کند و آنها را با خود منطبق کند. 

انسان علاوه بر محیط طبیعی» محیط اجتماعی هم دارد باید با این محیط نیز 
منطبق باشد. عوامل اجتماعی غبارت است از سایر اقراد با صفات :و حالانی که دازند و 
اعمالی که از آنها سر می‌زند و قوانین و مقررات و عادات و آدابی که بر آن اجتماع 
حکمفرماست. شرایط زندگی خصوصی انسان در محیط اجتماعی عبارت است از میلها و 
آرزوها و احتیاجات شخصی. ایندو باید با یکدیگر منطبق شوند. انعطافی از اجتماع و 
انعطافی از فرد لازم است. انعطاف و انطباق اجتماع به این است که اجتماغ عادل و حافظ 
منافع جمع باشد. بر محور مصالح جمع بگردد نه بر محور منافع فرد. انطباق و انعطاف فرد 


عبارت است از رضا و تسلیم به مصالح جمع و گذشت از میلها و هوسهای شخصی. در 
مرحلة اول و بالطبع هیچ گونه انطباقی بین فرد و اجتماع نیست. زا اجتماع که از افاد 
مختلف تشکیل شده و هر فردی از خود رأی و عقیده و میلی دارد مخالف با میل و عقیده 
و آرزوی فرد دیگر بين آنها تضاد و ناسازگاری است. باید از دو طرف انعطافی پیدا شود تا 
انطباق به عمل آید. انعطاف به این است که جامعه بر محور مصالح جمع بگردد» و فرد در 
ناحیهٌ میلها و آرزوهای خود رضایت بدهد به آرزوها و هدفهای اجتماعی. دین عامل اصلی 
این تطابق است. زیرا دین است که به جامعه عدالت می‌دهد و به فرد رضا و تسلیم. 


مفهوم رضا و تسلیم ۱ 
اینجا تا نام رضایت برده شد ممکن است در ذهن بعضی‌ها فوراً این مطلب بیاید که 
رضایت و قناعت افراد به آنچه جامعه به آنها داده خوب نیست» موجب سکون و تمکین و 
بی‌تحرکی می‌شود برخلاف نارضایی که عامل تحرک و جنبش است. 

عرض می‌کنم رضایت بر دو قسم است: یک نوع رضایت مطلوب است و آن همین 
است که فرد به سهم خود راضی باشد. زیرا بالاخره هر فردی حق معین و سهم معینی 
دارد. هیچ کس نباید فکر کند که همه چیز باید به شخص من تعلق بگیرد باید به حق خود 
راضی باشد (و اجعَلی پقشیک راضیاً قانعا) . قسم دوم رضایت دادن به تجاوز و ظلم 
است. اینجاست که عصیان و نارضایتی کمال است. از نظر دین» رضایت در این‌گونه موارد 
نه تنها مطلوب نیست بلکه گناه است. 


تسلط بر نفس 

خاصیت دیگر ایمان تسلط کامل بر نفس است. نباید چنین تصور کرد که مسئلةٌ تسلط بر 
نفس یک مفهوم مذهبی است و فرع بر مذهب است. اگر مذهب نبود تسلط بر نفس هم 
لازم نیست. این تصور باطل است. تسلط بر نفس مثل مفاهیم اخلاقی از قبیل استقامت 
و عدالت است که فرضاً کسی به مذهب معتقد نباشد نمی‌تواند منکر آنها بشود. اینها فرع 
بر دین و مذهب نمی‌باشند و مذهب اینها را به وجود نیاورده. بلکه مذهب اجرای اینها را 
نهتر کأمین کزده است: 


کر فتاه از فشای. کی 


قر این ا نان نفا0 ا یسح سح .۱۶۵ 


یکی از صحنه‌ها و میدانهای نبرد در زندگی که برای بشر فرض است تسلط خود را 
پر آنجا مستقر کنده صحنه و میدان وجود خودش است. 

یکی از دانشمندان و متفکرین مشهور جهان در عصر حاضر می‌گوید: انسان در برابر 
خود سه دشمن دارد و در سه جبهه مبارزه دارد: جبهه طبیعت» جبهه افراد دیگر جبهة 
داخلی و نفسانی. در قسمت اول تا حد زیادی پیروز شده» بر عوامل سرما و گرما و بیماریها 
و بلاها تا حدودی مسلط شده. هرچند هنوز بلاهایی مثل زلزله و بیماریهایی مثل سرطان 
هست که بشر نتوانسته بر آنها فاتق آید. مبارزه با افراد دیگر نیز ادامه داشته و دارد. از همه 
بالاتر مبارزهٌ با نفس است. هرکس در داخل خود دچار یک کشمکش است. 

حدیت معروف رسول اکرم«َصَ که فرمود: مَحبا بقم قضوا الهاد العر وب 
لیم انمهاد کر" از همین معنی حکایت می‌کنده ولی چیزی که قادر است انسان را بر 
طبیعت خود مسلط کند و آن را رام کند دین و ایمان است. به قول مولوی در شرح همان 
حدیت نبوی: 

کشتن این کار عقل و هوش نیست شیر باطن سخرةً خرگوش نیست 
سعدی می‌گوید: 


بزرگی را پرسیدم از معنی این حدیت: آغدی عَدرَک تشک الق بَب 
جلییکَ . کُفت: به حکم آنکّه هر آَنْ شخص را که با وی احسان کنی دوست 
گردد مگر نفس را که هرچه مدارایش کنی مخالفت ورزد. 
فرشته خوی شود آدمی به کم خوردن 

اگر خورد چو پهائم بیفتد او چو جماد 
مراد هرکه برآری مطیع امر تو گشت 

خلاف نفس که فرمان دهد چو یافت مراد 


۱ کافی, ج ۵ / ص ۲ مرحبا به مردمی که مبارزه و جهاد کوچک را انجام دادند و جهاد بزرگ به عهده 
آنها تافی استت. 
۲ محجٌة البیضاء» ج ۵ص ۶ از همه دشمنانت خطرناکتر, نفس توست که در میان دو پهلویت قرار 


گر فک استت: 


علم و مهارت 

لبته یک مطلب دیگر هست که باید متوجه بود و آن اینکه درست است که ایمان 
بزرگترین سرمایه است اما استفاده از این سرمایه نیز مانند همه سرمایه‌های دیگر علم و 
مهارت لازم دارد» احیاناً ممکن است آن استفادهُ کاملی که باید بشود نشود؛ یا خود انسان 
نفهمیده سوء استفاده کند یا یک کس دیگر از حس دینی بشر سوء استفاده بکند. این خود 
مطلبی است که دامنةٌ درازی دارد. 


موضوع بحث دنیا از نظر دین است. البته ما تنها از نظر دین اسللام بحث می‌کنيم. 
مخصوصاً نظر ما به منطقی است که قرآن کریم در اين باب پیش گرفته است. این منطق 
لازم است روشن شود زیرا متداول‌ترین مطلبی که به عنوان موعظه و نصیحت از زبان 
دین گفته می‌شود همانهاست که تحت عنوان مذمت دنیا و بدی دنیا وتوصیةٌ ترک دنیا و 
رها کردن آن گفته می‌شود. هر کسی که می‌خواهد واعظ بشود. مردم را موعظه کند. اول 
مطلبی که به ذهنش می‌رسد این است که برود جمله‌هایی شعر پا نثر در مذمت دنیا و 
پیشنهاد ترک دنیا یاد بگیرد. به همین جهت به اندازه‌ای که این مطلب به گوش مردم 
خورده» هیچ مطلب دیگر به گوششان نخورده است. 

این مطلب با تربیت و اخلاق مردم و نوع توجهی که باید به مسائل زندگی داشته 
باشند مربوط است. از این نظر در درجة اول اهمیت است. اگر به طرز خوب و معقولی 
تفسیر شود در تهذیب اخلاق و عزت نفس و بلندی‌نظر و خوشبختی فردی و حسن 
روابط اجتماعی مردم موّثر است. و اگر به طرز نامطلوبی تفسیر شود موجب تخدیر و 
بی‌حس کردن اعصاب و بی‌قید کردن آنها و سرمنشاً همه نوع بدبختی و بیچارگیهای 
فردی و اجتماعی خواهد شد. 


این سخنرانی در ۲۱ صفر ۱۳۸۲ هجری قمری(۱۳۳۱ هجری شمسی) ایراد شده است. 


۱۶۸ ۳ ت گفتار 


از قضا تدریجاً جانب تفسیر دوم چربیده مواعظ و نصایحی که تدریجاً به شعر یا نثر در 
این زمینه پیدا شده غالبا به شکل دوم است و اثر تخدیر و بی‌حس کردن را دارد و اين دو 
علت دارد: تک نفود برخی افکار و فلسفه‌هایی که پیش از اسالام بوده و مبتنی است بر 
بدبینی به هستی و جهان و گردش روزگار و بر شرّیت آنچه در این جهان است. که در اثر 
اقلا سای الا دماین سای اف این روت کار رن 
علل اجتماعی خاصی که در طول چهارده قرن در محیط اسلامی رخ داد و طبعً مود 
بدبینی و بی‌علاقگی و شیوع فلسفه‌های مبنی بر بدبینی گردیده است. 

بعال امستتفیهاً باید ببینیم متطق قرآن در این زمینه چیست: آیا می‌توان همین 
فلسفهٌ بدبینی را از قرآن استخراج کرد يا اینکه در قرآن چنین مطلبی یافت نمی‌شود؟ 


زهد در قرآن 

در قرآن کریم در عین اينکه از دنیا به عنوان یک زندگانی فانی که قابل نیست انسان آن را 
منتهای آرزو و آخرین مقصد قرار دهد یاد شده (لال و اون زيتة انمیوة الا و الْباقیات 
الصَااث خر عد ریک تواباً و خر لا یعنی ثروت و فرزندان رونق همین زندگانی 
لحاظ اینکف انسان به آنقا ول ببتد؛ گرا و آینگه دنیا را به عنوان اينکه غایت آمال و 
منتهای آرزو باشد قابل و لایق برای بشر نمی‌دانده در عين حال نمی‌گوید که موجودات و 
مخلوقات از آسمان و زمین و کوه و دریا و صحرا و نبات و حیوان و انسان با همه نظاماتی 
که دارند و گردشها و حرکتها که می‌کنند زشت است» غلط است باطل است, بلکه 
برعکس, این نظام را نظام راستین و حق می‌داند و می‌گوید: ر ما خْلَفتا السموات و 
الْزض و ما ییا لاعبینْ" ما آسمانها و زمين و آنچه میان آنهاست به قصد بازی 
نيافريده‌ايم. قرآن کریم به موجودات و مخلوقات عالم از جماد و نبات و حیوان قسم 
می‌خورد: و الشُمْس و ضحنها. و الم (ذا تلها". و لین و الَیتون. و طور سینین. و هُذا 


کهت: /۴۶: 
۲ دخان / ۳۲۸ 


و 7 


نظر دین دربارة دنیا ____ عِ_ ۱۶8 
الب امین . و العادیات ضَبحاً. قالوریات دحا . و لهس و ما سَونها. فافْمَها فجوزها و 
تفویها . قرآن می‌فرماید: ماتری فی خل امن من تفاوتِ تازجع ابر هل شری من 
۳ ۰ 

اساسا بدینی به خلقت و آفرینش و به گردش و نظام عالم با فلسفة اسلامیعنی با 
هه مرگزی قلسفه اسلام که توحید اسکسارگار نیست ین گونهانظری‌ ها بایدر 
ماتربالیسم و مادیت و انکار مبداً حقق حکیم عادل مبتنی باشد و یا بر اساس ثنویت و 
دوگانگی وجود و هستی, همان طوری که در برخی فلسفه‌ها یا آیینها به دو اصل و دو مبداً 
برای هستی معتقد شده‌انده یکی را مبداً خیرات و نیکیها و دیگری را مبداً شرور و بدیها 
دانسته‌اند. 

اما در دینی که بر اساس توحید و اعتقاد به خدای رحمان و رحیم و علیم و حکیم بنا 
شده جایی برای این افکار باقی نمی‌مانده همان طوری که در آیات زیادی تصریح شده 
تاه 

آنجه به عنوان فنا و زوال دنیا و تشبیه به گیاهی که در اثر باران از زمین سر می‌زند و 
بعد رشد می‌کند. سپس زرد و خشک می‌شود و تدریجاً از بین می‌رود گفته شده» در 
حقیقت برای بالا بردن ارزش انسان است که انسان نباید غایت آمال و منتهای آرزوی 
خود را امور مادی و آنچه از شئون امور مادی است قرار دهد مادیات دنیا ارزش این را 
ندارد که هدف اعلی باشد. این جهت ربطی ندارد به اينکه ما دنیا را در ذات خودش شر و 
زشت بدانیم. 

به همین جهت است که هیچ کس از دانشمندان اسلامی دیده نشده که آن سلسله از 
آیات را به عنوان بدبینی به خلقت و گردش روزگار توجیه کرده باشد. 


آیا علاقه به دنیا مذموم است؟ 
تفسیر و توجیهی که از طرف بعضی برای آن آیات شده یکی این است که گفته‌اند منظور 
این آیات بدی خود دنیا نیست. زیرا خود دنیا عبارت است از همین اعیان و اشیاء زمینی و 


ی 
۲. عادیات /۱ و ۲. 
۲ شمس ۷و ۸ 
۴ ملک ۳7 


۷ .سح فان 


آسمانی و هیچ یک از اینها بد نیست؛ اینها همه آیات حکمت و قدرت پروردگارند و 
نمی‌توانند بد بوده باشند. آن چیزی که بد و مذموم است محبت و علاقه به این امور است. 
محبت دنیا و علاقه به دنیا بد است. نه خود دنیا. همان طوری که می‌دانيم در زمينةٌ 
مذمت و تقبیح محبت دنیا آنقدر به شعر و نثر گفته شده است که از حد احصاء خارج است. 

این تفسیر خیلی شایع است. از غالب اشخاص که شما بپرسید معنی بدی دنیا 
چیست خواهند گفت معنی‌اش این است که محبت دنیا بد است و الا خود دنیا که بد 
نیست. اگر بد بود خداوند خلق نمی‌کرد. 

اگر دقت کنیم این تفسیر - هرچند خیلی معروف و مشهور است و خیلی مسلّم فرض 
شده - بی‌اشکال نیست و با بیانات خود قرآن وفق نمی‌دهد. زیرا اولاً باید ببینیم آیا 
علاقه‌ای که بشر به دنیا دارد علاقهٌ فطری و طبیعی است یعنی در نهاد بشر و غریزةٌ بشر 
این علاقه گذاشته شده یا بعدها در اثر عوامل خاصی مثلاً به حکم عادت و تلقین یا سایر 
عوامل در بشر پیدا می‌شود؟ مثلاٌ پدران و مادران به فرزندان, و فرزندان به والدین خود 
علاقه و محبت دارند؛ مرد و زن هر کدام به جنس مخالف خود علاقه دارند؛ هر کسی به 
مال و ثروت علاقه دارد, به محبوبیت و احترام علاقه درد به خیلی چیزهای دیگر علاقه 
دارد. این علاقه‌ها آیا فطری و طبیعی هر کس است یا مصنوعی است و در اثر سوء تربیت 
پیدا می‌شود؟ 

بدون شک این علایق» طبیعی و فطری است و در این صورت چگونه ممکن است 
بد و مذموم باشد و وظیفة انسان ال*لاشگ 9 شا زا از خود دور کند؟ همان طور که 
مخلوقات و موجودات بیرون از وجود انسان هیچ کدام را نمی‌توان گفت شر است و خالی 
از حکمت است و همان طور که اعضا و جوارح بدن انسان هیچ کدام بی‌حکمت نیست 
(یک رگ ریز یک عضو کوچک. یک مو در بدن انسان يا حیوانی یافت نمی‌شود که زاید و 
بی‌حکمت بوده باشد) همین طور هم در قوا و غرایز و اعضای روحی انسان» در میلها و 
رغبتهای انسان هیچ میل و رغبت و علاقة طبیعی و فطری نیست که بی‌حکمت باشد. 
هدف و مقصدی نداشته باشد همه اینها حکمت دارد. علاقه به فرزنده علاقه به پدر و 
احترام و محبوبیت» هم اینها حکمتهای بزرگی دارد که بدون اینها اساس زندگی بشر از 
هم پاشیده می‌شود. 

بعلاوه . خود قرآن کریم همین محبتها را به عنوان نشانه‌های حکمت پروردگار ذکر 
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می‌کند. مثلاً در سور روم در ردیف اينکه خلقت بشر و خواب و بعضی چیزهای دیگر را از 


و من ایاته آن خن لکم من آنشیکم آزواجاً نکنوا نها و جعل بینکم 
ود و رخا ی ذلک لایات لزم یرون . 

ی وا ای یا سا 
شما جفت و همسر آفرید و میان شما مودت و محبت ایجاد کرد و در این 
حقیقت نشانه‌ها از تدبیر و تسخیر و حکمت پروردگار است برای کسانی 
که تسا تا فک کففی: 


اگر محبت همسر بد می‌بود» در اين آیه به عنوان یکی از نشانه‌ها و آثار حکمت و 
تدابیر حکیمانه خداوند دکر نمی‌شد. 

مسلماً این علاقه در طبیعت مردم نهاده شده» و خیلی‌واضح است که این علایق 
مقدمه و وسیله‌ای است برای اینکه امور جهان نظم و گردش منظم خود را داشته باشد. 
اگر این علایق نبود نه نسل ادامه پیدا می‌کرد و نه زندگی و تمدن پیش می‌رفت و نه کار و 
کسب و حرکت و جنبشی در کار بو بلکه بشری در روی زمین باقی نمی‌ماند. 


راه حل‌ها 
این دو تفسیر و دو نظر دربارهة دنیا؛ یکی نظر کسانی که عالم دنیا را 
بالذات عالم شر و فساد و تباهی می‌دانند. و یکی نظر کسانی که خود دنیا را 
خوب می‌دانند اما علاقه و محبت به دنیا را بد می‌دانند. 

اما آنها که به تمام دنیا و هستی با نظر بدبینی نگاه می‌کنند و هستی و حبات را شر و 
تباهی می‌داننده راه چاره و راه حلی هم برای سعادت بشر و نجات او از بدبختی ندارند 
مگر پوچی‌گرایی و خودکشی. سخیف‌ترین سخنان همین سخن است و بدبخت‌ترین 
مردم دنیا هم همین اشخاص هستند. اینها به قول ویلیام جیمز مانند موشی که در زیر تله 
جیرجیر می‌کند باید آه بکشند و ناله کنند. 


.روم /۲۱. 


۷۲" بیست‌گفتار 


ولی آنهایی که گفته‌اند خود دنیا بد نیست علاقةٌ به دنیا بد است» می‌گویند چنین 
نیست که باید سوخت و ساخت. راه حل برای سعادت بشر و نجات او از بدبختی این است 
که با این علاقه‌ها مبارزه و ريشهٌ آنها کنده شود. آن وقت انسان از چنگال شرور رهایی 
می‌یابد و شاهد سعادت را در آغوش می‌گیرد. 

در جواب این گروه باید گفت گذشته از اینکه قوا و میلها و رغبتهای طبیعی و فطری 
که در روج است طبق یک نظر فلسفی دقیق که اخیرً روان‌شناسی هم آن را تأیید کرد - 
قابل قلع و قمع کردن و ريشه‌کن کردن نیست و حداکثر اين است که در اثر ریاضتها و 
مجاهدتها پس رانده شود و به شعور باطن بگریزد و بعد احیاناً به صورت خطرناکی از 
مجرای دیگری بروز و ظهور کند و تولید بیماریهای روحی و عصبی بنماید. قطع نظر از 
این جهت. قطع ريشة عبلایق صددرصد بر ضرر بسر است» درست مثل 
این است که عضوی از اعضای او را - دست یا پا یا چشم یا بینی را - قطع 

هر قوّه و غریزه‌ای نیرویی است در وجود انسان و برای ایجاد حرکتی و کاری در 
وجود انسان گذاشته شده لغو و عبث در خلقت نیست» به چه جهت باید مرکز این نیرو را 


خراب کرده و از بین برد؟ 


آن چیزی که از قرآن کریم استفاده می‌شود این نیست که اساسا علاقه و محبت به کائنات 
آنچه قرآن آن را مذموم می‌شمارد علاقه به معنی بسته بودن و دلخوش بودن و قانع 
بودن و رضایت دادن به امور مادی دنیوی است. قرآن می‌فرماید: 


آمال و اون زین انیوة انیا و الباقیات الصَاحاث خر عند ریک توباً و 
ی 


۱ کهف /۴۶. 
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باقی می‌مانند از نظر پاداش الهی و از نظر اينکه انسان آنها را هدف و 
ایده آل قرار دهد پهترند. 


بس سخن در هدف و ایده‌آل و کمال مطلوب ایستنت: 
قرآن کریم اهل دنیا را این طور وصف می‌کند: 


ین لایزجون لقاءنا و رضوا با لیوة الدنیا و اطمئوابها و لین هم عن 
ایاتنا غافلون. 

آنهایی که امیدوار به ملاقات ما نیستند و رضایت داده‌اند به زندگی دنیا و به 
آن آرام گرفته‌اند و آنها که از آیات ما غافلند. 


در این آیه سخن از مذموم بودن رضایت دادن و قانع شدن و آرام گرفتن به مادیات 


یا می‌فرماید: 


فاعرض عَن من تولی عَن ذکرنا ول برد لا الیو الدئا. لک مهم من 
العلم. 
رو بگردان از آنها که به قرآن پشت کرده‌اند و جز زندگی دنیا نمی‌خواهند و 


حد علمی و سطح فکری آنها همین قدر است. 
باز هم سخن دربارهةُ افرادی است که جز دنیا هدف و مطلوبی ندارند و سطح فکرشان 
از مادیات بالاتر نیست. 


یا می‌فرماید: 


ین لاس حبٌ الشَوات من الساء و این و اْمناطیر المُعَنطرَة من 


۱ 
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الب و افص و ال موم و انعم و انحَرّتِ ذلک متام ایوة 
انیا و اه ده خسن الب . ۱ 

علاقه به شهوات از قبیل زن و فرزندان و طلا و نقره و اسبان عالی و 
چهارپایان و کشت و زرع در نظر اینها جلوه کرده است؛ اینها کالای 
دتتا میت »و عافبت تیک دا هو امیت:؛ 


در اين آیه نیز سخن از صرف میل و رغبت طبیعی نیست؛ سخن در این است که 
محبت به مظاهر شهوت در نظر بعضی از مردم زینت داده شده و بزرگتر و زیباتر از آنچه 
که هست جلوه داده شده و افراد را به خود مشغول و مفتون کرده است و به صورت کمال 
مطلوب درآمده است. 

یا می‌فرماید: 


1 رَضیع و3 الدئیا من الاخرة فا متا انحيوة ایا نی لخد ال قلیل. 
آیا به دنیا به عوض آخرت رضایت داده‌اید؟ دنیا نسبت به آخرت جز 
اندکی ئیست. 


همه اینها انتقاد از دلخوشی و رضایت و قناعت به علایق دنیوی است. 

فرق است بین علاقه به مال و فرزند و سایر شئون زندگی دنیاوی و بین قانع بودن و 
رضایت دادن و غایت آمال قرار دادن اینها. وقتی که نقطةً هدف» جلوگیری از انحصار و 
محدود شدن بشر به علایق مادی باشد راه چاره سرکوب کردن و قطع و بریدن علایق 
طبیعی مادی و منهدم کردن این نیروها نیست. بلکه راه چاره آزاد کردن و به کار انداختن 
یک سلسله علایق دیگری است در بشر که آنها بعد از علایق جسمی پیدا می‌شوند و 
احتیاج به تحریک و احیا دارند. 

پس در حقیقت تعلیمات دینی برای بیدار کردن شعورهای عالیتری در انسان است و 
آن شعورها در غریزه و فطرت بشر هستند. و چون عالیترند و از مقام عالی انسان 


۱ آل‌عمران / ۱۴. 
۲ توبه ۳۸ 
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سرچشمه می‌گیرند دیرتر بیدار می‌شوند و احتیاج به تحریک و احیا و بیدار کردن دارند. آن 
شعورها مربوط به معنویات است. 

هر علاقه‌ای چشمه‌ای است از روح انسان که باز می‌شود و جاری می‌گردد. مقصود 
دین» بستن چشمه‌های محسوس مادی نیست؛ مقصود باز کردن و کوشش برای جاری 
ساختن چشمه‌های دیگر است. یعنی چشمه‌های معنویات. و يا به عبارت دیگر هدف 
محدود کردن و کم کردن نیروهای محسوس از آن مقدار که در متن خلقت به دست 
حکمت پروردگار آفریده شده نیست. بلکه هدف آزاد کردن یک سلسله نیروهای معنوی 
است که احتیاج به آزاد شدن دارد. با یک مثال ساده مطلب را توضیح می‌دهيم: 

انسان فرزندی دارد و او را به مدرسه می‌فرستد. وقتی که می‌بیند آن بچه تمام علاقه 
و همتش به بازی و شکمبارگی است ناراحت می‌شود و او را مورد عتاب قرار می‌دهد. او را 
بازیگوش و شکمباره می‌خواند و با این عناوین او را ملامت می‌کند. زیرا میل دارد که در 
بازی و خوراک دیرتر در بچه پیدا می‌شود. بعلاوه احتیاج دارد به تحریک و تشویق. غریزة 
علم در هر بشری هست. در عین حال باید آن را تحریک کرد. 

ولی این دلیل نیست که پدر می‌خواهد فرزندش اساسا رغبتی به بازی و رغبتی به 
غذا و استراحت نداشته باشد. اگر روزی احساس کند که میل به بازی یا به غذا از بچه سلب 
شده فوق‌العاده ناراحت می‌شود و آن را دلیل بر یک نوع بیماری می‌گیرد و به طبیب 
مراجعه می‌کند زیرا می‌داند بجهٌ سالم در عین حال که باید به مدرسه و کتاب علاقه داشته 
باشد باید نشاط داشته باشد و به موقع بازی کنده به موقع غذا بخورد. پس وقتی که پدر 
فرزند را به عنوان بازیگوش يا شکمو ملامت می‌کند» در حقیقت از حصر و انحصار علاقه 
او به بازی یا خوردن نالان است. 


ريشة این منطق در جهان‌بینی اسلامی 

این منطق که قرآن کریم دربارهٌ دنیا و منع حصر علایق به دنیا و مادیات دارده به سبب 
یک نوع نگرش قرآن است دربارةُ جهان و دربارُ انسان. قرآن کریم از نظر جهان, نشأت 
وجود را منحصر به نشثّةً مادی و دنیاوی نمی‌داند؛ با اعتراف به عظمت این دنیا در 
درجه‌ای که هست. به نشئهٌ دیگر که بسی عظیم‌تر و وسیع‌تر و فسیح‌تر است قائل است؛ 
نشثة دنیا در برابر او چیزی به شمار نمی‌رود. و از نظر انسان می‌گوید زندگانی منحصر به 


۱۷۶ 7 ت گفتار 


نشثه دنیا نیست در نشتهٌ آخرت هم حیاتی دارد. پس قهراً انسان در نظر قرآن با اينکه از 
میوه‌های درخت همین دنیاست. دامنةٌ وجود و حیاتش تا ماورای دنیا هم گسترده شده. 
قهراً این انسان با این اهمیت نباید هدف نهایی خود را دنیا و مادیات قرار دهد و خود را به 
دنیا بفروشد. علیعب می‌فرماید: 


و یش جر آن تری الدلیا لفیک نا 
بد معامله‌ای است که خود را به دنیا بفروشی. 


پس همان طوری که یک فصل از فصول جهان‌بینی و فلسفه قرآنی یعنی فصل 
توحید - چنانکه در آغاز سخن عرض کردم - اجازه نمی‌دهد که ما با چشم بدبینی به دنیا و 
جهان محسوس نگاه کنیم» یک فصل دیگر از فصول جهان‌شناسی و فلسفة قرآنی ایجاب 
می‌کند که هدف اعلی و غايكٌ آمال اسالٌ بالاتر از دنیا و مادیأت باشد و آن فصل» فصل 
معاد و انسان است. 


اخلاق و دنیاپرستی 
گذشته از اینها یک فصل دیگرشم در اسلام هست که آن نیز ایجاب می‌کند که از اهمیت 
دادن به مادیات کاسته شود و آن» فصل تربیت و اخلاق است. این قسمت را سایر مکاتب 
تربیتی هم قبول دارند که برای تربیت اجتماعی بشر و برای آملدگی بشر برای زندگی 
اجتماعی باید کاری کرد که افراد هدف و ایده‌آل معنوی داشته باشند و به مادیات حرص 
نورزند. آتش حرص و طمع هر اندازه تیزتر بشود موجب عمران و آبادی اجتماع که 
نمی‌شود سهل است موجب خرابی و ویرانی اجتماع هم می‌گردد. 

از نظر سعادت یک فرد هم هرچند نباید افراط کرد و مانند برخی از فلاسفه گفت که 
سعادت و خوشی در ترک همه چیز است. اما بدون شک طبع مستغنی و بی‌اعتنا یکی از 
شرایط اولیهٌ سعادت است. اینجا به یک توضیح دیگر نیازمندیم: 

ممکن است کسی تصور کند که از آنچه گفتیم که منظور جلوگیری از انحصار و 


محدود شدن علایق بشر به مادیات است این توهم پدید می‌آید که باید هم خدا را دوست 


۱. نهج‌البلاغه خطبة ۳۲ 
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داشت و هم دنیا ره هم ماده را کمال مطلوب قرار داد و هم معنی ره یعنی نوعی شرک. 
خیر منظور این نیست. منظور این است که انسان یک سلسله عواطف و دلبستگیهای 
طبیعی به اشیاء دارد که اینها بر اساس حکمتهایی در انسان آفریده شده و همه انبیا و اولی 
از این گونه عواطف بهره‌مند بوده‌اند و خداوند را بر آنها شکر می‌کرده‌اند و اینها نه قطع 
شدنی است و نه فرضاً قطع‌شدنی باشد» خوب است که قطع شود. 

انسان ظرفیت دیگری دارد ماورای این میلها و عواطف و آن ظرفیتِ کمال مطلوب و 
ایده‌آل داشتن است. دنیا و مادیات نباید به صورت ایده‌آل و کمال مطلوب درآید. محبتی 
که مذموم است این‌گونه محبت است. میلها و عواطف یک نوع استعداد است در بشر و به 
منزلةٌ ابزارهایی برای زندگی هستند. اما استعداد کمال مطلوب داشتن استعداد خاصی 
است که از عمق انسانیت و جوهر انسانیت سرچشمه می‌گیرد و از مختصات انسان است. 
آنها آمده‌اند دنیا و مادیات را از صورت کمال مطلوب خارج نمایند و خدا و آخرت را به 
عنوان کمال مطلوب عرضه نماینده و در حقیقت انبیا می‌خواهند نگذارند که دنیا و مادیات 
از جایگاه طبیعی خود پعنی مورد رغبت و میل و عاطفه بودن که جایگاهی طبیعی است 
ی فا تاو تا مک هه ام 
جایگاه مقدس که قلب نامیده می‌شود و هستهٌ مرکزی وجود انسان است و ظرفیت انسانی 
اوست و کانون کشش او به سوی لایتناهی است بنشیند و بالطبع مانع پرواز انسان به 
سوی کمال لایتناهی گردد. 

اینکه در قرآن کریم وارد شده: ما جَعل له لرجُل من قلبْنٍ نی جَّفه " یعنی خداوند در 
اندرون کسی دو دل قرار نداده» به منظور این شوت 44 مردم یا باید به خدا علاقه داشته 
باشند یا به غیر خدا از زن و فرزند و مال و غیره؛ مقصود این است که مردم باید یک هدف 
اعلی و منتهای آرزو داشته باشند. دو چیزی که با هم جمع نمی‌شود این است که منتهای 
آرزو خدا باشد یا مادیات دنیوی» و الا صرف علاقه به چند چیز در آن واحد خیلی واضح 
است که میسر است. 


۱. احزاب / ۴. 


<< 
با زینرسعرششت 


۱۳۱093۲ 


لام ارم هر 


موضوع سخن امروز ما اسلام و علم است. به عبارت دیگر بحث امروز در اطراف نظر 
اسلام دربارةٌ علم است» همان طوری که بحث گذشتة ما دربارةٌ نظر اسلام پیرامون دنیا و 
زندگی و مواهب طبیعت بود. بحث دین و علم که آیا موافق یکدیگرند یا مخالف نظر دین 
دربارةٌ علم چیست و نظر علم دربارة دین چیست. سابقهٌ طولانی دارد. کتابهای پرارزش در 
دنیا و در عالم اسلا در همین زمینه نوشته شده. 

دو طبقه از طبقات مردم کوشش کرده‌اند که دين و علم را مخالف یکدیگر جلوه 
دهند. یکی طبقهٌ متظاهر به دین ولی جاهل که نان دینداری مردم را می‌خورده‌اند و از 
جپالت مردم استفاده می‌کرده‌اند. این دسته برای اينکه مردم را در جهل نگه‌دارند و ضمناً 
به نام دین پرده روی عیب خودشان بکشند و با سلاح دین دانشمندان را بکوبند و از 
ریت ارم که ]نک ده ماش ات راهان 
یکی هم طبقهٌ تحصیل‌کرده و دانشآموخته ولی پشت پا به تعهدات انسانی و اخلاقی زده. 
این طبقه نیز همین‌که خواسته‌اند عذری برای لاقیدیهای خود و کارهای خود بتراشند. به 
علم تکیه کرده و آن را مانع نزدیک شدن به دین بهانه کرده‌اند. 

طبقةٌ سومی هم هميشه بوده و هستند که از هر دو موهبت بهره‌مند بوده‌اند و 
هیچ‌گونه تنافی و تناقضی احساس نمی‌کرده‌اند. این طبقه سعی کرده‌اند که تیرگیها و 


این سخنرانی در ۲٩‏ صفر ۱۳۸۲ هجری قمری(۱۳۳۱ هجری شمسی) ایراد شده است. 


7۶ _ح_ ____حست کار 


غبارهایی که از طرف آن دو طبقه بین این دو ناموس مقدس برخاسته فروبنشانند. 

بحث ما دربارهةٌ اسلام و علم از دو جنبه ممکن است صورت بگیرد: جنبهٌ اجتماعی و 
جنبهٌ دینی. از جنبهٌ اجتماعی آن طور باید بحث کنیم که آیا اسلام و علم عملاً با هم 
سازگارند یا سازگار نسیتند؟ آیا مردم می‌توانند هم مسلمان باشند به معنی واقعی کلمه که 
به اصول و مبانی اسلامی موّمن باشند و به دستورهای دين عمل کنند و هم عالم؟ یا 
عملاً باید یکی از ایندو را انتخاب کنند؟ اگر به این نحو بحث شود. صورت مسئله این 
نخواهد بود که نظر اسلام دربارةٌ علم چیست و نظر علم دربارة اسلام چیست؟ و آیا اسلام 
چگونه دینی است؟ فقط بحث روی اجتماع است که آیا می‌تواند در آن واحد هر دو را 
داشته باشد یا باید از یکی از آندو چشم بپوشد. ۱ 

جنبهٌ دیگر این است ببينیم نظر اسلام دربارةٌ علم چیست و نظر علم دربارةُ اسلام 
چیست که این هم دو قسمت است. یکی اینکه اسلام دربارةٌ علم چگونه دستور داده و 
توصیه کرده؟ آیا دستور داده که حتی‌الامکان از علم پرهیز داشته باشید؟ و آیا اسلام علم 
را موجود خطرناک و به شکل یک رقیب برای موجودیت خود دانسته؟! یا بر عکس» در 
کمال صمیمیت و شجاعت و اطمینان به خوده به علم توصیه کرده و تشویق نموده است؟ 
قسمت دوم این است که نظر علم دربارة اسلام چیست؟ چهارده قرن از ظهور اسلام و 
نزول قران می‌گذرد. در همه این چهارده قرن. علم در حال تطور و تکامل و پیشرفت 
بوده. مخصوصاً در سه چهار قرن اخبر ترقی علم به صورت جهش در آمد. حالا ببینیم 
علم پس از این همه توفیق و تطور و تکامل که نصیبش شده دربارةٌ معارف و اعتقادیات 
اسلام و همچنین دربارةٌ دستورهای عملی و اخلاقی و اجتماعی اسلام چه نظر می‌دهد؟ 
اه میت ی تن باس ام ابا اقا زا فده وا ان انم 
کاسته است؟ 

هر یک از این سه قسمت در خور بحث و تحقیق است. بحث امروز ما فقط دربارة 
یکی از اینهاست. یعنی پیرآمون نظر اسلام دربارةٌ علم است. 


توصیه به علم در اسلام 
در اینکه در اسللام راجع به علم تأکید و توصیه شده و در کمتر موضوعی و شاید نسبت به 


هیچ موضوعی اینقدر توصیه و تأکید نشده. بحثی نیست. 


نظر اسلام دربار علم << 5 ۱/۱ 


از قبیل نماز و روزه و حج و جهاد و آمر به معروف و نهی از منکر بابی هم تحت عنوان 
یاب وسوترظلب ال از فلج توا بکن از فراشی اه نی 

گذشته از آیات قرآن کریم. موّکدترین و صریحترین توصیه‌های رسول خدا دربارة 
علم است. این جمله از مسلّمات همه مسلمانهاست که رسول خدا فرمود: طَْب الم 
فریضه عل کل شنم تعلم و دانشجویی بر هر مسلمانی فرض و واجب است؛ اختصاص به 
طبقه‌ای دون ظ ها به جنسی دون جنسی ندارد. هر کس مسلمان است باید دنبال علم 
پر وه 

و فرمود: الم و بالضَین علم را پی‌جویی کنید ولو مستلزم این باشد که تا 
چین سفر کنید؛ یعنی علم مکان معین ندارد. هر نقطهٌ جهان که علم هست بروید و 
اقتباس کنید. باز فرمود:کعَةَة ضاله امن یت وَجدّها قرع بپا سخن علمی 
خودش می‌داند و برمی‌دارده بعنی آهمیت نمی‌دهد که طرف کیست. مسلمان است یا کافر. 
همان طوری که آدمی که اماسنود اگم کرده در ست,هر کلس ببیند معطل نمی‌شود و 
برمی‌دارده موّمن نیز علم را مال خود می‌داند. در دست هر که ببیند آن را می‌گیرد. 
امیرالمومنین علی‌ع همین کلمه را توضیح می‌دهد: 


اک ضالهٌ امن قاطلبوها ولز علد انشرک تکونو ات با و لا 
هکت کمشنده موی ات وس به دصالسن بر وید ولو آنکه آن را در نزد 


مشرکان بيابید. شما از او شایسته‌تر و سزاوارتر خواهید بود. 


علم فریضه‌ای است که نه از لحاظ متعلم و نه از لحاظ معلم و نه از لحاظ زمان و نه 
از لحاظ مکان محدودیت ندارد. و این عالیترین و بالاترین توصیه‌ای است که می‌توانسته 


بشود 9 شده. 


کدام علم؟ 
مر که تقو نکن فعات یر اس ام نمی باه اسلا 


۱ رجوع شود به کتاب ده گفتار» سخنرانی «فریضة علم». 


۷۲" بیست‌گفتار 


علمی است؟ ممکن است کسی بگوید مقصود از همه این تأکید و توصیه‌ها علم خود دین 
است؛ یعنی همه به این منظور گفته شده که مردم به خود دین عالم شوند و اگر نظر اسلام 
از علم» علم دین باشد در حقیقت به خودش توصیه کرده و دربارةُ علم به معنی اطلاع بر 
حقایق کائنات و شناختن امور عالم چیزی نگفته و اشکال به حال اول باقی می‌مانده زیرا 
هر مسلکی هر اندازه هم ضد علم باشد و با آگاهی و اطلاع و بالا رفتن سطح فکر و 
معلومات مردم مخالف باشد با آشنایی با خودش مخالف نیست. بلکه خواهد گفت با من 
آشنا باشید و با غیر من آشنا نباشید. پس اگر منظور اسللام از علم» خصوص علم دینی 
تاش تیک کف مرافیت اسلا ها سم یر هط اگم درا تمعن اسکه 

بزای کی کر درستت بااسلاه عطق یلام اقا باشد ای اب اما تست که 
بگوید نظر اسلام دربارةٌ علم منحصراً علوم دینی است. این احتمال فقط از ناحيةٌ طرز 
عمل مسلمین در قرنهای اخل - کهاندریگیهلایرة مها تا کوچکتر کردند و معلومات 
خود را محدود کردند - پیدا ده و لا نطاً که می‌فشماید‌لیکمكگ گمشد؛ موْمن است پس 
آن را به چنگ آورید ولو اينکه بخواهید از دست مشرکان بگیرید. معنی ندارد که خصوص 
علوم دینی باشد. مشرک را با علوم دین چکار؟ در جمله بو الم رل بالصَین, چین به 
عنوان دورترین نقطه و یا به اعتبار اینکه در آن ایام یکی از مراکز علم و صنعت جهان بوده 
یاد شده. قدر مسلم این است که چین نه در آن زمان و نه در زمانهای دیگر مرکز علوم 
دینی نبوده است. 

گذشته از هم اینها در متن سخنان رسول اکرم تقیید و تحدید و تفسیر شده که 
مقصو ۵ ظه غلمی انست ابا زه تترعته ان انکه فلان غلم یادا فلاین عایه لکد تم 
عنوان علم نافع» علمی که دانستن آن فایده برساند و ندانستن آن ضرر برساند. هر علمی 
که متضمن فایده و اثری باشد و آن فایده و اثر را اسلام به رسمیت بشناسد یعنی آن اثر را 
اثر خوب و مفید بدانده آن علم از نظر اسلام خوب و مورد توصیه و تشویق است. 

پس حسابش روشن است. باید دید اسلام چه چیز را فایده و چه چیز را ضرر می‌داند. 
هر علمی که به منظوری از منظورهای فردی يا اجتماعی اسلام کمک می‌دهد و ندانستن 
آن سبب زمین خوردن آن منظور می‌گردد. آن علم را اسللام توصیه می‌کند و هر علمی که 
در منظورهای اسلامی تأثیر ندارد اسلام دربارهةٌ آن علم نظر خاصی ندارد. و هر علم که 
تأثیر سوء دارد با آن مخالف است. 


نظر اسلام دربارة علم ۳ْ 


سیر امه دین 

ما شیعه هستیم و ائمة اطهارٌِ را وصیای پیغمبر اکرم می‌دانیم. گفتار آنها و سیرت 
آنها برای ما سند است. همان طوری که می‌دانیم از اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم 
هجری. مسلمین با علوم جهان آشنا شدند و انواع علوم را از یونان و هند و ایران ترجمه 
کردند. و از طرفی می‌دانیم ائمهٌ اطهار از انتقاد و خرده‌گیری به کارهای خلفا کوتاهی 
تم گردند کایهای ماایر استاز ایب انتادها کر ابید که نظر استلام‌دربازه غلم نظر 
منفی و مخالف بود و علم خرآب‌کننده و منهدم‌کنندة دين می‌بود اتمه اطهار این عمل 
خلفا را که دستگاه وسیعی از مترجمین و ناقلین به وجود آورده بودند و انواع کتب نجومی, 
منطقی, فلسفی» طبی» حیوان‌شناسی, ادبی تاربخی ترجمه شد انتقاد می‌کردنده 
همان‌طوری که بعضی کارهای دیگر خلفا را شدیداً مورد انتقاد قرار دادند. اگر بنا به انتقاد 
می‌بود» این عمل بیش از هر عمل دیگر در میان عوام تحت عنوان «حَسینا کتابْ لّه» 
زمينه انتقاد داشت ولی در طول صد و شصت سال که بر این قضیه گذشت هیچ اثری از 
انتقاد دیده نمی‌شود. 


منطق قرآن 
گذشته از همه اینهاه منطق خود قرآن دربارهٌ علم به شکلی است که قابل تخصیص و 
اختصاص نمی‌باشد. قرآن علم را نور و جهل را ظلمت می‌دانده می‌فرماید مطلقاً نور بر 
ظلمت ترجیح دارد. 

قرآن صریحاً مسائلی را به عنوان موضوع مطالعه و تفکر پیشنهاد می‌کند. این 
موضوعات همانهاست که نتیجه مطالعهٌ آنها همین علوم طبیعی و ریاضی و زیستی و 


رف عَل نوات و الَرّض و اختلاف الیل و الّهار و الک الّق ری 
ق‌البْخر با ینم الّاس و ما نرّل ال من السَماء منْ ماء فاخیا بهالازض بَعد 
موتها و بت فها من کل دبّة و تصریف الزیاح و السحاب الک بَین 
شام والازض لایات لقْم یلو ۱ 

در تشن آسمانها و ک نز کی اشتی ی ووار خوت کت وی 


روی آب که به وسیلة آن بشر منتفع می‌گردد. آمدن و ریزش باران که سبب 


حیات زمین می‌گردد. حیواناتی که در روی زمین در حرکتند. گردش بادها 
و حالت مخصوص ابرها که در میان زمین و آسمان معلّقند. در همه اینها 
نشانه‌های قدرت و حکمت پروردگار است(یعنی همه اینها قوانین و 
نظاماتی دارند و شناختن این نظامات شما را به توحید نزدیک می‌کند). 
قرآن صریحاً مردم را به مطالعه در این امور توصیه کرده و می‌دانيم مطالعةٌ 
همینهاست که منجر به علم فلک و ستره‌شناسی» زمین‌شناسیء دریاشناسی, علم کاثنات 
جوَیّه» حیوان‌شناسی و غیره شده است. همچنین است در سورهٌ جاثیه» يد ۲ و سور 
فاطرء آیة ۲۷ و بسیاری آیات دیگر. 
قرآن کتابی است که اولین مرتبه که نازل شد سخن خود را با «خواندن»» «علم», 
«کتابت» آغاز کرد. وحی قرآن با تذکر اینها آغاز گشت: 


فا بائم ریک الّذی خَلق. خقَ الانسان من علّي. ار و ریک الکرم 
ای علم بقلم ". 
بخوان به نام پروردگارت. آن که آفرید. انسان را از خون بسته آفرید. 


بخوان و پروردگار تو کریمترین کریمان اسعک که آموزانید نوشتن با قلم را. 


توحید و علم 

اسلام دینی است که با توحید آغاز می‌گردد و توحید مسئله‌ای است تعقلی که تقلید و تعبد 
در آن جایز نیست. حتماً باید تعقل و استدلال و تفلسف در آن باشد. اگر اسلام از ثنویت یا 
آن را منطقةٌ ممنوعه اعلام کند. ولی از توحید آغاز شده که نه تنها آن را منطقهٌ ممنوعه 
نمی‌داند» بلکه منطقه‌ای لازم‌الورود می‌داند. مدخل این منطقه هم از نظر قرآن تمام 
منطقه. قوهٌ تفکر و استدلال منطقی است. 


ای 7 ۲ 


نظر اسلام دربارة علم  ___  _‏ ۱۸۵ 


کمتر موفق شدند در این موضوعات به مطالعه بیردازند و بیشتر مطالعات خود را 
موضوعاتی قرار دادند که هیچ‌گونه توصیه‌ای از طرف قرآن نشده, مطلب دیگری است و 
علل خاصی دارد فعلاً جای بحث آن نیست. 

اینها همه قرائنی است که نشان می‌دهد نظر اسلام منحصراً علوم دینی نیست. از 
قدیم این مطلب مطرح بوده که آیا منظور اسلام از علمی که آن را فریضه و واجب خوانده 
چیست؟ و هر دسته‌ای خواسته‌اند کلام پیغمبر را به همان رشته معلوماتی که خودشان 
داشته‌اند تطبیق کنند. متکلمین می‌گفته‌اند مقصود خصوص علم کلام است» مفسرین 
می‌گفته‌اند مقصود علم تفسیر است» محدئین می‌گفته‌اند مقصود علم حدیث است. فقها 
گفته‌اند مقصود علم فقه است که هر کسی باید یا مجتهد باشد با مقلّد» علمای اخلاق 
گفته‌اند مقصود علم اخلاق و اطلاع از منحیات و مهلکات است. متصوفه می‌گفته‌اند 
مقصود علم سیر و سلوک و توحید عملی است. غزالی بیست قول در این زمینه نقل 
می‌کند. ولی همان‌طور که محققین گفته‌اند مقصود هیچ‌یک از این علوم بالخصوص 
نیست. اگر مقصود علم خاص می‌بود. پیغمبر به همان علم تصریح می‌کرد. مقصود هر 
علم مفید و سودمندی است که به کار می‌خورد. 


آیا علم وسیله است يا هدف؟ 
توجه به یک نکته اشکال را به خوبی حل می‌کند و کاملاً می‌توانیم بفهمیم که منظور 
اسلام چیست. اولا باید دید علم از نظر اسلام هدف است یا وسیله. بدون شک بعضی از 
علوم هدف است. مثل معارف ربوبی و خداشناسی و آنچه از شئون خداشناسی شمرده 
می‌شود. مثل معارف مربوط به خودشناسی و معاد. از اینها که بگذريم سایر علوم وسیله‌اند 
نه هدف؛ یعنی هر علمی از آن جهت لازم و مفید است که مقدمه و وسیلةٌ انجام یک عمل 
وک وه هه عاوم ی یدانسا سارف یی کار کیب اعاای و فتاه 
و حدیث همین طورند» یعنی همه وسیله‌اند نه هدف, تا چه رسد به مقدمات ادبی و منطق 
معمولی که در مدارس دینی خوانده می‌شود. 

لهذا فقها و علمای دینی اصطلاحی دارند. می‌گویند: وجوب علم تهیّّی است؛ یعنی 
اک هش وا مب ات که آقاای و وم تس را کارش که براکی با سطم رابااه 
است. حتی خود یاد گرفتن مستقیم مسائل عملیه. یعنی احکام و مسائل نماز و روزه و 
خمس و زکات و حج و طهارت که معمولاً در رساله‌های عملیه ذکر می‌شود. فقط برای این 


۱۸۶ 7 ت گفتار 


است که شخص بتواند و آماده بشود که وظیفةً دیگری را درست انجام دهد. مثلاً یک نفر 
مستطیع که می‌خواهد به حج برود باید یاد بگیرد تا آمادگی و تهِبّوْ پیدا کند که مراسم حج 
۳ درست انحام دهد. 

وقتی که این اصل را دانستیم نوبت به اصل دیگر و مطلب دیگر می‌رسد و آن اینکه 
اسلام چگونه دینی است و چه هدفپایی دارد و چگونه جامعه‌ای می‌خواهد؟ منظورهای 
اسلامی چه اندازه وسعت دارد؟ آیا اسلا تنها به چهار تا مسائل عبادی و اخلاقی قناعت 
کرده؟ یا دامنه و دستورهای این دین گسترش يافته است در همه شثون حیاتی بشر و به 
همه شئون حیاتی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی بشر نظر دارد و در همه آنها منظور و 
هدفپایی دارد که باید تأمين گردد. آیا اسلام می‌خواهد که جامعهٌ مسلمان مستقل باشد با 
اهمیت نمی‌دهد که زیردست و محکوم باشد؟ بدیهی است که اسلام جامعه‌ای می‌خواهد 
مستقل, آزاده عزیزه سربلند» مللتغن ۱ 

و باز مطلب سومی را هم باید بنناسیم و توجه کنیم و آن اینکه امروز دنیا بر پاشنه 
علم می‌چرخد. کلید همه حوایج علم و اطلاع فنی است. بدون علم نمی‌توان جامعه‌ای 
غنی» مستقل, آزاده عزیز و قوی به وجود آورد. خود به خود ننیجه می‌گیربم که در هر 
رسیدن به هدفهای اسلامی است فرا گیرند و کوتاهی نکنند. 

با این مقیاس می‌توانیم همه علوم مفید را علوم دینی بدانیم» می‌توانیم بشناسیم چه 
علمی واجب کفایی است و چه علمی واجب عینی, می‌توانیم بفهمیم که در یک زمان 
ممکن است خواندن یک علمی از اوجب واجبات باشد و در زمانی دیگر آن طور نباشد. 
این دیگر بستگی دارد به میزان هوشیاری و توجه کسانی که در هر زمانی اجتهاد می‌کنند 


اما بمضی از سوّالها با اینکه عنوان دینی دارد حرام است. جوابگویی و وقت تلف کردن 
برای جوابگویی به آنها نیز همین حکم را دارده وظیفهٌ دینی ایجاب می‌کند سکوت و ترک 
سوّال و توجه به ان مسائل را. در قران کریم در بعضی یات به طور صریح دستور می‌دهد 
که چیزهایی را که نمی‌دانید از آنها که می‌دانند بپرسید: 


قاستلوا هل الذکُر ان کم لا تَفلمون(. 


از دانایان بپرسید آنچه را که نمی‌دانید. 


در بعضی از آیات دیگر از بعضی از سوّالات با اينکه عنوان دینی دارد نهی می‌کند. 
می‌فرماید: 


لا نیلوا عن آشیاء ان تبدلکم تَسوّکم و ان تنلوا عنها حین یل الْقرآن 
زر 2 3 وه ام عم 2 مر عء 
ید کم عفا له عَنها و اله غَفور حلمم قذ سا قَومٌ من قبلکم ‏ أَبحوا 


# این سخنرانی در اول رمضان ۱۳۸۲ هجری قمری(۱۳۳۱ هجری شمسی) ایراد شده است. 


۱ نحل /۴۳. 


7۸۸ حستت کار 


مها کافرین . 
میرسید آزستقاسی کها کر فش شود کی شوزد ورد رفاک کتفا 
راء و اگر بگذارید تا اینکه قرآن فرود آید خود آشکار شود بر شما. خداوند 
از گذشته درگذشت و خدا آمرزنده و بردبار است و تعجیل در عقوبت نکند. 
دیکران قیال از فا سید ند و عافد یگ 

بعداً در اطراف هر دو آیه توضیح خواهم داد. 


غریزة پرسش 
غریزة پرسش یکی از غرایز اولیةُ بشری است و نمونهٌ رشد و اعتلای دستگاه فکر و 
انديشه است. حالت پرسش و سوال وقتی در ذهن نسبت به مطلبی پیدا می‌شود که ذهن 
دربارةٌ آن مطلب دچار شک و تردید شده باشد» و به طور کلی شک حاکی از نوعی رشد و 
اعتلاست. حیوان شک نم‌لند. نطاز ای جهت کتابه هاحلگالاتر از شک یعنی یقین 
رسیده است. بلکه در مرحلةً دون شک است. بسیاری از انسانها در مرحلةٌ دون شک‌اند نه 
در مرحلهٌ فوق شک. طفل از حدود سه سالگی و گاهی کمتر شروع می‌کند به سژال و 
پرسش از پدر و مادر و پرستار دربارةُ آموری که دور و برش هستند و نظرش را جلب 
می‌کنند. علی‌الاتصال می‌پرسد که این چیست و آن چیست؟ فلان چیز برای چیست؟ و 
ال اقا اسان ای رو سس امودانهاند: 

یکی از مسائل تربیتی کیفیت مواجهةٌ پدر و مادر و سایر مربیان است در برابر 
سوّالات اطفال. البته نباید جلو این غریزه را گرفت و ممانعت کرد و هم نباید به آنها دروغ 
گفت. باید در حدود فهم خود آنهاء آنها را راهنمایی کرد. عین این عبارت در پاسخ 
پرسشهای سالمندان نیز هست آنها را نیز نباید با خشونت و فضولی نکن ساکت کرد با 
این تفاوت که سالمند را می‌توان راهنمایی کرد که از طرح بعضی پرسشها خودداری کند» 
اف کت 

سوال, از جهلی آميخته به علم» نادانی‌ای آميخته به دانش پیدا می‌شود؛ یعنی یک 
مجهول در برابر بشر خودنمایی می‌کنده از طرفی آن مجهول را نمی‌داند و از طرف دیگر 
می‌فهمد که مجهولی دارد یعنی به جهل خود پی برده است لهذا سوّال می‌کند. اگر آن 


امایده و۱ 


لها اداینی سس ۱۸۱۹ 


مجهول برایش معلوم باشد سوّال نمی‌کند. و اگر هم آن مجهول واقعاً برازش مجهول 
باشد اما خودش التفات به جهل و بی‌خبری خود نداشته باشد باز در صدد جست‌وجو و 
تحقیق بر نمی‌آید. پس انسان وقتی در صدد تحقیق و جست‌وجو و پرسش برمی‌آید که 
نداند اما بداند که نمی‌داند. این است که دانشمندان گفته‌اند بزرگترین امتیاز انسان نسبت 
به سایر جانداران آن است که جهل او جهل بسیط است؛ یعنی به جهل خود می‌تواند علم 
و توجه داشته باشد و بداند که نمی‌داند. و در نتیجه درصدد سوّال و جست‌وجو و تحقية 
نمی‌دانند که نمی‌دانند» قهراً در صدد تحقیق برنمی‌آیند و نمی‌توانند برآیند. 


پرسش کلید داش است. در کب حوالث یلته الم بلقر طعاد فرمود: 


لا ان مفتاح العلم السوال. 


بعد امام این شعر را انشاء کرد: 
شفاء العمی طول الشوال و ما تام نی طول الشُکوتِ عَل هل 
یعنی شفای کورباطنی این است اد له ترا که نمی‌داند خجالت نکشد و 
بپرسد. و منتهای کورباطنی این است که آدمی حقیقتی را نداند و به ملاحظاتی سکوت 
کند و نپرسد و به جهالت باقی بماند. 

وظیفةٌ یک محقق, کاوش و تحقیق است و وظیفهٌ یک مبتدی و شاگرد و دانشجو 
این است که مشکلات خود را از آن کس که تحقیق کرده بپرسد. یک دانشجو در 
مشکلاتی که دچار می‌شود راهی ندارد جز آنکه از استاد و معلم خود کمک بگیرد و 
از ماک ی هه ی ای مره 


پرسش از چه؟ 
در اینجا این نکته باید گفته شود: سوّال و پرسش در عین اینکه خوب است و مظهر رشد و 
کمال انسان است. مقدمهٌ چیز دیگر است: با مقدمةً تحقیق است يا مقدمةً عمل. بعضی 


۴ +" تسس از پیست گفتار 


اشخاص در صدد تحقیق یک موضوع علمی يا تاریخی یا دینی هستند, ناچار باید در صدد 
پرشفن برآینگ و از اششاهس که اطلاغی در آن زمینه دارند مطالبی صوال کبتت. شوالات 
یک دانشجو که در صدد یاد گرفتن است از این قبیل است. و گاهی علت پرسش این است 
که می‌خواهد راه یک عمل را یاد بگیرد» مانند سوالاتی که یک بیمار از پزشک می‌کند و 
دستورالعمل‌هایی می‌گیرد و همچنین است مشکلاتی که بیماران روحی با روان‌پزشکان 
یا معلمان اخلاق به میان می‌گذارند. 

اگر سوّال و پرسش مقدمهٌ تحقیق علمی یا روش عملی نباشد. تنها مجهول بودن 
یک چیز کافی و مجوّز نیست که انسان وقت خود و دیگری را به پرسش دربارة آن 
بگذراند زیرا محهولات بشر بی‌تهایت استء به قول یکی از داتشمیدان از اولی که پشتر 
رشد و تمیز پیدا می‌کند یک سلسله علامت استفهام به دور خود می‌بابد و روز به روز بر 
عدد آنها افزوده می‌شود؛ اگر موفق به جواب یکی از آنها می‌شود ده تای دیگر در برابرش 
خودنمایی می‌کند. علت اینکه علمای واقعی و کسانی که بویی از دانش برده‌اند بیش از 
دیگران خود را جاهل و نادان می‌دانند» اين است که هر اندازه موفق به کشف محهولاتی 
بشوند عدد بیشتری از مجهولات در برابرشان نمایان می‌شود. آخرین حد علم یک عالم 
این است که اقرار می‌کند به نادانی خودش: 

تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نلاانم 

پس اگر انسان بخواهد از همه چیز بپرسد به جایی نمی‌رسد. باید سوّالات انسان 

متوجه مسائل لازم و ضروری و مفید باشد. یا از حیث علم یا از حیث عمل. 


افراط و تفریط در پرسشها 

این مطلب که دانسته شد معلوم می‌شود که مردم از نظر سوّال و پرسش گاهی در حد 
افراط و گاهی در حد تفریطاند. گاهی اشخاصی پیدا می‌شوند که کارشان سوال کردن 
است» خصوصاً در اطراف مسائل و موضوعات دینی. به خیال خود می‌خواهند از کم و کیف 
و خصوصیات همه چیز سر در آورنده غافل از اينکه بشر هرگز چنین ادعایی نسبت به 
همین محسوسات و مشهودات طبیعت نمی‌تواند داشته باشد تا چه رسد نسبت به دین که 
از افقی مافوق طبیعت سرچشمه گرفته است. و بعضی در حال تفریطاند: یک حالت رخوت 
و سستی در آنها هست. روح تحقیق و تحسس از آنها گرفته شده حتی از لازمترین 
سوالات هم پرهیز دارند و خودداری می‌کنند. در بعضی از مردم حالت استنکاف و استکبار 


مها 2 وان جستتت ۱ ٩‏ ۱ 


از سژال هست؛ چون پرسیدن و استفهام علامت اقرار به بی‌اطلاعی است. این را یک نوع 
دلت و خواری تلقی می‌کنند و یک عمر در تاریکی جهل باقی می‌مانند. در صورتی که 
انسان وقتی که چیزی را نمی‌داند و دانستن آن چیز برایش لازم است باید از کسی که 
می‌داند بپرسد» خواه آن کس از خود او کوچکتر باشد با بزرگتر کم‌شان‌تر باشد یا 
عالی‌شأن‌تر. 

در آثار دینی از جاهلی که استنکاف از تعلم دارد سخت مذمت شده گفته شده که 
عالم باید علم خود را به کار بندد و جاهل باید از تعلم و سوّال که نوعی تذل و تواضع است 
استنکاف نداشته باشد» بلکه باید برای خود فخر بشمارد که در حال یاد گرفتن است: عال 
مُنتفمل علعَ و جاهل لا یستنکف آن یلم ۱ 

حد وسط این است که انسان اولا تشخیص بدهد که دانستن چه چیزهایی برایش 
لازم است و دانستن چه چیزهایی برایش لازم نیست یا ممکن نیست. در میان آموری که 
دانستن آنها برایش لازم و ضروری است يا عمل به آنها برایش ضرورت دارد با رعایت 
الاهم فالاهم سوالاتی انتخاب کند واز کسانی که می‌دانند بپرسد و ضمناً از اینکه سوّال و 
پرسش و مستله طرح کردن برایش شغل و عنوانی شود بپرهیزد. 

در ابتدای سخن حدیثی از امام باقع در مدح سوّال خواندم که فرمود: آا لِن 
مقتاح الم السُوال. حدیثی دیگر از آن حضرت در مذمت زیاد سوّال کردن و سرگرم شدن 
به سوّالات بیجا نقل می‌کنم: 

ام 1 ۲ س‌ ۱ 1 ۳ ۲ 2 

امام باقع می‌فرمود: هر وقت من حدیثی به شما بگویم» از من بپرسید تا از قرآن 
شاهدی برای آن نقل کنم؛ یعنی آنچه من می‌گویم مستند به قرآن کریم است. یک وقت 
ایشان گفتند: پیغمبر از سه چیز نهی کرده است: قیل و قال و حرف بیهوده دیگر تضییع و 
اسراف و افساد مال» سوم کثرت سوال. شخصی از آن حضرت سوال کرد: این سه چیز که 
گفتید در کجای قرآن است؟ امام باقر سه آیه از قرآن ذکر کرد که در هر کدام از آنها یکی از 
این سه چیز نهی شده یکی آن آیه که می‌فرماید: لا خبر فی کثیر من نوی الا من مر 
بصَدعَة رز مغروف أٌ اضلاح ین لاس یعنی در بسیاری از گفتگوها و سرگوشی‌های آنها 
خیری نیست مگر در موارد خاصی که مربوط به صدقه یا کار خوب دیگر یا اصلاح بین 
مردم است. در این آیه قیل و قال و حرفهای بیهوده نهی شده است. آیةٌ دیگر: و لا توا 


انتاه ۲۱۳ 


۲ «««___بیستگنتار 


السْتهاءَو الک الّی جَقل ال کم قیاماً یعنی اموال را که مایة زندگی شماست در اختیار 
افراد کم عقل نگذارید. افرادی که سفیه و کم‌عقل‌اند هر چند مال از خود آنهاست باز هم 
آن مال را در اختیار آنها نگذارید زیرا آن را ضایع می‌کنند. در اين آیه با اینکه موضوع 
بحث مال شخصی سفیه است با کلم «اموالکم» تعبیر می‌کند اشاره به اينکه مال هر 
شخصی در عين اینکه مال شخصی خود اوست یک نوع تعلقی هم به جامعه دارده حقی 
هم اجتماع نسبت به آن مال دارد. به واسطٌ حق اجتماع است که مالک شخصی حق 
تضییع و اسراف ندارد. پس در اين آیه از تضییع مال نهی شده. آیةٌ دیگر: لا تَسْیّلوا عَنْ 
آشیاء ند کم نو کم " یعنی از بسیاری چیزها نپرسید. زیرا اگر گفته شود و آشکار گردد 
شما را ناراحت خواهد کرد. در اين آیه از یک سلسله پرسشها نهی شده. 

پس این منطقی است در اسلام که از زیاد سوّال کردن و سرگرم شدن به سوالات و 
پرسشها نهی می‌کند. از طرفی دستور می‌دهد که حقایقی که نمی‌دانید و دانستن آنها برای 
شما ضروری است بپرسید و استنکاف نکنید. سهل انگاری و سستی به خرج ندهید. از 
طرف دیگر زیاد سوّال کردن و سرگرم شدن به سوّال را نهی می‌کند. 

دین مشتمل است بر یک سلسله اصول و معتقدات که هر کسی باید خودش 
مستقیماً تحقیق کند و واقعاً تشنة باد گرفتن و تحقیق در آنها باشد و مسلماً اگر کسی جویا 
و پویا باشد خداوند تعالی آو/راشتگیر وا کدلتهسنواهکرد (و الذينَ جاهدوا فینا 
ینید شتا) و امشتمل است بر یک ساسته دیگر تلیمات اخلاقی و اختماعی که 
مسلماً بر هر بشری لازم است آنها را فراگیرد و نیز مشتمل است بر یک رشته 
دستورالعمل‌ها که آموختن و سوّال کردن آنها هم لازم است. 


یا 7 
۲ مائده ۱۰۱7 
۲ شتکوت: ۶٩‏ 


انسان. موجود دو کانونی 
در روح انسان دو مرکز و دو کانون موجود است که هریک از ایندو, منبع یک نوع فعالیتها و 
تجلیات روحی است. نام یکی از اين دو کانون» عقل یا خرد و نام آن دیگری قلب یا دل 
است. فکر و انديشه و دوراندیشی و حسابگری و منطق و استدلال و علم و فلسفه از 
تجلیات کانون عقل است. و بعضی دیگر از تجلیات روحی مانند خواستن و شيفته شدن و 
آرزو کردن و به حرکت آوردن از کانون دل سرچشمه می‌گیرد. 

از کانون دل حرارت و حرکت برمی‌خیزد و از کانون عقل هدایت و روشنایی. آن کس 
که دلی افسرده و بی‌خواهش و بی‌امید و آرزو دارد موجودی سرد و بی‌حرکت و جامد است 
و هیچ‌گونه فعالیتی از او سر نخواهد زده به مرگ نزدیکتر است تا به حیات» و آن کس که از 
نیروی عقل و فهم و تدییر بی‌نصیب است مانند ماشینی است که در شب تاریک در 
حرکت است و فاقد چراغ و راهنماست. 

گاهی میان این دو کانون توافق و هماهنگی حاصل می‌شود. چیزی را دل می‌پسندد 
و عقل هم خوبی آن را تصدیق و اعتراف می‌کند. در این گونه موارد انسان دچار اشکال و 
محظوری نمی‌شود. ولی بسیار اتفاق می‌افتد که این توافق و هماهنگی حاصل نمی‌شود 
مثلاً دل چیزی را می‌پسندد و شیفته و مایل می‌شود ولی عقل دوراندیش و حسابگر 


این سخنرانی در ۲۴ اسفند ۱۳۳۵ هجری شمسی مطابق ۱۲ شعبان ۱۳۷۶ قمری ایراد شده است. 


تصدیق و امضا نمی‌کند و يا آنکه عقل خوبی چیزی را تصدیق می‌کند و گواهی می‌دهد 
و ات مب سای ی وود سس اسان ۱ 
می‌پذیرند و بعضی دیگر فرمان دل را. 

مثال ساده‌ای برای این کشمکش و تنازع دکر می‌کنم: هر کسی به حکم غریزه به 
فرزند خود علاقه‌مند است و احساسات محبت‌آمیزی نسبت به فرزند خود دارد و روی 
همین علاقه و محبت. آسایش و راحتی فرزند خود را می‌خواهد تا حدی که به خودش 
رنج می‌دهد تا آسایش او را فراهم کند. پای تربیت این فرزند به میان می‌آیده زیرا مطابق 
هی که وا تاد ترفت هر اقا وه که بان رام شوه تا هرا مسل ها اعتوان 
برای بچه در ابتدا هست. گاهی باید پدر و مادر رنج فراق و دوری فرزند خود را تحمل 
کنند. بر دل گران است که رنفراق ظزند لک ل انندگزگر بان بخواهد فرمان دل خود 
را بپذیرد باید از تربیت فرزند خود که یگانه وسیلةٌ سعادت آیندهٌ اوست - صرف‌نظر کند و 
اگر بخواهد فرمان عقل را بپذیرد ناچار باید برخلاف رضای دل خود رفتار کند. 

از این بالاتر تربیت و تهذیب نفس خود انسان است. تهذیب نفس و تحصیل اخلاق 
آدمیت از هر چیزی دشوارتر و سخت‌تر است. زیر در اینتجا غالباً عقل و دل در دو قطب 
مخالف قرار می‌گيرند. مبارزه کردن با نفس امّاره سرپنجه‌ای بسیار قوبتر از عقل و ایمان 

رسول اکرمک به جمعی از جوانان عبور فرمود. دید سنگ بزرگی را برای 
وزنه‌برداری انتخاب کرده‌اند» با برداشتن آن سنگ زور خود را می‌آزمایند. فرمود: 
می‌خواهید من در میان شما داوری کنم و بگویم از همه قوبتر و زورمندتر کیست؟ گفتند: 
بلی یا رسول الّه. آنها گمان کردند که پیغمبر آن کس را معین خواهد کرد که بازويش قویتر 
وا ای ی کر ها او 
که بازوی قویتر داشته باشد بلکه آن کس است که روحية قویتر داشته باشد. 

در مقام تهذیب نفس و تحصیل اخلاق همیشه یک جنگ و ستیز عجیب بین دو 
کانون عقل و دل درگیر است. تهذیب نفس و تربیت برای هماهنگ ساختن این دو کانون 
استه مسلام ضبط و کتترل خواهشهای دل است. اساسا نظم و اتضباط از کانون عقل 


نای می‌شود و آشفتگی و خودسری از کانون دل. 


عقل ودل و و_ددد دددد ۱۵۰ 
جهاد اصغر و جهاد اکبر 


۲ نع ۱ ۱ ِ 
پیغمبر اکرمویَ در حدیث معروفی با بیان لطیفی این جنگ و ستیز را بیان کرد. 
اصحاب و باران او از جهادی برمی‌گشتند؛ رو کرد به انها و فرمود: 


مرا رم قضوا الْجهاد الصعر وب علَب امجهاد الک . 
مرحبا به مردمی که از مبارزة کوچک برگشته‌اند و جهاد بزرگ هنوز به 
عهد؛ آنها باقی است. 


گفتند: یا رسول الّه» جهاد بزرگ چیست؟ فرمود: جهاد با نفس و مبارزه با طفیان و 
خواهشهای دل. 
ای شهان کشتیم ما خصم برون . ماند خصمی زان بتر در اندرون 
کشتن این, کار عقل وللوش لیستا . شیز با سلخرة خرگوش نیست 
قدرجعنا من جهاه الاصغريم بباببستی اندر جهاد اکبريم 
سهل دان شیری که صفها بشکند . شیر آن باشد که خود را بشکند 
در این کشمکشها گاهی عقل. دل و خواهشها را تحت تأثیر و فرمان خود قرار 
می‌دهد و گاهی بالعکس» دل عقل را مطیع و فرمانبر خود قرار می‌دهد. اینکه عقل کانون 
دل را تسخیر کند و تحت فرمان خود درآورد معنایش واضح است. محتاج به تفسیر 
نیست و اما اینکه دل کانون عقل را مطیع خود سازد محتاج به توضیح است. 


تأأثیر دل در قضاوت عقل 
است: خوب را خوب و بد را بد می‌بیند. اگر تحت تاأثیر و نفوذ کانون خواهشهای دل باشد 
عقل در ذات خود قاضی عادلی است ولی باید استقلال اين قَوّهُ قضایی محترم باشد. قَوَهٌ 


۱. کافی» ج ۵ /ص ۱۲. 


از سخنان مولای متقیان علیعّ است می‌فرماید: 


مَن عشق میت آغفی یره و آفرض تیه 
هرکس که به چیزی عشق بورزد و خواهش دلش نسبت به آن چیز طغیان 


کند. ان عشق موجب شبکوری او می‌شود و روحش را مریض می‌کند. 


مقصود از این شبکوری این است که در تاریکیهای حوادث که احتیاج به هدایت 9 
روشنایی عقل و منطق است دیگر نمی‌بیند. حب و بْض و دوستی و دشمنی در طرز 
قضاوت موّثر است. شاعر می‌گوید: 

ون الضا عَن کل عیب کُلیله کما ی ین السْخْط تبدی المساویا 
یعنی دیدنی که از روی رضا و خوشلینی ان همة عیبها ر/می‌پوشاند. همان‌ملوری که 
دیدنی که از روی دشمنی و عداوت باشد عیبها را آشکار می‌نماید. 

چون غرض آمد هنر پوشیده شد صد حجاب از دل به سوی دیده شد 

و از همین جهت است که انسان هر چیزی را که متعلق به خودش است با چشم 
تحسین و اعجاب نگاه می‌کند. به قول سعدی: «هرکسی را عقل خود به کمال نماید و 
فرزند خود به جمال.» انسان غريزهٌ حتّ به ذات دارده به خودش بیش از هر چیز و هر 
کسی علاقه‌مند است» هميشه خودش را و آنجه وابسته به خودش است با عینک 
خوشبینی می‌نگرد. یعنی دربارةٌ خودش و آنچه مربوط به خودش است طوری قضاوت 
می‌کند که دلش راضی شود نه آن طور که حقیقت است. انسان اخلاق بد خود را خوب 
می‌پندارد و اعمال نایسند خود را پسندیده. 


اف رین له شوه عفله فر ام تا 
آنا فیق آن کسن که راب هدن طرش عم دی سل آن کسن امیت که 
چنین نیست و بد را بد و خوب را خوب می‌بیند؟ 
اهلد آزسلنا للن تم من قنلک ربنم الشَیْطان آغاطم ‏ 
۱ نهج‌البلاغه, خطبةٌ ۱۰۸. 
۲ فاطر ۸ 
۲ نحل ۶۳. 


عقل و دز ۰۰۰۰و رد ع] ۱۷ 


به خدا قسم که پیغمبرانی به سوی امتهایی قبل از تو فرستادیم و شیطان 
اال اهاراقی بط انوا له دا 


هل نکم بالاخترین آعمل. آّذین ضَل سیم نی البوة الا و شم 
آیا به شما خبر دهیم از زیانکارترین مردمان که زحمت و کوشش آنها در 
زندگی دنیا به هدر رفته و خودشان می‌پندارند که عملشان نیک است؟ 


امیرالمومنین علی‌عسل می‌فرماید: 


امن لایضیح و لا یُسی ال و تسه ظنون عند؛۳. 
خود و اعمال خود بدگمان است و هر لحظه احتمال می‌دهد که عملی 


اگر انسان به این مرحله برسد که واقعاً به نفس خود بدگمان باشد و خود را در معرض 
صدور گناه و اعمال زشت بداند. خود به خود مراقبت می‌کند و جلو تجاوز و تعدی نفس 
خود را می‌گیرد. وای به حال کسی که صددرصد با عین‌الرضا و با عینک خوشبینی سراپای 
وجود خود را مطالعه می‌کند. 

پس, از همین جا معلوم می‌شود که گاهی این حالت برای انسان پیدا می‌شود که قوة 
قضاوتش مریض می‌شود. غلط قضاوت می‌کند. از عدالت خارج می‌شود آزادی از عقل او 
سلب می‌گردد. اگر کانون عقل و اندیشه مسخر دل و خواهشهای دل شد نه تنها انسان 
خود را به زبان, پاک و بی‌عیب معرفی می‌کند بلکه در دل و ضمیر خود نیز واقعاً خود را 
پاک و بی‌عیب تصور می‌کند. نمی‌تواند که چنین نباشد» زیرا اینچنین شخصی عقل و 
انديشه و نطق آزاد ندارد که بتواند حقیقت را آنجنان که هست ببیند. همان طور که دست 


۱ کهف ۱۰۳و ۱۰۴. 
۲ نهج‌البلاغه, خطبد ۱۷۴. 


۸( ٍس_س_س_______خشت کفتار 


و پا و گردن انسان تا آزاد نباشد نمی‌تواند حرکت کند. عقل و فکر نیز همین‌طور است. 
گرفتاری و اسارت دست و پا و گردن به این است که با طناب و زنجیر و غل آنها را بنندنده 
و اسارت عقل به این است که خواهشهای دل طفیان کند و زنجیرهایی از هوا و هوس‌هاء 
از تعصب و تقلیدها برای عقل بسازد. 

قرآن کریم در وصف رسول اکرم#ََ می‌فرماید: 


رم بالعفروف و نم عن نکر ول عم یات و یرم لیم 
بات و یضم عنم اسهم و الغلال ال کانث عنم ۱ 
او به نیکی امر و از زشتی نهی می‌کند. چیزهای پاک را برای آنها روا و 
چیزهای پلید و زیانبار را ناروا می‌کند. بار سنگین و غل و زنجیرها که بر 


این بار سنگین و غل و زنجیرها همانهاست که بر عقل و روح مردم بوده و دست 


خوسبینی به خود و بدبینی به دیگران 

یکی از علل عمدهٌ عدم موفقیت ما مردم به اصلاح جامعةً خود همین است که هر فردی 
آنگاه که به خودش نگاه می‌کند و به اعمال خودش نظر می‌افکند عینک خوشبینی به 
چشم می‌زند و آنگاه که به دیگران و اعمال دیگران نظر می‌کند عینک بدبینی و بدگمانی, 
و نتیجه این است که هیچ کس شخص خود را تقصیرکار نمی‌داند و چنین می‌پندارد که 
تقصیر متعلق به دیگران است؛ همه چشم به عدالت اجتماع دارند و هیچ کس فکر نمی‌کند 
که عدالت اجتماع وقتی حاصل می‌شود که افراده عادل باشند. 


یُ الَذینَ اقنا کونو امین باتمنط شمَدء له و ز عل نکم آو 
وین و رین ان یکن نی آو فقیرا اه آزلن ما قلا توا موی آن 


اعراف / ۱۵۷. 


عقل و دل .۱ 
تلو( 
ای مردم در کار بپاداشتن عدالت زیاد بکوشید. گواهی را فقط به خاطر خدا 
بدهید هرچند علیه خود شما یا پدر و مادر یا نزدیکان شما باشد. غصهٌ 
اینکه فلان خویشاوند غنی یا ففیر است نخورید. خداوند که خالق آنهاست 
از شما که فقط رابط خویشاوندی دارید اولی است به اينکه حال آنها را 


رعایت کند. مبادا به پیروی از هوای نفس از حق انحراف پیدا کنید. 


یکی از فواید اینکه تربیت مردم تربیت دینی باشد همین است که مردم را در باطن 
روح و ضمیرشان عادل و منصف می‌کند. البته فرق است بین کسی که از ایمان بهره‌ای 
داشته باشد و خدا را ن اظوسش له اع ما لت خود بداند و آن کس که 


یا یبا لین اقنوا علکم سکم لا بط ر کم من حل لذا هدیم 
ای کسانی که ایمان ۳۹۵ شهللا یی اقبت نفسهای خودتان. فرضاً 
دیگرا ن گمراه باشند گمرآهی آنها به شماعطذیه‌ای وارد : نمی آوود:ا گر تفنما 


خودتان راه را یافته باشید و در راه باشید. 


می‌دانيم که در اسلام از طرفی نظارت ب اعمال دیگران جزء واجبات است (پیغمبر 
فرمود: کل رع و کلم ول عَن عیه ۲ ) ولی از طرف دیگر این فکر شیطانی را 
هر کس با از سر که بیرون کند که جامعه فاسد است و دیگران خرابند. خراب بودن و 
گمراه بودن دیگران عذری برای اعمال بد ما پیش خدا نمی‌شود. یکی از تسویلات نفس 
انسانی همین است که گناه خود را به گردن دیگران می‌اندازد. 


عادت به تفکر و تعقل 
انسان برای اينکه از چنگال تسلط شهوات تباه کنندةٌ جسم و جان و عقل و ایمان و دنیا و 


۱ نساء ۱۳۵ 
۲ مائده / ۱۰۵ 
۲ جامع الصغیر ج ۲ /ص ۹۵. 


بت تحص ناتک کنیا 


آخرت نجات پیدا کنده راهی جز تقویت جانب نیروی عقل ندارد. یکی از راههای تقوبت 
درآید. از عجله در تصمیم بیرهیزد. 

شخصی آمد خدمت رسول اکرم4 عرض کرد: نصیحتی به من بغرمایید. 
فرمود: آیا اگر تو را نصیحتی بکنم عمل خواهی کرد؟ آن مرد در جواب گفت: بلی» و تا سه 
مرتبه این سوّال و جواب بین رسول اکرم و آن مرد رد و بدل شد و در هر مرتبه رسول 
اکرم به آو می‌فرمود: ایا اگر دستوری بدهم عمل خواهی کرد؟ و او در جواب می‌گفت: بلی 
عمل خواهم کرد. پس از تعهد موّدی که رسول اکرم از آن مرد گرفت. به او فرمود:لذ 
هنت بافر تب اه" یعنی هرگاه تصمیم کاری را گرفتی اول تدبّر و تفکر کن و 
عاقبت و نتیجه آن را ببین» اگر رشد و هدایت است آن را تعقیب کن و اگر شر و ضلالت 
است از آن دوری کن. 

از طرز تعهد گرفتن رسول اکرم از آن مرد معلوم می‌شود که برای این جمله 
فوق‌العاده اهمیت قائل بوده؛ می‌خواهد به ما بفهماند که باید عادت به فکر و تدیّر داشته 
باشیم و در هیچ کاری پیش از آنکه کاملاً آن را زیر و رو کنیم و نتایج و عواقب آن را 
بسنجیم وارد نشویم. 

انسان باید از منطق پیروی کند نه از احساسات. انسان در کاری که از روی منطق 
صورت می‌گیرد حساب و پیش‌بینی‌های لازم را کرده» نورافکن عقل و انديشة خود را به 
راهی داغ شده و هیجانی پدیده آمده و انسان برای آنکه هیجان روحی خود را تسکین 
دهد به عملی مبادرت می‌کند و به واسطه غبار و تیرگی که از تهیْج احساسات پیدا می‌شود 
مجال دوراندیشی و توجه به عواقب و نتایج کار از انسان سلب می‌شود. 

بر مه آفرآد شیر که مویکو هی کل رهم اسان عفن میا 
چون کم و بیش در اطرافش دقت و فکر شده وابسته به منطق و تعقل است. ولی برخی 


۱. بحارالانوار ج ۷۱/ ص ۳۳۹ 


عقل و دل << _]-"7"_ ۲۰۱۲ 


مردم بیشتر اهل منطق‌آند و بعضی مردم بیشتر اهل احساسات. جامعه‌شناسان می‌گویند 
این اختلاف در مان ملل نیز دیده می‌شود؛ بعضی از ملل به منطق نزدیکترند و بعضی به 
احساسات. 

این دستور جامع رسول اکرم می‌گوید: همیشه در کارها منطق را دخالت بده و جلو 
ام و عقوت مات کی ی بای نه اخماسات هن تاره که یک قرو 
پا یک ملت در راه کمال و ترقی پیش می‌رود به تدریج از احساسات به منطق می‌گراید. 
نزدیک شدن به حکومت منطق و خارج شدن از تحت سیطره و حکومت احساسات دلیل 
بر پختگی و تکامل روح است. انسان در طفولیت و کودکی یک پارچه احساسات بی‌منطق 
است و به همین جهت از اداره کردن خود و از حفظ مصالح خود عاجز است و به همین 
جهت است که طفلی را زود می‌شود در جریانی وارد کرد و احساساتش را استخدام کرد و به 
نفع خود در مجرایی به کار انداخت. اما هر اندازه که از سنین عمر می‌گذرد و تحربه زیادتر 
می‌شود. منطق در وجود انسان قَوّت می‌گیرد. 

لبته تنها مرور زمان و گذشتن عمر کافی نیست که انسان را مرد منطق و تعقل کند؛ 
این فضیلت اخلاقی نیز مانند هم 99و اخلانیهمرین و ممارست و مجاهدت 
لازم دارد؛ اولاً اندوختة علمی و سرمایة فکری لازم است ثانیاً انسان باید مدتی با زحمت 
خود را وادار کند که در پیشامدها و تصمیمها زیاد فکر کند و تا عواقب و نتایج کاری را کاملا 
نسنجد به هیجانات درونی خود ترتیب آثر ندهد. 

از سخنان رسول اکرم است: ما آخاف عل مقر و لکن آخاف نیم سوه 
تب" یعنی نگرانی من بر امتم از ناحیه فقر نیست فقر دردی است که علاجش دشوار 
نیست. نگرانی من از ناحیهُ سوء تدبیر و قلّت میزان منطق و استدلال است. 

حدیث دیگری از رسول اکرم مأئور است که ضمناً مشتمل بر داستانی است و عملا 
در آن داستان فرق بین پیروی از منطق و پیروی از احساسات دیده می‌شود: 

مردی از اعراب به خدمت رسول اکرم آمد و از او نصیحتی خواست. رسول اکرم در 
جواب او یک جملهٌ کوتاه فرمود و آن اینکه: لا تَعْضَبَ یعنی خشم نگیره و آن مرد هم به 
همین مقدار قناعت کرد و به قبیلةٌ خود برگشت. تصادفاً وقتی رسید که در اثر حادئدای بین 
قبیلهٌ او و یک قبیلةٌ دیگر نزاع رخ داده بود و دو طرف صف‌آرایی کرده و آمادهٌ حمله به 


۱ عوالی اللثالی» ح ۴ /ص ۳۹ 


۲ _ _______د_بست‌گفتار 


یکدیگر بودند. آن مرد روی خوی و عادت قدیم و تعصب قومی تهییج شد و برای حمایت 
از قوم خود سلاح به تن کرد و در صف قوم خود ایستاد. در همین حال گفتار رسول اکرم به 
یادش آمد که نباید خشم و غضب را در خود راه بدهد. خشم خود را فرو خورد و به اندیشه 
فرو رفت. تکانی خورد و منطقش بیدار شد. با خود فکر کرد چرا بی‌جهت باید دو دسته از 
افراد بشر به روی یکدیگر شمشیر بکشند؟ خود را به صف دشمن نزدیک کرد و حاضر شد 
آنجه آنها به عنوان دیه و غرامت می‌خواهند از مال خود بدهد. آنها نیز که چنین فتوّت و 
احساسات افروخته شده بوده با آب عقل و منطق خاموش گشت. 


م7 4 ۱ مسحم ۵ 
ری دار ار موس * 


میل به تنوع و تجدد 
انسان حالتی دارد که از یکنواختی ملول می‌شود. طالب تجدد و تنوع است. تجدد و 
نوخواهی» احتیاجی است در وجود بشر. اما اینکه رمز اين کار چیست» چرا بشر در کمال 
اشتیاق چیزی را طلب می‌کند و همین‌که به او رسید از شدت و هیجانش کاسته می‌شود. 
کم‌کم به سردی و خستگی و احیاناً به تنفر و انزجار منتهی می‌شود. مطلبی است که 
امشب نمی‌خواهم وارد بحث آن بشوم. 

بعضی گمان می‌کنند که این خصیصه ذاتی بشر است. بشر هميشه مشتاق و آرزومند 
چیزهایی است که ندارد. داشتن» مدفن عشق و علاقه و خواستن است. اما بعضی دیگر 
نظر دقیقتری دارند. می‌گویند اگر واقعاً چیزی مطلوب غریزی و ذاتی بشر باشد» ممکن 
نیست که وصال او را سرد و افسرده کند. در نهاد و غریزة بشر معشوق و محبوبی کاملتر و 
عالیتر است؛ محبوبی که کمال لایتناهی است. به دنبال هر محبوبی که می‌رود» در 
حقیقت. نشانی از محبوب اصلی و واقعی خود در او می‌بیند و به گمان محبوب اصلی به 
سراغ او می‌رود. اما پس از وصال چون خاصیت آن محبوب اصلی را در او نمی‌بیند و 
احساس می‌کند که این موجود قادر نیست خلاً وجودی او را پر کنده به سراغ محبوبی دیگر 


# این سخنرانی در ۱۸ رمضان ۱۳۷۸ هجری قمری مطابق ۷ فروردین ۱۳۳۸ هجری شمسی ایراد شده 


اتشت؛ 


۴ __ ____ل_بست‌گفتار 


می‌رود. و همین طور... مگر آنکه روزی به محبوب اصلی و حقیقی خود نائل گردد؛ آن 
سعادت کامل غرق می‌گردد و برای همیشه آرام می‌گیرد و دیگر خستگی و افسردگی و 
کسالت در او راه نمی‌یابد: آلا بذکُر اه تَطمَْن قوب آری» با یاد خدا دلها آرامش گیرد. 

قرآن کریم دربارةٌ بهشت می‌فرماید: لا یبن عَنها حولاً یعنی این تفاوت میان 
نعمتهای آخرت و این دنیا هست که در این دنیا انسان طالب تحول و تغیر است. اما در 
آخرت طالب تغیر و تحول و نو شدن و عوض شدن نیست. 

به هرحال» مسلماً انسان در این دنیا طالب تجدد و تنوع است. تجدد موجب انبساط 
و شکفتگی خاطر می‌گردده خصوصاً اگر آن تجدد و تنوع در جهت حیات و تازگی زندگی 

هر زمان نو صورتی و نو جمال تا ز نو دیدن فرو میرد ملال 

در تشریع نیز این نکته رعایت شده؛ در هفته, روزی و در سال» ماهی برای عبادت 
اختصاص داده شده است؛ یعنی تشریع به بدرقةٌ تکوین رفته است. روز جمعه در هفته» و 
ماه رمضان در سال, اوقات تجدید حیات معنوی و زدودن خاطر از ملالها و کدورتهای 


مادی است. در حدیث است: 


لکل میم بیع و بیع ازآن مر رمضان " 
هر چیزی بهار و فصل تجدید حباتی دارد؛ بهار و فصل تجدید حیات قرآن 
در دل اهل ایمان. ماه رمضان ات 


علیءح می‌فرماید: 


توا لقن اه بیع لوب 
قرآن را بیاموزید که بهار دلها قرآن است. 
بهار طبیعی را خورشید به وجود می‌آورد که پس از مدتی دوری و فاصله با اشعةٌ گرم 
۱. رعد ۰۲۸ 


۲ کهف / ۱۰۸ : نعمتهای بهشت چنان است که هیچ گاه بهشتیان تغییر و تبدیل آن را خواستار نباشند. 
۳ کافی, ج ۲ /ص ۶۲۰. 


درسی که از فصل بهار باید آموخت ۰ و۲۰۵ 


خود طبیعت مرده را زنده و زمین خفته را بیدار می‌کند؛ و بهار معنوی را خورشید تابنده 
قرآن در دلهای مرده و روحهای افسرده ایجاد می‌کند. هم از فرصت بهار معنوی باید 
استفاده کرد و هم از فرصت بهار طبیعی. رسول اکرمَُ دربارة بهار معنوی - یعنی 
ماه مبارک رمضان - فرمود: 


از خداوند با نیتهای جدی و راستین و با دلهای پاک بخواهید که توفیق 


سهم انسان از فصل بهار 
در قرآن کریم مکرر از این تجدید حیاتی که برای زمین رخ می‌دهد یاد شده ولی به عنوان 
یک درس و تعلیم و به عنوان راهنمایی بشر که از این فصل چه استفاده‌ای باید بکند و 
چه الهامی باید بگیرد. 

هریک از فرزندان زمین از گياهان و حیوانات و انسان از این فصل حیات‌بخش 
سهمی و حقی دارند: گلها و سبزه‌ها در این فصل خود را به کمال رشد می‌رسانند. به حذ 
اعلی جمال خود را طراوت می‌دهند. اسب و گاو و گوسفند خود را به آب و علف می‌رسانند. 
خود را فربه می‌سازنده جست و خیزی می‌کنند. 

انسان هم از آن جهت که انسان است. عقلی دارد و فهمی دلی دارد و احساساتی و 
عواطفی, او هم از این فیض عام سهمی دارد. سهم انسان چیست؟ 

برای بعضی از مردم فصل حیات‌بخش بهار الهام‌دهنده است» درس است. آموزنده 
است نکته‌ها و رمزها و حقیقتها درمی‌پابند. اما متأسفانه استفادهةٌ بعضی دیگر از افراد از 
حد استفادةٌ یک حیوان تجاوز نمی‌کند. حاصل بهره آنها از این تجلی باشکوه خلقت. شکم 
پرکردن و عربده کشیدن و بدمستی کردن و سقوط در منتها درجهٌ حیوانیت است. آنها در 
این فصل الهام می‌گیرند اما نه از این فصل بلکه از صفات و ملکات پلید خودشان؛ الهام 
می‌گیرند اما چه چیز الهام می‌گیرند؟ جنایت و آدمکشی, فحشا و فساد اخلاق» شکستن 
قیود و حدود انسانی. 


۱. عیون اخبار الرضای3, ج ۱ص ۲۹۵ و به جای «لعبادته», «لصیامه» ان 


۴ سح ناتک تیار 


آیا این منتهای بدبختی نیست که محصول رسیدن ایامی به این لطف و صفا و 
طراوت تیرگی دل و تاریکی روح و قساوت قلب باشد؟ آری. هرکسی بر طینت خود 
بت تا 

به هرحال. فصل بهار فصل تجدید حیات و زندگی از سر گرفتن زمین ماست؛ فصل 
نشاط و خرّمی زمین است؛ فصلی است که زمین در شرایط تازه و جدیدی قرار می‌گیرد و 
مستعد می‌شود که بزرگترین موهبتهای الهی یعنی حیات و زندگی به او افاضه شود. 

در قرآن کریم از این حالت زمین» از اين تجدید حیاتی که برای این موجود رخ 
می‌دهد. مکرر یاد شده. در حدود پانزده بار و شاید بیشتر در قرآن کریم به این موضوع 
اشاره شده ولی به عنوان یک درس و یک تعلیم و یک حکمتِ آموختنی. 


حقیقت و آثار حیات 
اینکه حقیقت حیات و زندگی چیست. مطلبی است که هنوز دانش بشر پرده از روی آن 
برنداشته» و به عقيدةٌ یک عده از اهل تحقیق هیچ گاه هم از این راز پرده برداشته نخواهد 
شد؛ زیرا به عقيدهٌ این دسته. حقیقت حیات و حقیقت وجود یکی است. همان طوری که 
حقیقت وجود قابل تعریف و تحدید و تصور نیست حقیقت حیات و زندگی نیز قابل 
تعریف و تصور نیست؛ و همان طوری که حقیقت وجود دارای مراتب شدید و ضعیف و 
اشذ و اضعف است. حقیقت حیات نیز همین طور است. هر موجودی به اندازهٌ حظ و 
بهره‌ای که از وجود دارد از حقیقت حیات و زندگی بهره‌مند است. زنده شدن زمین و هر 
موجود مردهٌ دیگر عبارت است از یافتن یک درجة عالیتر و کاملتر از حیات. مردهٌ مطلق 
وجود ندارد؛ مردهٌ مطلق» معدوم مطلق است. 

در عین حال, با اینکه حقیقت حیات بر بشر مجهول است و یا غیرقابل درک است» 
آثار حیات و زندگی از همه چیز نمایان‌تر و آشکارتر است. با اينکه خود حیات و زندگی را 
احساس نمی‌کنيم - پعنی خود حیات را نمی‌بيینیم» لمس نمی‌کنیم» نمی‌چشیم - ولی 
آثارش را می‌بینیم و لمس می‌کنيم. آثار حیات» ظاهر است و خود حیات» باطن. ما از اين 
ظاهر به وجود آن باطن پی می‌بریم؛ از این قشر و از اين پوست به آن لب و مغز می‌رسیم. 


حقایق نامحسوس 


درسی که از فصل بهار باید آموخت .۰۰ ع«ع«وصوس«ء_۶ ۲۰۷۶ 


می‌کنيم و به وسیلة یکی از حواس خود آنها را می‌يابيم ایمان نداریم؛ تنها چیزی قابل 
اعتقاد و ایمان است که مستقیماً بشود آن را احساس کرد؛ هرچه محسوس نیست موجود 
نیست» لذا می‌گویيم طبیعت موجود است زیرا مستقیماً قابل لمس و احساس است و 
ماورای طبیعت موجود نیست به دلیل آنکه قابل لمس و احساس نیست. 

گذشته از اینکه این منطق در حد خود ناقص است زیرا چرا و به چه دلیل هر چیزی 
که من احساس نمی‌کنم وجود ندارد؟؛ یک نقص بزرگتری در این طرز بیان هست و آن 
اکه ان هه هن کون یت تا هس و ی وهای نام یت 
که ما با وجود آنکه با یکی از حواس خود آنها را درک نکرده‌ايم از راه آثار وجودی آنهء آنها 
را شناخته‌ايم. حیات و زندگی» یکی از آنهاست. لازم نیست که هرچه نامحسوس است 
متعلق به ماوراء طبیعت باشد. ماوراء طبیعت نامحسوس است. اما هر نامحسوسی جزء 
ماوراء طبیعت نیست. 

دانشمندانی که دقیقاً در این موضوعات حساب کرده و دقت کامل نموده‌اند به ثبوت 
رسانیده‌اند که خیلی از حقایق مسلم در همین جهان طبیعت که در دامن او هستیم و در 
دامن او پرورش می‌يابيم هست و قطعاً وجود دارد و حال آنکه مستقیماً قابل احساس و 
لمس نیست. مگر ما خود جسم و ماده را مستقیماً احساس می‌کنیم؟! آنچه مستقیماً 
حواس ما درک می‌کند» یا از نوع رنگ و شکل است یا از نوع اندازه و مقدارء یا از نوع 
حرارت و برودت و یا از نوع نرمی و زبری. هیچ کدام از اینها عين مادةٌ خارجی نیست؛ همه 
اینها عوارض و آثار ماده است. حیات و زندگی طبیعی که برای زمین و فرزندان زمین پیدا 
می‌شود یک حقیقت مسلّم و در عین حال نامحسوسی بت که ما چون غرق در انار و 
تجلياتش هستیم می‌پنداريم که مستقیماً حواس ما با خود او سروکار دارد. ما در یک گل 
چه می‌بینیم؟ رشد و نمو می‌بینیم» خزّمی و شادابی و طراوت می‌بینیم» رنگ‌آمیزی و 
عطر می‌بینیم؛ و از راه وجود اینها حکم می‌کنيم که زندگی در او پیدا شده. آين حکم و 
قضاوت ما دربارة باطن این گل که همان حقیقت زندگی است به وسیلهٌ حواس ظاهره 
نیست؛ به وسیلةً قوةٌ دیگری است در ما که او هم باطن ما شمرده می‌شود. ما با ظاهر و 
پوستهٌ وجود خود - یعنی با حواس بدنی و آلات بدنی خود - ظاهر و پوستة عالم را درک 
می‌کنیم. و با باطن و هسته وجود خود - یعنی با نیروی عقل و ضمیر خود -کم و بیش با 
باطن و هستة عالم ارتباط پیدا می‌کنیم» یعنی حقایق غیرمحسوس را درک می‌کنيم. 


۸ _ ععععع_ع_« د._____بیست گفتار 
«لْبَ» در قرآن 
در قرآن مه نیز بشییار تطیتی استت؟ کاهی کم واه ار حمایی زیر برده طتو هیر 
بحثی بکند می‌گوید: اولوا الالباب این حقیقت را درمی‌یابند؛ یعنی صاحبان لب. «لب» 
یعنی مغز خالص و جدا شده از پوست. المنجد می‌کوید: ال خالص کل سیب لعل 
لخالش من الشُواب». راغب اصفهانی نیز در مفردات غریب القرآن می‌گوید: «للب ال 
ْخالص من الشوایپ» یعنی «لب» به عقلی می‌گویند که از آنچه با او مخلوط شده است 
جدا شده باشد. نمی‌گوید عقل خالی از شوائب می‌گوید عقل خالص (یعنی جدا شده) از 
شوائب. چون واقعاً در ابتدا که هنوز فکر انسان خام است نوعی آمیختگی میان 
محسوسات و تخیلات و معقولات هست. بعدها اینها از یکدیگر جدا می‌شوند و حساب 
هر یک جدا می‌گردد. عقل انسان هرگاه به اين درجه رسد که از مقهوریت وهم و خیال و 
حس بیرون آید و خلاص گردد. «لْب» نامیده می‌شود؛ زیرا نسبت عقل انسان که باطن 
است. با قوای ظاهری حسی» نسبت مغز است به پوست؛ و مغز در یک بادام و یک گردو و 
امثال اینها ابتدا به یکدیگاهضه تلو از هم جلایی ذارنط! تدریجا که اين میوه کامل 
و رسیده می‌شود. پوستها از مفزها جدا می‌شوند و هر کدام خاصیت و اثر مخصوص به 
خود را حفظ می‌کند و اثر هیچ کدام با اثر دیگری مخلوط نمی‌شود. 

انسان اگر در علم و معرفت کامل گردد» عقلش از حس و وهم و خیالش جدا و 
مستقل می‌شود؛ احکام هیچ یک از آنها را با دیگری اشتباه نمی‌کند. در این هنگام به 
چنین شخصی گفته می‌شود «لبیب» یعنی کسی که قوهٌ عاقله‌اش استقلال خود را بازيافته 
است. 

عرفا می‌گویند مراتب وجود انسان با عوالم وجود متطابق است؛ انسان در مرانب 
وجودی خود دارای جبروت و ملکوت و ناسوت است و با هر مرتبه‌ای از مراتب وجود و 
هستی خود با یک مرتبه و درجه از عالم کلی می‌تواند مرتبط شود. 

دستگاه عقل و فکر انسان از همین راه حس و حواس قوام و مایه و قوّت می‌گیرد؛ 
راه عبور به معقولات از میان محسوسات است. قرآن کریم دعوت به تدبّر در همین 
محسوسات می‌کند؛ زیرا از همین محسوسات باید به معقولات پی برد و نباید در عالم 
محسوسات متوقف شد: نف علق السَنواتِ و الَّض و اختلاف ال و الا لیات 
وی لباب یعنی در خلقت آسمانها و زمین» در مشاهدهٌ همین پیکر عالم و پوسته و 
قشر عالم, نشانه‌ها و دلایلی بر روح عالم و لب و مغز عالم هست ولی از برای کسانی که 


درتی که از فضان نهاز باند: | موخت» یس ۷۶۵ 


خودشان دارای لب مقر و هستة هستند و عقل قوی و غلاضین قده از ین دار دید 
یدرون اه قیماً رز فعوداً و علن جنوییم و یَفکرون فی خی انوا و الرض ربا ما 
خُفْتَ هذا باطلاً مُبْحاتک فُقنا عذابِ لتار ! آن کسانی که خدا را در دل خود یاد می‌کننده 
در لب خود و مغز و هستهٌ وجودی خود با خدای عالم و مرکز و روح عالم ارتباط پیدا 
می‌کنند؛ در همه حال در یاد او هستند. در حالی که ایستاده‌اند و در حالی که نشسته‌انده در 


در جای دیگر می‌فرماید: 


بش عباد. ادن یَتمعون الْقّل یعون اخسته آولنک الّذین هدیم له 
و اولتک هم أولوا لباب . 

نوید بده آ ۳۵یا ند کان مرا که لا سخط گیش فرا می‌دهند. اما از میان 
هد کیان که شذار ‏ رورم یار آنها شه‌ضاسان اب 


سخنی که انسان می‌شنود به وسیلةٌ گوش می‌شنود. گوش یک حاشه است در بدن ما. 
برای گوش تفاوتی نیست که آنجه می‌شنود چه باشد؛ تمیز دادن و غربال کردن شنیده‌ها 
کار گوش نیست. اما نیروی دیگری در انسان هست که قادر است فراورده‌های گوش را 
مورد رسیدگی قرار دهد روی آنها حساب کند. خوبی و بدی و صحت و سقم و درستی و 
نادرستی هر یک از آنها را به دست آورد. آن قوه و نیرو باطن و نامحسوس است نه ظاهر 
و محسوس؛ کاری هم که صورت می‌دهد از نوع کارهای محسوس نیست. 

آری» انسان با قشر و پوسته و قسمت محسوس و ظاهر جهان وجود خود. با قشر و 
پوستهٌ محسوس جهان بزرگ ارتباط پیدا می‌کند» و با قسمت هسته و مغز نامحسوس 
جهان وجود خود. با باطن و هسته و مغز و جنبه‌های نامحسوس جهان بزرگ ارتباط پیدا 


ال عمراو وا و 
۲ زمر ۱۷و ۱۸. 


*۲۷ حص حت تک کنیا 


یکی 

شخصی از امیرالمومنین سوال کرد: هل ریت رَبْکَ؟ آیا خدای خود را دیده‌ای؟ 
فرمود: لم أعْبُد ربا لم اه من خدایی را که ندیده‌ام بندگی نکرده‌ام. بعد فرمود: لم ره 
اون مَشاهدة العیان و لکن رن لوب بحقائق الابان " بلی خدا دیده می‌شود اما نه با 
چشم. چشم ابزار این کار نیست و برای این کار آفریده نشده است. او را دل روشن به نور 


دیدن روی تو را ديدهةٌ جان‌بین باید این کجا مرتبةٌ چشم جهان‌بین من است 


جسم ظاهر روخ مخفی آمده است جسم همچون آستیی جان همچو دست 
باز عقل از روح مخفی‌تربود حس به سوی روح زوتر ره برد 
روح وحی از عقل پنهان‌تر بود . زانکه او غیب است و او زان سر بود 
آن حسی که حق بدان حس مظهر است نیست حش این جهان آن دیگر است 


محدودیت حواس 

انسان در ناحیةٌ بدن و ساختمان جسمی خود بسیار محدود است؛ در تحت یک شرایط 
معین فقط می‌تواند باقی بماند؛ در حد معینی از حرارت و حد معینی از فشار هوا و با میزان 
معینی از مواد غذایی و در اندازةٌ معینی از زمان و قدر معینی از مکان می‌تواند به حیات و 
زندگی خود ادامه دهد؛ ولی در قسمت باطن و روح خود. این قیود و حدود را ندارد؛ این 
شروط و اندازه‌ها برایش نیست. و اگر انسان در ناحیهٌ روح خود متقدر و متعیّن به این 
حدود و اشکال و قالبها بوده نمی‌توانست کلی و مرشل و نامحدود را -یعنی همین قواعد 
کلی که در علوم طبیعی و رباضی هست - درک کند و به آنها نائل شود. چون در قسمت 
جسم محدود و متعیّن و متقذر است هر چیزی را که به واسطةٌ آلات جسمانی یعنی به 
واسطه تکی این وه اور کمک سورد شم اس جارمای ار انم اراک 
محدود نیست؛ همین محدود راه عبور نامحدود است. بشر از محدود به نامحدود و از 
جزئی به کلی و از نسبی به مطلق سیر می‌کند. ممکن نیست که انسان بتواند نامحدود را با 
کم از یاس یمان قوه نات کم ابا مد تا مطووی را خسقل کند شتا 


۱ توحید صدوق, ص ۳۰۵؛ نهج‌البلاغه, خطبهٌ ۱۷۸. 


فرش که از فضتان نهاز باند:آ موهتیس- ۲۱۲ 


می‌تواند با ديدةٌ بصیرت و با چشم غیرجسمانی, نامحدود را شهود کند ولی ممکن نیست 
که نامحدود در محدود و نامتعیّن در متعیّن جا بگیرد. مولوی می‌گوید: 
چشم حس همچون کف دست است و بس 
نیست کف را بر همه آن دسترس 

این بیت را ۰ برای همین موضوع - یعنی برای موضوع محدود 
بودن ادراک حسی انسان - آورده و آن اينکه فیلی از هندوستان به جایی که اسم فیل را 
شنیده بودند ولی خود فیل را ندیده بودند آوردند و آن را در تاریکی قرار دادند. مردم 
می‌رفتند در تاریکی آن حیوان را با دست خود لمس می‌کردند و بعد بیرون می‌آمدند و 
درباره‌اش قضاوت می‌کردند. یکی دستش به خرطوم فیل رسید. وقتی بیرون آمد از او 
پرسیدند فیل چه شکلی داشت, گفت به شکل ناودان بود؛ دیگری دستش به گوش فیل 
خورده بود و در جواب کسانی که پرسیدند فیل چه شکلی داشت گفت به شکل بادبزن 
بود؛ سومی که دستش به پای فیل خورده بود گفت فیل به شکل عمود است؛ چهارمی که 
پشت فیل را لمس کرده بود گفت فیل به شکل تخت است: 


یل ان در خانه‌ای تاریک بود 
از ببرای دی‌دنش مردم بسی 
دیدنش با چشم چون ممکن نبود 
آن یکی را کف به خرطوم اوفتاد 
آن یکی را دست بر گوشش رسید 
آن یکی را کف چو بر پایش بسود 
آن یکی بر پشت او بنهاد دست 
همچنین هر یک به جزئی چون رسید 
از اتشظ رکه کت فان بسق شاف 
در کف هرکس اگر شمعی بُدی 


عرضه را آورده بسودندش هنود 
انتر آنمطرلیت همی شد هر کسی 
اندر آن تاریکی‌اش کف می‌بسود 
گفت او چون ناودانستش نهاد 
آن بر او چون بادییزن شد پدید 
گفت شکل پیل دیدم چون عمود 
گفت خود آن پیل چون تختی بُدست 
ف هم آن می‌کرد هر جا می‌تنید 
آن یکی دالش لقب داد این الف 
اختلاف از گفتشان بیرون شدی 


آنگاه از همه اینها این طور نتیجه می‌گیرد: 
چشم حس همچون کف دست است و بس 
کاب یسمل ور دندز ریا نکن 


9۷۷ تحص ناتک یار 


قرآن و فصل بهار 


قرآن کریم در یکی از مواردی که به این درس آموزنده اشاره می‌کند می‌فرماید: 


و تری الارض هامدة قاذا الا علها الهاء هرت و ربث و أنبسَتْ من کل 
نع »یج . ذلک بان اه هو ای و آنه یی الق ون غلی کل تیم 
قوی: 

زمین را می‌بینی جامد و افسرده و بی‌روح و بی‌جنبش. اما همین‌که آب 
باران بر آن می‌پاشیم به جنبش و حرکت درم ی آید و فزونی می‌گیرد و انواع 
گیاههای بهجت‌افزا می‌رویاند. این از آن جهت است که خدا حق مطلق 
است و نظام زنده کردن مرده‌ها در قبضهٌ قدرت اوست. و اوست که بر هر 
چیزی تواناست. قادر مطلق و توانای مطلق است. 


در همه عالم وجود - چه در موجودات جاندار و چه در موجودات بی‌جان - یک نظم و 
حساب و تألیف و هماهنگی بین موجودات هست که تمام عالم به منزلةٌ یک پیکر دیده 
هنیا الم ه اعضاعن این کر ار ار دک ,راتس دار فوساژه 
مد ی ی با ۳ 
مب ققدا م تمابانة که آجرای این حالم به کرو ها تداشته تیست که هر خر و هو دای 
بدون آنکه هدفی در ضمن این مجموعه و وظیفه‌ای در داخل این دستگاه داشته باشد 
کاری انجام دهد؛ بلکه به عکس وضع عالم و جهان دلالت دارد که هر ذرهای و هر جزئی 
مانند یک پیچ یا مهره یا چرخ یا میله یا لولهای است که در یک کارخانه گذاشته شده که در 
عین اینکه یک کاری به تنهایی انجام می‌دهد. کار او با کار سایر اجزای این کارخانه مربوط 
و وابسته است» و به تعبیری که در قرآن مجید آمده هم موجودات عالم با همه قوا و 
نیروهایی که دارند «مسخر» یک مشیت و یک اراده می‌باشند. این همان راهی است که 
معمولاً از راه نظم و انتظامی که در کار عالم هست به وجود ناظم و نظم‌دهنده اعتراف 
ی کف اسان از از ام تب در هل تی اضه نام هه 

ولی در خصوص مورد جانداران یک درس دیگری علاوه هست و آن اینکه خداوند 


حج /۵و ۶ 


فرش که از فضتان نهاز اند | مو یجنس ۲٩‏ 


به موجودات مرده حیات می‌بخشد؛ یعنی علاوه بر نظم و انتظام بین اجزای مادی وجود 
این موجود. یک حقیقت و کمالی را که فاقد است به او می‌بخشد. ذرات مردهٌ عالم را به 
هر صورت و هر شکل که نظم و ترتیب بدهیم» نظم و ترتیب قادر نیست که حقیقتی را که 
موجود نیست موجود کند؛ اما در مورد جانداران تنها نظم و تشکل نیست بلکه حقیقتی که 
وجود ندارد افاضه می‌شود. در مادهٌ مرده زندگی نیست. زندگی پیدا می‌شود؛ شعور و ادراک 
نیست» شعور و ادراک پیدا می‌شود؛ ذوق و عشق و شور نیست» ذوق و عشق و شور پیدا 
می‌شود؛ عقل و هوش نیست. عقل و هوش پیدا می‌شود؛ احساس و ادراک و لذت نیست» 
همه اینها پیدا می‌شود. این است که ما خدا را در موجودات زنده در لباس بخشندگی و 
فیاضیت و تکمیل و افاضهٌ وجود و کمال. در لباس قبض و بسط احیاء و اماته می‌بینیم؛ 
می‌بخشد و می‌گیرد» موجود می‌کند و معدوم می‌سازد. 

آیاتی که در این زمینه است دو سه دسته است: یک دسته آیاتی است که موضوع 
زنده شدن زمین را برای دلالت و راهنمایی توحید ذکر کرده؛ دسته دیگر آیاتی است که به 
عنوان نمونه‌ای از قیامت ذکر کرده است؛ دستهٌ سوم آیاتی است که برای هر دو موضوع 
آورده. ان‌شاءالُه به تفصیل اینها را عرض خواهم کرد. 


<< 
با زینرسعرششت 


۱۳۱093۲ 


اصل تفکر 
یکی از اصول تعلیمات قرآن کریم دعوت به فکر کردن و تدبر کردن است؛ تفکر در 
مخلوقات خدا برای پی‌بردن به رازها و اسرار آفرینش» تفکر در احوال و اعمال خود برای 
وظیفه درست انجام دادن تفکر در تاریخ و زندگیهای مردمی که گذشته‌اند برای شناختن 
و پی بردن به سنن و قوانینی که خداوند برای زندگانی جماعات بشری قرار داده. 

تقاط ور که ام کر او انیت ها فانیه افو اسآ 
مترتب نیست. ولی اگر علمی و مبنی بر مطالعات دقیق و آزمایشها و حساب‌گری‌ها باشد و 
تا لاف سای راز فش مردام خکرو تشه رای کیت کاب تالک کار 
مشکلی است ولی در عوض بسیار مفید است و سرمایة بزرگ و ذخیرةٌ هنگفتی برای روح 
بشر به شمار می‌رود. 

دین اسلام رکن اساسی و پایة اصلی خود را توحید قرار داده است. توحید بالاترین و 
عظیم‌ترین آندیشه‌ای است که به دماغ بشر رسیده» بسیار دقت و نازک کاری می‌خواهد و 
از طرفی در اصول این دین و بالاخص در اصل اصول آن یعنی توحید. تقلید محکوم شده 
و تحقیق لازم شمرده شده. ناچار باید این دین» تفکر و تدبر و تحقیق و جست‌وجو را 


# این سخنرانی در ۱٩‏ رمضان ۱۳۷۸ هجری قمری مطابق ۸ فروردین ۱۳۳۸ هجری شمسی ایراد شده 


اتشت؛ 


دح ت ات تیار 


فرض بشمارد و قسمت مهمی از آیات خود را به این موضوع اختصاص بدهد و همین کار 
۳ کرده اسنت: 

قرآن کریم موضوع تفکر را مطلق و مبهم نگذاشته. علیالاجمال نگفته بروید فکر 
کنید در هر موضوعی که بود بود و در اطراف هر چیزی که بود بود. موضوعات را به طور 
کلی به دست می‌دهد. مثلاً در يد ۱۶۴ از سورهٌ بقره موضوعاتی برای مطالعه معین 
می‌کند و به مردم می‌گوید بروید کمر همت ببندید و در آين موضوعات تحقیق و مطالعه 
کنید: نی خل السَمواتِ و الَزض و احْتلاف الیل ر التهارٍ در اطراف آسمانهاء در اطراف 
زمین» در اطراف گردش شب و روز مطالعه کنید» نظام کواکب و ستارگان را به دست 
بیاوریه زمین و طبقات زمین و آثار زمین و عاملی که سبب می‌شود در هر ۲۴ ساعت 
وضع زمین نسبت به خورشید یک تغییر کلی بکند و شب و روز پیدا شود بشناسید در 
زمین‌شناسی آگاه شوید. و الک الّى تجّری فی ابر با یم ناس این کشتیها که بر روی 
آب دریا حرکت می‌کنند و بشر از این راه منفعتهایی می‌برد» مسافتهایی طی می‌کند» بر 
علم و معرفت خود می‌افزاید. استفادهٌ تحارت می‌برد» از این استعدادی که به او دادیم 
می‌برد» همه روی اندازه و حساب و قانون و نظمی است که انسان فقط از نزدیک و از روی 
مطالعه و تحقیق می‌تواند به آنها آشنا شود. و ما رل الّهُ من السَیاء منْ ماء فأخیا به 
الازض بَغْد موْنها اين آب بارانی که از بالا به پایین می‌ریزد و خداوند به اين وسیله زمین 
کن و محقق که نیروی فکر خود را صرف این کار می‌کنند از اين رمزها و رازها مطلع 
می‌شوند» جوّ و کائنات جوّی را می‌شناسند. خواص باران را در می‌یابنده گیاهها را 
می‌شناسند. و تضریف الّیاح و المحاب الْمسَخر مین السَاء وَالأرْض وزش و گردش 
بادهاء ابرهایی که میان آسمان و زمين مسشرند و در حرکت» در همه اینها آیتها و نشانه‌ها 
از حکمت وضع باری تعالن است: اما برای کسانی کففقا و لیر وی کته ماوت 
را پشناسند. 

اگر کسی که شما خود او را ندیده‌اید کتابی تألیف کند و بعد نامه‌ای برای شما بنویسد 
و در آن نامه یادآوری کند که اگر می‌خواهید مرا کاملاً بشناسید کتاب مرا مطالعه کنید و 
مخصوصاً فصلهایی از آن کتاب را در آن نامه معين کند و بگوید آن فصلها را کاملاً مطالعه 
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کنید. واضح است که باید فصول آن کتاب را از روی تحقیق و دقت کامل با رجوع به معلم 
و استاده با رجوع به کتاب لغت با یاد گرفتن حروف و الفبایی که آن کتاب با آن حروف و 
الفبا نوشته شده, با یاد گرفتن زبان آن کتاب» آن کتاب را بخوانیم و موّلف را که ندیده‌ايم از 
این راه بشناسیم. بدیهی است که به صرف نگاه کردن به پشت کتاب و جلد کتاب نمی‌توان 
مولف را شناخت. 

مطالعةً سطحی عوالم وجود که مقرون به تحقیق و مطالعةٌ دقیق علمی نباشد که 
علمای هر فن (علمای هیئت و ستاره‌شناسی» علمای زمین‌شناسی» علمای 
زیست‌شناسی» علمای معرفةالنفس متخصصین مطالعةٌ کائنات جو) به دست آورده‌اند 
ماه میک زونه ی و دق تا سل با کردم یت سای کاب 
است. کافی نیست. انسان چیز درستی نمی‌فهمد. بر خلاف مطالعات علمی و تحقیقی. 
اساسا تفکر, تجزیه و تحلیل ل#ملوما اد اناد گهر ذگن خود اندوخته است. تفکره 
سیر در فراورده‌هایی است که برای ذهن ابتدا پیدا می‌شود. مانند عمل شناوری است که 
انسان در آب از این طرف جوم طألف انجام می‌جاند. بل بید معلوماتی باشد تا انسان 
قادر به تفکر شود باید آبی باشد که انسان بتواند در آن شناوری کند. 

آن کس که یک بوتة گل را کاملاً می‌شناسد. از وضع ریشه و ساق و برگ گل و از 
کیفیت تغذی و تنفس و رشد و نموّ و تولید مثل او مطلع است می‌تواند در آن بیندیشد و 
به قدرت و علم و حکمت و تدبیر و تقدیری که در آن گل به کار رفته پی‌ببرد. اما آن کس 
که از گل فقط حجمی و شکلی می‌بیند. از راز درون آن آگاه نیست. قادر به تفکر در این گل 
از لحاظ ارتباطش با تقدیر و تدبیری که بر جهان حکمفرماست نمی‌باشد. 

مایةٌ تفکر علم است. می‌گویند امر به شیء امر به مقدمةٌ آن نیز هست. چون تفکر 
بدون علم و معلومات میسر نیست. پس امر به تفکر امر به سرمایة تفکر یعنی کسب 
معلومات صحیح دربارةٌ مخلوقات هم هست. منظور این است که قرآن کریم نه تنها مردم 
را به تفکر تشویق کرده. بلکه موضوعات تفکر را در اين آیه و آیات زیاد دیگر معین کرده. 


انحراف مسلمین از مسیر تفکر اسلامی 

ولی معا لاسف در تاریخ اسلام جریاناتی پیش آمد که مسلمین درست بر خلاف جهتی که 
کتاب مقدس آسمانی آنها سوق داده حرکت کردند. البته عدهٌ قلیلی که به روح تعلیمات 
قرآنی آشنا بودند دانستند که در چه موضوعاتی فکر کنند و فکر کردند و همانها هستند که 


۸ بیست‌گفتار 


امروز از مفاخر مسلمین, بلکه از مفاخر بشریت به شمار می‌روند. ولی اکثریت از طريقه 
قرآن کریم منحرف شدند و در اطراف موضوعاتی به بحث و جدل پرداختند که نه تنها 
تشویقی در قرآن کریم نسبت به آنها نشده بلکه جداً نهی شده زیرا لغو است. بی‌فایده 
است بی اثر و بی ثمر است. موّمن به قرآن باید از هر کاری که لغو و بی‌ثمر و بی‌فایده 
است دوری کند (ر این هم عن ال مُغرِضونَ) ۲ هر چند به صورت یک بحث علمی یا 
به صورت یک بحث دینی باشد. 


مجادلات کلامی 
رک کی و رو مات سم رای یار از بای 
مشغول ساخته» ثروتها و مکنتها در آن راه صرف شده نیروهای مغزی به هدر رفته - 
مطالعه کند و آنها را بر قرآن عرضه بدارد و پییند با موضوعاتی که قرآن مردم را به مطالعة 
آنها و تحقیق در آنها تشویق کرده چه مناسبتی دارده می‌بیند بکلی بی‌ارتباط است. در 
اطراف همان موضوعات بی‌پایه و لغو سالها افراد زیادی بحث و مجادله کردند. ولی 
موضوعاتی که قرآن کریم امر و تشویق به مطالعه و تحقیق در اطراف آنها کرده همچنان 
به حال خود باقی ماند تا آنکه مردم دیگری تشویق شدند و این وظیفه را به عهده گرفتند 
و در دنیا سربلند شدنده وا ارم جانکمال) وبراکی سای تشویقی کتاب آسمانی 
خود را باید از آنها بياموزيم. 

قبلاً گفتم انسان هر اندازه که در آفرینش موجودات این عالم دقیق می‌شود یک نظم 
و یک تألیف و یک هماهنگی بین اجزای عالم می‌بیند؛ این طور می‌فهمد که در عین 
یک ارتباط و اتصال و پیوستگی میان همه اجزاء هست و هر جزئی هدفی در ضمن این 
مجموعه و وظیفه‌ای در داخل اين دستگاه دارد. از این نظرء تمام عالم حکم یک واحد ر 
دارد. 


یگانگی مسئلهٌ وجود و وحدت صانع در قرآن 
این نکته را هم بگویم: در قران کریم دلیل وجود خدا و دلیل وحدت خدا یکی است. همان 


ی ۳ 
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چیزی که دلیل بر وجود خداست همان چیز عینً دلیل بر وحدت ذات احدیت است. 
فلاسفه معمولاً بحث اثبات واجب‌الوجود و بحث توحید واجب‌الوجود را جدا ذکر می‌کنند و 
همچنین متکلمین اسلامی که از فلاسفه پیروی کرده‌اند. ولی در قرآن اين طور نیست؛ 
یعنی این طور نیست که در یک جا دلیل بیاورد که خالق و واجب‌الوجود و ذاتی که او قائم 
به خود است و فائم به غیر نیست وجود دارد و در جای دیگر دلیل دیگر بیاورد که خالق و 
واجب‌الوجود و آن ذاتی که قائم به خود است یکی است نه بیشتر و این نکتةٌ عجیبی 
است از قرآن کریم. در منطق قرآن ذات احدیت به طوری معرفی شده که فرض تعدد و 
ثانی از برای او نمی‌شود کرد و این مطلب در ضمن آیات قرآن به طور اشاره آمده» ولی 
امیرالمّمنینع در نهج‌البلاغه اين مطلب را کاملاً بیان فرموده و اين یکی از معارف 
بزرگ قرآن است که به طور وضوح اعجاز این کتاب به شمار می‌رود. بیان کنندة این اعجاز 
هم علیعم است. بیان این اعجاز هم اعجاژ دیگری است. 

در حدیث است که از امیرالممنین پرسیدند: هل دک یه ين خی آیا در نزد 
شما چیزی از وحی هست. یعنی آیا بر شما وحی فرود می‌آید؟ فرمود: 


لد و الّذی فلَق الب و براً امه الا آن بُغطی ال عیداً فهماً نی کتابه. 
فرمود: نه. قسم به آن خدا که دانه را شکافت و جانداران را آفرید مگر 
اینکه خداوند به بندهُ خود تفضل کند و به او فهم قرآن را بدهد. 


اثر فهم و پی بردن به مقاصد و معانی قرآن بوده است. 
می‌دهد و اجزای عالم مجموعاً یک واحدی را به وجود آورده‌اند. بین اجزای هر 
مجموعه‌ای ممکن است ارتباط و وحدت و هماهنگی باشد و ممکن است نباشد. با یک 
مثال این مطلب را توضیح می‌دهم: 

گلةٌ گوسفند یک مجموعه‌ای است که بین اجزای این مجموعه اتصال و هماهنگی 
نیست؛ هر کدام از گوسفندها مستقلاً برای خود راه می‌رود» برای خود علف می‌خورد» برای 
خود می‌خوابد و مجموعاً ساختمان واحدی را تشکیل نمی‌دهند. آن اندازه هماهنگی بین 
آنها وجود دارد که چوپان آنها ۳ حرکت می‌دهد. 


۰" و ._ببست‌گفتار 


ولی هر یک از آن گوسفندها ساختمان بدنش از میلیونها و میلیاردها سلول زنده 
یه در عین ن اينکه کارهای متفرق و متعددی انجام می‌دهند و در مرتبهٌ وجود خود هر 
کدام وظیفه و هدفی دارند و هیچ دسته‌ای از وجود دستةٌ دیگر آگاه نیست (سلول خون 
نمی‌داند سلول گوشت هم هست. سلول گوشت نمی‌داند سلول عصب هم هست. سلول 
پوست هم هست)» هیچ‌کدام نمی‌دانند که در تسخیر و استخدام یک مجموعه‌ای هستند 
که یک واحد گوسفند است 9 واحد خودش روحی دارد 9 حیاتی دارد. هدف و مقصدی 
دارد کلی‌تر و عالیتره هدفهای هر یک دسته از این سلولها جزئی است و مقدمه‌ای است و 
وسیله‌ای است برای یک هدف کلی‌تر و عمومی‌تر. 


به مناسبت آمشب که شب نوزدهم ماه مبارک رمضان است و شب ضربت خوردن 
مولای متقیان علیع3 است تنم هن له طالات آن حضرت اختصاص 
می‌دهم. 

رسول اکرم به قاتل امیرالمومنین علیح لقب «آشقی الاخرین» داده بود. رسول 
خدا سخن به گزاف نمی‌گفت. برای آن اين لقب را داده بود که با هادت علی‌ط لطمه 
بزرگی به عالم اسلام وارد شد که غیر قابل جبران بود. اشخاص بزرگ همه وقت 
وجودشان مفید است. ولی گاهی از نظر اجتماعی در یک موقع خاصی قرار می‌گیرند که 
وجود آنها در آن موقع خیلی حساسیت پیدا می‌کند. 

یک شخصیت اجتماعی گاهی در یک موقعیت قرار می‌گیرد که سرنوشت یک ملت 
عظیم را در دست می‌گیرد و لحضات خاصی پیش می‌آید که اگر در آن لحضات از بین 
بروده از بین رفتنش از بین رفتن فرد نیست. از بین رفتن حق است از بین رفتن یک رژیم 
و یک مسلک است. 

علیعّ در زمان حیاتش فرمود: تا من هستم مردم در دو صف حج می‌کنند ". ولی 
۱. البته مقصود تنها دو امیرالحاج داشتن نیست؛ ؛ پعنی در دو صف زندگی می‌کنند, در دو را دو طریق و 


دو مسلک حرکت می‌کنند. آن وقت مردم مجموعاً دو حزب بودند: یکی حزب و جمعیتی که معاویه 


سب 


رورم له کر ۳۳۱ 


مه 


همین‌که من رفتم همه در یک صف حج می‌کنند (حْجَون صَفاً واحداً» کار یکسره 
می‌شود. همان طور هم شد و کار بعد از علیتو یکسره شد. 

این است که فاجعة شهادت علی» قطع نظر از مقام قدس و قربی که علی در نزد خدا 
دارده زیان بزرگی برای ملت مسلمان بود که اثرش برای هميشه در تاریخ باقی ماند. 

عبدالرحمن بن ملجم خودش از خوارج بود, از کسانی بود که هم علیت را تکفیر 
می‌کردند هم معاویه را. خوارج می‌خواستند این دو نفر را با عمرو عاص از بین ببرند. سه 
نفر در مکه با هم پیمان بستند که علی و معاویه و عمرو عاص را در یک شب ترور کنند. 
یکی از آن سه نفر عبدالرحمن بن ملجم مرادی بود. کسی که مآمور عمرو عاص بود در 
مسجد به سراغش رفت ولی در آن شب خود عمرو عاص نیامد و شخص دیگری به نام 
خارجه که ظاهراً قاضی مصر بود از عمرو نیابت کرد و به نماز ایستاد و نشناخته کشته شد. 
کسی هم که مأمور کشتن معاویه بود ضربت خود را زد ولی آن ضربت کاری واقع نشد که 
او را بکشد و تنها عبدالرحمن بن ملجم بود که به مقصد خودش رسید. 

با این مقدمه, نتيجة طبیعی از میان رفتن علیعب روی کار آمدن خطرناک‌ترین 
حزبی بود که تاریخ اسلام به خود دیده است. در آن وضع و موقع حساس, رفتن علی32 
رفتن شخص نبود» همان‌طوری که مبارزهُ او هم با مخالفینش مبارزة شخصی نبود که با 
پیروز شدن یک طرف فردی جای فردی را بگیرده جنگ عقیده و مرام بوده جنگ مسلک 
و روش بود» مبارزةٌ طرز حکومتی که با طریقه انبیا و اولیا وفق می‌داد با طرز حکومت 
فراعنه و جبابره بوده مبارزة توحید با شرک و عدل با جور بود. لهذا با مدفون شدن 
علی(سلام اّه علیه) بسیار چیزها مدفون شد. 


تشکیل داده بود و اهل دنیا را دور خود جمع کرده بود. و یکی هم حزب و جمعیتی که دور علی 3 


<< 
با زینرسعرششت 


۱۳۱093۲ 


اسرلال فرازن من رات وس" 


بهار و رستاخیز 

سنت عجیب زنده کردن و میراندن از موضوعاتی است که همواره بشر را در مقابل خود به 
تفکر و تحقیق واداشته است. در قرآن مجید این موضوع به عنوان یک آیت عظیم الهی 
یاد شده. در قسمتی از آیات» این سنت جاریه به عنوان آیت ذات مقدس احدیّت یاد شده, 
موضوع به عنوان نمون یل هی بة لت دیگر و به عنوان رستاخیز کوچکی که 
می‌تواند نمونة قیامت کبری باش هک زا 100 نکر سورة مبارکة فاطر می‌فرماید: 


و له الّذی سل الویاح فنيرٌ سحاباًققنا ای بر مَیّت فْأحینا به الَْض 
ید مها کَذلک النتشوه! 

آن خدایی که بادها را فرستاد تا برانگیزد ابر را ؛ پس راندیم آن را به سوی 
سرزمین خشک و مرده؛ پس زنده کردیم بدان آن زمین را پس از آنکه 


مر ده نوف انتجتیرن اسستا وبعا خی پیز که 


# این سخنرانی در ۲۰ رمضان ۱۳۷۸ هجری قمری مطابق ٩‏ فروردین ۱۳۳۸ هجری شمسی ایراد شده 
اش 


٩ فاطر‎ ۱ 


۳۳۳ 


پا در سور ق می‌فرماید: 


در بعضی 


۵ 


و رگن من التبم ماء مارا انا به نات وخ الخضید. شخ 
بایقاتِ لها طلٌ تضید. رژقاً ماد و نا به بل متا کذیک الخروج 

و فرو فرستادیم از آسمان آبی با برکت را. پس به سبب آن 
بوستانها و دانه‌های کشت درو شونده را و نیز درختان بلند خرما را که 
دارای بر و ثمره‌ای است درهم رسته و مرتب و برای روزی بندگان. و نیز به 
/ ۳ همچنین است زنده شدن و 


از قبر بیرون آمد 


از آیات به هرلو موظوع ایا شده. مکی م۵ و ۶ سور مبارکث حج: 
و تری الوض»هامدة فاذا نا علهپا الا اهتت و ربث و مت من کل 
نج عج. . لک بان ال هر الْحَق و اه بخیی الق وله لا کت ماع 
قدید. 

زمین را می‌بینی جامد و افسرده و بی‌روح و بی‌جنبش. اما همین‌که آب 
باران بر آن می‌پاشیم به جنبش و حرکت درم ی آید و فزونی می‌گیرد و انواع 
گیاههای بهجت‌افزا می‌رویاند. این از آن جهت است که خدا حق مطلق 
است و نظام زنده کردن مرده‌ها در قبضهٌ قدرت اوست. و اوست که بر هر 
چیزی تواناست, قادر مطلق و توانای مطلق است. 


اساساً در قرآن عنایتی است که خداوند را به صفت محیی و ممیت (دهندهٌ حیات و 


گيرندهٌ آن 


) معرفی کند و حیات دادن را صفت خاص خدا قرار دهد. در این زمینه آیات 


زیادی هست که لزومی ندارد ذکر شود؛ آنجه لازم است این است که به منطق قرآن در 
این باب آشنا بشویم. 


۲ 


مه یط نت عبر و شاه بسح ...۲۳۵ 


نکته‌ای که ما باید توجه داشته باشیم این است که آنجه آیت توحید و نشانةٌ قدرت 
معمولا می‌بینیم؛ نعتی: همین جیزی که در جلی خشم.همکین است: و عادت کرده آن را 
می‌بينيم» یک جلوه‌ای است از جلوات ملکوت الهی. 

بسیاری از مساثل مربوط به حیات و زندگی هنوز برای بشر مجهول است و به 
مسافرت به فضا دارد و ممکن است زوزی ستارگان و ماه و خورشید را عمللاً مسر کند 
(لآن هم مسخرند ولی ممکن است روزی برسد که بشر از نزدیک مانند زمین از آنها 
بهره‌برداریها کند)» همین بشر در مقابل اسرار غامض و پيچيدةٌ یک ذرةٌ حیاتی درمانده 
است. 

یکی از دانشمندان جدید می‌گوید: می‌دانید آن چیست که از خلقت زمین و سیارات» و 
حتی از همه کون و مکان, بالاتر و مهمتر است؟ آن ذرةٌ بسیار کوچکی است که ماده 
حیاتی را تشکیل می‌دهد به نام «پروتوپلاسم» یا جرئومةٌ حیاتی. آنگاه شرحی در اطراف 
وضع عجیب و بغرنج و پيچيدهْ این ذرةٌ ذره‌بینی و فعالیتهای عجیب‌ترش می‌دهد. 

در عین اينکه بسیاری از مسائل ۲۳و۳۳ بت وی لاینحل است» یک درس 
نسبتاً ساده و بسیار مفیدی ات که ما از این درس سمي‌توانيم استفاده کنیم. 


حیات. واقعیتی است برتر از ماده 
ما این مقدار را می‌توانیم بفهمیم که حیات و زندگی یک نوری است که از افقق عالیتر و 
بالاتری بر مادهٌ تاریک ظلمانی می‌تابد. ماده در ذات خود فاقد حیات است. مرده است؛ در 
یک شرایط معینی مستعد می‌شود که یک روشنایی که افقش بالاتر و عالیتر از افق جسم و 
ماده و خواص ماده است در آن پیدا شود و آن را تحت تأثیر و تصرف و قوانین مخصوص 
خود درآورد و بر آن غالب و قاهر گردد. برای کسانی که فکر خود را محدود و محصور 
نکرده‌اند به ماده و جسم» دلیل واضحی است که افق عالیتر و بالاتری هم هست که 
تجلیاتی بر اين مادة بیجان می‌کند و تجلّی خود را پس می‌گیرده بسط می‌کند و قبضء 
احیا می‌کند و اماته. 

البته از نقطه‌نظر توحید و خداشناسیء ماده و حیات با هم فرق نمی‌کنند. هردو 


مخلوق خدا هستند. هردو به دست قدرت حق آفریده شده‌اند و قائم به ذات حق هستند؛ 


_سع(__ بیست‌گفتار 


جسم و خواص جسم نیست؛ افقی بالاتر از جسم و اجسام هم هست که آثرش به اجسام 
می‌رسد؛ عالم وجود منحصر به این قشر جسم نیست؛ عوالمی در باطن این عالم هست که 
محیط به این عالم است و پیدایش حیات جلوه‌ای است از آن جهان که اگر احیاناً ماده در 
میان جوهر سیال و متحرک ماده که می‌میرد و زنده می‌شود یک رشتهٌ ثابتی از حیات 
می‌بینید؛ پس اگر چیزی که در ذات خود مرده است هست. چیزی هم که در دات خود زنده 
است وجود دارد؛ اگر چیزی که در ذات خود متغیر و ناپایدار است هست. چیزی هم که در 
ذات خود ثابت و باقی است هست؛ اگر چیزی که در ذات خود بی‌نقش و بی‌صورت است 
هست» چیزی هم که عین نقش و صورت و فعلیت است وجود است. 

علمشان و عداشان و لطفشان . چون ستارژ چرخ بر آب روان 

آب مبدل شد در این جو چندبار عکس ماه و عکس اختر برقرار 

قرنها بگذشت و این قرن نوی است ماه آن ماه است و آب آن آب نیست 


آیا حبات خاصیت ماده است؟ 
البته ممکن است کسی خیال کند که حیات و زندگی جزء خاصیتهای ماده است و کمال 
زاب ما فادها تست: 

جواب این مطلب نیازمند بحث علمی عمیقی است. آنچه که عجالناً مناسب است 
گفته شود این است که ما این مقدار می‌توانیم درک کنیم که هیچ عنصر مادی به تنهایی 
دارای حیات و زندگی نیست و خاصیت حیاتی و زندگی ندارد. وقتی که دو عنصر یا بیشتر 
با هم ترکیب می‌شوند حد اکثر این است که هر عنصری از آنچه خود دارد به دیگران هم 
می‌دهد. اما چیزی را که خود ندارد نمی‌تواند به دیگری بدهد. در نتیجهٌ فعل و انفعال چند 
عنصر در یکدیگر حد اکثر این است که همگی دارای یک خاصیت عمومی می‌شوند که 
خارج از خاصیت هر یک نیست. و به اصطلاح یک کیفیت متوسط پیدا می‌شود. 
همان‌طوری که دانشمندان - و بالاخص دانشمندان جدید - تحقیق کرده‌اند. حیات با 


رت تن وتا جح ۰ ۲۲۷ 


خواص عجیب خود هیچ گونه شباهتی با خواص ماده ندارد. 
یکی از دانشمندان جدید می‌گوید: 


ماده جز بر طبق قوانین و نظامات خود عملی انجام نمی‌دهد. ماده از خود 
قوه ابنتکار ندارد. ولی حیات دارای قوه ابتکار است و هر لحظه نقشهای 


تازه و موجودات بدیع به عرص ظهور می اورد. 


حیات و زندگیء حاکم و قاهر بر ماده است نه تابع و محکوم خاصیت ماده. باز به قول 
همان دانشمند: 


حیات و زندگی در اشکال متعدد خود -در شکل موجود تک سلولی و با 
ماهیها و حشرات و پستانداران و مرغان هوا و انسان, در هر شکل و هیئتی 
باشد -بر عناضو طبیعت چیره می‌شود و آنها را وادار می‌کند از ترکیبات 
اصلی خود خارج شوند و به وضع و ترکیپ جدیدی درآیند. 


امروز دانشمندان عموماً گواهی می‌دهند بر اینکه جوهر حیات اگر از لحاظ قالب و 
منم اکن ام رسای ار اس فا مها کی ایازم شا 
نیست که صد درصد تابع ماده باشد و خاصیتی از خاصیتهای آن به شمار رود. حیات و 
زندگی از خود تجلیاتی دارد که ماده بکلی فاقد آنهاست. همین‌که زندگی پیدا شد انواع 
جنبشها و حرکتها پیدا می‌شود که در سابق نبود؛ طراحی و نقشه کشی پیدا می‌شود. 
مهندسی پیدا می‌شود» زیبایی پیدا می‌شود» شعور و ادراک پیدا می‌شود» شوق و ذوق و 
عشق و حال پیدا می‌شود نقشه و تدبیر پیدا می‌شود؛ چیزهایی پیدا می‌شود که در ماده 
بی‌روح نمونٌ آنها به هیچ نحو وجود ندارد. همه عالم مرأت جمال و کمال باری‌تعالی 
است. همان مادهٌ بی‌روح هم به اندازةٌ حظّ وجودی خود آینه‌ای است از قدرت لایزال حق. 

جهان مرآت حسن شاهد ماست فتاه شهار خی کل واگ 

ولی به همان درجه که حیات و زندگی از ماده کاملتر است» شهادت و حکایت حیات 
هم از خالق علیم حکیم بیشتر و رساتر از ماده است. 


۸ب تست تک یار 


نظام و سنت موجود 

نکته‌ای که باز باید متلکر شویم این است که همان طوری که می‌بينیم در قران کریم به 
همین نظام ثابت و جاری حیات و ممات استدلال شده و همین نظام جاری به شهادت 
خوانده شده؛ نه اينکه مثلاً این نظام جاری و ثابت را به کنار بگذارد و بعد به موارد غریب و 
نادرالوقوع استدلال کند. همین نظام جاری» همین زنده شدن زمین در هر سال» همین 
پیدايش جنین از نطفه و متکامل شدن آن» همینها هر لحظه خلق جدیدی است؛ همینها 
امدادها و افاضاتی است که دم به دم و آناً فاناً از غیب می‌رسد. جای دوری نمی‌خواهد 
بروید؛ باید در حقیقت و کنه همین عمل دقیق شوید تا خداوند را در جلوهٌ خلاقیت مستمر 
و ایجاد همیشگی و تکمیل دائم ببینید. در سورةٌ مومنون می‌فرماید: 


و لد خَالانسان من شلالّة من طین. نم جَعلنا نف نی قرار عکین. م 
حفْتَ الْطنة له قفا ال مُضَعهٌ فحفّا مضه عظاماً فکسَوتا العظام 
لضماً م2 انشاناه خقً خر فقتبارک اه خسن الخالقیه . 

انسان را از شیره و خلاصه‌ای از گل آفریدیم؛ سپس او را به صورت نطفه 
در جایگاه محکمی قرار دادیم؛ نطفه را به صورت خون بسته و آن را به 
صورت گوشت جویده و بریده شده درآوردیم؛ سپس 1 را به شکل 
استخوان درآوردیم و استخوان را از گوشت پوشانیدیم؛ [یعد آن را آفرینش 
دیگری ساختیم.] بزرگ است خدایی که بهترین صورتگران است. 


بنابراین در قرآن کریم همین نظام جاری به شهادت خوانده شده؛ همین نظام عادی 
و معمولی طبیعت. نظام خلق و ایجاد و تکوین است. نظامی است که اگر در آن تعمق کنیم 
ما را با افق بالاتری از افق ماده آشنا می‌کند؛ یعنی قرآن کریم خدا را از جنبهٌ مثبت 
ای اه ی او ای از سیخ 
اهمیت تعلیمات قرآن در این قسمت کاملاً روشن شود. 


ی 


ی یر 


جستجوی خدا در معلومات نه در مجهولات 
بعضی افراد عادت دارند که خدا را در میان محهولات خودشان جستجو کنندا؛ یعنی به هر 
معمایی که رسیدند و نتوانستند آن را حل کنند آن را به ماوراء طبیعت ارجاع می‌کنند. 

از بمضی اشخاص اگر بپرسید که چطور شد این نانی که تو می‌خوری به این صورت 
در آمد و نان شد می‌گوید: آرد بود و در دکان نانوایی خمیر شد و در تنور پخته شد. 

- چطور شد که آرد شد؟ 

کنلم نوننهددن آشیات زان شنگت ارد تن 

گندم چطور به وجود آمد؟ 

-زارع آن را کاشت و او از زمین رویید و بعد زارع آن را درو کرد و خرمن کرد و کوبید و 
از کاه جدا کرد. 

چطور شد که رویید؟ 

باران آمد و آفتاب تابید و سبز شد. 

- چطور شد که باران اجب 

-این را دیگر خدا آورد. 

مثل این است که خداوند تا قبل از اين مرحله در جریان نبود» در این مرحله وارد 
جریان شد. 

گونه تور در یادا عله و تمرم سل بلکه کفر او شاد ابیت این غیرد 
تصور انسان خدا را شبیه و همپاية یکی از مخلوقاتش قرار داده» او را علتی در عرض 
علنها و اسبابهای این جهان فرض کرده؛ و حال آنکه او فوق همة علتها و اسبایها و 
سرچشمة همة علل و اسباب است. 

در این گونه طرز تفکرها مثل اين است که بین خدا و اسباب مادی تقسیم کار شده: 
قفا وی رخ ام موه ینمی ار کازها را اس ات‌ سای تام 
می‌دهد و قسمتی را خدا؛ مثل این است که در سایر کارها خدا دخالت نداشته است و در 
اه ام ی هک اف بان ای و ی 
بگویی خیر: آمدن باران و حرکت ابر هم یک سببی مانند همین اسیاب دارده دیگر در نظر 
او جایی برای خدا باقی نمی‌ماند. 


۱ رجوع شود به مقالات فلسفی از موّلف. مقالةً «قرآن و مسئله‌ای از حیات». 


۰" و دل_بست‌گفتار 


خدا را تا آنجا که اسباب ظاهری طبیعت را می‌بیند از پختن نان و آرد شدن گندم و 
افشاندن بذر و شخم‌زدن زمین و آمدن باران - دخالت نمی‌دهد. از آن نقطه به بعد چون 
اسباب ظاهری طبیعی را نمی‌بیند و نمی‌دانده خدا را دخالت می‌دهد؛ یعنی خداوند را در 
یازش شتض رارق موه وکسم یسانشاوه نع اسف گنها 
مجهولات خود را باید به آنجا ارجاع کنیم. 

خدایی که در ردیف علل ماده و طبیعت قرار بگیرد خدای واقعی نیست. خدایی که 
قرآن معرفی می‌کند این طور نیست. طبق تعلیمات قرآن این طرز فکر در باب توحید. 
شرک است و کفر و الحاد. خدایی که قرآن معرفی می‌کند با همه چیز هست و در همه جا 
حاضر است؛ هیچ جا از او خالی نیست و نسبتش با همه موجودات و علل و اسباب 
علی‌الَواء است؛ تمام سلسله منظمسولل( "باب 6 هرذات اوست. 

آن روش؛ روش معمولی افرادی است کم‌عمق که خداوند را در میان مجهولات و 
مسائلی که علل ظاهری آنها را نمی‌دانند جستجو می‌کنند؛ ولی قرآن از طریق حیات و 
ممات و نظام متقن و موجودی که هست. از راه اینکه در این نظام موجود و متقن افق 
حیات بالاتر از افق ماده است. نوری است که بر پیکر بی‌روح ماده می‌تابد» کمالی است که 
بر او افاضه می‌شود» حقیقتی است که ماده صرفاً جنبه قبول و پذیرش نسبت به او دارد نه 
جنبهٌ فاعلیت و دهش» از این راه دست ما را می‌گیرد و ما را به | فق ملکوت و باطن جهان 
نزدیک می‌کند. 

مطابق این بیان و این طرز فکر. حیات و زندگی در هر جا که پیدا شود. در هر ماده‌ای 
که پیدا شود. طبق هر شرایط و قانونی که پیدا شود خواه ابتداناً به طور خلق‌الساعه پیدا 
شود و خواه از طریق تدریج و تکامل. خواه زنده‌ای از زندهٌ دیگر مشتق شده باشد و یا 
شرایط حیات به طور دیگر فراهم شده باشد. خواه فراهم‌کنندة شرایط حیات و زندگی» بشر 
باشد (اگر روزی بشر قادر شد که شرایط حیات را به طور تکمیل فراهم کند) و یا 
فراه نع و ابط اه ای نی فافتم این شاه تاشقر فد هید ارم سوه 
احوال. حیات و زندگی فیض خدا و نور خداست؛ نوری است که بعد از فراهم شدن شرایط 
و استعداده بر ماده افاضه می‌شود. 


مسئله آغاز حیات 
چون بعضی از مردم هميشه می‌خواهند خدا را در میان مجهولات خود جستجو کنند نه در 


را هر یت اه عازن وتان تصسححححححححح ‏ - ۲۲۱ 


میان معلومات خود - و خطری بزرگتر از این برای توحید وجود ندارد - عده‌ای بی‌خبر و 
بی‌تحقیق, در رابطةً حیات و خداشناسی دنبال مسئلةٌ آغاز حیات و ابتدای حیات می‌روند 
که چگونه شد که از اوّل حیات در روی زمین پیدا شد؛ چون از طرفی علم به ما می‌گوید که 
منشاً هر جانداری یک جاندار دیگر است و تاکنون دیده نشده که جانداری ولو یک 
سلول - از مادةٌ بی‌جان پیدا شده باشد. و از طرف دیگر باز علم شهادت می‌دهد که 
روزگارهایی بر زمین ما گذشته که جانداری در آن وجود نداشته و نمی‌توانسته وجود داشته 
باشد» زیرا به عقيدهٌ علمای فن» در میلیونها میلیون سال قبل حرارت زمین به هیچ وجه 
اجازه نمی‌داد که دی‌حیاتی وجود داشته باشد؛ بعدها هم که قشر زمین سرد شده تا 
میلیونها سال جز مواد غیر آلی در روی زمین نبود؛ پس حیات و زندگی چگونه پیدا شد؟ 
این هم به نوبةٌ خود مجهول دیگری است برای بشر. گروهی که خدا را در میان 
مجهولات خود جستجو می‌کنند می‌گویند چون از طریق عادی و معمولی قابل توجیه 
نیست پس حتماً دست قدرت الهی از آستین بیرون آمده و برای اولین بار حیات را دمیده 


وه 


داروین و نفخه الهی ۱ 
داروین دانشمند معروف علماگراش» و سای چکمب کی شوه و ارتقاء که شخصاً 
مردی الهی و پایبند به مب مسیم بوده -هرچند دیگران فلسفة او را بد تعییرکردند و 
آن را وسیله و ابزار انکار خالق قرار دادند - این مرد وقتی که تسلسل جانداران و اشتقاق 
انواع را از یکدیگر بیان می‌کند می‌رسد به آنجا که اول چند جاندار و یا ااقل یک نوع 
جاندار در روی زمین بوده که او از نوع دیگری مشتق نشده. در اینجا می‌گوید: اما نوع اولیه 
فقط با نفخة الهی به وجود آمده‌اند. 

شک نیست که جاندار اول با نفخه الهی به وجود آمده منل همه سلسلةٌ جانوران؛ اما 
مثل اینکه این مرد خیال کرده فقط زندة اول با نفخة الهی پیدا شده و فقط شروع اين کار 
با خداوند بوده؛ وظیفةٌ خداوند شروع کردن سر رشته است؛ بعدها دیگر خود به خود ماده 
قادر است که حیات را به نسلهای بعد منتقل کند؛ در صورتی که اول و آخر و وسط کار 
یکسان است؛ حیات هميشه و در هرحال - چه در آغاز و چه در ضمن تکامل - همیشه 
نفخ الهی است. 

در سورةٌ مبارکةٌ سجده آیه‌ای است که می‌رساند همان‌طوری که آدم ابوالبشر با نفخه 


با" ات ناو 


الهی به وجود آمد. همه افراد بشر با همان امداد و همان افاضه که اسمش در تفسیر قرآن 
«نفخه» است به وجود می‌آیند. می‌فرماید: 


لذی آخسن کل میء خقَهُ و بدا خلق الانسان من طین. م جع سل من 
لاّة ین ماء مهین. مولع یه من روجه و جَل لک السَفع و 
الابْصاز و الفئدة قلیلاً ما تشکرون . 

خدایی که هرچه آفرید نیکو آفرید. آغاز خلقت انسان را از گل قرار داد؛ 
فد کارا از ار ان شرع کشنوه آ بات فان داده اشتسنیس ان 
نسل را تعدیل کرد و از روح ون دز ای و هرافن شتا کتوشن هی 
چشمها و دلها قرار داد. اما کم سپاسلا روم یکنید. 


لقن ناکم 2 صَوّزناکه فلا للْملانکَة اشجدوا لادم.. ۲ 


در اینجا می‌فرماید شما را آفریدیم؛ بعد صورت بخشیدیم؛ بعد امر کردیم فرشتگان را 
برای شما خضوع کنند و فقط شیطان ابا کرد. آن کس که گفته شد برای او خضوع کنید 
همان است که در آیات دیگر نسبت نفخ روح را به او داده است. گذشته از اینها سایر آیات 
گریمة قرآن بر این مطلب دلالت:مکند که کنیا آدم اول تست کهبا تفه الیی آفریده 


شده است. 


داستان آدم در قرآن 

نکتهٌ عجیب این است که در قرآن کریم قضیه و داستان آدم ابوالبشر آمده ولی به عنوان 
یک تعلیم دیگری نه به عنوان شهادت بر توحید و اینکه به دلیل اينکه زندگی بشر به آن 
صورت آغاز شده پس به خدایی خدا اعتراف کنید. البته قرآن کریم خلقت آدم را به کیفیت 


۱. سجده ۹-۷ 
۲ اعراف /۱۱. 


مه یط ند و رتشا اج سس .۷۷۳ 


خاصی بیان فرموده که کم و بیش می‌دانیم و به فرض اینکه نظریه‌های علم‌الحیات هم 
به حد تحقیق رسیده باشد و قانون اشتقاق انواغ مسلم باشد. دلیلی در دست نیست که 
ممکن نیست یک انقلاب دفعی پیش آید و یک جهش عظیم رخ دهد و در مدت کمی 
یک تودهٌ خاک به یک انسان سویّ معتدل تبدیل شود یعنی مراحلی که باید در طول 
قرنها و نسلها فراهم شود در تحت یک شرایط دیگر با سرعت فراهم گردد (و حتی خلاف 
سنن جاريةٌ کون هم نیست. در سنن کون, با اختلاف شرایط و احوال. سرعت و بط یک 
حرکت تغییر می‌کند) همان طوری که مانعی نیست که برعکس, حرکتی را کندتر کنند. 
نظیر آنکه در شرایط معینی دور کودکی و جوانی و پیری را طولانی‌تر کنند و خیلی هم 
طولانی‌تر کنند. 

به هرحال مقصوذ توضیح این روش تعلیماتی قرآن بود که در مسئلهٌ توحید به 
موضوع آغاز حیات متمشک نشده و نگفته به دلیل اینکه حیات و زندگی آغازی و شروعی 
دارد - خواه آنکه از یک سلول آغاز شده باشد یا از یک موجود چند میلیون سلولی - به این 
دلیل خدا را بشناسید. داستان آدم ابوالبشر را هم به منظور دیگری بیان کرده. منظور از آن 
داستان تعلیمات دیگری است و شاید کمتر داستانی است مانند داستان آدم پر نکته. این 
داستان برای بیان بالا بودن مقام انسان و اینکه انسان اگر به مرتبة تعلیم اسماء الهی 
برسد از فرشتگان بالاتر است» فرشتگان در پیشگاه چنین فردی خضوع می‌کنند و سجده 
می‌آرنده برای تنبیه به دشمنی شیطان و آگاه کردن بشر که به وسوسه‌های درونی خود 
توجه داشته باشد که او را از راه به در نبره برای تکبّر آمده که یک تکبّر شیطان را از قرب 
الهی بیرون ران برای تنبیه به خطرات طمع و سقوطی که انسان از درجات عالی به 
۱ 
1 
اخلاقی و عرفانی در آن قضیه اشاره شده: 


و قال ریک للْمَلایكة نی جاعل فی الاْض له قالوا أجْعل فیها من 
ید فا و هک الاماء ون نیع جتدیک و تقذش لکت قال نی عم 
ما لا تعلمون: ول آنم الا هام رضم علیالعلایکة تفال ینوی 
بانماء هّلاء نکن صادقین. قالوا سیْحانک لا علم نا لا ما عََنا الک 


نت العلیهالکيم تال یا دم هم انیم فّ شم باتهم ال ز 


۲۳۴ 


أَفل کم نی َغلم عَْبٍ السّنوات و الَرْض و عم ما تیدون و اکن 


رز ۳ 


لا ۰ 

آن زمان که پروردگار تو به فرشتگان گفت من در زمین جانشین قرار 
خواهم داد. گفتند آیا می‌خواهی مخلوقی در زمین قرار دهی که فساد و 
خونریزی می‌کند و حال آنکه ما تو را تسبیح و حمد و تقدیس می‌کنیم؟ 
گفت من چیزی می‌دانم که شما نمی‌دانید. تمام نامها را به ادم یاد داد؛ بعد 
آنان را بر فرشتگان عرضه داشت و گفت اگر راست می‌گویید به من بگویید 
نام اینها چیست. گفتند ما جز آنچه تو به ما آموخته‌ای نمی‌دانیم؛ البته تویی 
دانا و حکیم. گفت ای آدم! تو نامهای آنها را به اینها بگو. چون آدم نامهای 
آنها را گفت. خداوند گفت من به شما نگفتم که من از نهان و سر آسمان و 
زمین آگاهم؟ آنچه شما ظاهر سازید و آنچه پنهان دارید همه را می‌دانم. 


در مضمون این آیات نکات زیادی هست که فعلاً محال شرح آن نیست. چیزی که 


در اين آیات و همچنین آیات دیگری که در داستان آدم است ذکر نشده استدلال به خلقت 


استثنایی آدم بر توحید است. 


۱ بقره ۳۳-۲۰ 


وم 


و اذا لک عبادی عنی فان قَریْبٍ اجیِبٍ دعَوَة الداع [ذا ذعان فَأیستّجیبوا 
زر ووه ۲ ره وان ۶ ۳ 2 
ی وَلیْوّمنوا ی لعلهم یرشدون . 


امشب مصادف است با شب بای وله مظان پیشوای خداپرستان علن 
مرتشیناع : آمفت علاوه بر اینکه اش رات مولا #فرشاختمالا شب قبر آلستتشیی 
است که زنده‌دلان این شب را زنده می‌دارند و به نماز و توبه و استغفار و دعا صبح می‌کنند 
و قلب خود را در مثل آمشب از کدورت گناهان صیقل می‌دهند. به همین مناسبت چند 
کلمه‌ای در اطراف این حالت مءناا» !وا لل‌کنم. 


روحانیت دعا 

قطع نظر از اجر و پاداشی که برای دعا هست و قطع نظر از آثر استجابتی که بر دعا مترتب 
است. دعا اگر از حد لقلقةٌ زبان بگذرد و دل با زبان هماهنگی کند و روح انسان به اهتزاز 
درآید یک روحانیت بسیار عالی داره مثل این است که انسان خود را غرق در نور می‌بیند. 
شرافت گوهر انسانیت را در آن وقت احساس می‌کند. آن‌وقت خوب درک می‌کند که در 
سایر اوقات که چیزهای کوچک او را به خود مشغول داشته بود و او را آزار می‌داد چقدر 
ین سرانی دز ۱ ۲ رسضاق ۱۳۷۸ خرن قمریمطایی ۱۰ فروردین ۱۲۷۸ هر ی شعسی ا یراد 


شده اشتخ: 


۱ بقره / ۱۸۶. 


پست و ساقط و سافل بوده. انسان وقتی که از غیر خدا چیزی می‌خواهد احساس مذلت 
می‌کند و وقتی که از خدا می‌خواهد احساس عزت. لهذا دعاء هم طلب است و هم مطلوب 
هم وسیله است و هم غایت» هم مقدمه است و هم نتیجه. اولیای خدا هیچ چیزی را به 
اندازةٌ دعا خوش نداشتنه همه خواهشها و آرزوهای دل خود را با محبوب واقعی در میان 
می‌گذاشتند و بیش از آن اندازه که به مطلوبهای خود اهمیت می‌دادند به خودٍ طلب و راز و 
نیاز اهمیت می‌دادند» هیچ گونه احساس خستگی و ملالت نمی‌کردند به تعبیر 
امیرالمومنین خطاب به کمیل نخعی: 


َجَم هم للم عل حَقيقة البصيرة و باشروا رح یقن و اشتلانوا شا 
اشتوعره تفن و آنسوا ِا استوحش سِنهٌ انماهلون و َحیوا انیا 
بابدان آزواخها ملق بالمحَل الکعل ا. 

ناگهان علم و آگاهی در کمال حقیقت بصیرت و بینش بر آنها و قلبشان 
فرود آمد #فضیتگن رازدرک کردلاد و حقطفت آن تماس گرفتند. و با 
آنچه دنیاداران از آن در هراس‌اند و آن را ناخوش و دشوار می‌دارند اینان 
خوشند و آن را نرم و دلپسند شمردند و به آنچه نادانان از آن گریزان‌اند 
مأنوس شدند, و با اهل دنیا با بدنهایی که روح آن بدنها متعلق به محل اعلی 
وفالغ وبویی است محادر بت بر دی 


برعکس دلهای زنگ گرفته سیاه و قفل‌شده که از درگاه خدا رانده شده‌اند. 


راهی از دل به خدا 

هر کسی از دل خود با خدا راه دارد. دری از همه دلها به سوی خدا هست. حتی شقی‌ترین 
افراد در موارد گرفتاری و ابتلاه در وقتی که اسباب و علل بکلی از او منقطع می‌شود تکانی 
می‌خورد و به خدا التجا می‌برد. این یک میل فطری و طبیعی است در وجود انسان. پرده 
گناه و شقاوت گاهی روی آن را می‌گیرد. در سختیها که پرده زایل می‌شود. خود به خود 
این میل تحریک می‌شود و به هیجان در می‌آید. 


۱. نهج البلاغه, حکمت ۱۳۹. 


دعاس ۲ 


شخصی از صادق آل‌البیت علیهم‌السلام پرسید: چه دلیلی بر وجود خدا هست؟ 
فرمود: آیا تاکنون کشتی سوار شده‌ای؟ گفت: بلی. فرمود: آیا اتفاق افتاده که دریا طوفانی 
شود و کشتی در شرف غرق شدن باشد و امید تو از همه جا بریده شود؟ گفت: بلی. یک 
چنین اتفاقی افتاد. فرمود: آیا در آن وقت دلت متوجه به جایی بود و ملجاً و پناهی 
هک وا یک فطهای رهش هر کرد دعر را نات ی کف بای فده 
همان خداست. 

امام صادقطِه خداوند را از راه دل خود او به او شناساند (و ق أَفُسکم 
آقلا تیرون) ا. این میل و این توجه که در فطرت بشر هست که در مواقع انقطاع اسباب 
متوجه قدرت قاهرهٌ غالبی فوق اسباب و علل ظاهری می‌شود. دلیل بر وجود چنین قدرتی 
است. اگر نبود. چنین میلی وجود پیدا نمی‌کرد. 

لبته فرق است بین اینکه میلی در وجود انسان باشد و اینکه انسان آن میل را کامل 
بشناسد و هدف آن را بداند. میل به شیر خوردن از ابتدا در کودک هست. وقتی که گرسنه 
می‌شود و این احتیاج در وجودش پیدا می‌شود. این میل تحریک می‌شود و او را هدایت 
می‌کند که در جستجوی پستان ندیده و نشناخته و انس و عادت نگرفته برآید. همان میل 
درا هذایت مي‌کند ایی میا خودقن میاه را واداز هر کند که دهانشی 
را باز کند و در جستجو برآیده اگر نیافت گریه کند. خود گریه کردن» استمداد و کمک 
خواستن از مادر است» همان مادری که هنوز او را نمی‌شناسد و از وجودش اطلاع ندارد. 
ولی خود طفل هیچ نمی‌داند که هدف این میل چیست» هدف این گریه چیست برای چه 
این میل در وجودش پدید آمده؛ نمی‌داند جهاز هاضمه‌ای دارد و آن جهاز مادهٌ غذایی 
می‌خواهد» بدن بدل مایتحلل می‌خواهد. او نمی‌داند برای چه [شیر] می‌خواهد و نمی‌داند 
فلسفهٌ گریه اعلام مادر است همان مادر نشناخته که تدریجاً باید او را بشناسد. 

فافیی میات عانی اس ها تطاضری ما اه من شا این 
به خدای نادیده, حالت همان طفل نوزاد را داریم نسبت به پستان ندیده و نشناخته و مادرٍ 
ندیده و نشناخته. ۱ 

همچو میل کودکان بامادران. سزمیل خود نداند در لبان 
ه مچو میل مفرط هر نو مرید سوی آن پیر جوانبخت مجید 


۱. ذاریات /۲۱. 


خره عقل این از آن.عتقل کل ایست جنبش این سایه زان شاخ گل است 


له و نله راجعون. 


له ۲۶ 


الا ای اله تصمر الامور . 


البته اگر پستانی و شیری که مناسب با معده طفل است نبود غریزه هم او را به آن 
طرف هدایت نمی‌کرد. ارتباط و پیوستگی است بین این میل و آن غذای موجود. همچنین 
ازتتت ساير میلهای وجود انسان. هیچ میلی به عبث در وجود انسان گذاشته نشده» همه 
میلها روی احتیاج و برای رفع احتیاج گذاشته شده. 


انقطاع اضطراری, انقطاع اختیاری 

انسان در دو حال ممکن ا#صسخیا ‏ بخاند: يکي ار وققن کل اسباب و علل از او منقطع 
شود و دچار سختی و اضطرار گردد» و یکی در وقتی که روخ خودش اوج بگیرد و خود 
خویشتن را از اسباب و علل منقطع گ۳ در ال آشلطرار و انقطاع اسباب. انسان 
خود به خود به طرف خدا می‌رود. احتیاج به دعوت ندارد و البته این کمالی برای نفس 
انسان نیست؛ کمال نفس در این است که خودش خود را منقطع سازد و اوج بگیرد. 


شرایط دعا 

دعا را شرایطی است. شرط اولش این است که واقعاً خواستن و طلب در وجود انسان پیدا 
شود و تمام ذرات وجود انسان مظهر خواستن گردد. واقعاً آنچه می‌خواهد به صورت یک 
احتیاج و استدعا و حاجت درآیده همان طوری که اگر در یک نقطهٌ بدن یک احتیاجی پیدا 
شود تمام اعضا و جوارح شروع می‌کنند به فعالیت و حتی ممکن است عضوی به مقدار 
زبادی از کار خود بکاهد برای رفع احتیاجی که در فلان نقطةٌ بدن پیدا شده است. اگر مثلا 
تشنگی بر انسان غلبه کند اثر تشنگی در وجناتش پیدا می‌شود. حلق و کبد و معده و لب و 


بقره / ۱۵۶. 
۲ شوری / ۵۲ 


دعا___________ٍٍِِِ 


زبان و کام همه «آب» می‌گویند. اگر هم در آن حال بخوابد آب را به خواب می‌بینده چون 
واقعاً بدن محتاج به آب است. احتیاج روحی و معنوی انسان که جزئی از عالم خلقت 
است - نسبت به کل جهان همین طور است. روح انسان جزئی است از عالم وجود؛ اگر 
واقعاً خواهش و احتیاجی در وجودش پیدا شود دستگاه عظیم خلقت آن را مهمل 
نمی‌گذارد. 
فرق است بین خوانتن دعا و دعای,واقعی. تا دل انسان با زبان هماهنگی نداشته 

در وجود انسان احتیاج پدید آید که: 

هرچه رویید از پی محتاج رّست تا بیابد طالبی چیزی که جُست 

هرکه جویا شد بیابد عاقبت مایهاش درد است و اصل مرحمت 

هرکجا دردی دوا آنجا رود هرکجافقری نوا آنجا رود 

هر کجا مشکل جواب آنجا رود هر کجا پستی است آب آنجا رود 

آب کم جو تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پست 


امن مجیب الْمْضَط |ذا دعاه و یکُشف السوء. 
آیا کیست که مضطر را هنگام نیاز اجابت کند و بدی را از وی دور سازد؟ 


(او بهتر است با این بتهای ناتوان؟) 


ایمان و اعتماد به استجابت 

شرط دیگر دعا ایمان و یقین است؛ ایمان به رحمت بی‌منتهای ذات احدیت. ایمان به 
اینکه از ناحيه او هیچ منعی از فیض نیست؛ ایمان داشته باشد که در رحمت لهی هیچ گاه 
به روی بنده‌ای بسته نمی‌شود. نقص و قصور همه از ناحیهٌ بنده است. در حدیث است: ذا 
دعر فظن حاجتک پالباب " یعنی آنگاه که دعا می‌کنی حاجت خود را دم در آماده فرض 
کن. علق بن الحسین زین‌العابدین علیهما لسلام در دعای معروف ابوحمزه که امید و 
اطمینان در آن موج می‌زند و آن حضرت در سحر ماه مبارک رمضان می‌خوانده است - 


نمل ۶۲ 
۲ بحارالانوار ح ٩۳‏ /ص ۲۰۵ 


اینچنین به خدای خود می‌گوبد: 


الم آجد بل الْعطالب یک رَد و مناول الکجای کر نک در 
: الرستعانة لک لب املک اعد و انوات ال ام یک لاصّارخین 
َفَتوحة حَةء وم آنک للراجین وضع (جابة و لین بْصد اغاةه و آن 
ی ال ان جووک و الرضا بضانک عرضاً من ملع الباخلین و مَْدوخة 
ع ق آیدی العشتاثرین و و الواحل ایک قریب العسائه و آنک 
لاتجب عن خلتک الا آن تم الامال دونک. 

بار الها! من جاده‌های طلب را به سوی تو باز و صاف و آبشخورهای امید 
به تو را مالامال می‌بینم. کمک خواستن از فضل و رحمت تو را مجاز و 
درهای دعا را به روی آنان که تو را بخوانند و از تو مدد بخواهند باز و 
گشاده می‌بینم. و به يقین می‌دانم که تو آمادهٌ اجابت دعای دعا کنندگان و 
در کمین پناه دادن به پناه‌خواهندگان هستی, و نیز یقین دارم که به پناه 
بخشندگی تو رفتن و به قضای تو رضا دادن کمبودیهای بخل و امساک 
بخل‌کنندگان و ظلم و تعدی ستمکاران را جبران می‌کند. و هم یقین دارم که 
َ آن کس که به سوی تو کوچ 

دارم چهرة تو در پرده نیست. این آمال و اعمال ناشایست بندگان است که 


کند راه زیادی تا رسیدن به تو ندارد و یقین 


حجاب دیدة آنها بت 


حافظ می‌گوید: 
به سر جام جم آنگه نظر توانی کرد 
گل مراد تو آنگه نقاب بگشاید 
کی ی وت 
به عزم مرحلهً عشق پیش نه قدمی 
تو کز سرای طبیعت نمی‌روی بیرون 
جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی 
بيا که چارة ذوق حضور و نظم امور 
ولی تو تا لب معشوق و جام می خواهی 


که خاک میکده کحل بصر توانی کرد 
که خدمتش چو نسیم سحر توانی کرد 
گر این عمل یکنی» خاک زر توانی کرد 
که سودها کنی ار این سفر توانی کرد 
کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد 
غبار ره بنشان تانظر توانی کرد 
به فیض‌بخشی اهل نظر توانی کرد 
طمع مدار که کار دگر توانی کرد 


دعا ۲ 


دلا ز نور هدایت گر آگهی یابی چو شمع خنده‌کنان ترک سر توانی کرد 


مخالف نبودن با سنن تکوین و تشریع 

شرط دیگر دعا این است که برخلاف نظام تکوین يا نظام تشریع نباشد. دعا استمداد و 
استعانت است برای اينکه انسان به هدفهایی که خلقت و آفرینش و تکوین برای او قرار 
داده و یا تشریع و قانون آسمانی الهی که بدرقٌ تکوین است ‏ معین کرده» برسد. دعا اگر 
به این صورت باشد شکل یک حاجت طبیعی به خود می‌گیرد و دستگاه خلقت به حکم 
تعادل و توازنی که دارد و هر جا احتیاجی هست فیض و مدد می‌رسد. او را یاری و کمک 
می‌کند. و اما خواستن و طلب چیزی که برخلاف هدف تکوین یا تشریع است. مانند 
خواستن خلود در دنیا یعنی عمر جاوبدان که مرگ هرگز به سراغش نیاید يا خواستن قطع 
رحم» قابل استجابت نیست؛ یعنی این‌گونه دعاها مصداق واقعی دعا نمی‌باشند. 


هماهنگی سایر شون دعاکننده 

شرط دیگر اينکه سایر شئون زندگ/گ#وا ها چا جنکنی داشته باشد. یعنی آنها با 
هلف تکوین ,و ریم هماشگی داش بارس ول باکر فسات باه کت و ور 
حلال باشد؛ مظالم مردم بر گکیٌ فداشه باق خصسدیته ات از امام صادق اه : 


اذا اراد آحدکه آن یُستجاب له قلطَْبٌ کشبه ولیْخْرجٌ من مظالم الّاس. و 
ان اه لایر له دعاء عَبٍّ وف بطیه رام آز ده مه لاح من 
هر گاهیکی ار شمابخواهد دعایعن مستحاي شود کاز و کلب و راد دزامد 
و روزی خود را پا کیزه کند و خود را از زیر بار مظلمه‌هایی که از مردم بر 
عهده دارد خلاص کند. زیرا دعای بنده‌ای که در شکمش مال حرام باشد به 


سوی خدا بالا برده نمی‌شود. 


۱. بحارالانوان ح ٩۳‏ /ص ۲۲۱ 


س____ (ط (__ بیست‌گفتار 


مورد دعا نتیجه گناه نباسد 
شرط دیگر اینکه حالتی که بالفعل دارد و آرزو دارد آن حالت تغییر و حالت بهتری پیدا کند. 
نتيجهٌ کوتاهی و تقصیر در وظایف نباشد و به عبارت دیگر حالتی که دارد و دعا می‌کند آن 
تا توبه نکند و علل و موجبات این حالت را از بین نبرد آن حالت عوض نخواهد شد. 
مثلاً مر به معروف و نهی از منکر واجب است. صلاح و فساد اجتماع بستگی کامل 
است که میدان برای اشرار باز می‌شود و آنها بر مردم مسلط می‌گردند. 
اگر مردم در این وظيفة خود کوتاهی کنند و به عقوبت و نتجة منطقی این کوتاهی 
منکر کنند. البته در این صورت تدریجاً به هدف و مطلوب خود خواهند رسید. ان ال ایغ 
ما بقوّم حتی یروا ما بانفلچضنب الی این استک کم‌مادایٌی که مردمی وضع و حالت 
خود را در آنچه به خودشان مربوط گید هنت( خلاوند سرنوشت آنها را تغییر 
نمی‌دهد. در احادیث معتبره وارد شده است: 


من بالَغروف و من عن نکر آز سل له علیکم راز کم فیذعو 
خیار کم ثلا یُستجاب فم 

باید امر به معروف و نهی از منکر کنید و اگرنه بدان شما بر شما مسلط 
خواهند شد و آنگاه نیکان شما دعا می‌کنند و دعاهای آنها مستجاب 


نخواهد شد. 
در حقیقت. این‌گونه دعاها نیز برخلاف سنت تکوین و تشریع است. 


همین طور است آدمی که عمل نمی‌کند و تنها به دعا می‌پردازد. او نیز کاری برخلاف 
سنت تکوین و تشریع می‌کند. امیرالمومنینع می‌فرماید: آلدّاعی پلاععل کالامی بلا 


رعد /۱۱. 


دعا__________ِ«ٍِِ 


وت یعنی آن که عمل نمی‌کند و دعا می‌کند مانند کسی است که با کمانی که زه ندارد 
می‌خواهد تیراندازی کند؛ یعنی عمل و دعا مکمّل یکدیگرند» دعای بدون عمل اثر ندارد. 


دعا نباید جانشین فعالیت قرار گیرد 
شرط دیگر این است که واقعاً مظهر حاجت باشد؛ در موردی باشد که انسان دسترسی به 
مطلوب ندارد» عاجز است. ناتوان است. اما اگر خداوند کلید حاجتی را به دست خود انسان 
داده و او کفران نعمت می‌کند و از به کار بردن آن کلید مضایقه دارد و از خدا می‌خواهد آن 
دری را که کلیدش در دست دعاکننده است به روی او باز کند و زحمت به کار بردن کلید را 
از دوش او بردارد. البته چنین دعایی قابل استجابت نیست. 

این گونه دعاها را نیز باید از نوع دعاهای مخالف سنن تکوین قرار داد. دعا برای 
تحصیل توانایی است. دعا در صورتی که خداوند توانایی [دست یافتن به] مطلوب را به 
انسان داده است از قبیل طلب تحصیل خاصل است. لهذا پیشوایان دین فرموده‌اند: ُسَةَ 
لایْستَجابٍ هم" یعنی پنج دننتهاند که دعای آنها مستجابٍ نمی‌شود: یکی دعای آن کس 
که زنی دارد که او را اذیت می‌کند و از دست او به تنگ آمده و تمکن دارد که مهر او را 
بپردازد و او را طلاق بدهد آما طلاق نمی‌دهد و پیوسته می‌گوید: خدایا مرا از شر این زن 
راحت کن. دیگر کسی که برده‌ای دارد که مکرر فرار کرده و باز هم او را نگه داشته و 
می‌گوید: خدایا مرا از شر او راحت کن» در صورتی که می‌تواند او را بفروشد. سوم کسی که 
از کنار دیوار کج مشرف به سقوط عبور می‌کند و می‌بیند عن‌قریب سقوط می‌کند. اما او دور 
نمی‌شود و پیوسته دعا می‌کند که خدا جان او را حفظ کند. چهارم کسی که مالش را ببه 
دیگری قرض داده ما کوتاهی کرده و شاهد نگرفته و پولش بدون سند پیش طرف مانده 
و او نمی‌دهد و این پیوسته دعا می‌کند و از خدا می‌خواهد که پولش را به او برگرداند. در 
صورتی که از اول در اختیار خود او بود که تا سند و شاهد نگیرد آن پول را به قرض ندهد. 
پنجم کسی که در خانه‌اش نشسته و کار و کسب را رها کرده و پیوسته می‌گوید: هم 
ارفنی خدایا به من روزی برسان. 

بدیهی است که منحصر به این پنج مورد نیست. این پنج مورد به عنوان مثال آورده 


۱. بحارالانوار ج ٩۳‏ /ص ۲۱۲ 
۲ همان ص ۲۵۶. 


۳۴ شک تا 


شده برای مواردی که انسان تمکن دارد که از راه عمل و تدبیر به هدف و مقصد خود برسد 
و معذلک کوتاهی می‌کند و می‌خواهد دعا را جانشین عمل قرار دهد. خیر این طور نیست. 
دعا در نظام خلقت برای این نیست که جانشین عمل شود. دعا مکقل و متم عمل است 
نه جانشین عمل. 


دعا و مسئله قضا و قدر 

دربارةٌ دعا در قدیم و جدید بحثها و سوّالاتی شده از قبیل اینکه دعا منافی با اعتقاد به 
قضا و قدر است؛ با قبول اینکه هر چیزی با قضا و قدر الهی تعیین شده اثر دعا چه 
می‌تواند باشد؟ 


دعا و حکمت بالغه 

یا اينکه دعا با اعتقاد به اه خدلند يم استلم کلها راگر وفق مصلحت می‌کند 
منافی است. يا آنجه هست که می‌خواهیم با دعا تغییر دهیم موافق حکمت و مصلحت 
است یا مخالف آن. اگر موافق حکمگ گنت( بلیی انز ! بخواهيم خلاف حکمت را و 
سای راما کر زان و 
کرد در نظام عالم که بر طبق مشیّت حکیمانة باری تعالی جریان می‌یابد امری برخلاف 
حکمت و مصلحت واقع شود؟ 


دعا و مقام رضا 
پا آنکه دعا با مقام رضا و تسلیم و اينکه انسان به آنچه از جانب خدا می‌رسد راضی و 
خشنود باشد منافی است. 

این بحثها و سوّالات. بسیار سابقه دارد؛ حتی بخشی از ادبیات ما را تشکیل می‌دهد. 
فعلاً مجال اينکه دربارة اینها بحث بشود نیست. همه این اشکالات از اینجا پیدا شده که 
گمان کرده‌اند خود دعا بیرون از حوزهٌ قضا و قدر الهی است. بیرون از حکمت الهی است؛ 
در صورتی که دعا و استجابت دعا نیز جزئی از قضا و قدر الهی است و احیاناً جلو قضا و 
قدرهایی را می‌گیرد» و به همین دلیل نه با رضای به قضا منافی است و نه با حکمت الهی. 


۲ _  اعد‎ 


شبهای قدر 
باید از پیشوایان دین پیروی کرد و از این فرصت که الان موجود است (یعنی شبهای قدر و 
یادف ات‌سامسا رک شا اه کرد ده 


در آغاز سخن این آیه را تلاوت کردم: 


و اذا ستلک عبادی عتی فِق ریب أجیْبِ دعوة الداع (ذا دعان فیْتجیبوا 
موف , ق وت قاس 1 
لی وَلیوّمنوا ی لعلهم یرشدون . 


این آیه در وسط آیه‌های ماه مبارک رمضان (یعنی آیات روزه) است. شاید ذکر این 
آیه در خلال آیات روزه و رمضان برای این است که این ماه اختصاص دارد به دعا و 
استغفار. پیشوایان بزرگوار دین این شبها را که شبهای قدر و احیاء است خیلی گرامی 
می‌داشتند. 

رسول اکرمٌ لس ده آخر ماه رمضان که می‌رسید دستور می‌داد دیگر بسترش تا 
آخر این ماه گسترده نشود زیرا در مسحد اعتکاف می‌فرمود و یکسره به عبادت و دعا و 
راز و یز با خالق می‌پرداخت. علی بن الحسین علیهماالسلام در ماه مبارک رمضان هیچ 
شبی نمی‌خوابیده شب را یا به نماز و دعا یا به دستگیری فقرا و ضعفا می‌گذرانید. در سحر 
دعای خاصی می‌خواند که به دعای ابوحمزهٌ تمالی معروف است. 


لذت دعا و انقطاع 

آنها که لذت دعا و انقطاع از خلق به خالق را چشیده‌اند هیچ لذتی را بر این لذت مقدم 
نمی‌دارند. دعا آن وقت به اوج عزت و عظمت و لذت می‌رسد و صاحب خود را غرق در 
سعادت می‌کند که دعا کننده لطف خاص الهی را با خود ببیند و آثار استحابت دعای خود را 
مشاهده کند. 


نی خُشن ارف ما سوت و وی خلا لسع ی ما لت" 


بقره / ۱۸۶. 
۲ از فقرات دعای هفتم صحيفهٌ سجادیه. 


۳۶ تشک تا 


خدایا! حسن نظر خود را در آنچه به تو شکایت کردم به من ابلاغ کن و 
حلاوت استجابت آنچه از تو خواسته‌ام به من بچشان. 


دانشمندان می‌گوبند فرق است بین علم‌اليقین و عین‌الیقین و حق‌الیقین. این طور 
مثال می‌آورنده می‌گوبند: فرض کنید آتشی در نقطه‌ای افروخته شده است. یک وقت شما 
اثر آتش را (مثلاً دودی که بلند است) می‌بینید و همین مقدار می‌دانید که در آنجا آتشی 
هست که این دود از آنجا بلند استه این عل‌الیقین استتء و یک وقت: خود آنقن را از 
نزدیک می‌بینید. این عین‌اليقین است و بالاتر از دانستن است» مشهود است. و یک وقت 
به قدری نزدیک می‌شوید که حرارت آتش به بدن شما می‌رسد و شما را گرم می‌کند. 
داخل آتش می‌شوید. این حق‌اليقین است. 

انسان ممکن است خدا زا کاملاً بشناسند و به وجود مقسش ایمان و اذعان داشته 
باشد ولی در زندگی خصوصی خود اثر لطف خاص خدا و عنایتنهای مخصوصه‌ای که گاهی 
به بندگانش عنایت می‌فرماید نبیند. اين. مرتبةٌ علم‌اليقین است. ولی گاهی هست که 
عمللاً اثر توحید را مشاهده می‌کند. دحا تی‌کند"و دعایْ خوذ را مستجاب شده می‌بیند» در 
کارها به خدا اعتماد و توکل می‌کند و از غیر خدا اعتمادش را قطع می‌کند و اثر این توکل و 
اعتماد را در زندگی خودش می‌بیند. اثر توحید را شهود می‌کند. اين. مرتبهٌ عین‌الیقین 
است. آن دسته از بندگان حق لذت می‌برند که اهل دل و اهل توکل و اعتماد به خدا 
هستند و آثار دعاهای خود و توکلها و اعتمادهای خود را مشاهده می‌کنند از بهجتها 
بهره‌مند می‌شوند که برای ما کمتر قابل تصور است. البته مرتبهٌ بالاتر آن است که 
دعاکننده مستقیماً خود را با ذات حق در تماس می‌بیند» بلکه خودی نمی‌بیند و خودی 
مشاهده نمی‌کند؛ فعل را فعل او صفت را صفت او و در همه چیز او را می‌بیند. 

انسان وقتی که یک هنر کوچکی را می‌آموزد. علمی و فنی را یاد می‌گیره درس 
می‌خواند. طبیب پا مهندس می‌شود بعد از سالها زحمت و رنج همین‌که اولین بار اثر هنر 
خودش را می‌بینده مثلاً مریضی را معالجه می‌کند و او بهبودی می‌بابد. طرح ساختمانی را 
می‌ریزد و ساخته می‌شود و خوب و ظریف و عالی از کار در می‌آیده غرق سرور و بهجت 
می‌گردد» عزتی در خود احساس می‌کند. از بالاترین لذتها این است که انسان اثر هنر خود 
را ببیند. 


چه حالی به انسان دست می‌دهد اگر اثر هنر ایمان خود راء یعنی لطف خاص خدا ر 


دعاسس ۲ 


نسبت به خود ببیند؟! عزتی که از راه موفقیت در توحید برای انسان دست می‌دهد و سرور 
و بهجتی که در آن حال دست می‌دهد هزارها درجه بالاتر است» هزارها درجه لذیذتر و 
شیرین‌تر است. 

غداوند ما را شایتگی دهدکه توفیق دعام ضاجات با اور بیقا کنيم واز قواهب این 
حالت مقدس و روحانی بهره‌مند گردیم. 


<< 
با زینرسعرششت 


۱۳۱093۲ 


و 7 درک ره 


شناخت اشیاء از راه اضداد آنها 
این جمله در زبان اهل علم شایع است که «تغرف الاشیاء بآضّدادها» یعنی اشیاء از راه 
نقطةٌ مخالف و نقطهٌ مقابلشان شناخته می‌شوند و به وجود آنها پی برده می‌شود. البته 
مقصود از «شناختن» تعریف اصطلاحی منطقی نیست. زیرا در منطق ثابت شده که اشیاء 
از طریق ضد و نقط مقابلشنان نمی‌شود تعریف کرد» همان‌طوری که مقصود از «ضد» 
در اینجا منحصر به ضدّ اصطلاحی نیست که در فلسفه با «نقیض» فرق دارد. مقصود از 
ضد در اینجا مطلق نقطةٌ مقابل است؛ و منظور از شناختن مطلق پی بردن است. اگرچه در 
این جمله کلمةً حصری از قبیل «۷» و «اتما» به کار نرفته اما مقصود. نوعی حصر است. 
اگر چیزی نقطهٌ مقابل نداشته باشده بشر قادر نیست به وجود آن پی برد هرچند آن چیز 
مخفی و پنهان نباشد و در کمال ظهور باشد. در حقیقت. مقصود بیان یک نوع ضعف و 
نقصان در دستگاه فهم و ادراک بشری است که به طوری ساخته شده که تنها در صورتی 
قادر است اشیاء را درک کند که نقطهٌ مقابل هم داشته باشند. 

مثلاً نور و ظلمت. ایندو را بشر به مقايسٌ یکدیگر می‌شناسد. اگر هميشه جهان و هر 
نقطه‌ای از جهان نورانی بود. هیچ گاه تاریک نمی‌شد. یک نورانیت یکنواخت در همه 


# این سخنرانی در ۲۲ رمضان ۱۳۸۷ هجری قمری مطابق ۱۱ فروردین ۱۳۳۸ هجری شمسی ایراد 


شده اعتت: 


۷عحح تک کنیا 


نقطه‌ها بود و ظلمت به هیچ وجه نبود انسان خود نور را هم نمی‌شناخت؛ یعنی 
نمی‌توانست تصور کند که نوری هم در عالم هست. نمی‌توانست بفهمد الآن که همه چیز 
را می‌بیند به واسطه نور می‌بیند؛ نور از همه چیز ظاهرتر و روشن‌تر است» عین ظهور 
است ولی ظهور آن کافی نبود. و این نقص از ماست نه از نور. اکنون که نور را درک 
می‌کنیم برای این است که نور زوال و افول دارد. ظلمت و تاریکی پیدا می‌شود؛ به کمکي 
آمدن ظلمت و افول نور می‌فهمیم که قبلاً چیزی بود که به وسیلةٌ آن چیز همه چیز و همه 
جا را می‌دیدیم. و اگر این نور افول و غروب نمی‌داشت هرگز مورد توجه و التفات ما واقع 
نمی‌شد. پس نور به کمک ضد خودش که ظلمت است معروف و شناخته شده و اگر هم 
سراسرُ ظلمت بود و نور نبود باز ظلمت شناخته نمی‌شد. 

همچنین اگر انسان در همهٌ عمر به طور یکنواخت آوازی را بشنود -مثلا صدای یک 
بوق لکوموتیو یکنواخت بلند باشد و بچه‌ای در نزدیکی آن صدا بزرگ شود - هرگز آن 
صدا را که هميشه به گوشش می‌خورد نمی‌شنود و حساسیت خود را نسبت به آن از دست 
می‌دهد. یکی از حکمای قدیم ‏ ظاهراً فیثاغورس است - مدعی بود یک موسیقی 
یکنواخت از حرکت افلاک همیشه بلند است ولی چون مردم هميشه می‌شنوند هیچ وقت 
نمی‌شنوند. همچنین اگر انسان در محیطی بدبو یا خوشبو باشد هیچ وقت آن بو را 
احساس نمی‌کند. 

و نیز به همین دلیل است که اغنیا حساسیت خود را نسبت به لذتها و خوشیها از 
دست می‌دهند و فقرا نیز حساسیت خود را نسبت به سختیها از دست می‌دهند؛ یعنی آنها 
که بیشتر به موجبات لذت می‌رسند کمتر احساس می‌کنند و آنها که کمتر می‌رسند بیشتر. 
و همچنین آنها که بیشتر با مصائب روبرو می‌شوند. کمتر سختی آن را حس می‌کنند و 
آنها که کمتر روبرو می‌شوند. بیشتر احساس می‌کنند. 

همچنین است قدرت و عجز. اگر فرضاً بشر به همه چیز قادر بود و در برابر هیچ 
چیزی عاجز نبوده نه در خودش و نه در چیز دیگری عجز را نمی‌دید. نمی‌توانست بفهمد 
که قدرت هم موجودی است از موجودات این عالم؛ با آنکه همه کار را با قدرت می‌کرد خود 
قدرت را نمی‌دید؛ با اینکه غرق در قدرت بود قدرت را درک نمی‌کرد. و اگر عجز مطلق هم 
بود و قدرت نبود عجز نیز شناخته نمی‌شد. 

همچنین است علم و جهل. اگر فرض کنیم جهل در عالم نبود و بشر همه چیز را 
می‌دانست و در برابر هیچ حقیقتی نادانی خود را احساس نمی‌کرد و در روشنایی علم همه 


دستگاه اقا ین نیسحت ۱ ۷۵ 


چیز برایش روشن و آشکار بو با اینکه غرق در علم بود و همه چیز را با نور علم می‌دید. 
از خود علم غافل بود؛ همه چیز را می‌دید و می‌فهمید و به او التفات داشت ۷ خود علم که 
نمی‌توانست به آن التفات داشته باشد. ولی وقتی که جهل در برابر علم آشکار شد و به 
کمک دستگاه گیرندهٌ فکری آمد. التفات و توجه نسبت به علم هم پیدا می‌شود؛ فهمیده 
می‌شود که آن هم موجودی است از موجودات عالم. و لهذا حیوان توجه به علم خود ندارد 
زیرا توجه به جهل خود ندارد. 

همچنین است سایه و شخص. اگر بشر هميشه سایةٌ یک عده اشیاء را می‌دید نه 
راشای تا ان ظریی یم ها اشفا فا رای 
خیال می‌کرد؛ ولی چون هم شخص را می‌بیند و هم سایه راء می‌فهمد که این شخص 

افلاطون عقیده فلسفی معروفی دارد که به نام «مثل افلاطون» معروف انسبت» 
می‌گوید: آنچه در اين جهان است از انواع. فرعی و ظلّی است از اصلی و حقیقتی که در 
می‌کنند این سایه‌ها حقیقت است. بعد مثلی می‌آورده می‌گوید فرض کنید یک عده مردم از 
اول عمر در غاری محبوس باشند و آنها را طوری در آن غار حبس کنند که روی آنها به 
طرف داخل غار و پشتشان به در غار باشد. آفتاب از بیرون غار به داخل بتابد و افرادی از 
در جلو آن محبوسین است. بیفتد. این محبوسین قهراً از ببرون بی‌خبرند و نمی‌دانند 
بیرونی هم هست زیر از اول عمر در آنجا به همین صورت حبس بوده‌اند؛ قهرا همان 
نمی‌فهمند که اینها چیزی نیستنده صرفاً نمایشهایی هستند از اشخاص و حقایقی که در 
بیرون است. 
می‌داند. و نمی‌داند اینها ظلْ و سای حقیقت‌اند نه خود حقیقت» و اگر خود اشخاص را 
ببینند آن وقت می‌فهمند. 

غرض» بیان آن فکر افلاطون نیست. غرض بیان این جهت است که ساختمان 
عادی و طبیعی انسان طوری است که اشیاء را از راه مقایسه با هم و مقایسه با نقطة 
مقارلمان نش تشد و زگره مقایان تیامی نم وان انیا زا ناس وله در کمال یور 


۲ وو_ع]۶_بیست‌گفتار 


بوده باشند. مثال نور و ظلمت» علم و جهل» قدرت و عجزء و شخص و سایه را برای این 
ذکر کردم. همین طور است خیر و شر حرکت و سکونء حدوث و قدم. فنا و ابدیت. 

همان طوری که اشاره کردم این مطلب مربوط به ساختمان فهم و ادراک ماست (ما 
این طور هستیم که معمولا تا نقطهٌ مقابل چیزی را نبینیم از وجود آن چیز باخبر 
نمی‌شویم) نه مربوط به شیء مورد شناسایی ما. 

پس اگر فرض کنیم همین نور حسی هیچ گاه افول نمی‌داشت» هیچ حجابی و سدی 
هم مانع آن نمی‌شد. درون یک خانهٌ دربسته هم مثل بیرون روشن بوده روشنایی مطلق و 
یکنواخت همه عالم را فرا می‌گرفت آن وقت اگر یک نفر پیدا می‌شد و می‌گفت همه عالم 
را نور فراگرفته و شما هرچیز را که می‌بینید به وسیلة آن می‌بینید و اگر آن نباشد شما هیچ 
چیز را نمی‌بینید» البته برای ما که غرق در نور بودیم باور کردنش مشکل بود. 


ماهی و آب 

مثل معروفی است که ماهی‌ای که هیچ وقت از آب بیرون نیامده بود و غیر آب چیزی 
ندیده بود» به فکر افتاد که این آب که اینقدر از آن تعریف می‌کنند و می‌گویند مایهٌ حیات 
نشان بدهد تا اينکه روزی از آب بیرون افتاد و در تب و تاب قرار گرفت. آنوقت فهمید که 
آب چیست و چه اثری برای او داشته و زندگی‌اش وابسته به آن بوده. یکی از شعرا اين 


مثل رآ به نظم آورده می‌گوید: 


به دریایی شناور ماهیی بود 
نه از صیاد تشویشی کشیده 
نه جان از تشنگی در اضطرابش 
در اين انديشه روزی گشت بیتاب 
کاخ استت: آخو ان ا کش این 
گر آن گوهر متاع این جهان است 
جز آبش در نظر شام و سحر نه 
مگر از شکر نعمت گشت غافل 
براو تابید خورشید جهانتاب 
زبان از تشنگی بر لب فتادش 


که فکرش را چو من کوتاهبی بود 
نه رنحی از شکنج دام دیده 
نه دل سوزان ز داغ آفتابش 
که می‌گویند مردم آب» کو آب؟ 
که باشد مرغ و ماهی را روانبخش؟ 
چرا يا رب ز چشم من نهان است؟ 
دز ات آشتوده از اشن خی نة 
که موج افکندش از دریا یه ساحل 
فک ند آتش به جانش دوری آب 
به خاک افتاد و آب آمد به یادش 


دستگاه آدزا کون تست ۲۵۲ 


خداء نور مطلق و ظاهر مطلق 
ذات اقدس احدیت نور مطلق است؛ نوری است که ظلمت مقابل ندارد. اوست نور هم 
جهان» نور آسمان و زمین نو السَموات و ال ض) . از هر ظاهری ظاهرتر است و از 
هر نزدیکی باه نزدیکتر. ظهور همه چیز به ذات اوست. ظاهر مطلق و بالذات اوست. و 
بنور رَجْهک الْذی آضاء له کل میم » روشنی هر چیزی در پرتو نور ذات اوست» ولی 

چون افول و غروب ندارده زوال و فنا ندارد و ظلمتی در برابرش نیست» بشر 
ضعیف‌الادراک که هر چیزی را با مقایسه نقطه مقابل و نقطةٌ مخالف باید بفهمد و دستگاه 
گيرندهٌ فهم و ادراک او طوری ساخته شده که به هر چیزی با کمک نقطةٌ مقابل آن چیز 
توجه و التفات پیدا می‌کند. از التفات و توجه به دات حق غافل است. 

نکتة غریبی است! ذات حق چون هیچ وقت پنهان نیست از نظرها پنهان است. اگر 
گاهی پنهان بود و گاهی آشکار, از نظرها پنهان نبود. چون غروب و افول و زوال و تغییر و 

این است معنی سخن حکما که می‌گویند: ذات حق از کثرت ظهور و شدت ظهور در 
خفاست: 

يا من هو اختفی لفط نوره ظاجر اباطنْ فی ظهوره " 

ی ی 
[جهت] بطون است 

چدر خوب وال و لیف ان رده ی :کل ظاهر عَرَه غرْباطن. و کل 
باطن عَبره عَر طاهر " و 
دک اهر سک اما شا در خر مات هم باطن است و هم ظاهر. نه اینکه 
قسمتی از او ظاهر است و قسمتی باطن, بلکه از همان حیثیت که ظاهر است عیناً باطن 
است و از همان حیثیت که باطن است. ظاهر است. 


۱. نور ۳۵ 
۲ از فقرات دعای کمیل. 
۳ منظومه حاج ملاهادی سبزواری. 


۴ نهح‌البلاغه خطبة ۶۴ 


۱۴ شیک از 


منبع و سرچشمد این حقیقت خود قرآن کریم است که می‌فرماید: 


۵ هر رل و خر و الظَاهه و الباطنْ. 
اول و آخر خداست. ظاهر و باطن هم خداست. 


و باز قرآن می‌فرماید: 


۳ وا مر ره ال ". 


( 


ل اجه ِ ۲ ۳ : 

رسول اکرم 5 فرمود: اگر با ریسمانی به طبقهٌ هفتم زمین هم فرو روید باز به 
سوی خدا رفته‌اید آ. 

در حدیث است که شافلیقی (عالمی از علمایغا مسحی)آبه امیرالمومنین علی 3 
گفت: آخبزنی عَن وَجه الرّبْ یعنی به من بگو «چهرةٌ حق» که قرآن می‌گوید به هر طرف 
ی پنار و َطب فأضرمَة علی دستور داد هیزم و آتش آوردند؛ هیزم را آتش زده 
مشتعل شد فضا را روشن کرد. ما اتعلَتْ قال: أیْنْ وَجهُ هذه التّار يا تصرانی؟ پرسید: 
چهرهٌ این آتش کدام طرف است؟ گفت: همه طرف و همه جا چهره است. فرمود: هذه الا 
مَصنوعَة لا یغرْتَ وَجْهُها این آتش با این کیفیت که دیدی مصنوعی و مخلوقی 
است از مخلوقات خدا و همه طرف روی آوست تو می‌خواهی خداوند جهفت معین داشته 
باشد. و خالقها لا شمه و البته خداوند شبیه مخلوقات خود نیست. او منژه است از شبیه 
7 و هوالعب نع وق موجه انو» 
خافية 1 


رج و 


مدب 


۱ حدید ۳ 
ره ۲۱۵ 
۳ علم‌الیقین ج ۱/ ص ۵۴. 


۴ توحید صدوق. ص ۱۸۲. 


دستگاه آدزا کون تشن سس ۷۵۵ 


مشرق و معرب جهان ملک خداست ظهور فعل اوست. او به همه چیز احاطه دارد. 
هیچ چیز از او خالی نیست. به هر طرف رو کنید به خدا رو آورده‌اید. 
بس که هست از همه سو وز همه رو راه به تو 


به توب رگردد اگر راهروی برگردد 


خودشناسی 

می‌گویند خودشناسی مقذّم بر خداشناسی است؛ انسان تا خود را نشناسد نمی‌تواند خدا را 
بشناسد. این سخن از جهات متعدد درست است نه از یک جهت. یک جهتش این است 
که [انسان] باید وضع دستگاه گیرندهٌ فکری خود را بشناسد. باید خود را به ضعف و نقص 
و قصور بشناسد تا خدا را به کمال و قوّت و لاتناهی بشناسد؛ باید قصور فهم و ادراک خود 
را بشناسد که تا موجودی محدود و ناقص نباشد و تا او را ضدّی و نقطهٌ مقابلی نباشد 
نمی‌تواند او را بشناسد. پس طمع نکند که من باید خداوند را با حسی از حواس خود درک 
کنم. باید بداند که محسوساتش هم اگر همه یکنواخت بود اگر هميشه یک رنگ را می‌دید 
آن را نمی‌شناخت؛ اگر همیشه یک صدارا یکنواخت می‌شنید باز آن را نمی‌شناخت و از 
وجودش آگاه نمی‌شد؛ اگر همیشه یک بو به یک طرز به مشامش می‌رسید ابداً متوجه آن 
نمی‌شد. بشر خیال نکند خدا از او مخفی شده بلکه باید بفهمد که تنها ظهور یک حقیقت 
کافی نیست برای فهم و ادراک بش وجود نقطه مقابل هم کمک می‌کند. نور ذات خدا 
محیط و ازلی و ابدی است؛ غروب و افولی ندارد و از همین جهت. ادراکات ضعیف بشر 
عاجز است که او را درک کند. 


بشر محدود. خدا را با آثار محدودش می‌شناسد 

دتتگاه گرتزده فک ما کدا ابا آموو یم قاس که مین تخرد ناشن و موه ارت 
قزر با وهای و یی کمک تا هت و میگ ناه ی معا 
نبات و حیوان و شعوری که در یک نقطة ماده پیدا می‌شود؛ خدا را به اموری می‌شناسد که 
در یک زمان هست و در یک زمان نیست» یعنی طلوع و غروب دارد. خداوند را افعال و 
مخلوقاتی است؛ نورهایی است که آفریدة اوست. آن نورها طلوع می‌کنند و غروب 
می‌کنند. خداوند خود را از راه نورهای فعلی خود به ما می‌شناساند. حیات و زندگی نور الهی 
است؛ نوری است که آن را بر مادهٌ ظلمانی بسط می‌دهد و سپس قبض می‌نماید: 


۱۵۶ «««ط « _ بیستگفتار 


ون لخن نخبی و یت و تن الوارئون . 
ماییم که نور حیات را به جهان می‌گسترانيم و پس می‌گیریم. همه چیز به ما 


یوخ الیل ی التهار و یو اهاز ف ال 


شب را در روز فرو می‌برد و روز را در شب. 


که و ارفا مر مه وراه 2 و ری ۳ 


زنده را از مرده بیرون می‌اورد و مرده را از زنده. 


مه 4 هم ۲۹ 

و هو حیْ لا وت . 

و خودش زنده‌ای است که موت در او راه ندارد؛ نوری است که غروب و 
افول ندارد. 

و ی هِ زر 

و هو عی کل شیْء قدیر . 


او بر هر چیز قادر و تواناست. 


زندگی که در زمین پیدا می‌شود محدود است. هم از لحاظ زمان و هم از لحاظ 
که دوعس مر قاس موم وا 
می‌شوند. زندگی با همه شئون و جلواتی که دارد (رشد و نموء زیبایی و طراوت» حسن 
ترکیب و انتظام. احساس و ادراک» عقل و هوش, محبت و عاطفه, غریزه‌های 
هدایت‌کننده) ذات احدیت را به ما می‌نمایاند. همه اینها آیتها و آیینه‌های ذات احدیت‌اند. 
قرآن کریم غالبا به حبات و آثار حیات استدلال می‌کند؛ به زیباییها و طراوتها؛ به 


۱ حجر ۲۳. 

۲ فاطر ۱۳. 

۳ .روم /۲۱. 

۴اقتنامن از ای ۵۸ سوه فزقان: 
۵ مائده ۱۲۰. 


دستگاه آدزا کون نشز بنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ‏ -_۲۹۵۷ 


حسن ترکیب و حسن انتظام. به الهام و غریزه به محبت و عاطفه, به محبت هر جانداری 
به اولاد و فرزندان خود و به جفت خود. به این آمور استدلال می‌کند. از زبان ابراهیم نقل 
می‌کند که به نمرود گفت: ری ای یی و یت . از زبان موسی نقل می‌کند که به 
فرعون گفت: ریا ای آغطی کل تیم له م دی " خدای ما همان است که هر چیزی 
را آنجه لایق بود داد و نظامی چنین متقن به وجود آورده است که موجودات را به کمال 
لایق آنها هدایت کرد. اوست که به هر گیاهی نیرویی داد که مانند یک مهندس ماهر 
نقشهٌ وجود خود را می‌کشد و طراحی می‌کند» خود را آرایش می‌دهد و جلوه‌گری می‌نماید. 
اوست که به هر حیوانی» از کوچکترین حشره‌ها گرفته تا حیوانات» غریزه و الهاماتی داد که 
عقل از ادرااک و توصیف آنها عاجز است. اوست که به زنبور عسل الهام کرد که برای خود 
در کوهها خانه بنا کند؛ با مهندسی مخصوصی از درختها و از عرشهای چوبی برای خود 
لانه بسازد وحن رک ای ال آن انجذی بن ابا وتا وین لشجَر وب وی 

نم کلی من کل ارات قاشلکی سل ریک ازج مین بطونها شراب تلف واه یه 
شفاء للتاس نی ذلک لاة لقّم کر ان . اوست که مورچهٌ ضعیف را اینقدر توانا و دانا 
2 و راهیابی در وجود او قرار داد که سالها بشر مطالعه می‌کند و حیرت بر حیرتش 


زندگی مورچه از نظر علیء 


علی در نهچ‌البلاغه می‌فرماید: 


نظروا لل ال ی صر جتها و لطاقة هَیتتها لا تکاه تال بلخظ الب و لا 
بُِستدرک الفکي کیت دبّتْ علل ازضها و صَبّتْ علی رزقها. 

در کار مورچه دقیق شوید. ببینید این حیوان به این کوچکی چه جور در 
روی زمین تکایو می‌کند و دنبال روزی خود می‌رود. عشق و الهامی او را 
هدایت می‌کند که با نقشه و حساب. روزی خود را تهیه می‌کند و آن را 


۱. پروردگار من همان است که زنده می‌کند و می‌میراند. (بقره / ۲۵۸) 

۲. پروردگار ما همان است که به هر جیزی خلقت مناسب او را داده و سپس او را «به سوی کمالش» 
راهنمایی کرده است. (طه / ۵۰) 

۳ نحل ۶۸و ۶۹ 


عحص بت ناتک یار 


نگهداری می‌کند. 


دانشمندان حیوان‌شناس که در اين زمینه مطالعاتی کرده‌اند می‌گویند بعضی از 
مورچه‌ها در بعض صحاری هستند که برای تهية روزی خود به پیدا کردن دانه‌ها قناعت 
نمی‌کنند. بلکه مزارعی ترتیب می‌دهند و قارچ در آن می‌کارند و به مصرف غذایی خود 
می‌رسانند. و عجیب‌تر اینکه می‌گویند یک دسته از مورچگان بعضی حشرات را اهلی 
می‌کنند. همان طوری که انسان. اسب و گاو و گوسفند را اهلی کرده و از شیر آنها استفاده 
می‌کند. مورچگان هم از یک شيرةٌ شیرینی که از این حشرات می‌دوشند استفلده می‌کنند. 


لاهن جخرها و ها نی منرههتجتمٌ نی رها ببروهاء وی 
وزدها لصدرها. 

دانه را به لانً خود للی‌برل و آن را گر جلل منشبی که فاسد نشود جا 
می‌دهد. جاتکیی وب آن را فاسلا نکنط! و نی آن را می‌شکافد که سبز 


نشود و نروید. 


باز دانشمندان حشره‌شناس گفته‌اند یک طایفه از مورچگان هستند که دارای زندگانی 
اجتماعی منظمی هستند و هر دسته وظیفه‌ای دارند که باید انجام دهند. یک دسته 
کارگرند که دانه جمع می‌کنند و به لانه می‌آورند تا در زمستان سایرین از آن استفاده کنند. 
برای این منظوره حجره‌هایی مخصوص آسیاب تعبیه کرده‌اند و در آن حجره‌ها مورچگان 
مخصوص دیگری هستند که دارای فکهای بزرگ و قوی هستند دانه‌ها را در آنجا آسیاب 
می‌کنند و برای غذای سایرین آماده می‌سازند. 


و و فکرَتَ فق بجاری آکلهاه و فی غلوها و شفلهاء و سای الجَوف من 
تراسیف بطنهاء و مان ارس من عینها و داضت من خقها عجبا و 
و اگر تفکر کنی و مطالعه نمایی در مجاری غذای این حیوان کوچک که 
چگونه غذا می‌خورد و غذا را فرو می‌برد و آنها را هم هضم می‌کند و دفع 
می‌نماید. اگر شکمش را در نظر بگیری و اينکه چگونه ضلعها و دنده‌ها 


دستگاه ادراکی نشر بت ۲۵۶ 


برای آن جةٌ صغیر ساخته شده و اگر دستگاه دید و دستگاه شنیدش که در 
سرش قرار دارد, اگر در همه اینها دقیق شوی و کاملاً مطلع شوی که چگونه 
توصیف کرد (کتابها را پر می‌کند. سالها باید رنج برد و مطالعه کرد). 


امروز دانشمندانی در این زمینه مطالعاتی کرده‌اند؛ صدها نفر تمام عمر خود را در 
اطراف همین موضوع به آخر رسانده‌انده کتابها نوشته‌اند تعبها و رنجها کشیده‌اند و 
خبرهای عجیب برای ما آورده‌اند؛ مخصوصاً مسائلی که مربوط به فهم و شعور و تفاهم 
بین افراد مورچگان است از عجیب‌ترین مسائلی است که قرع سمع می‌کند. 
در قرآن کریم قضیهٌ عجیبی از تفاهم مورچگان در داستان سلیمان نقل می‌کند. در 
آن سوره که به نام سور نمل (سورةٌ مورچه) است می‌فرماید: 
ناذا توا علن وادی ال قاث تغل با ال الوا مَساکَکُم لا 
جطمنکم سلان و جنوده و هم لا بشفرون. فتبِمَم ضاحکاً من لها و قال 
رَبْ آژزغی آن آشکر نغمتک الّی آئعنت عَلٌ و علْ وابدیَ و آن اعغمل 
صاماً توضيه و آَدخلنی برخمتک ف عبادک الصَاین . 
سلیمان و سپاهیانش به وادی مورچگان رسیدند. در این وقت مورچه‌ای 
مورچگان را مخاطب قرار داد و گفت: ای مورچگان! به پناهگاههای خود 
داخل شوید. مبادا سلیمان و سپاهیانش شما را لگدمال کنند؛ اینها 
نمی‌فهمند و توجهی به شما ندارند. سلیمان که متوجه این خطاب مورچه 
شد از گفتةٌ این مورچه لبخندی زد و گفت: خدایا! مرا توفیق ده که نعمتهای 
تو را که به من و پدر و مادرم عنایت کرده‌ای شکر کنم و کار شایسته‌ای که 
موافق رضای تو باشد انجام دهم. خدایا! به کرم و رحمت خود مرا از 
بندگان صالح خودت قرار بده. 


امیرالمومنین اج در آن جمله‌ها فرمود: و ما نی ارس من عیْمها و ادا اشاره 


ال ۱۱۸۸ 


۷ سح تاک تیار 


می‌کند که دستگاه دید و شنید این حیوان در سر اوست. امروز هم دانشمندان در تحقیقات 
خود به اینجا رسیده‌اند که این حیوان به وسیلةٌ شاخکهایی که در سر دارد خبر می‌دهد و 
خبر می‌گیرد. 

در آخر سخن خود می‌فرماید: 


و و ضرَْتَ فی مذاهب فکُرک للع غاياته ما دک الدلال الا عل أن 
فاطر اف فاطرٌ ال ذقيي تتصیل کل میم و غایض اختلاف کل 
ی و ما اْجلیل و اللطیف. و الیل و افیف و ای و الضعیف فی خقه 
الخقراء ‏ ۱ 

اگر در راههای فکر و انديشه سیر کنی تا به نتیجه برسی» جز این 
دستگیرت نخواهد شد که خالق مورچه کوچک و خالق درخت تناور خرما 
یک قدرت است. همان نظام دقیقی که در این به کار رفته در آن به کار رفته 
است. در مقابل قیرر خلاقیّت او, کوچک و بزرگ» سبک و سنگین, قوی 


و ضعیف برابرند. 


به هرحال قرآن کریم در عین اینکه می‌فرماید خداوند از هر ظاهری ظاهرتر است 
بلکه ظاهر واقعی اوست. «همه عالم به نور اوست پیدا» در عين حال به واسطه اینکه 
ساختمان فکری بشر طوری است که معمولاً اشیاء را به کمک نقطهٌ مقابل می‌شناسد. 
خداوند را از طریق تجلیاتش و مظاهرش که افول و غروب دارنده گاهی هستند و گاهی 
نیستنده نورهایی هستند هماغوش با ظلمت» حباتهایی هستند مقرون و هم‌ربسمان با 
مرگ به بشر می‌شناساند. اینکه قرآن این‌همه به حیات و آثار حیات و تجلیات حیات و 
شتون حیأت تذکر می‌دهد برای همین منظور است. 


۱. نهج‌البلاغه خطبةٌ ۲۲۷. 


حدیث معروفی است که علم سه پله و سه مرحله دارد. انسان همین‌که به مرحلةٌ اول 
آن می‌رسد مغرور می‌شود و تکبر می‌کند. معلوماتش در نظرش جلوه می‌کند. خود را از 
همه چیز و همه کس برتر و بالاتر می‌بیند. این مرحله مرحلةٌ علم‌بینی و خودبینی است. تا 
به مرحلةٌ دوم می‌رسد. در این مرحله بر معلوماتش آفزوده می‌شوده عظمت خلقت و 
آفرینش در برابرش نمودار می‌شود. خود را و معلومات خود را در برابر دستگاه عظیم 
آفرینش کوچک می‌بیند و حالت تواضع در او پیدا می‌شود. اين مرحله مرحلةٌ واقع‌بینی و 
جهان‌بینی است از علم‌بینی به جهان‌بینی می‌رسد. به جای آنکه به معلومات خود نظر 
افکند به جهان نظر می‌کند و با آن معلومات جهان را اندازه می‌گیرد. تا آنکه قدم به مرحله 
سوم می‌گذارد. در این مرحله می‌فهمد که هیچ چیز نمی‌داند. غلم آَه لا یلم شتا این 
مرحله مرحلةٌ پهت و حیرت است. در این مرحله همین‌قدر می‌فهمد که مقیاسهای فکری 
و متر و شاقولهای فکری که او در کیسهٌ فکر خود تهیه کرده کوچکتر و نارساتر از این است 
که بتواند جهان عظیم را با آنها متر کند و اندازه بگیرد. می‌داند و می‌فهمد که مقیاسهای 
علم و فکر او برای یک محیط محدود زندگی خودش فقط صحیح است به کار برده شود 


# این سخنرانی در ۲۳ رمضان ۱۳۷۸ هجری قمری مطابق ۱۲ فروردین ۱۳۳۸ هجری شمسی ایراد 


شده اعتت: 


سس و۶_۶ع_ع_ع_بیست‌گفتار 


گمان می‌کنم این بیت از مولوی باشد در دیوان شمس: 
ی و و ی 
این مرد عارف دورهُ سلوک روحانی و عقلانی خود را مجموعاً در سه مرحله خلاصه 
کرده: دورةٌ خامی, دورةٌ پختگیء دورةٌ سوختگی. دور خامی و غرور و تکبر و علم‌بینی را 
بسیاری دارند. ولی آیا کسی به دورةٌ پختگی و به دور سوختگی برسد مطلب دیگری 


اننتت: 


غرور علم ناقص 

همان طوری که انسان گاهی به مال خود مفرور می‌شود و جنون ثروت او را می‌گیرد. 
خیال می‌کند مال و روت که به چنگ آورده او را از همه چیز بی‌نیاز می‌کند و می‌تواند او را 
در دنیا مخلد سازد (محست آن له آخده دار کهفروت#موجب عمر جاوید اوست) یا 
گاهی به جاه و مقام خود مغرور می‌شود» جنون جاه و مقام بر مغزش مستولی می‌گردد. به 
طنیان و فساد در روی زمین می‌پردازده کوس آنا ریک الاغلی " می‌زنده همین طور هم 
گاهی غرور علم بر انسان مسلط می‌شود و یک نوع جنون بر او مستولی می‌کند» با این 
فرق که جنون ثروت و قدرت از ثروت زیاد و قدرت زیاد پیدا می‌شود و جنون علم از علم 
کم و ادراک ضعیف. می‌گویند هر چیزی وجود ناقصش بهتر است از عدم محض, مگر علم 
که هیچ نداشتنش از ناقص داشتنش بهتر است زیرا علم ناقص جنون‌آور و سکرآور و 
مست‌کننده است. البته مال و جاه هم جنون‌آور و سکرآورند. اما جنون اینها از زبادی پیدا 
می‌شود بر خلاف سکر علم و جنون علم که از کمی و نقص آن برمی‌خیزد نه از زیادی» و 
همین سکر و مستی منشأً تکذیبهایی به حقایق می‌شود. در اینجا یک حدیث دیگر از امام 
صادی(سلام له علیه) نقل کنم. 


دو پیمان خدا از بشیر 
امام صادقب فرمود: خداوند با دو آیه از آیات قرآن کریم بندگان خود را از تصدیقها و 
تکذیبهای بیجا منع کرده است. یکی اینکه می‌فرماید: ال یذ لیم میثاق الکتاب أن 


۱ همزه ۳۲ 
۲. نازعات /۲۴. 


انکارهای بیجا __ع<-رع۲۶۲ 


لایقولوا ی اه ال ال آیا از اين مردم در کتاب آسمانی پیمان گرفته نشده که جز آنجه 
حق و ثابت است به خدا نسبت ندهند و از پیش خود نگویند این حرام ات و | ن حلال, از 
پیش خود نگویند خدا در اینجا چنین دستور داده و در آنجا چنان دستور داده؟ پیمان گرفته 
شده که در آنجه خداوند سکوت کرده و تکلیفی نیاورده آنها هم سکوت کنند. نه آنکه از 
پیش خود بدعتهایی بیاورند و دستورهایی وضع کنند به نام دستورهای خدا. 

روی مصالح و حکمی آزاد گذاشته می‌خواهد از پیش خود دستوری وضع کند و به خدا 
انجام دهد. می‌آید دستورهایی از پیش خود وضع می‌کند و آنگاه می‌گوید خدا این طور 
دستور داده: 


و [ذا لوا فاحشَة قالوا وَجَدنا غلها آبائّنا و ال آمرّنا مها قل ان له لا + 
الَخشاء آتتولون عَلْ ال ما لا تون ۱ 

هر گاه عملی زشت انجام دهند گویند پدرانمان را همین طور یافتیم که این 
کارها را می‌کردند و خداوند هم به ما همین طور امر کرده. بی شک خداوند 
به ارتکاب کارهای زشت فرمان نمی‌دهد. ایا بر خدا ندانسته افترا 


می‌بند ید ؟ 


ایند یک پمای است که ارف از بان شود کرقمه کت غلی و ین زارف تیک 
چیزی را نگویند که حکم خدا و امر خدا و از طرف خداست. پیمان دیگر آنجاست که 
می‌فرماید: بل کَذبوا با بحیطوا بعلمه و لا تم وله " مساتلی که بر آن مسائل احاطه 
ای اس رک ی رجا وی رس 
نمی‌فهمیم» فکر ما به آنجا نمی‌رسد. از روی غرور و خودپسندی تکذیب می‌کننده 
می‌گوبند چنین چیزی نیست. ندانسته و احاطه پیدا نکرده رد می‌کنند. 

شیخ‌لرئیس آبوعلی سینا دو جمله دارد نزدیک به مضمون این حدیث. او راجع به 
اعراف / ۱۶۹. 
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۳۶۴ شیک از 


تصدیقهای بی‌دلیل بی‌مورد می‌گوید: 


من َعَرّد آن بُصدّق بر دلبل تقد انحَلع عن الفطرة الانسانی. 


آن کسن که‌هافت کرهمیدون دلیان هی لاه او کفهمی شوه قوال کندیاز 
فطرت انسانیت خارج شد هه نام انسان نمی توان بر او نهاد. 


راجع به انکارهای بی‌دلیل هم می‌گوید: 


کل ما قرع سفعک من الْقرائب مره فیبعة الافکان ما م دک عنه قائم 
البَوهان. 
هر چه به نظرت عجیب و غریب می‌آید. په صرف اینکه عجیب است انکار 


مکن. مگر آنکه برهان علمی قاطعی در کار باشد. 


هر کسی همان طوری که از لحاظ جسم و اندام حدی و اندازه‌ای دارده از لحاظ روح و عقل 
و علم هم حدی و اندازه‌ای و ظرفیتی دارد. بی‌حد نیست. انسان باید حد خود را بشناسد و 
از آن حد تجاوز نکند. العام من عرف قَدْرَه دانا کسی است که حد و اندازهٌ خود را بشناسد. 
یعنی ممکن است یک نفر بسیاری از چیزها را در دنیا بدانده به بسیاری از مسائل ریاضی و 
طییی و ااض اقاطه داشم باه ان هیهیتهای دیا با غی باف ار تاش ها خر اف 
از گذشته با خبر باشد» حد و اندازهٌ بسیاری از امور را بدانده ولی به یک مسئله جاهل باشد 
و آن مسئلة حد و اندازةٌ خودش است روح خود و فکر خود را متر نکرده و اندازه نگرفته 
ها اد ای کم دا در ی اوق کقلس داني هی ان امن یک 
ندانستن منشاً هزار ندانستن دیگر می‌شود منشأً تکذیبها به حقایق مسلم آفرینش 
می‌شود. منشاً غرورها می‌گردد. 

در جلسةٌ پیش مطالبی راجع به محدود بودن دستگاه فکر بشر عرض کردم گفتم: 
این دستگاه گيرندة فکر ما طوری ساخته شده که هر حقیقتی ولو در منتهای ظهور باشد. 
اگر نقطهٌ مقابل و نقطةٌ مخالفی نداشته باشد که آندو را با هم مقایسه کند نمی‌تواند آن را 
بگیرد. همین یک جهت کافی است که سکر و غرور را از کلةٌ آدمی بیرون کند ندانسته 


انکارهای بیجا ۰ و ۲۶۵ 


در دو سه جلسه پیش عرض کردم که قرآن کریم گاهی موضوع زنده‌شدن زمین را در 
فصل بهار برای شهادت بر توحید می‌آورد و گاهی به عنوان نمونةٌ یک رستاخیز کوچک و 
تبدیل نشئه‌ای به نشئه دیگر. خداوند متعال بشر را تنبیه می‌فرماید که همان طوری که در 
نظام جزتی زندگی زمین شما مردن و زنده شدن هست. هر تخمی و بذری که در یک 
فصل سال در زمین افشانده شود در فصل دیگری همان بذر رشد می‌کند و نمو می‌نماید. 
در یک فصل به مناسبت آن فصل آن تخم جامد و افسرده و بی‌جان است. در فصل دیگر 
همان تخم به صورت زندة جاندار ظهور می‌کند. همین طور است در یک نظام کلی‌تر و 
یک تبدیل نشثه کلی‌تر و یک رستاخیر بزرگتری: 


و رم تشر مق کل أه فرْجانْ يكٍَ پایاینا هم یوزغون. خی زذا 
جاوا قال کب یی و1 تحیطوا بها علما 

روزی که از هر امتی دسته‌ای از انها را که ایه‌های مارا دروغ شمردند 
محشور کنیم و به صف کشیده شوند. و چون بيایند خداوند به انها خطاب 
کند: آیات مرا که دانش شمابه آنها آحاطه‌انلاشت چرا تکذیب کردید؟) 


هر چیزی که زیاد شد و عادی شد اهمیتش از نظرها می‌افتد. مردن و زنده شدن 
زمین از همین قبیل است. عمر طبیعی ما طوری است که در دورةٌ عمر ده‌ها بار این سنت 
جاریه را می‌بينيم و لهذا در نظر ما مهم نیست. 

ما در وسط نظامهایی کوچکتر و نظامهایی بزرگتر قرار گرفته‌ايم از هیچ طرف 
نمی‌دانیم به کجا می‌رسیم از همه طرف به «نمی‌دانیم» می‌رسیم. از طرف کوچکتر به 
نظام سلول و ملکول و آتم رسيده‌ايم و نمی‌دانيم تا کجا پیش خواهد رفت» و از طرف 
بزرگتر به نظام شمسی و نظامی که نظام شمسی جزئی از آن و تابع آن است و هیچ برای 
ما معلوم نیست آن نظام تابع چه نظامی است و آن نظام دیگر تابع کجاست و بالاخره به 
کجا منتهی می‌شود. 

مَثل ما و عالم از این نظر مَل همان کرمی است که در یک سیب يا یک چوب پیدا 


۱ نمل / ۸۳و ۸۴ 


۲۶۶ و( _بیست‌گفتار 


دنا ادف و سای شام شش ای وا اتید و 
سیب جزئی است از یک نظام به نام درخت و آن درخت جزئی است از یک نظام بزرگتر به 
نام باغ که آن خود سرپرست و باغبانی دارد و آن باغ جزئی است از نظام بزرگتری و آن 
منطقهٌ شهرستان است و همه آنها جزتی از یک کشور و مملکت است و آن کشور و آن 
مملکت جزئی از زمین است و زمین کرة کوچکی است در این فضای بی‌پایان. و همچنین 
است عنکبوتی که در سقف یک اتاق پیدا می‌شود و در آنجا می‌میرد و هرگز نمی‌فهمد این 
اتاق جزتی از خانه. و آن خانه جزئی از شهر و شهر جزئی از کشور است و همین طور... 
طبعاً ادراکات آنها نسبت به ادراکات انسان محدود و کوچک است و آنجه برای انسان 
قابل قبول بلکه بدیهی و مسلّم است. برای آنها باورنکردنی است. همچنین است حالت 
انسان نسبت به عوالم بزرگتر از مدار زندگی او. 
کرم کاندر چوب زاییده است حال . کی بداند چوب را وقت نهال 
پشه کی داند که اين باغ از کی است کو بهاران زاد و مرگش در دی است 
آدمی داند که خانه حادث است عنکبوتی نی که در وی عابث است 
این از این نظر یعنی از نظر حجم عالم و وسعت عالم. اما از نظر عوالمی که بر ما 
احاطه دارد و تدییر و تقدیر حیات ما با آنجا بسته است» مجهولات بشر بسی افزون‌تر 
است. از کجا که عوالمی در کار نباشد که نسبت عالم موجود ما نسبت به آن عوالم نسبت 
عالم خواب به عالم بیداری باشد؟ 
غزالی در تحول روحی که برایش رخ داده موضوع خواب را به میان کشید و گفت: ما 
در خواب جهانی می‌بینیم و در آن حال فکر نمی‌کنیم که الان در خوابیم و این حالت 
کیفیتی است که جزء نظام زندگی ما واقع است و اصل بیداری است. ولی همین‌که بیدار 
می‌شویم به جزء بودن آن حالت پی می‌بریم. از کجا که حالت زندگی ما در دنیا نسبت به 
یک نگ دنک عالت قوات رادشه بافردگ یفیی مای لصالت ی دتیوی تخود بش 
از یقین شخص خواب نیست. 
اینکه می‌گوییم وقتی که بیدار می‌شویم می‌فهمیم خواب و خیال بوده و حقیقت 
نبوده» یعنی نسبت به زندگی کاملتر که جزء کوچکی از آن. خواب و جزء بزرگتری بیداری 
است -بی حقیقت است. و اگرنه نست به خود حقیقت است و خیال نیست. زندگی دنیا 


هم نسبت به خود حقيقت است ولی نسبت به مدار بزرکتری خواب است و خیال. لاش 


انکارهای بیجا ۰ »_______۳(۳۳_ ۲۶۷ 


نیام قاذا منوا توا . 
همچنین دنیا که حلم نائم است خفته پندارد که خود اين قائم است 
تابرآید ناگهان صبح اجل وا رهد از طلمت ظن و دغل 
آنچه کردی اندر این خواب جهان گرددت هنگام بیداری عیان 
انیا مر الَخرّة. در اینجا می‌کاريم و در آنجا برمی‌داريم. 
مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو . یادم از کشتهٌ خویش آمد و هنگام درو 
انسان گاهی بدون توجه دانه‌ای از دستش می‌افتد روی زمین و در لابلای خاکها گم 
می‌شود. کاه را از گندم جدا کرده و آن را به مصرف کاه گل می‌رساند و خبال نمی‌کند که 
دانه‌ای هم در اینجا موجود است ولی فصل بهار می‌رسد گندم گمشده که به چشم 
نمی‌آمد سر از خاک بیرون می‌آورد و خود را به صورت جانداری در آورده می‌گوید من 
هستم تو خیال کردی من گم شدم گم شدن در کار نیست. 


یقولون یا وتا ما دا الکتاب لایخادر صغیر؟ و لا کر لصا 
وقتی که تمام اعمال خود را نوشته و ثبت‌شده و حاضر می‌بینند» با کمال 
مگر آنکه جمع آوری کرده است؟ 


بر انسان لازم است قبل از هر چیزی حد فکری خود را از جنبةٌ نوعی» یعنی از این 
جنبه که حد فکر بشر چقدر است» و همچنین از جنبة شخصیء یعنی میزان معلومات و 
اطلاعات شخصی خودش, به دست آورد و حدود توانایی خود را بیازماید و در همان 
حدود» نفی و اثبات و تصدیق و انکار کند» آنوقت است که از خطا و لغزش مصون می‌ماند. 


۱. صد کلم امیرالمومنین علیه‌السلام» از جاحظ. 
۲ کهش: ۳۹ 


<< 
با زینرسعرششت 


۱۳۱093۲ 


تن ان 


قوالد ی علق لک 


فاه فا رک راد کف 


و... فاستبقوا الخیرات... 
لذی... اش و ثا.. 
ان فی خلق السْموات... 
واذا ستئلک عبادی... 
لم... ربّی ال ی یحیی... 
الذین يا کلون الربوا... 


زین للتّاس حب الشهوات... 


قال... یفعل ما یشاء... 
قل... تعالوا الی کلمة... 
و اعتصموا بحبل الله... 
مثل ما ینفقون فی... 
فبما... فاذا عزمت... 


و لقد مکنا کم فی 


و اذا فعلوا فاحش... 
ها شرا یط 
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۳۷ 


۳۷۰ تین میاه 


قل من حّم زینة... اعراف ۳۲ ۱۳۷ 

و للع بت اعراف ۵۷ ۷۲ 
اُذین... یأمرهم بالمعروف.. اعراف ۱5۷ ۱۹۸ 
فخلف... الم ی خذ... اعراف ۱۶۹ ۶۲ ۱۶۳ 
یا... ارضیتم بالحیوة... توبه ۳۸ ۱۷۴ 

اقا شین تا تا توبه ۱۰۹ ۱۵۸ 

ما... ان له لا یضیع... توبه ۱۲۰ ۱۵۸ 
اد ۷ شوه تون ۷ ۱۷۳ 

بل کذیوا بما لم... وشن ۳۹ ۶۳ 

و ما من داب فی... هود ۶ ۱ 
و...و استعم رگم فیها... هود ۶۱ ۷ 0۸ 
وماکان ریک لیهلی... هود ۱۱۷ ۷۱ 

فا وت هرد بوسقت ۳۵-۳ ۱۳۶ 

و قاشتقی شهب بو جنه ۴۲ ۱۳۶ 
هر رعد ۱۱ ۴( ۱۳۲ 
الذین... الا بذکر الّه... رعد ۲۸ 9 

و مالنا ان لانتوگل.. ابراهیم 13 ۱۱۷ 

الم تر کیف ضرب اله... ابراهیم ۱۶۰.۴ ۱۵۹ 
یثبّت الّه الذین... ابراهیم ۲۷ ۱۶۰ 


۳۵۶ ۳۳ 
2۶ ۱۳۹ 


و انا للحن نحبی... 

هو تخل اه 

ینبت لکم به الُرع... 

قا تیاه 

تال لقد ارسلنا... 

و اوحی ریک الی... 

نم کلی من کل الثمرات... 


۳۳ ۹۳۳۳1 


اه باه ۹۰ 8 
و ات ذا القربی حقّه... ارام ۲۶ ۶ 
قل کل تخهان خيش ای اب ۸۴ ۸۲ 


و اهوم ی کهف ۴۶ ۱۷۳۶۸ 
و... یقولون یا ویلتنا... کهف ۳۹ ۳۶۷ 
قل هل نکم بالاخسرین... کهف ۳۳ ۱۹۷ 
ُذین ضلْ سعیهم... کف ۰۴ ۱۹۷ 
مر لا تشر مار 3 ۱۰۸ ۷-۴ 
قال رینا ای اعطی... طه ۵۰ ۲۵۷ 
تیه حج ۵ ۲ 
ذلک بان الّه هو... حج ۶ ۱۱۳۲ 
و... ما جعل علیکم... حج ۷۸ ۱۵۳ 
و الذین هم عن اللغو... مومنون ۳ ۲۳۸ 
و الق لفیا ال نا وه مومنون ۱ ۲۳۸ 


له تور الشموات... نور ۳۵ ۳۵۳ 


فهرستها 


راخ ای ار 
بخی دا انوا حلی..: 
فتبشم ضاحکا من... 
اش خخیت الط یر 
و یوم نحشر من کل... 
حتّی اذا جاژا قال... 
و نرید آن نمن علی... 
مثل لین اتخذو... 
و لین جاهلا فان 


یخرج الحی من المیّت... 


ومن پاته | ن خلق... 
فاقم وجهک للدّین... 
فاصبر ان وعد الّ... 


و... ان رک لظٌ.. 


ما جعل ال لرجل... 
و الله الذی ارسل... 
پولج الیل في الهار... 
نهم.. .. لا اله الا... 
م نجعل الذین... 


و لقد اوحی الیک... 

فاطر... لیس کمثله... 
صراط... الا الی ال... 
هم یقسمون رحمة... 
و ما خلقنا الشموات... 
یا ایها الّاس انا 

وف لت من ااشضای: 

نْ فی ذلک لذکری... 
و فی انفسکم افلا... 


اقه هو الرراق..., 


فاعررض عن من تولی... 


و ان لیس للانسان. 


والارض وضعها للانام. 


لقد ارسلنا رسلنا... 


مٌن... قل هل یستوی... 


لذین بستمعون القول... 
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با التین ا 
تومنون بالّه و... 

یا... لا بعصون الّه... 
الزی... ما تری فی خلق... 
ینش واه 
للسَائل و المحروم. 

فقال انا ریک... 
و الشمس و ضحیها. 
و القمر اذا تلیها. 

و نفس و ما سوّیها. 
قالزا قحروها وین 
و لتین و الژیتون... 
اقرا باسم ریک.ر 

و العادیات ضبحا. 
قالجو ریات فا 
اه 
رأّیت الّذی یکذب... 


ما کتتاا کقاریان: 
ال بقل نو . 

کم من مفتونِ بحسن... 
میور لها ضر رن 
دعونی و التمسوا غیر ی... 

و ال لو وجدتة قد... 

ان فن الم ل‌نشعه.: 

... خداوند خودش می‌داند... 
هر کس بعد از من زمام... 

... اما موضوع خونهایی که... 
خداوند را که پروردگار... 
ان الحقّ القدیم... 

و اجلس لهم العصرین... 
شا او الا عانتارن 
هرگز ملتی به قداست... 

فلا تطوّلرن احتجایک... 


گوینده 

مام علی مر 

مام علی ما 

مام سجّاد 2 
مام علی 2 

مام علی مس 
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مام علی لس 
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فهرستها 


بالعدل قامت السموات... 
قصم ظهری رجلان... 
خداوند دو حخت دارد... 
و قد کنت نهیتکم... 

لا تقتلوا الخوارج... 

کل دی رمق قوت... 
هذا ما امر به عبدألله... 

لا یجری لاحد الا... 

... و الا فجناة ایدیهم... 
ان اعظم الخیانة... 


هر گاه دو نفر با هم مسافرت... 


... حفظکم له من... 

و ال لو اعطیت... 

لدّنیا مزرعة الاخرة. 
مسجد احپاء الل... 
لملک یبقی مع الکفر... 
للّهم اهد قومی... 

للّهم اقسم لنا من... 

و لیس احدّ من الدعید... 
ستووا تستو قلوبکم. 
ها اّاس ان ریکم... 
اه شاه 

کاد الفقر ان یکون... 

من ی ان پر بطمکن لد 
مفل المژمنین فی... 
لاس کأسنان المشط. 
او رواخ و 

جا سجوتیو ای الق 


يا زیاد جویبر مومن... 
...ای عبد اعبد منی. 
ی 
انظروا الی الملة... 


ولدنی ابوبکرٍ مرّتین. 


رسول اکرم ع 
ماغ علی ره 
مام علی مش 
مام علی 2 
مام علی 3 
مام علی اس 
مام علی لس 
رسول اکرم 6 
مام علی اس 
مام علی اس 
سول اگرم اه 
مام علی تب 
مام علی لس 
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...ممکن است این گمان پراک.. 


ترطف اه زا من و دوه 
ی فلان اتّق اله... 
للهیزای اسطلکن 

تین لیم الق تلهاي ن: 
له اکبر. 

نله عزٌ و جل... ۱ 

ن اه ادا آنعت ید ارت 
لا و ان الشجرة البید... 
للم [۳ اعوذ بک... 


رب عزیز الة... 


که گنای 
دواء داء قلوبکم... 
واجعلنی بقسمک راضیا... 
مرحباً بقوم قضوا... 

اعدی عدو ک نفسک... 
و لیس المتجر ان. 


طلب العلم فریضة... 
اطلبوااعلم ول... 
کلمة الحکمة ضالة... 
الصا ای 
الا ان مفتاح العلم... 
و لو با 
اب 
المومن لا 

کلکم اع و 3 

اذا هیمت پام... 
باق علی ات 
لا تفضب. 


لکلْ شیم ربیٌ و... 


ما علی تا 
رسول اکرم ع 


امام علی ‏ . 
رسول اکرم 3 
سول اکرم ۳ 
رسول اکرم ‏ 
مام علی تاج 
ام ار 
مام باقرْ 
مام باق 
رسول اکرم عم 
ما علی ‏ 
ما عم 
رسول اکرم 7 
وتا | گرم 
رسول اکرم 5 
رسول اکرم اه 


بیست گفتار 


۱۲۵ 
۱۳۶ 
۱۳۷ 
۱۴۰ 
۱۴۱ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۱۳۵ 
-(۰ ۶ 
۱۳۹ 
۱۵۰ 
۱۵۲ 
۱۵۳ ۲ 
۱۵۷ 
۱۵۷ 
۱۶۱ 
۱۶۲ 
۱۶۴ 
۱۹۵ ۵ 
۱۶۵ 
۱۷۶ 
۱۸۱ 
۱۸۳ ۱ 
۱۸۱ 
۱۸۳۱ 
۱2۳۰۸۹ 
۱۹۱ 
۱۹۱ 
۱۹۱ 
۱۹۴ 
۱۹۶ 
۱۹۷ 
۱۹۹ 
۷ 
۲۰ 
۲۰ 
۳ 


فهرستها 


تعلموا القرآن فائد... 
فاسأّلوا له بنیاتِ... 
لم اعبد ریا لم اره... 
... لا و الذی فلق الحبة.. 


اذا دعوت فظٌ حاجتک... 
لّهم ای اجد سبل... 

ذا اراد احدکم ان... 

ای باکر و 
لمیر عمل کار ای 
خمسة لا ستجاب لهم... 
و انلتی حسن النظر. 

و بتواز وسنهک اد یی 

و کل ظاهرٍ غیره... 

گر با ریسمانی به طبقٌ... 
... این وجه هذه التار... 
نظر وا الی النملة... 

علم سه پایه و سه مرحله... 
لعالم من عرف قدره... 
ناس نیام فاذا ماتوا... 

۳ 


مصرع اول اشعار 


شفاء العمی طول السوال و انما 
فقلت لها و الدمع شتّی طریقه 

قالوا حبست فقلت لیس بضائر 
کم عاقل عاقل أعیت مذاهبه 

لولا اشتعال النار فی ما جاورت 
والشمس لولا آنها محجوبة 

و عين الرضا عن کل عیب كليلة 
یا من هو اختفی لفرط نوره 

۳ 


مام علی مس 
رسول اکرم ‏ 
مام علی لس 
مام علی ما 
مام علی سا 
مام علی می 
مام صادق شا 


مام چاه لب 
مام صادق ملد 


مام علی اب 


مام سجاد ما 
مام علی ح 
مام علی مت 
سول اکرم ع 
مام علی ما 
مام علی ما 


امام علی با 


فهرست اشعار عربی 
نام سراینده تعداد ابیات 

بت ۱ 

کت ۷ 

۲ ۳ 

ابن راوندی ۲ 

ابوتمام ۱ 

۴ ۳ 

۱ 

ملا هادی سبزواری ۱ 


۳۰ 
۲۰۵ 
۳۰ 
۳۹ 
۱۲۱۱۷ ۰ 
۳۳۶ 
۳۳۷ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۴۱ 
۳۴۳۲ 
۳۱۳۵ (۲ 
۳۳۳ 
۲۴۵ 
۳۵۳ 
۲۵۳ 
۲۵۴ 
۲۵۴ 
۲۶۰۰۷ 
۱۲۳۶۱ 
۳۶۴ 
۱۲۶۸ ۸۶۶ 


۳۷۵ 


۳۷۶ 

فهرست اشعار فارسی 
مصرع اول اشعار تام سراف , اقعداداب‌انج 
امد از افاق یاری مهربان مولوی ۱۰ 
ان که رست از جهان فدک جه کند ۱ 
از این بوالعجب تر حدیثی شنو ب ۱ 
اگر به هر سر مویت دو صد هنر باشد -ِ ۱ 
اندر بلای سخت پدید آید رودکی ۱ 
وفتاده است در جهان بسیار 5 ۱ 
ای جفای تو ز راحت خوبتر مولوی ۳ 
ای شهان کشتیم ما خصم برون مولوی ۲ 
بس که هست از همه سو وز همه رو راه به تو -- ۱ 
به دریایی شناور ماهیی بود ت ۳ 
به رنج بردن بیهوده گنج نتوان یافت ی ۱ 
به سر جام جم انگه نظر توانی کرد حافظ ۹ 
پوست از دارو بلا کش می‌شود مولوی ۶ 
پیل اندر خانه‌ای تاریک بود مولوی ۱۲ 
تا بدانجا رسید دانش من كِ ۱ 
تدبیر صواب از دل خوش باید جست ت ۲ 
تو کی بشنوی نالهة دادخواه ۳2 ۲ 
جسم ظاهر, روح مخفی آمده است مولوی ۴ 
جهان مرات حسن شاهد ماست تست ۱ 
چندان که جهد بود دویدیم در طلب س-ِ ۱ 
چو عضوی به درد آورد روزگار سعدی ۱ 
چون زمین را پا نبااشد جود او ۳ ۲ 
چون غرض امد هنر پوشیده شد مولوی ۱ 
چه کند زورمند وارون بخت - ۱ 
حاصل عمرم سه سخن بیش نیست مولوی ۱ 
خانه از پای‌بست ویران است ت ۱ 
خلق بخشد خاک را لطف خدا ت ۱۱ 
خلق را چون آب دان صاف و زلال مولوی ۳ 
دشمن طاووس امد پر او مولوی ۲ 
دنیا نیرزد انکه پریشان کنی دلی سعدی ۱ 
دوران بقا چو باد صحرا بگذشت بت ۲ 
دیدن روی تو را دیده جان بین باید ِ ۱ 
ز دنیا روی زی دین کردم ایراک ناصرخسر و ۳ 
سخن درست بگویم نمی توانم دید ۳" ۱ 
عدل وضع نعمتی در موضعش مولوی ۲ 
عدل وضع نعمتی در موضعش مولوی ۳ 
فرشته خوی شود ادمی به کم خوردن سعدی ۲ 


ی ۰ گفتار 


۳۵ ۱۳۶۵ 
۷۷ 
۷۳ 
۷۳ 
۱۴۰ 
۷۳ 
۱۳۷ 
۱۹۵ 
۲۵۵ 
۳۵۲ 
۷۳ 
رز 
۱۴۳۸ 
۳۱۱ 
۱۹۰ 
۸۳ 


۸٩ 
۱۳ 
۱۹۶ 

۷۳ 
۳۶۲ 
۱۸ 

(۲ 

۳۳۶ 

۱۵۴ 
۶۹ 
۱۴۳ 
۳ 
۱۵۵ 
۸۳ 

۶ 

۸۸ 
۱۶۵ 


فهر ستها ۳۷۷ 
قول مطبوع از درون سوزناک آید که عود . سعدی ۱ +۳۳ 

کرم کاندر چوب زاییده است حال مولوی 7 ۱۶۶ 
کشتن این کار عقل و هوش نیست مولوی ۱ ۱۶۵ 
مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو حافظ ۱ ۳۶۷ 

ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست حافظ ۱ ۱۳۸ 

وقتی افتاد فتنه‌ای در شام سعدی ۳ ۹۸ 

هر ان کس که دندان دهد نان دهد بصن بت ۱۱۵ 

هر چه رویید از پی محتاج رست ت ۵ ۳۳۹ 

هر زمان نوصورتی و نوجمال ‌ ۱ 1 
یت یوت ک اف ابر ازج مولوی ۵ ۷ ۱۴ 
همچنین دنیا که حلم نائم است مولوی ۳ ۲۶۷ 
همجو میل کودکان با مادران مولوی ۴ ۱۳۲۱۳۸۳۷ 
همه عالم به نور اوست پیدا ۳ بت ۳۶۰ 
یکی طفل دندان براورده بود سعدی ۶ ۱۰۷ 

۳ 


آدمقُ: ۸۵۲ ۸۲ ۹۶ ۲۳۴۰-۲۳۱۰۱۰۱ 

براهیمعت: ۲۵۷ 

براهیم الامام: ۸ ۱۳۹ 

بن ابی‌الحدید(عرّالدین عبدالحمید بن محمد): 
۳۷ 

بن ابی العوجاء(عبدالکریم): ۱۳۱ 

بن المقفع(عبداله): ۱۳۱ 

بن راوندی: ۷۵ 

بن‌سینا (ابوعلی حسین بن عبدالله): ۰۲۰ ۰۲۶۳ 
۳۶۴ 

بن شهر آشوب: ۷۷ 

بن عبّاس(عبداله): ۴۴ 

ملجم مرادی: ۶۵ 

بن ملجم مراد ی(عبدالرحمن): ۳۳ ۰۳۷ ۰۳۸ ۶۵ 
۳۱۲ 

بوبکر بن ابی قحافه: ۱۱۹ 

بوتمام(حبیب بن اوس): ۱۴۰ 

بوجعفر منصور عباسی: ۱۱۹ 

متفه تما نوی ای :۱۳ 

بوسلمهٌ خلال: ۱۲۹ 

پاک دبای :1۳1 


بومسلم خراسانی: ۱۲۹ 

بی طالب: ۲۷ 

احمد بن حنبل(ابن محمد): ۱۳۱ 

سماء بنت عبدالرحمن: ۱۱٩۹‏ 

شعری (ابوالحسن): ۴۰ 

فلاطون: ۲۵۱ 

فروه بنت قاسم بن محمد: ۱۱٩‏ 

بنت الشاطی(عایشه): ۱۴۰ 
تولستوی(للون): ۱۵۶ 

جائلیقی: ۲۵۳۴ 

جاحظ(عمرو بن بحر بن محبوب): ۸۳ ۲۶۷ 
جعفر بن محمد. امام صادق تق: ۱۲۱-۱۱۹ 
۳ ۳( ( ۷ ( ۱۲۶ 


جویبر: ۱۰۳-۱۰۰ 

جیمز[(ویلیام): ۱۷۱ 

حافظ (خواجه شمس الدین محمد): ۲۴۰ 

حسن بن علی, امام عسکری :۱۲۱ 

حسن بن علی, امام مجتبی 32: ۱۲۳ ۱۲۸ 

عسین ین علی» سید الشهداء مضه ۱۷۸۰:۱۷۲۳ - 
1 

حجّاج بن یوسف ثقفی: ۳۸ 


۳۷۸ 


خارجه: ۲۲۱ 

داروین(جارلز رابرت): ۲۳۱ 

ذلفا بنت زیاد بن لبید انصاری: ۱۰۲-۱۰۰ 

راغب اصفهانی(ابوالقاسم حسین بن محمد): ۲۰۸ 

رودکی(ابوعبداله جعفر بن محمد): ۴۰ 

روسول(ژان ژاک): ۱۵۱۰٩۱‏ 

ری هی هر ۳۵ 

زیاد بن ابیه: ۳۸ ۴۳ 

زیاد بن لبید انصاری: ۱۰۱ ۱۰۲ 

ژینب بنت غلی ظ802: ۱۳۹ ۱۴۰ 

سبزواری(حاج ملا هادی): ۲۵۲ 

سعد ی(مشر ف الدین مصلح بن عبداله): ۰« 2-۹ 
۸ ۵ ۱۹۶ 

سفاح عباسی(ابوالعبّاس عبدالّه بن محمد): ۰۱۲۸ 
۱۳۹ 

سفیان ثوری(ابن سعید): : ۱۳۶ 

سلیمان :۲۵۹ 

سندی بن شاهک: ۱۴۲ 

سیّد رضی (ابوالحسن محمد بن حسین موسوی): 
۲۰ 

شافعی(محمد بن ادریس): ۱۳۱ 

شهرستانی(محمد بن عبدالکریم): ۲۰ 

شیخ مفید(ابوعبداله محمد بن محمد): ۶۵ ۳۰ 
۱۳۱ 

شیطان: ۰۳۵ ۰۳۸ ۱۹۶ ۱۹۷ ۰۲۲۲ ۲۳۳ 

صعصعءة بن صوحان عبدی: ۸۵-۸۲ 

طارف بن عدی بن حاتم: ۶۳ ۶۴ 

طرفة بن عدی بن حاتم: ۶۳ ۶۴ 

طریف بن عدی بن حاتم: ۶۳ ۶۴ 

عاصم بن زیاد حارئی: ۱۲۵ 

عباس بن محمد: ۱۴۲ 

عبدالرحمن بن ابی‌بکر: ۱۱٩‏ 

عبدالّه بنی حسن: ۰۱۲۸ ۱۲۹ 

عبدالّه بن مسعود: ٩۹٩‏ 

عبدالّه بن وهب راسبی: ۴۴ 

عبدالملک بن مروان: ۱۱۹ 

عثمان بن حنیف انصاری: ۱۴۹ 

عثمان بن عفان: ۰۲۳-۲۱ ۰۲۵ ۲۷ 


عدی بن حاتم طایی: ۶۵-۶۲ 
علاء بن زیاد حارئی: : ۱۲۵ 


علی بن ابیطالب, امیرالممنین : در بسیاری 
از شف‌خادخ 

علی بن الحسین, امام سجاد م: ۰۱٩‏ ۲۳۹ 
۲۴۵ 


عمر بن عبدالعزیز: ۶۲ 

عمرو بن عبید: ۱۳۱ 

عمرو عاص: ۰۲۷ ۰۴۷ ۲۲۱۰۴۸ 

عیسی بن جعفر عباسی: ۱۴۱ 

غزالی طوسی(ابوحامد محمد بن محمد): ۳۸۵ 
۳۶۶ 

فاطمة الز هراء تالا : . 

فرعون: ۲۵۷ 

فضل بن ربیع: ۰۱۴۲ ۱۴۳ 

فضل بن یحیی برمکی: ۱۴۲ 

فیثاغورس: ۲۵۰ 

قاسم بن محمد بن ابی‌بکر: ۱۱٩‏ 

قئم بن عباس: ۲۹ 

تمیل بن فیظرژیشعی: ۲۳۶ 

مالک اشتر تخعی(ابن حارت): ۰۲۶ ۰۲۹ ۰۵۹ ۷۹ 

تابن انس بن مالک: ۱۳۱ 

متوکل عباسی(جعفر): ۴۱-۳۹ 

محمد بن حنفیه: ۸۲ ۱ 

محمد بن عبدالّ, رسول | کرم :۴ ۲, ۰۲۶ ,۲٩‏ 
۴ ۴۱۳۰-2-۴ 

محمد بن عبدائه بن الحسن پن الحسن(نفس 
زکیه): ۱۲۸ 

مخمد,بن علی» اما قاطا 

مروان بن محمد: ۱۲۸ 


۱۳ 


مسرور: ۱۴۲ 

مسعودی(ابوالحسن علی بن حسین): ۱۳۹۵۳۹ 

معاوية بن ابی‌سفیان: ۰۲۵ ۲۷ ۳۲ ۴۷ ۲۸ ۶۲ 
۶۵ ۲۲۱۰۱۲۳ 

مفضّل بن عمرو: ۱۳۱ 

مناوی: ۷۰ 

منصور: ۰۱۳۱۰۱۲۹۰۱۲۸ ۰ 


فهرستها 


۱ 

موش این مرا بات ۲0۷ 

مولوی بلخی(جلال‌الدین محمد): ۸۸ ۰۱۳۲۵ 
۸ ۷( ۲( ۱۲۲۶۲ 


۳۷۹ 


واصل بن عطا: ۱۳۱ 
ولید بن عقبة بن ابی معیط: ۲۵ 
هارون الرشید: ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۱۴۳۰-۱۴۱ 


پزید بن معاویه: ۱۴۰ 


نمرود: ۲۵۷ یعقوب ط: ۱۳۶ 
نوح :۱۱۶ توش تقو ۱۳۶۱۷۵ 
۳ 
کتب.نشریات. مقالات 
رشاد: ۶۵ ۱۴۱ علم الیقین: ۳۵۴ 
لامامة و السیاسة: ۴۵ عوالی اللثالی: ۰۷۸ ۲۰۱ 
لبیان و التبیین: ۸۳ عیون اخبار الرضا ءأث: ۲۰۵ 
لملل و النحل: ۱۲۰ قران کریم: در بسیاری از صفحات 
لمنجد: ۲۰۸ قران و مسئله‌ای از حیات (مقاله): ۲۲۹ 
میل: ۱۵۱ قرارداد اجتماعی: ٩۱‏ 


پا ۱ 
۳۹( ۱۳ ۷ ۱۱۳ 

بطلة کریلا: ۱۴۰ 

بوستان: ۳۰ 

تاریخ یعقوبی: ۸۴ 

٩۴۰ ۸۲ ۱٩ تحف العقول:‎ 

تفسیر صافی: ۳۳ 

توحید صدوق: ۰۲۱۰ ۲۵۴ 

توحید مفضُل: ۱۳۱ 

جامع الصغیر: ۱۹۹ 

داستان راستان: ۱۲۶ 

ده گفتار: ۱۸۱ 

دیوان شمس: ۲۶۲ 

سفينة البحار: ۶۴ 

سنن نسائی: ۱۵۲ 

شرح نهج‌البلاغه: ۲۷ 

صحیفه سجادیه: ۲۴۵ 

صد کلم امیرالمومنین شْ: ۲۶۷ 

۳ 


۰۱۳۶ ۱۴۵ ۰۱۲۶ ۱۱۹ ۶۶ ۶۵ ۰۵٩ کافی:‎ 
۲۰۳ ۱۵ ۵ ۱ 

کامل مبرد: ۴۵ 

کنوز الحقایق: ۷۰ 

مثنوی: ۱۳۵ 

محجّة البیضاء: ۱۶۵ 

مروج الرهب: ۱۲۹۰۳۹ 

مسند احمد: ۸٩‏ 

مفردات غریب القرآن: ۲۰۸ 

مقالات فلسفی: ۲۲۹ 

مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی: ٩۷‏ 

مکارم الاخلاق: ۱۰۴ 

مناقب: ۷۷ 

منظومه: ۲۵۲ 

نهج البلاغه: ۸۱۵ ۰۱۶ ۰۲۹۰۲۳۲۰ ۲۰ ۰۴۲ ۰۳۸ 
۸ ۸ 56 ۰ ۰۸۷۰ ۸۷۷ ۰۸۰ ۰۸۲ ۰۱۱۴ 
۵ ۲ ۲ ۶ ۰۱۹۶ 
۷٩۲ ۷‏ ۲۳۶ ۰۲۵۲ ۰۲۵۷ ۲۶۰ 


